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 بسم االله الرحمن الرحيم

����� قال االله تعالي: �� �� ��	���� �
��� ���� � ���	� �� ������� �	����.1

����«:�و قال رسول االله �
�� �� ���� �� ��:� � � ���� ���� ���! �"��� �#�$� � � ���� ��.«2

و طبيب و جايگاه اجتماعي خاصي از ديرباز عامه مردم براي علم طب احترام

و اين بدان دليل است كه طبيب معالج انسان است بـه مفهـوم قائ و هستند ل بوده

«32 مائده،.1 راو هركس انساني را از مرگ رها. كه گـويي همـه مـردم يي بخشد، چنان است

».زنده كرده است

ج. مجلسي2 دانش دو نوع است:«فرمايند:مي�. رسول گرامي اسلام220ص،1، بحار الانوار،

به بدن و دانش مربوط ».دانش دين
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سان در جهان هستي دانسته شود كه اشـرف مخلوقـات انسان، وقتي كه جايگاه ان

و خداوند به خود فخر مي اسـتهورزد كه چنين موجـودي را آفريـد عالم است

��آنجا كه فرمود: %� �& �'��(�) ���*���� �+� �� �, و برتـري�1-����� و بـراي انسـان كرامـت

���قائل است كه فرمود: �$ ��� �� �. �/ �# �* �� ��0�� 111 �2 �"34�5 �/ �6 �� �� ����� �� �7��89�4�� �*�� �: ��4� �;
�7 ���:و باز فرمود2،�<�	=�>� �: �# �* ���?� ��� �*�� ��� �,�0�@ �* �= �� �, ����!8�يعني كه انسان3،�

و از فرشته هم برتـر اسـت، ملـك مقـرب خداونـد  گل سر سبد مخلوقات است

و مي مي گويد اگر بالاتر بيايم پر .سوزد بالم

بهرسد آدم  بنگر كه تا چه حد است مكان آدميت جز خدا نبيندي به جايي، كه

حال اگر كسي به اين آدم با اين نگـاه بخواهـد خـدمت كنـد چـه جايگـاهي

 شود. خواهد داشت؟ اين است كه طبيب داراي جايگاه مخصوص به خود مي

و دارو را به و بيمار را بـا توجـه بـه بعـد طبيب بايد درد خوبي تشخيص دهد

كنـد كـه يـك يك طبيب، انسـاني را معالجـه مـي.ملكوتي او در نظر داشته باشد

و بايد متوجه آن جهتش نيز باشد كه در حين معالجه آسـيب  بعدش فرشته است
 

«14. مؤمنون،1 كه بهترين آفرينندگان است. ».پس بزرگ است خدايي

«70. اسراء،2 آد. كه زادگان را گرامي داشتيم...ميما فرزندان و آنان را بر بسياري از موجوداتي

».خلق كرديم برتري بخشيديم

«4. تين،3 و نظام آفريديم. ».ما انسان را در بهترين صورت
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و اگر آسيب ديده است به اي درمان را آغاز كند كه همراه درمان جسـم گونه نبيند

و اين همان طبابتي است  كـه مـورد سـفارش بزرگـان او، روح او نيز درمان شود

 دين قرار گرفته است.

و درمـان صـحيح ناچـار اسـت برخـي از و از آنجا كه بيمار براي معالجه

درستي نسبت اطلاعات نهان خويش را در اختيار پزشك قرار دهد تا بتواند به

و حافظ  به درمان او اقدام نمايد، بر پزشك متعهد متدين است كه محرم اسرار

و عرض بي ماران نيز باشد، بديهي است كه بعضاً بـا فـاش كـردن اسـرار آبرو

و چه هـايي كـه از هـم بسا زنـدگي بيماران حيثيت آنها در مخاطره قرار گيرد

و درگيري و نزاع و تفرقه پاشيده شود هـا هايي كه بين فاميل هايي كه رخ دهد

و مسئول قطعـاً ايـن جايگـاه را حفـظ ايجاد شود  كه صد البته پزشك متدين

و نسبت به نعمت بزرگي كه خداوند متعـال بـه او عطـا فرمـوده خواهد كرد

و به پاس شكر اين نعمت بـه مـداواي بيمـاران بـا نگـاه  شاكر او خواهد بود

 مداري خواهد پرداخت. دين

و مهم مرجع شما خواننده محترم را به فرازها توجه يي از بيانات بسيار شيوا

الـوارف نسـبت بـه ظلـه العظمي صافي داماالله عاليقدر جهان تشيع حضرت آيت

و پرستاران در ملاقات با اين قشر محترم  و پزشكان و جايگاه بيمارستان اهميت

 كنم: جلب مي
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 بيمارستان مكان تقرب الي االله

بيد وقتيا توجه داريآ« د؟ اگـر واقعـاً انسـان بدانـديد كجاييمارستان هستيدر

بيآنجا كجا است، انسان وقت مـيـن است چقدر به خدا نزدمارستايدر شـود.يك

م پيجاييخواهياگر كنيرا ب،يك باشـيكه به خدا نزديدا ويبـرو در مارسـتان

ن  ب ي ـآنجا خدمت كن، پرستار باش، پزشك باش، هرچه خلـوص شـتريت انسـان

ب زيباشد ثوابش و قداست شغل او ميشتر  شود.يادتر

ايمن واقعاً شرمنده هستم كه برا  ـحاصل نشده كـهن افتخاريما ك روز، دو ي

ايك ماه، افتخار پرستاريروز، خيو نيـايلـين عبادت بـزرگ را داشـته باشـم.

.»طور استنيعبادت مهم است مسأله طبابت هم هم

 اي از استاد نسبت به جايگاه پزشك نقل خاطره

ميدر بروجرد تعرياز پزشكياالله بروجرد مرحوم آيت« ميف و فرمودنـديكردند

وظمرد خد و افتاد كه من صبح مـثلاً سـاعتياتفاقيبود. روزيشناسفهيمتگزار

ديبروم، وقتيهشت لازم بود به جاي ايرفتم عيدم مرين پزشك مشغول ضيادت

د  ـاست، بعد از ظهر كه مراجعت كردم، برخورد كـردم بـه آن پزشـك دم هنـوز ي

ا اگريم: خدار قرار گرفتم كه گفتيتحت تأثيفه است، من طوريمشغول انجام وظ

.»ميها بندگان تو هستند ما چه بگويينا
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 اهميت شغل پرستاري

وظيكه شما داريشغل« و ميافهيد ت ي ـار اهميد در اسـلام بسـيدهيكه انجام

و پرستاريدارد، خدمت به مر مريض مرياز و مراعات خيض در روايض يليات

مين مختلفيد قرار گرفته است. عناويمورد تأك مبر كار شما و همـةينطبق شـود

و انگيآنها در اسلام اهم ايشود بـرايميازهيت دارد  ـاينكـه انسـان در قبـول ن ي

پ .»قدم شودشيخدمت

 پرستاري افتخاري

چقـدر ثـواب دارد، همـه داوطلـبيها متوجـه باشـند پرسـتار اگر مسلمان«

بفهمنـد هـام. اگر مسلمانيك ماه پرستار باشيايك ساليشوند كه ما هم مثلاًيم

و چه ثوابين چه خدمت بزرگيا و چقـدر اسـباب تقـرب بـهيهـاي است دارد

م بايخداوند متعال ايشود ين خـدمت نـزاع باشـد كـه چـه كسـيد بر سر انجام

و همه داوطلب باشند.  پرستار باشد

يگر به صـورت افتخـاريديهاا حرمي�الآن مثلاً در حرم حضرت معصومه

م ثبت طـور اسـت.نيهم همـيار حرم باشند، مسألة پرستاركنند كه خدمتگزينام

م آنياگر در م ان ما فرهنگ اسلام حاكم باشد ايوقت معلوم دريشود كه ن كارهـا

و پرستارياست، پرستاريا چه مرتبه بايچقدر ثواب دارد د محترم باشد،يچقدر

كسيچه شغل بزرگ اياست، ايقدر فداكارنيكه  ـداشته باشـد وني همـه صـبر

.»حوصله داشته باشد
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و فداكاري پرستاران  صبر

خيمريپرستار« ازيسخت است، مشكلاتيليض دارد. انسـان اگـر بخواهـد

بيب ميست روز، پرستاريمار خودش ده روز، آنيكند خسته يا وقـت عـده شود،

ان كار را شغل خودشان قرار دادهيا و فداكارياند. باين كار محتاج صبر دياست.

ميمارانيب در مقابل و بـه آنهـا مهربـانيكه قهراً صبرشان كم يشود، تحمل كننـد

و ثواب خدا باش ايكنند. اگر واقعاً ما معتقد به عبادت خدا و ن خـدمات را بـهيم

ايم، تمام زندگيحساب خدا قرار بده ميو وقت  شود.ينها در عبادت صرف

ايخوشا به حال كسان مين توفيكه و ا تواننديق را دارند بيبه يمـارانين

ب كه دستشان از همه را ندارنـد،يكـه كسـيمـارانيجا كوتاه است خصوصاً

عيكس نميبه ايد، مهربانيآيادتشان نهايكنند، به صورتشان تبسم كنند، همة

.»عبادت است

 وجوب كفايي پرستاري

با ما مسلمان« بيها ريم، تقـديها به پرستارها احتـرام بگـذار شتر از همة ملتيد

ايكن وظيم، بايافهين د انجام دهند.ياست كه همه

ا وظيامروز پرستارها مين بايفه را انجام  ـدهند، اگر آنها انجـام ندهنـد مـن د ي

بابر مراينيد؛ برايد برويوم، شما هم و اگـر نباشـديكه ض محتاج پرستار اسـت

م  شود.يتلف
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ميافهيپرستار وظ مف از همه ساقيدهد كه تكليرا انجام بايط د همـهيشود،

ا كننياز ويها تشكر اياظهار امتنان داشته باشم انيم كه ن كار بزرگ را در جامعهيها

م ايانجام ن شغل مقدس است.يدهند،

خيد مسائليمردم جامعة ما با ت داده بشناسند، بدانندياهميليكه اسلام به آن

ا ديكه دين دين جامع الاطرافين چه هينياست، مة جهـات را در نظـر است كه

آنيدارد ول با ما ديگونه كه ميد نه قدر رايدانين خودمان را و نه احكـام خـدا م

ميرعا م.يكنيت

بيا اينها همه ين است كـه دختـر امـام زمـان را پرسـتاريمار امام زمانند، مثل

ايكنيم .»هستند�غمبر اكرميپينها همه اولاد امام زمانند، اولاد روحانيد،

 بر روي بيمارتبسم

ا« و امثال و پرستار بايپزشك بينها كه حوصلة آنها تمـاميمارانيد در برخورد با

ب ايشان طولانيماريشده، ويشده، صبر كننـد، بـا و تبسـم نهـا بـا بشاشـت وجـه

ب  ـماران بدخلقيملاطفت برخورد كنند، هرچه اا تنـگ ي نهـا بـايخلـق شـده باشـند

ايروي گشاده و البته كار همهنهايبرخورد كنند، ن همه عبادت است 1».ستيكس هم

و رهنمودها. نقل از: كتاب1 له. نوشته معظم ديدارها
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و رويكردهـاي خـودش بايـد از نظر به اين كه مسلمان متشرع در تمام اعمـال

و  و ضوابط خاصي كه مورد تأييد شارع مقدس در آن حوزه است پيـروي قوانين

و امور مربوط به طبابت هم از اين قاعده مستثنا نيست، بر آن شديم اطاعت نمايد

بين هزاران استفتاي رسيده در موضوعات مختلف پزشكي، مسائل كاربردي كه از

و پرسـتاري تقـديم نمـاييم  مورد نياز را گردآوري نموده به جامعه بزرگ پزشكي

و عامه مردم ولايتمدار متعهد به انجام  بدان اميد كه مورد استفاده تمام اين عزيزان

 وظايف شرعي، قرار گيرد.

اميدر پايان بر خود فرض يـن دانم از زحمات كليه عزيزاني كه در گردآوري

و تشكر نمايم،مجموعه صميمانه همكاري نمودند .تقدير

واللّ لفّهم  وترضيما تحبقنا

ي ينّأحسبون ولا تجعلنا من الذين صحسنهم  نعاًون

واهدفَنا الي الس وهادك خير موفّنّإداد ق

 1439ولالا ربيع

ن و آيتدفتر تنظيم  الشريف ظله دام االله العظمي صافي گلپايگاني شر آثار حضرت



 /.-,+و ()�ن





و پيامدهاكتشخيص پزش

به.1س بكممكه اين با توجه (فـور طـوربه مارين است جان در)ياورژانـس

و زمان خطر تعيباشد خاص وجـود نداشـتهييت فرد به داروين حساسييجهت

پيمار به آن حساسيب،ز دارويبا تجو اگر، باشد ويرده دچار عوارض شـدكدايت د

اكا پزشيآ،ا مرگ شودي  خواهد داشت؟يتين عوارض مسئوليمعالج در قبال

ب)ج د اسـتيموجب عوارضشدهرچندو دادن داروباشد مار در معرض خطرياگر جان

بكل جايمار باشد تجوين موجب نجات جان و عرفـاًيز دارو بز اسـت  مـار شـمردهيمعالجـه

نياگر در تجويول، شود مي آنهكـ درصورتي وجود دارديز احتمال خطر جانيز دارو احتمـال

ببودهو مورد اعتنايعقلائ سـتينجايزز دارويمار بدون آن دارو محتمل باشد تجويو بهبود

تريبيبراياگر خطر جانيول نيو فوريز دارو قطعيتجوكمار در صورت ازياشـو خطـر

مفيتجو ايز دارو مثل بيد واقع شدن آن محتمل است در قصد معالجـههن صورت خوردن دارو

ولجايزيعقلائ بيباكپزشياست د. واالله العالميبگواويايا اوليماريد به
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تعكامي، اگر با توجه به علوم امروز.2س دارو وجـودكيـتين حساسييان

ا،كا پزشيآ، نداشته باشد  جاد عارضه مسئول است؟يدر صورت

و تجوياگر مرض خطر جان)ج داشـتهيز دارو احتمـالاً خطـر جـانينداشته باشد

آنيباشد تجو و اگر پزشينجايزز بكست جريبه بيان را بگويمار و مار خـودشيد

نكند پزشـكاستفاده با وجود خطرـاز داروها  ب هرچنـد سـتيمسـئول  مـاريخـود

ب و اگر و خطـر آن در دارويفـورينيقييجان خطريماريمسئول است داشـته باشـد

و دارو منحصرار دارو در علاج معتنياحتمال تأثكه اين باشد با وجودياحتمال به باشد

و از مصادكمي اقدامءآن باشد ظاهراً عقلاهب شـود نمـيه شـمرده ك ـدر تهليق القاينند

بيباكپزشيول  واالله العالم.ندك خودش اقدامو او با ارادهديمار بگويد به

ه نجـات جـانكـميا احتمال بدهيمياگر بدانيبا توجه به علوم امروز.3س

ميخاصيمار وابسته به مصرف داروهايب اه مضرّندكباشدي بهيو ن مضرّات

شـخص دچـار،كز پزشـيو با تجو همگان رخ خواهد داديبراياحتمال قو

ايكي ؟مسئول استكا پزشيآ،ن عوارض شوديا چند مورد از

ب)ج اياگر جريمار هم آگاه از و راضين بيان و در معالجه  مار الاهميبه اقدام باشد

و دفع افسد به فاسد رعا اشيفالاهم  واالله العالم.ندارديالكت شود ظاهراً

زيبسيبا توجه به گستردگ.4س امكيكاد علوم پزشيار يريان فراگكه واقعاً

ه بـر همـهكـييداروهـايو تمامهاي بيماريسپردن تمامو همراه با آن به خاطر

نها بيماري و ي، به خاطر فراموشكاگر پزش، وجود ندارد،ز عوارض آنهايمؤثرند

آنو، چه در موارد اورژانس، بنابه حدس خود جهـت نجـات، چه در موارد غير
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و تسيجان بيكا بريغييز دارويسهواً اقدام به تجو، مارين آلام ندكيماريبر مؤثر

بك هزيه بيمار را متحمل وينه ا، نـدكيا عوارض جانبيهوده  ـدر آ ي ايـن صـورت

مدكپزش و (درصورتيمسئول امكيون است؟ دكه يگـريان ارجاع به متخصص

.)هم نباشد

ا)ج بهنكاي است مگر مسئولكن صورت پزشيدر مار نسبت به عوارضيقبلاً از

بيغ بيتقصهر مستند ولر برائت گرفته ر دارو اگر احتمـال خطـريبا احتمال تأثياشد

ندريجان نداشته باشديهم دسترسگريدكبه پزشهك درصورتيستياستفاده از آن

نيتجو و بيز دارو  واالله العالم.لازم استكدستور پزشهز عمل

ويبه خـاطر فراموشـكاگر پزش.5س بـه خـاطرــ هـا بيمـاري علائـم انـواع

ويشخص را تشخيماريبـ موضوعيگستردگ مناسبيلذا نداند داروص ندهد

ويچ نت ست نيتجوييجه اصلاً دارويدر ويتشـديمـاريبهك درصورتيندكز ايـد

حدكن پزشيا، منجر به مرگ گردد (درصورتيدر چه امكيمسئول است؟ انكه

د .)هم نباشديگريارجاع به متخصص

تينمصيرا تشخيماريبكه پزشك سؤالدر فرض)ج زينسبت به تجويفيلكدهد

بهرچند ارددارو ند به منجر  واالله العالم مار گردد.يمرگ

ام.6س و دلا،شيان آزماكاگر فرصت  ـوجود داشته باشد اما بـه دي يگـريل

بكيانهيهمانند هز احميليمار تحميه به (و ويشـود نيانـاً ايـو) سـتيحاضـر

بكيوقت نگصشات لازميآزمارديگمي ماريه از و شخص دچـار عارضـهيورت رد

ا، گرددزين آيدر  مسئول است؟كا پزشين صورت
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ام)ج و و نوشتن بدون آزمايشش لازم اقدام به معالجهيان آزماكبا وجود فرصت

نينسخه جا  ست. واالله العالميز

ي اگر.7س بينه براداروهايي،ا دارويي بلينجات جان ويكه جهت تسـكمار ن

باكدرديمداوا به و، درد، خـارش، شـوند هماننـد تـب مـي ماريعث آزار  ...زخـم

و بدان دهيميمصرف شوند اكميا احتمال و با توجـه بـهيه كـه اينن داروها مؤثرّند

زيا دراز مـدت دارايوتاهكدر، مؤثرّيثر داروهاكا  ـعـوارض در، باشـندي مـيادي

اكز پزشيصورت تجو بيه گاهكجاد عارضهيو ايـآ، باشـدميهياوليماريبدتر از

ذيتيمسئولكپزش (لازم به بترين شايعر استكبه عهده خواهد داشت؟ نيشـتريو

چنيتجو و لذا اهميگمي صورتين موارديز دارو در .)دارديت فراوانيرد

و ضرر أهمكاگر معالجه بر آن صدق)ج ب ند ويو  متر دفع شودكشتر به ضرر مهم

ولجايز بيباياست ايد ا به او اعلام شوديداشته باشديا سابقه قبليتيوضعنيمار از

بايگمي انجامكخود پزشوسيلهبهو اگر درمان بي ـرد مـار نسـبت بـه عـوارضيد از

بگينيقيايياحتمال  واالله العالم.رديبرائت

ايـآ، در دسـترس نباشـندياملاً مؤثر به هر علتكيداروهاهك درصورتي.8س

دركزيدهـد مـؤثر باشـند تجـو مـيه احتمالكراييتواند داروهاميكپزش نـد؟

ويايدر قبال عوارض احتمالكا پزشيآ،تيصورت عدم موفق هزين داروها نهيا

بكاي بيهوده مديمار تحميه بر و  ون است؟يل شده مسئول

ب)ج  ندارد. واالله العالميتيمسئولكمار پزشيبا اعلام به
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بيبكيـميا احتمـال بـدهيمياگر بدان.9س ي مثـل برخـيمـاريمـار در اثـر

مرديزودبهها سرطان ويافـزايم فقـط بـرايا مجـازيآ، خواهد يش طـول عمـر

پرو بسـكخطرنـايدرمـان هـاي روش وتـاهكبه مـدت هرچند عارضـه مثـل يار

شديه گاهكيدرمانيميش بيعوارض آن يويه اسـت را بـرا ي ـاوليمـاريدتر از

م؟ينكزيتجو

شداگر با وجود عوار)ج شود معالجهمي زودرسدتر موجب نجات او از مرگيض

و ظاهراً معالجه عرف هميلازم است ن روش است. واالله العالمياو

امكاگر به خاطر.10س صيتشـخ، بيمـاريصيتشخافي برايكاناتكمبود

و مداواكمم نگين نگردد ويلازم صورت ا منجـر بـه مـرگيـديتشديماريب رد

 مسئول است؟ معالجكا پزشيآ، شود

ديعاجز از تشخكپزشكه اين با فرض)ج و علاج لازم است مانند گرانيص مرض

بليتيمسئول ويمفيدهد درمانمي اگر احتماليندارد آنيقـيد باشـد ن بـه عـدم ضـرر

ا، استجايز داشته باشد بيو در بهن صورت ه مغـرور نشـود. ك ـنـدكمار اعلاميخود

 واالله العالم

جهـتكپزشـ، چنـدان مهـم نـه هاي عفونتيت مثل برخاوقايگاه.11س

ازيا اطمييماريبيع بهبوديتسر قويبسيويزيتجويداروكه اين نان اسـتيار

خ مي از عفونتيليو در مورد و ها هزكـه اينا به خـاطريتواند مؤثر باشد نـهياز

ب ميدرمان و مراجعات وكمار ه ك ـنـدك يي مـيز داروهاياقدام به تجو، اهدكبيرر

شدكآنهايضررها رسياملاً و به اثبات ايد بوده و ه ك ـاستين در حاليده است
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طريشا بسكيگريديق داروهايد بتوان از نكـمميولـ دارنـديمتركاريه ضرر

هزكنانياست با عدم اطم و زيامل بـا، مار را معالجه نمـوديب ادتر همراه باشندينه

چكنيبهتري،ن فرضيچن پريسرست؟ انتخاب راهيار و ومكـا راهيخطرع خطـر

؟مؤثرغيراًناياح

بيبا، از دو راهيكيجهت انتخاب سؤالدر فرض)ج ويمار مشورت نمايد با خود د

ب ويعمل نما، ماريطبق نظر مكطور هماند برّكه هرير  لازم باشـدهكـجاكان شد در

بكشخصاً اقدام بگيمار برائت از مسئوليند از  رد. واالله العالميت

علـت عوامـل ناشـناخته بـه، خون بالا همانند فشارهاي بيماريدر برخ.12س

آنكجاديا ياستيآن طبق علوم روز ضروريه اجراكطبق روش معمول، ننده ك،

بي و در صورت عدم تأثمي ار بردهكها چند دارو اركـهبـيگـريديداروها،ريشود

بهبا آخر.يال، شودمي برده ازن دارياكه اين توجه طرف در افـراد مختلـفكيوها

نيهمگ مميمؤثر و و در شـخص ي ـاوليهـا درمـاني،ن اسـت در شخصـكستند ه

ديها درمانيگريد و از طـرف ياز داروهـا داراكيـهر، گـريآخـر مـؤثر باشـند

دركـ معالجكا پزشيآ، هستنديعوارض خاص مختلـف را بـهيقـت داروهـايحقه

بيترت هزندكميشيمار آزمايب در مورد  ـنـه اضـافهيدر قبـال ا عـوارض داروهـا ي

 مسئول است؟

غ)ج اياگر معالجه به امنير نيپذانكصورت و علاج علمير هميو عرفيست نيآن

نكروش است پزش بيمسئول بيچگونگكه اين شرطه ست مـار اعـلاميرا بـه خـود

باك و اطّلاع از دارو ند تا خود او  المواالله الع.ندكزشده استفادهيتجويعلم
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بياگر تشخ.13س گيدرستبهيماريص  ـي ـصـورت دريدارويرد ول مـؤثر

يا دسترس نباشد بيبسو و تهيار گران باشد كا پزشـيـآ،ه آن نباشـديمار قادر به

طريمعالج ملزم به ته مميه آن دارو به هر ؟باشدمي ماريبين براكق

ب)ج هرياگر جان واجـب طوربهن باشدكّمتمهكسكمار در معرض تلف باشد بر

 او واجب است. واالله العالميه دارو برايتهييفاك

بـيمـار را نهايبي، ماريبكيهكمياوقات مطمئن هستيگاه.14س يزودهتـاً

مياز طرف،شتكخواهد باكميداني ن استكمميمثل جراحيعمل درمانكيه

بي وكدايپيو احتمالينسبيمار بهبوديا حتيند دنزودتر از موعيا ،ا بـروديد از

چنيوظ ايچين حالتيفه ما در بيار به تسـركنيست؟ اگر با كمـكمـاريع مـرگ

مديآ،مينك نيا نيهمچن؟ميستيون ن،مينكن اگر اقدام به درمان م؟ بـايسـتيمسـئول

 املاً نامشخص است.كاركجهينتيگاهاينكه توجه به

و عرفاً روشامعتنآن اگر احتمال خطر)ج شـود مـي ار گرفتـهكـهبهكيبه نباشد

ب و  ند در صورت عملكموافقتكت از پزشيمار با سلب مسئوليمعالجه شمرده شود

ويتيمسئولكعارضه پزشهرگونهو وقوعيجراح ماريبهك درصورتي نخواهد داشت

و برائـت داده ك ـموافقـتيبا جرّاح .سـتينجـايز از معالجـهيخـوددار، رده اسـت

 العالم واالله

وي ـتنها جهت احتكپزش، وقاتايگاه.15س مطمـئن شـدن در جهـت اط

ويتشخ بياحتماليماريبكيا رديص هـر بـايكوكمـار مشـيمثل سـل در هـر

غ ميگرافويدستور رادير اختصاصيعلامت ياحتماليمخفيماريبكيتا، دهدي
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اج بـهيـه احتكـ(يمـاريبهرگونها عدم وجوديدر صورت وجود،ندكشفكرا

اكا پزشيآ،)دارديوگرافيراد بيهزويجاد عوارض احتماليدر هـوده درمـانينـه

 مسئول است؟

ا)ج تاكبه خود بيمار اعلامت باشديفيكنياگر روش درمان معالجه منحصر به ند

و برائت دهد و تصميم بگيرد  . االله العالماو خود اقدام نموده

به.16س بسيتشخكه اين با توجه ايها بيماريازياريص بها لهيوسـ ختلالات

وپــذيرانكــامشيآزمــا ويان اشــتباه در آزماكــامياز طرفــ اســت ريتفســ شــگاه

ويدر صورت اشتباه آزما، شه وجود دارديهمها، آزمايش نت شگاه جـه معالجـهيدر

و،كاشتباه پزش  ست؟يكيعوارض احتمال مسئول خسارات

نكها چنان شگاهيآزماكه اين بر اساسيكي؛دو فرض داردمسألهنيا)ج ستنديامل

همك نتيه بليجه واقعيشه ويه گاه در اثر بعضكرا بدهند غ عوامل ر قابـلياختلالات

بهنترلك اكجهتهب ديگر عبارتو نتيامل نبودن صحين صنعت ح از آنها گرفتـهيجه

ا نمي و مـي آن اعتمـاد بـرو معالجـهيكن صورت چـون در عـرف پزشـيشود در  شـود

بيدر اختيتر راه مطمئنكپزش ايار ندارد دادن نسخه به ين روش درمـانيمار با اعلام

اشيخال ولالكاز بمي شخصاً درمان را انجامكاگر پزشياست ازيدهد از مار برائت

بگيمسئول مس؛فرض دومو،رديت معـالجكپزشـاي ـشگاهيآزما ئولبر اساس اشتباه

اكاست  وا اه مسـتند بـه او اگـر اشـتب اسـت شـگاهيآزما ئولن فرض مسـيه در �� باشـد
بكـه اين مگر، ضامن خواهد بودكپزش غياز ر مسـتند بـه ي ـمـار نسـبت بـه عـوارض

و  واالله العالم.ر برائت گرفته باشنديتقص مسامحه
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وكفيرا تعرييا دارويروشكاگر پزش.17س  ـبگو ند اي ين دارو بـرايـد

ب ويمفيماريفلان فلا،د درمانيا بگويد است كـهآنن دارو است بدونمترتبّ به

ا،ندكمار را وادار به مصرف آن دارويب آيدر ايـريا در صورت عدم تـأثين حالت

 ون است؟يمدايمسئولكپزش، عوارض دارو

اكپزش)ج نيمدون صورت مسئوليدر  واالله العالم ست.يون

بس.18س دسـتور انجـامكپزش ـي، اختلالات جسمانوها بيماريازياريدر

وكاسيتيسي،افوگريراد  افـراديبرخـيخصـوص بـرابهه مطمئناًكدهدمي...ن

خضمناً،باشندميمضرّ اكمميگرچه گاه، از موارديليدر شـاتين آزماين است

هممي نشوند امايص قطعيباعث تشخ دربه، ننده باشندككمكشهيتوانند هرحال

اكت پزشيمسئول، فرض فوق  است؟يه حدچتاها آزمايشجاد عوارضيدر

بهك درصورتي)ج غيماريروش معالجه ايبه طرير از وين مار هـم آگـاهيبق نباشد

ا وياز قـراركار پزشـيـن در اختكاسـيتيسويوگرافيراديخود را بران وضع باشد

در دهد الكشـود اشـ مـي دفع افسد بـه فاسـد ملاحظـهو فالاهم معالجه روش الاهمو

 ندارد. واالله العالم

و درمـاني مختلـف هاي با توجه به روش.19س ويسـؤال تشخيصـي مهـم

 خواهشمند است بفرماييد:،اساسي مطرح است

ازكاگر پزش ـي، درمانويصيتشخهايي روشتمامدرويلكطوربه.1 قبـل

ويبخود به ي، انجام هر عمل ولي مار باويِّا  ـمار بالغياگر ركمتـذا عاقـل نباشـد ي

اكشود ممكيزاها روشنيه بكطرف را ده باشنديفاين است و مال او و وقت



 استفتائات پزشكي
38 

د به هدر دهند مميو از طرف ، او داشته باشنديبراين است عوارض متفاوتكگر

ذين ترتيو بد اكـب بـا از،كن مطلـب پزشـيـر ويمعاهرگونـه قبـل  دسـتور نـه

وكز دارو از خوديتجوويو درمانيصيتشخهاي روش  املاً در قبـال خسـارات

وكتيسلب مسئوليرض احتمالعوا رويب ند روويناچاريمار چه از يچـه از

ويتما رويل آنگـاه در صـورت،ديـن شرط را قبـول نمايا،ليتمايا به ظاهر از

يا ده بودنيفايب، هودهيبهاينهيهز،كپزشياشتباه سهووقوع  يعـوارض ناشـو

يوهكـ ورتيدرصـ مسـئول اسـت؟كا پزشيآي،و درمانيصيتشخهاي روش از

نكحدا بيثر تلاش خود را  ند.كز

بايآ)1(در فرض مسأله فوق.2 تيا و با امضايبكتكد با يماران شرط نمود

و مراجعـه كـهناي بـريمبنيز درمانكه در مرايا گذاشتن اطلاعيپرسشنامه مربوطه

ايب طريبـه اطـلاع رسـاندن حتـو يـاط استين شرايماران نشانگر قبول  ـاز ق ي

اكه مراجعه شما نزد پزشكيگروههاي رسانه از، مترتّـب اسـت،طين شـرايبه

ميت شرعيرفع مسئولكپزش بهينماي ي، طور مثال اگـر قبـل از عمـل جراحـ د؟

يوي،ه در صورت نـاموفق بـودن جراحـكباشديطيشرايمار مجبور به امضايب

و حقوقچيه بيگونه حق و ونـه هرگا در صـورتيـآ، مارسـتان نـدارديبر جراح

مياختلال در جراح يادر درمانك، ماريبيقبلي شد با توجه به امضايتوان مدع ي،

 بر عهده ندارند؟يت شرعيچ مسئوليه

ب)1(در فرض مسأله.3 بك، مارياگر هـياملاً و در حـال حاضـر چيهوش باشد

خوكا نابالغيشخص بالغ ويه نيشاوند و از طرفـيباشد يز در دسـترس نباشـد
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ب با، باشديدر خطر فورماريجان و شرط چه آكديجهت اجازه تـوان مـيايرد؟

ممهرگونهيكفه پزشيطبق وظ ن را بدون اجازه انجام داد؟ اگـر سـهواً بـاكاقدام

غ بياقدامات كبر گـردن پزشـيتيده شود مسئوليع بخشيمار تسرير مؤثر به مرگ

و اگر به خاطر خوف از عدم تأث ويمعالج خواهد بود؟ عيبـه تسـركمكر درمان

و مد آياركچيهكپزش، ون شدنيمرگ ايانجام ندهد كن صـورت پزشـيـا در

ز يده ولـيفرا رسـيجل شخصايرا مشاهده شده است گاهيمسئول خواهد بود؟

وكعلت مرگ را به غلط به پزش  دهند؟مي نسبتيمعالج

ب)1(در فرض مسأله.4 وليمارياگر ن،اويا كپزشـايآ، ردندكشرط را قبول

ب مي د؟يمار را رها نمايتواند

ب)1(در فرض مسأله.5 بك، مارياگر آياملاً خوميايهوش باشد شـانيتـوان از

و يا اجازه گرفتهيبالغ  با آنها شروط فوق را انعقاد نمود؟و

ب.1)ج وها درمان ده شدنيفاياگر نيهمچنـ مستند به روش درمان معمـول باشـد

پكيعوارض ب دا شده استيه علكآن باشده مستند بهكالفرض پزشيه احتمال آن را

تذيب وليتيمسئولكر داده است پزشكمار يعوارضـكاگر در اثر اشتباه پزشيندارد

ياگـر نسـخه را عوضـ مسئول است مـثلاًيطبق ضوابط شرعكشده باشد پزشيناش

ب را از قـبلاً برائـت خـودكپزشـكهآن مار است مگرينوشته باشد مسئول خسارت

نيه مستند به تقصكيعوارض  ست گرفته باشد. واالله العالمير

هر معالجهار در انجاميمع.2 بكياطلاع هرياز لـعه مطّكـتيفيكماران است به

 شوند. واالله العالم
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ا.3 بيد آنچه در توان دارد برايباكن صورت پزشيدر مار انجام دهدينجات جان

پـيبيبرايا عارضهكر پزشياگر بدون تقصو بـيمار م قاعـده احسـانكـحهش آمـد

وينكبر پزشيضمان بيعارضه استناد در هر مورديلكطوربه ست مـار بـهيا مـرگ

وكوكمشكپزش ح باشد بكاثبات نشود  شود. واالله العالم نميكضمان پزشهم

اكراه درمانو بيانر از اعلام نظر خوديغكپزش.4 ن دو فـرض انجـام دادهيه در

 ندارد. واالله العالمياهفيوظ

اياحت.5 مدكن استياط م شـرع اجـازه داشـتهكاز حـا هـا بيمارسـتانير داخليه

اكباشند بيه در مورد بين اكمصلحت آنها عمله مارها و بهتـر ازكـ سـتاني ـننـد ه

بيخو بگيشاوندان همراه ممكن خود پزشـيابر رند علاوهيمار هم اذن ن اسـت ك ـهـم

حايلكطور به شكاز بگيايرع برام  رد. واالله العالمين موارد اذن

 در حال بارداريكتجويز دارو توسط پزش

غكـه در حال حاضـركرايصيا روش تشخيداروكاگر پزش.20س ري ـاملاً

ا،ندكهيتوصيدارشناخته شده به خانم بارمضرّ ن اعمالياما بعداً مشخص گردد

جني مادريبرا اكطورانهماند بودهمضرّ املاًكنيا يكخ پزشـين مورد در تـاريه

اكپزشايآ، رخ داده است  ـدر قبال عوارض حاصله از هبـيتيمسـئول،ن مـوارد ي

 عهده خواهد داشت؟

تيمسئول)ج ويفيلكت ب ندارد ويبا اعلام نظر خود به يضـمان، عـدم مباشـرت مار

ن  واالله العالم.ستيهم بر عهده او
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ويبا توجه به گستردگكاگر پزش.21س رده باشدكا فراموشيموضوع نداند

ياه داروك  ـبـارداري هـا خانميبرايويصيروش تشخو ،اسـت مضـرّ ردهيا ش ـي

اكت پزشيمسئول جنيدر صورت ا مادر در چه حد است؟ينيجاد عارضه در

پـيبيبـراكر پزشيبدون تقصهكينسبت به عوارض)ج د گـرفتنيـآ مـيشيمـار

ب وليماريبرائت از وليافكوايا ممكينسبت به عوارضياست نيجنين است براكه

بيپ وليايش  محلّ تأمل است. واالله العالميد قبول ضمان آن از طرف

بيا جواب منفيآيلكطوربه.22س ازكمـار در مـورد پرسـش پزشـيخـانم

و به هر علتـيويحاملگ  ـنگويچه خود بداند باردار است و چـه ندانـد ي هكـد

ا  ند؟كميتيرفع مسئولي، معالج در قبال عوارض احتمالكز پزشباردار است

نو اگرستايافكاويظاهراً جواب منف)ج وكسؤال هم بلي ند نـدكمار اعلاميبه

 است. واالله العالميافكاست مضرّيبارداريه دارو براك

سـيبياز بارداركگر پزشا.23س نؤمـار وكال و ،ر نشـودكهـم متـذينـد

 ست؟يكبه عهدهيرض احتمالت عوايمسئول

دكاگر معمول است)ج وكتر سؤالكه دكغفلت ند كه بر عهده پزشيرده ظاهراً

 است. واالله العالم

به.24س رو، اولهاي در هفتهي، بارداركه اين با توجه  گـاه بـاو ظواهرياز

نيساده چنـدان قابـل تشـخ هاي روش و از طرفـيص ن عـوارضيشـتريبيسـت

همـ مضرّصيتشخـيدرمانيها روشكخطرنا آنيدر هم بـه صـورتن زمان

جنياختلالات شد رخيد در ومين مبـودكا بـه خـاطريـب چـونيترتنيبد دهد

بيا عدم تماييافكعدم فرصتاياناتكام هزيل صيتشـخ هـاينهيمار به صرف
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يباردار وا عدم اطّي، در خودياز بارداريلاع ويجه جواب منفينتو دريدادن

اميگاهيحتويوياز بارداركمورد پرسش پزش بهيان تشخكعدم لهيوسـص

توانـد نمـيكپزشـ، شاتياذب آزماكيمنفهاي مدرن به خاطر جوابهاي روش

ياص دهديتشخ بكداند نميو بايه يدرمـانـيصيتشخهاي، روشدار استرمار

ايگمياركبهيويمختلف را برا  ـدر مـادر جـاد عارضـهيرد حال در صورت ا ي

 معالج مسئول است؟كا پزشيآ،نيجن

و داروهاكاطياحتيدر موارد احتمال بارداركد پزشيبا)ج زيرا تجـو مضـرّيند

ياندكن جنيخودشيمار را از عوارض سوء آن برايبكه اينو ان مطّيا و در نيلع سازد

بيصورت وظ آنينمااطيت احتيرعايبارداريه با احتمال عقلائكمار استيفه و از د

و اگر استفادهيدارو استفاده ننما دكد ه است. واالله العالميرد خودش ضامن

 بيمار درخواستبه تجويز دارو

بكاگر پزش.25س ويز نمايتجوييدارو، ماريبنا به اصرار سايد ر اقداماتيا

ا، است انجام دهدمضرّهكيدرمان  ست؟يكمسئول، جاد عارضهيدر صورت

مفمضرّ كه اينهب با علم)ج و  واالله العالم.باشد نميجايزستينيد فائده اهمياست

 دارومصرف ايجاد سياهي در بدن بر اثر

دركبخوراند دارويي به شخصييسكاگر.26س سـاه هايثر آن بدن شخص

هـ مصرفيداروهك درحاليا زرد شوديو شـخاصادراي گونـه عارضـهچيشده

ايد اد،ندك نمي جاديگر اير دين فرض خيشودميهين شخص ضامن ر؟يا
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مذ، در فرض سؤال)ج ااور ضامنكشخص و چون در تعيرش است رشانيين زمان

نكمم باين و مراضايست  واالله العالمن حلّ شود.يطرفةد با مصالحه

 درماني جديدهايو تجويز روشيكتحولات در علوم پزش

و سؤال مهم در مورد كشف.27س مييك نكته  باشد. يات جديد علوم پزشكي

يا ماه، هر سال.1 يااتيشفك، هر روزيحتو جديج تحقينتاو  ـقات دريدي

ايـيصـيتشخهـاي روشهكشودمي اعلاميكمختلف علوم پزشهاي مورد جنبه

جديداروها،ديجديدرمان و جدييا مواد غذايديمتفاوت  ـمؤثر  انـواعيد بـرا ي

برشومي شنهاديپها بيماري و يي روشبرخ،سكعد املاًكيا مواد قبليا داروها ها

آي مـي معرف ـفايدهبيومضرّ،ر مؤثريغ  ـشـوند.  ـدر قبـال عـوارضكا پزش ـي ا ي

يسـكامـا انـد،ه در گذشـته مطـرح بـودهكهايي از روشيهوده ناشيبهاينهيهز

مضـرّايايدهفبي امروزهها روشنيهميولاند فايدهبيايمضرّه آنهاكدانسته نمي

 باشد؟مي مسئولاند شناخته شده

ا.2 جديشفكنياگر خيات برسـندكشف به اطلاع پزشكاز زمان رتريديليد

آيقبلهاي روش عتاً به همانيطب،لاعو قبل از اطّ  ـعمل شود آنگـاه دركا پزش ـي

هزيقبال عوارض  مسئول است؟فايدهبي هاي روشةهوديبهاينهيا

به.3 ز در دورانيـنيقبل ـهـاي روش امل همـانكبه خاطر سپردن،هكاين نظر

به،ستينپذيرانكامييدانشجو توانـد مـيكا پزشيآ،ديجدهاي روش چه برسد

ويتفا نماكايقبلهاي روش به همان حديد ه وقت محدودش اجازهكيا فقط در
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ايريدهد به فراگ مي جديآنها بپردازد؟ در ديـن صورت اگر متوجه مسـائل مهـم

آ  اوست؟بر عهدهيتيا مسئولينشود

ام.4  ـلاعـات جد اطّ، رسانيلاعاطّيافكاناتكاگر به خاطر عدم وجود د بـه ي

وكپزش و هاي روش بودنفايدهبيتيلع نگردد آنگاه مسئولمطّگاه هيچينرسد

 ست؟يكبر عهدهيقبل

بيتيمسئول ظاهراً.1)ج ركردهكمار به او مراجعهيندارد چون اوه با وش متداول

وليرا درمان نما رايبكـه اين ند مثـلكمي بالمباشره عملو شخصاًكاگر پزشيد مـار

بامي قراريجراح تحت عمل ريه مستند به تقصكد برائت خود را از هر عارضهيدهد

ب وليمارياو نباشد از بگيا  رد. واالله العالمياو

نكظاهراً پزش.2 اكدر كـه اين ست مگـريمسئول اتيشـفكطـلاع لازم از سـب

 رده باشد. واالله العالمكد مسامحهيجد

 ـطوربهديباكپزش.3 و معمـول ب جريمتعارف ويان تحـولات علمـيـن اطبـا در

 قرار داشته باشد. واالله العالميدرمان

و رسـميـرايدرمـان هاي روش طبقكه پزشك قدر همين.4 نـد ظـاهراًكعمـليج

 ندارد. واالله العالميتيمسئول

به.28س زيبس ـهاي گروهكه اين با توجه  ـار ق ي ـدر جهـان مشـغول تحقيادي

و نتا و از طرفينمامي را دائماً اعلام ار خودكجيهستند ايند  ـافـراد هـان گـروه ي

و برخياز لحاظ اخلاقيبرخي، از لحاظ علمين است برخكمم ازيو صداقت

بهتأييد املاً قابلك هر دو جهت نتكستينينيچ تضميهبهتر عبارت نباشند جـهيه
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دكاتيق با واقعيشده تحق اعلام و از طـرف هـياملاً منطبـق باشـد چ مرجـعيگـر

ويا رد تحقيتأييد در مورديواحد ،ا اگـر موجـود هـم باشـديقات وجود ندارد

ز نتكشدكمي طولياديمدت صحيه چن، ار ارائه شودكحيجه اگريطين شرايدر

حتهانهه در رساكيقاتيجه تحقينت بامي معتبر اعلاميو مجلات هـاي روش شود

فاكمايقبل و قطعكدهيه به ويمغامينان نداريآنها اطميامل مير باشد مل آنهاكا

ا وظيباشد در چين صورت بهيفه ما جدييقبلهاي روش ست؟ عمل د؟يا

هر)ج باينمامي شتر اعتماديبيكه عرف پزشكدامكبه بيد ظاهراً عمهد رد.كل آن

 واالله العالم

به.29س لاتكرا با توجه بـه مشـكم طبابت پزشياگر بخواهكه اين با توجه

ا و در صورت مواجهه با مشيفوق وكـميمجاز بدانيتنها در صورت،لاتكن يه

ا زميدر و تجربهيداراهانهين باشد عملاً مسائل درمان با اخـتلاليافكتخصص

زك رسيك هر پزشرا اولاًيامل روبرو خواهد شد ايتا و تجربـهيدن به ن تخصص

طيد همان مراحل اوليبايافك و تخصـصكندكيه را ه همان دوران بدون تجربه

زيجمععلتبهاًيو ثان است دهيافكناهاي فرصت،مكاناتكام،اديت علـل هـاو

اكدر حداقلگريد املاًكـه از ابتـداكـيانكتوان انتظار داشت پزشـ نمي رانيشور

 سلط باشند به طبابت بپردازند.م

و موضوعات مطرح شـده در ، فـوق هـايه سـؤاليـلكبا توجه به مقدمه فوق

:هكشودمي مطرحيمسائل مهم
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بيدارويكه پزشكيدر موارد)الف راكا عوارض خطرناييماريمؤثر بر آن

و ام و فرصت ايـيافك ـبه اطلاعـاتيجهت دسترسيافكاناتكفراموش نموده

دمكپزش ز ندارد.ينيگريتخصص

نيد اسـت امـا همچنـيـمفيمـاريبيبرايخاصيه داروكمطمئن است)ب

و فيـخفيز آن دارو عوارضيه در صورت تجوكدهدميا احتماليمطمئن است

شديو بيا حتيماريدتر از خود ايو ايگ بانيگر،ن دارويمرگ در اثر بيـر مـارين

ب(ه البته مواردكـ خواهد شد و ايآـ باشدميزينيصيشامل مسائل تشخ)الف

اكپزش مرمين حالاتيدر چنيتواند و ندكن فرضيض را به حال خود بگذارد

و قضاويكا پزشيگوهك خواهـديباشد بر او جـار هرچهيقدر الهموجود نبوده

و بد ازيو معنـويب خود را در معرض خطر مؤاخـذه مـاديترتنيشد حاصـل

هزيعوارض احتمال وينابجاهايهنيو وك ـآن قـرار ندهـد را بـه خداونـديار

و فرصت تحقيينسبيا خود بهبوديهكواگذارد  ويقات بعديابد ايفراهم گردد

شديتدر به و مرگ گردديج دچار عوارض ؟د

ا رفـعينجات جانيه براكداند نمي واقعاًكه پزشكين مواردياصولاً در چن

چهيبكين آلاميكو تس وظياركمار چيانجام دهد بدونيها درمان ست؟يفه او

غياطم و ممكر قابل اعتمادينان ا عـوارضيـن است خـود آنهـا باعـث مـرگكه

ويشد آياقدام درمانهرگونها عدميدتر شوند؟ با اقدام به درمـانكا اگر پزشي؟

مر، نامطمئن و مرگ آيموجب خسارت ا اگـر اقـدام بـهيض گردد مسئول است؟

و توضكنيچ درمانيه  متوجه اوست؟يتيمسئول، حات فوقيند با توجه به علل
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ايا نين موضوع با توجه به باكن فرصـتي،ه گـاهكـد در نظر گرفته شوديته

بيه و ارجاع دكمار به پزشيچ مشورت و آگاه  وجود ندارد.يگريان متخصص

هكـيكپزشـيگـاه شـودميركذيدر خاتمه جهت روشن شدن موضوع مثال

بيافكتجربهيدارا بيمارينباشد با  دانـد نميهكشودمي مواجهيهوشيدر حالت

اطور به بيمثال بيا ازديمبودكمار در اثرين ديهوشـياد قند بدنش دچار و وشـده

و باعث اشتباه پزشكه درمانكاستيعيطب، حالت  شود.ميكاملاً متناقض است

بيواقعاً از تشخكاگر پزش)ج و شناختنيبيماريص درمان آن عاجز است راهمار

فن نميو ييهـا اگـر راهيولـ؛نـدارداي وظيفهدينمازيرا تجوي دارويي تواند طبق اصول

بيبرا اوه درمان مفينمضرّ داندميهكرسدمي نظر و احتمال باميد بودنيست ديدهد

بها راه از آن بكمار اقداميبه درمان و او را واه ند د او�� حال خود وانگذارد گـرانيو

تد عليلكر  واالله العالم.السواء هستنديف

خذ اجرت طبيبأ

أ.30س ز اسـت؟ چـون طبابـتيخذ اجرت بر واجبات مـثلاً طبابـت جـا آيا

د،استييفاكواجب از نوع وظكپس  ـدهد پـس نبامي اش را انجامفهيتر د پـول ي

مريه بر سر بالكرد اگر حق القدم باشديگمي پس چرا،رديبگ د پـسيآينمضين

 رند؟يگمي چه پوليبرا

اشيطبيدر فرض سؤال گرفتن اجرت برا)ج بلكب ضياگر معالجه مـريال ندارد.

اشكديمجانيتوقف به مداوا اكتر داشته باشد گرفتن اجرت و در ، ثر مـواردكال دارد

ب ديمعالجه و مجانكمار توقف به اصل عمل  واالله العالمبودن آن.يتر دارد نه عمل
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و  يزيتحق

مـاريبيمـار انجـام دهـد ولـيبيخود را در مـداوايسع،كاگر پزش.31س

آينيبهبود هزكا پزشيابد بكـينه درمـانينسبت به حـق( مـار قـبلاً پرداختـهيه

 ون است؟يمد)تيزيو

و)ج بيـيند مشروط به بهبودكمي افتيدركه پزشكيتيزيظاهراً حق مـاريافتن

 واالله العالم.ستين

تو.32س بهبا حبتحق طباكه اين جه وهمانند و مواردكق ايالت قبياز لين

تعيغي، از لحاظ ماد هستنديمت خاصيقيه داراكاجناس برخلافو نيير قابل

تعيبهتريباشد به نظر حضرتعال مي ميـين راه چيـن ايـآ؟سـتيزان حـق طبابـت

تعكيمقدار دريطيند در هر شـراكمينييه دولت و پزشـيقابـل كافـت اسـت

 ون نخواهد بود؟يمد

موييتع)ج رايمبلغـكاگر خود پزش،ن استيطرفيول به تراضكن اجرت طبابت

بهكنييتع و اگـر حـاكتوان الزام نمي متر از آن مبلغكند او را يم شـرع در بعضـكرد

معيفاء مبلغيموارد بر اساس مصالح عامه لازم الاست و پزشـيرا راكن نمود آن مبلـغ

و درت خوديزيحقّ  او حلال است. واالله العالميافت آن مبلغ برايقرار داد

دريبهتريبه نظر حضرتعال.33س  افت حق طبابت چگونه است؟ين روش

تع)ج و وييبر اساس عدم اجحاف بايزين حق درآمدمكطبقات وضعيتت مناسب

ميطرفيتراض،ت عمليدر اصل مشروعيول  واالله العالم زان است.ين
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دريآ.34س ب، افت حق طبابـتيا طبـق روش مرسـوميمـاريقبـل از بهبـود

ح است؟يصح

ب)ج و بهبوديه مبلغكندكقراردادكمار با پزشياگر بيرا در مقابل معالجه ه اش

ن نكافته آن مبلغ را بدهياو بدهد تا بهبود و همچنيار يعمـل جرّاحـين اگر بـرايست

بكرا معلوميمبلغ نكبـدهيزيچ مارينند تا آن عمل انجام نشده و همچنـيار نيسـت

و دادن نسخه بعد از انجام آن مستحق اجرت است مگريمعايبراكپزش در كه اين نه

اكيهر  دين سه مورد ترتياز معيگريب بيول؛نندكنيرا يرا بـراكمار پزشياگر

ايكيانجام اجكنياز اكريارها بـكستانيند ظاهر (عقـد مجـرد وقـوع معاملـههه

بيمدكه پزشذم) اجاره و ذمه مديون عمل  واالله العالم.شودمي ون اجرتيمار

 خواهشمند است بفرماييد:.35س

وكح.الف وكيكت توسط پزشيزيم گرفتن ويا تشـخيـه نسـخه نـداده ص

د  ست؟يچ، ردهكولكمويگريطبابت را به زمان

و.ب ايزياگر بيمار مديآ، را ندهدكن پزشيت  ون است؟يا

وب)ج و وقتـيچ معايهكموارد مختلف است؛ اگر پزش.الف نينه ، ردهك ـصـرف

و اگر معايت گرفتن معنيزيو و وقتكنهيندارد رايرده ولـكصرفيرده نسـخه دادن

ويمعايت گـرفتن بـرايزيو، ول به بعد نمودهكبه جهت امور مربوط به طبابت مو نـه

اشيغ  ال ندارد.كره
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 تجويز عمل جراحي

تريص اطباير تشخه بنابكيماريب.36س نمودن عمـلكحاذق در صورت

و در صورت اقدام به عمـل جراحـيزودبهيجراح ياحتمـال قـويخواهد مرد

ولكدارد پاكيه زنده بماند و رنـج شـدين تا و تـوانيان عمر دچار درد ود فرسـا

تييبفرما، باشدمياركاحتمال مرگ هم در  ايلكد بيف چين يست عمل جراحيمار

تري ؟آنكا

ب)ج بيحفظ نفس وه مار  واالله العالم.اهم است هر صورت لازم

پاكيشخص.37س يپايرويسته است چنانچه جراحكشيويه استخوان

پايو زميانجام ندهند تا بايگنيان عمر و رنج و با درد بير شده و اگرهد سر ببرد

:دييشود بفرمامي دادهيند احتمال بهبودكعمل 

ويلكتياحتمال بهبود با چند درصد.1 ؟باشدمي عملياقدام برايف

و شرا.2 بعكاستاي گونهبهطيچنانچه عمل د نباشـديـه احتمال مـرگ هـم

وظ فرماييدب تريبا چند درصد احتمال مرگ دادن ؟باشدمي ردن عملككفه

و)ج ب ضرر أهم اگر احتمال مرگ بايدر هـميدرصد احتمال بهبـودكين نباشد

ب جايز عمل و اگر احتمال مرگ در ، باشـدياحتمال عقلائهك درصورتين باشدياست

نيعمل جا  واالله العالم.ستيز

و جهت معالجهيديشديروانهاييه به ناراحتكيماريب.38س دچار است

وكد پزشينمامي مراجعهكبه پزش دريهم احتمـال خـوب شـدن را منحصـراً

مياقدام به عمل جراح صوي و در حمي ردن هم احتمالكرت عمل داند اتيدهد
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ا بيمغز بين و برايمار از بيهمين برود ويشه دريمار فلج آا به حال اغما  ـآمـده ا ي

ا طبيدر چيلكت، بزنديتواند دست به عمل جراحميبين صورت ؟ستيف

و عقلائـيعرف،جواز عملو عدم در جوازكملايلكطوربه)ج بـودنيت معالجـه

و قابل اعتن ولعمل بايمار روانيبيا نبودن احتمال خطر است د بـا ي ـاگر مجنون باشد

ق ولياجازه و  واالله العالم.اقدام شوديامر شرعيم

 تزاحم در معالجه

بيكپزشياگر دو مصدوم را برا.39س يه هـر دو ك ـاورنـديجهت معالجـه

يك، درصورتيقرار دارنديط خطر جانيآنان در شرا عضـو از آن دو مصدوميكه

اكباشداي خانواده و اقـدام پزشـ مـي آنانيب خانوادگيطبكن پزشيه كباشـد

هريبرا دكيمعالجه ه در ك ـباشـدميگرياز آن دو مستلزم رها ساختن مصدوم

دينت ا فرماييدب، گر خواهد مرديجه آن مصدوم وظيدر طبينجا ب پـرداختن بـه ي ـفه

اكي دامكمعالجه ؟ن دو مصدوم استياز

تو.1 بهبا هيطبكه اين جه ينسـبت بـه معالجـه اعضـايگونه تعهد شرعچيب

وكيخانواده مصدوم ؟آنان است نداده باشدكپزشيه

دويكـيخانوادهينسبت به معالجه اعضايتعهد شرعهك . درصورتي2 از آن

ح ؟م چگونه استكداشته باشد

و مجروهك . درصورتي3 وكيحمصدوم د باشـ مـي آنانيخانوادگكپزشيه

وليحالش بس دكيوياحتمال خطر مرگ برايار سخت گريمتر است تا مصدوم

ا وظيدر طبين صورت چيفه ؟ستيب
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غر.1)ج دوه شخص بـركق استياگر هر دو مسلمان باشند مانند دو نجـات هـر

ن ايقادر و اگر شخصين جهت اختيست از طبكرايار با خود اوست يب خـانوادگيـه

.ال نداردكآنهاست مقدم بدارد اش

ا.2 .دين صورت لازم است به تعهد خود عمل نمايدر

ا.3 بايدر بين صورت بيه براكرايماريد معالجه است مقـدم شترياو خطر مرگ

 واالله العالم.بدارد

راكار استيپول در اختيمبلغ.40س كييا صرف مداوايتوانميه آن

يا نموديمار قلبيب ديب10صرفو دهكگريمار مبتلا هستنديگريبه امراض

ب و اگر مداواييرا مداوا ننمايمار قلبيحال اگر ديبيم خواهد مرد رايماران گر

پيشدهايم دچار رنجيرها ساز و موجب ب شرفتهيد گرددمي آنانيماريتر شدن

بكيچيهيمداوايهم برايو راه طركالـذ ماران فوقياز ق خـرجيـر جـز از

اك ويردن ا، جود نداردن مبلغ پول تيدر طبيلكن صورت دامكـب انتخابيف

؟باشدمي طرف

دكواضح است پزش)ج ه موجب نجـات نفـسكرايد طرفيبايگريو هر شخص

 واالله العالم.ديشود انتخاب نماميتكمحترمه از هلا

زن.41س و خودش مرضياگر تر گفته است اگر عملكد،دارديحامله باشد

بچكشود ام اان تلف شدن نيه وجود دارد از بهكن طرف اگر مادر عمل ند مرض

حكميتيگر بدن سرايديجاها چكند  ست؟يم

جا، با وجود خطر تلف شدن بچه)ج نيعمل  ست.يز
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دو.42س اكايدهيبه هم چسبيقلودر ن حالـت موجـبيـه بقاي آن دو در

ولمي مرگ آنها حيبـا جراحـيويو جداسـازيكيمرگيشود ات ي ـموجـب

ايآ، استيگريد جاكنيا طريار و ازكـآن(قه انتخاب چگونه اسـت؟يز است؟ ه

حيوالدكهآنايتر است سالمينظر جسم وين به  ـترنـديراضيات ا اسـتفاده از ي

و .)؟...ايقرعه

مذ)ج دياز آن دو برايكيور قتلكدر فرض صـورت قرعـهبهي هرچندگريحفظ

 واالله العالم.ستينجايز باشد

غ و  ير مماثلمماثل

 معاينه غير مماثل

به.43س و فشـار، نبضيريگ تنها شامل اندازه،نهيمعاكه اين با توجه حرارت

ن بليخون ديـبايشناسـ نشـانه هـاي تـابكدريكات علوم پزشيه طبق نظركست

ن،قت، لمس، شامل نگاه و فيز معايسمع ويخاص در مورد تماميكيزينات اعضا

ازكباشد جوارح  بينپذيرانكاملباسيروه معمولاً دريماريست در مورد هر و

بسيدر جهت تشخلذا، باشديطيهر شرا ل ي ـعـدم تحم هـا،يماريبياريص ساده

بياز آزمايناشياضافهاينهيهز ويع تشخيتسر، ماريشات متعدد بر ازكص استن

هريكفه پزشيوظ،گريدهاي وسيله راهبهصيخطرات تشخ  ـانجام اكي  جـابيرا

هرك مي و در صورت عدم انجام د صورتيبايه به راحتكيصيگاه تشخ،كيند

و با عدم تشخ نمي رد انجاميگ بكمي شرفتيپيماريب،صيشود و جان دريند مـار
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بهيگمي معرض خطر قرار و نظر مراجع بزرگوار آمـده اسـتيدر فتاواكه اين رد

بينجايز،خانم در دسترس باشدكه اگر پزشك مـردكنم بـه پزش ـمار خـايست

ز،ديمراجعه نما :دييبفرما،ريخواهشمند است در موارد

بطوربه اگر.1 كيـكه جانش در خطر است به تنها پزشـكيمار خانميمثال

آكه مرد است مراجعهكافتاده دوريروستا ايند هرگونـه مجـاز اسـتكن پزشيا

بينه ضروريمعا  مار انجام دهد؟يرا در مورد

بسؤال در فرض.2 بليفوق اگر جان فيخفيماريبكيهكمار در خطر نباشد

آي بيا متوسط وجود داشته باشد بايا خـانم در شـهركد بـه پزشـيمار خانم حتماً

وكمراجعه  ي، نـات ضـروريمرد مجاز است با انجـام معاكا در همانجا پزشيند

و درمان نماياقدام به تشخ د؟يص

نيدعـا طـور بـهزنكپزشكه اينبايبل.1)ج توانـد مـي سـت مـرديدر دسـترس

رايهرگونه معا ه ضرورت داشته باشد انجام دهد. واالله العالمكنه

ميعادطوربه اگر.2 و مشقت رفتن به شهر بايو بدون حرج د در شـهريسر است

د. واالله العالميزن مراجعه نماكبه پزش

و چـه خانم در دسترس باشدكچه پزشيلكطوربه،در صورت لزوم.44س

ب روينباشد لمس بدن خانم  چه صورت دارد؟، لباسيمار از

وموجب اگر)ج غرييته فتنه اشيزه جنسيج  ال ندارد. واالله العالمكنباشد

نكذ.45س ايته مهمكر  ـاگر هـم بـاهكرسدمي نظرهبينجا ضروريدر كي

يز درمـان ك ـمرايموفق بـه جداسـاز، شوركم در سطحيدات لازم بتوانيتمهيسر
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در طـول دورانيكهـر پزش ـكـهناي بـا توجـه بـه،ميخواهران از بـرادران بشـو

باييدانشجو و اقسام اختلالاتهرچندديخود چـه هـاو بيماري مختصر از انواع

چهيدر مورد آقا و وييآگاهها خانمان بب افته نـاتيند اعم از انجـام معايآموزش

بيآگاه، املك و چگونگهاييمارياز زاانجايزنان ويم به ...مان سالم و با توجه

بيا،انيدر مورد دانشجوكه اين يهسـتند تـا درمـانيشتر آموزشـين موارد يعن ـي،

بكمم اين است نجات جان  ـمار در همان زمـان وابسـته بـه ن زمـان نباشـد امـا ي

بكن آموزشياوسيله به يرد دانشجو برايگمي صورتيآموزشهاي مارستانيه در

آكيمراحل شودمي آماده، ماران وابسته به وجود او خواهد بوديبيه زندگنديه در

و مجبور به گذراندن، مختلفهاي ان در دروهياز دانشجوكيهررو ازاينو ملزم

و مـردانيبيدر تماميدرسيواحدها يتمـاميري ـفراگ، مارسـتان اعـم از زنـان

و امتحان دادن در پا نمي ان دورهيمسائل ليالتحصـت فـارغيهاباشند تا بتوانند در

 موفق باشند.

تيي ـبفرما،طين شـرايـايبا در نظر گـرفتن تمـام وظيـلكد و فـه دانشـجويف

آيچ ياريامـل بسـكيري ـاز فراگيت مسائل شرعيتواند به خاطر رعاميايست؟

و در نت ويدرسيجه در گذراندن واحدهايمسائل بگذرد دريهم ناموفق باشد؟ ا

هريطيهر شرا آكحيصحيريد به فراگيبايا وسيلهو با نـدهيارش بپردازد تـا در

مشك وكمتر دچار بـ مـي چگونـه طوركليبهل شود؟ وظيتـوان ويكفـه پزشـين

دركييدانشجو تأي،كتب پزشكه وظ يـدكبـر انجـام آنهـا و ويفـه شـرعيشـده

طبكاسلامي وظيعتاً نبايه  رد؟كتناقض داشته باشد جمعيكفه پزشيد با
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به)ج و توقف حفظ نفوس محترمه بر فراگو نياز ضرورتبا توجه يريمبرم عامه

مذياريبس امي،ورهكاز امور را از واجبـاتيكپزشين اطلاعات علميتوان فراگرفتن

علييفاك فـكـياز اعمالياب بعضكمستلزم ارتهرچند هذايه دانست ويه  حـد نفسـه

بـ،ف اهميلكت قطع نظر از تزاحم آن با دفـع،ر اسـاس قاعـده تـزاحم محرم است باشد

در، مصـلحت مهـمكبـه تـرا جلب مصلحت اهمياب مفسده مهمكبه ارت همامفسده 

ا تكن موارديهمه بايف شرعيالكه پيدكيه نيالمحـذور اب اقـلّكنند ارتكميدايگر تزاحم

ولجايز ه از حـد ضـرورت خـارج نشـود.كاط ملاحظه شوديمال احتكديباياست

 العالمواالله

اريبسـيكعلوم پزش ـهايد تخصصيباشميه مستحضركطور همان.46س

و متخصصيز اياد است بين خانم در هر رشته معمولاً در حال حاضر در جزهران

ي رشتهيدر برخ نكوچكيباشند فلذا در شهرهاميمكايا نادر ها زيـو بـزرگ

زيبا بيد به خاطر تعداد و تعدادياد هزيا تحميوكم پزشكماران ،نـه گـزافيل

بسكطور همان شايه در، ننـدكمرد مراجعهكمار به پزشيبيها خانمع استيار

وظيا چكفه پزشين صورت آيمورد مراجعه ويست؟ ا احتمـاليـا اگـر بتوانـد

و ضروريتواند با معاميهكدهد و درمـانيرا تشـخيمـاريبينات مختلف ص

مك چنكند وياركنيلّف است ويباايرا انجام دهد بهيد خانمكپزشكيرا

خكيطيارجاع دهد؟ در شرا بيليه ايدلاهب، مارانياز اركـنيـل فوق قـادر بـه

و تأخيآ، ستندين بير در تشخيا در صورت ارجاع و درمـان نيـاي،ويمـاريص

نكپزش  ست؟يمسئول
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ب)ج نتيزن موجـب تـأخكمـار زن بـه پزشـياگر ارجاع و در جـهير در معالجـه

ب دكمار است ارجاع او به پزشيبيرامعرض خطر وينجـايزگريزن در محلّ سـت

ولكندارد او را به پزشياگر خطر زنيدسـت وسيلهبه اگر بتوانديزن ارجاع دهد. ار

نيمعا  ست. واالله العالمينات لازم را انجام دهد ارجاع لازم

و، در صورت لزوم.47س بيلمس موها مشاهده نـهيجهـت معا، مـاريخانم

 مرد چه صورت دارد؟كسط پزشتو

ا)ج بايدر مثل بكهاييد ضرورتين مورد واهه جـايز�� آن اشاره شد وجود داشته باشـد

 ست. واالله العالمين

ح.48س ه براي گرفتن نوار قلب به متخصص مردكم خانميكچگونه است

زنبه(ندكمراجعه و يا در دسترس نبودن متخصص .)فرض عدم وجود

و مراجعه براي گرفتن نوار قلباگر دست)ج ضرورت، رسي به متخصص زن نيست

 واالله العالمال ندارد.كدارد اش

 ـآمپـول زدنين خود را برايتوانند آستميها خانمايآ.49س ا فشـار خـون ي

غيگرفتن و  ره در مقابل نامحرم بالا بزنند؟يا نبض گرفتن

 واالله العالم.حرام است)ج

 وجود مماثلمعالجه غير مماثل با

اخيراً براي كنترل جمعيت در برخي از مراكز درماني براي انجام عمل.50س

و بهانـه زيـاد جراحي زنان علي و جراح زن به عذر  رغم وجود پزشك متخصص
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مي كنند درصورتي بودن مراجعين از پزشكان مرد استفاده مي اي گونـه تـوان بـه كه

سط پزشك زن انجام گيرد آيا وجود هماهنگ كرد كه با مقداري تأخير جراحي تو

و بهانه مجوز انجام عمل براي مردان مي  باشد يا خير؟ آن عذر

وسـيله بـانوان وجـود دارد بـرايج) در فرض سؤال كه امكان عمل جراحي لازم به

و با اين امكان زن بيمـار نيـز نبايـد بـه جايز طبيب مرد، عمل جراحي اجنبيه نيست

و  و اعمـال ديگـر نيـز بـراي پزشك مرد مراجعـه كنـد؛ عقـيم كـردن جـايز نيسـت

 جلوگيري در انعقاد نطفه در صورتي جايز است كه مستلزم فعل حرامي نشود.

و پرسنل زن در اغلب بيمارسـتان.51س در با وجود متخصصين هـا معمـولاً

كنند، آيـا از ايـن نظـر اشـكالي كارهاي مربوط به زايمان پزشكان مرد دخالت مي

 هست يا خير؟

 نيست.جايزج)

كـه بـا لمس اعضاي بدن بيمار توسط پزشك غيـر مماثـل درصـورتي.52س

و درمان تفاوتي نكند، آيا پزشك را  ميمماثل از نظر معاينه يا ملزم به رعايت كند

 اشكال است؟بلا

ج) پزشك ملزم به رعايت است.

و معالجـه وارد منـز.53س ل اگر خانم پزشكي به امر شوهرش براي معاينـه

(از قبيل گرفتن نبض و او را مورد معاينه دوست شوهرش كه نامحرم است گردد

و پـس از آن از  و داروهاي مورد نياز او را تجويز نمـوده و فشار خون) قرار دهد

و با توجـه بـه سـوره منزل خارج شود آيا فعل حرام مرتكب شده است يا خير؟
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مي25الي11مباركه نور آيات توانند به اين زن محصنه مؤمنه آيا كسي يا كساني

و بهتان وارد كنند؟  اتهام

و جـايزج) با وجود دكتر مرد براي معاينه مرد بيمار معاينـه پزشـك زن نيسـت

و تماس او با بدن مرد حرام اس نانظر و هرگونه نسبت مشـروع بـهت لكن تهمت زدن

 پزشك زن نيز حرام است. واالله العالم

 با وجود مماثلمعالجه غير مماثل عالم تر

در.54س و هـم پزشـك مـرد امروزه در يك شهر معمـولاً هـم پزشـك زن

هاي مختلف پزشكي وجود دارد، مراجعـه بـه پزشـك غيـر مماثـل چـه تخصص

 تر است، حكم چيست؟ كه متخصص غير مماثل عالم حكمي دارد؟ درصورتي

ن مرض بـه تر به جهت مهم بودج) در مورد سؤال، اگر ارجاع به غير همجنس عالم

 است.جايز نظر عرف عقلاء متعين باشد شرعاً

مي.55س و هـم قابلـه سؤال شود كه در بيمارستاني هم قابله زن وجود دارد

تر از قابله زن است. در اين صـورت زايمـان زن بـا مرد ليكن قابله مرد متخصص

 وجود پزشك مرد چه حكمي دارد؟

 رجوع به مرد جايز نيست.ج) اگر قابله زن بتواند عمل را انجام دهد

 معالجه غير مماثل به دليل عدم مماثل

و گـاهي معاينـه پزشك براي انجام عمل جراحي نسبت به خـانم.56س هـا

و نگاه به آنها مي  شود، حكم آن چيست؟ ابتدايي آنها مجبور به تماس با بدن آنها



 استفتائات پزشكي
60 

ميج) اگر پزشك زن به و تواند هرگونـه طور عادي در دسترس نباشد مرد معاينـه

 يا عمل جراحي را كه ضرورت داشته باشد انجام دهد.

 مراجعه به غير مماثل پس از تحقيق

مي.57س  خواهم به دكتر مراجعه كنم. دختري هستم

زن1 و اگـر دكتـر و يك دكتـر زن پيـدا كـنم . آيا لازم است اولاً تحقيق كنم

به دكتر مـرد فاميلمـان شود خوب پيدا نكردم بعد به دكتر مرد مراجعه كنم؟آيا مي

و تحقيقي راجع به دكتر زن نكنيم؟  مراجعه كنيم

و به او اعتماد نسبي هم داريـم2 و خوبي را بشناسيم . آيا اگر دكتر مرد متدين

 شود ديگر بدون هيچ تحقيقي به او مراجعه كنيم؟ مي

زن1ج) و دسـت نيـافتن بـه دكتـر  . بلي جواز مراجعه به دكتر مرد بعد از تحقيق

 است. واالله العالم

و از جهت نامحرم بودن فرقي با ديگران جايز . مراجعه به او بدون تحقيق2 نيست

 ندارد. واالله العالم

و عادي گفته شود كسي براي كار پزشكي.58س آيا اگر در يك تحقيق ساده

 انم به او مراجعه نمايم؟تو يا زايمان همسرم مناسب است مي

آنمانعي ندارد مگر اينكج)  صورت تحقيق كامل شود.ه معارض داشته باشد كه در

 معاينه غير مماثل در حال ضرورت

و يـا بـرعكس.59س اگر پزشك مرد ناچاراً مجبور به معاينه خانم بيمار شد

خانم بيمار ناچار به مراجعه به پزشك مرد شـد بـا توجـه بـه اينكـه در صـورت 
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ك و اخلاقي در معاينه ها شـايد بتـوان گفـت امل خانمرعايت كامل مسائل شرعي

% معاينات كه در كتب پزشكي به انجام آنها تأكيـد شـده اسـت انجـام90بيش از 

و غيـر كامـل، بيمـاري وي تشـخيص گيرد، اگر با اين نمي گونه معاينـه سـطحي

و درمان كامل صورت نگرفت آيا پزشـك مسـئول اسـت؟ اگـر  صحيح داده نشد

 خلاف مسائل شرعي عمل كند؟مسئول است چاره چيست؟ آيا بايد بر

و مجرب بدون احتياج به تذكر اين نكته ضروري است كه پزشكان متخصص

و درمان انجام دهند امـا بـراي افـراد  معاينات كامل ممكن است بتوانند تشخيص

و دانشجويان، تا رسيدن به اين مرحله، زمان زيادي لازم است.  نامجرب

باشد به پزشـكي كـه بـدون معاينـه اگر پزشكي كه در دسترس است منحصرج)

و جايز است كامل نمي تواند بيماري را تشخيص دهد طبعاً معاينه كامل ضرروت دارد

و بدون معاينه لازم اقدام به معالجه جايز نيست. واالله العالم

 معاينه غير مماثل جهت آموزش

هاي بيمارستاني معمولاً هر دانشجوي پزشكي مسئوليت چند در بخش.60س

مي را عهدهيمارب توانند نسـبت بـه معاينـه بـاليني سـاير دار است، آيا دانشجويان

و نه تشخيص مبادرت نمايند؟  بيماران غير مماثل كه حكم آموزش دارد

 نيست.جايز فرض سؤال،ج) در

 پزشك خانواده غير مماثل

هم.61س ها در حال اجراست، هـر اكنون در برخي استان براساس طرحي كه

و قبل از مراجعه بـه هـر متخصصـي، ابتـدا خانواد ه بايد براي انجام امور پزشكي
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توسط يك پزشك مشخص معاينه شود. در طرح پزشك خانواده، هر خانواده بايد

و تمـام اعضـاي يك پزشك را به عنوان پزشك مـورد قبـول خـود معرفـي كنـد

و خانواده پس از آن، توسط همان پزشك معاينه شوند. حال سؤالي كه برا ي بنده

و افراد عادي در اين شهرستان ها پيش آمده آن است كـه بـا بسياري از متشرعين

توجه به نهي شديد در ارتباط بين دو فرد نامحرم، افرادي شبيه دوستان بنـده كـه 

و دختران جوان دارند، چه بايد  زنبهمسر كنند؟ اگـر پزشـك خـانواده انتخـابي

مـرد باشـد، بـراييو اگر پزشك انتخابدار است باشد، براي اعضاي مرد مشكل

و دخترانمان معذوريت وجود دارد. مگـر نـه خانم و احاديـث اينكـه ها از سـيره

و�مسلم معصومين و انـدك (حتي كوتـاه چيزي جز ممانعت از چنين مواردي

نه موردي) برداشت مي پدر اين خانواده را نبايـد مجبـور بـه در اينكه شود؟ مگر

نهنموار گرفتن، معرض تير شيطان قر و حقيقتاً هم بـه اينكه د؟ مگر اگر منصفانه

و نه قابل توجيـه بـا احكـام  اين مسأله نگاه كنيم، نه قابل توجيه با اضطرار است

و نه با...؟  ثانويه

البته بنده قصد ناديده گرفتن برخي فوايد ديگر اين طرح را ندارم، اما قطعـاً

مي به شيوه را انجام داد. حال سـؤال نهـايي بنـده ايـن توان اين كار اي بهتر هم

و امثال بنده براي حفظ زندگي سـالم، زنـدگي بـه  و است كه بنده دور از گنـاه

چه بايد بكنيم؟ به چه كسي پناه ببـريم؟ وظيفـه وزارت�مطلوب امام زمان

و مسئولاني كه اين اجبار در انتخاب يك پزشك براي هـر خـانواده را  بهداشت

به اند، قرار داده جاي مجبور بودن در انتخاب چيست؟ آيا بهتر نيست هر خانواده
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يك پزشك، آزاد باشند كه دو پزشك با جنسيت مختلف براي اعضاي خـانواده

 انتخاب كنند؟ خود

و مماثل واضح است كه با وجود پزشك مماثل، مراجعه به غيرج) جـايز نيسـت

د رمان را طوري فـراهم نماينـد مسئولان محترم سيستم درماني كشور موظفند شرايط

 كه با وجود پزشك مماثل، افراد، مجبور به مراجعه پزشك غير مماثل نشوند. 

 پرستاري غير مماثل از بيمار

مي بر اساس تقسيم كاري كه در بيمارستان.62س گيرد گاهي كـار ها صورت

عـ بيمار زن با پرسنل مرد مي لاوه افتد آيا در اين صورت لازم است كه پرسنل زن

 بر كار خود كار پرسنل مردي كه بيمارش زن است را هم انجام دهد؟

طوركلي در پرستاري چون مسلتزم نگاه پرسـتار بـه بـدن بيمـار اسـت مراعـاتج) به

و پرستار شرط است ولي پرسنل زن اگر كارش پرستاري از بيمـار زن  مماثلت بين بيمار

و آن پرستاري به آنكه نيست بر او واجب نيست مگر نحو واجب كفـايي واجـب باشـد

 مماثل ديگري نباشد يا اقدام نكند به نحوي كه اقدام غير مماثل ضرورت داشته باشد.

 سزارين غير مماثل

در كارهاي مربوط به زايمان زنان همچنين عمل سزارين آيا مردان نيز.63س

 توانند دخالت داشته باشند يا بايد توسط زنان انجام شود؟ مي

ت ميج) بايد تواند عمل وسط زنان انجام شود مگر اينكه خود شوهر دكتر باشد كه

 زايمان همسر خود را انجام دهد. واالله العالم
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 غير مماثل پزشك دندان

زن خانمي هستم كه براي انجام كارهاي دندان.64س پزشـكي بـه دكترهـاي

و هـم هزينـه زيـاد صـر  ف مراجعه كردم ولي نتيجه مطلوب را نگرفتم هم وقـت

كردم آيا با توجه به اينكه حجاب را كاملاً رعايت كرده حتي از حد معمـول هـم

و طوري بيشتر به و دكتر دستكش به دسـت كـرده كه چادر روي صورت را گرفته

 پزشك مرد مراجعه كرد؟ نگاه به صورت نكند جايز است به دندان

ج) در فرض سؤال، با رعايت حجاب، مانع ندارد.

لتزريق غير مماث

و همچنـين.65س سرم يا آمپول زدن مرد به زن نامحرم چه حكمـي دارد؟

 زن به مرد؟

و تزريق زن اجنبيـه بـرايج) تزريق مرد اجنبي براي زن با بودن تزريق كننده زن،

 كننده مرد جايز نيست. مرد با بودن تزريق

 ماساژ درماني غير مماثل

واسـطه قـدرت، انم بـه رسـ اينجانب ... فردي مؤنث به استحضار مـي.66س

و اندام  و مهارتي كه خداوند متعال در دستانم قرار داده با ماساژ دادن اعضا انرژي

و بيماراني كه حتـي از متخصصـين امـور مربوطـه نتيجـه  (غير از عورتين) افراد

م در اكثـر بيمـاران بـا عنايـت خداونـدانـد توانسـتهامطلوبي بـه دسـت نيـاورده

بههايي ايجاد نمايم بهبودي م بيمـاراناهـايي كـه در كـارم داشـته علـت موفقيـت.
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كه دستكش در دست دارم در حضور همـراه كنند، درحالي مذكري نيز مراجعه مي

(ماساژهايي) كـه بـر  و با فشارهايي يا همراهان فرد مذكر بدن وي را لمس نموده

و يــا نســبي فــرد ناحيــه مربوطــه وارد مــي آورم گــاهي منجــر بــه بهبــود كامــل

ميعهمراج  شود. كننده

و بيمار مذكر كه صرفاً درمان مي باشد تقاضـا دارم اعـلام با توجه به نيت بنده

كه دسـتكش در دسـت دارم فرماييد لمس بدن فرد نامحرم با نيت درمان درحالي

 چه حكمي دارد؟

ج) فرض انحصار درمان به عمل شما نادر است. لهذا از اجازه معالجه نسبت به غير

 رم.مماثل معذو

 نگاه غير مماثل براي آموزش

مي.67س شوند كه بـدن دانشجويان پزشكي در طي مراحل تعلمّ عملي مواجه

و گاه هم از اندام تناسلي آنـان معاينـه بـه  و روي مسلمان غير مماثل را ديده و سر

عمل آوردند، كه اگر بـه ايـن شـيوه آشـنايي لازم را در امـور طبابـت پيـدا نكننـد

پز نمي و تـرك تحصـيل توانند و ناچار بايد دست از كار طبابت بردارند شك شوند

و تجربه كاري لازم را با اين شيوه ها پيدا نمايند نمايند، با توجه به اينكه اگر مهارت

و آنـان را معالجـه مي و درمان بيماران جامعه پرداختـه توانند در آينده به كار مداوا

و در اوقاتي هم آنان را از مرگ  :يدينجات دهند بفرمانموده

مي.1 مـورداًلطفـ؟توانند به مقـدار ضـرورت جهـت تعلـيم نظـر نماينـد آيا

.ضرورت را توضيح دهيد
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مو . درصورتي2 بلاكه اشكال باشد آيا رضايت بيمـاري كـه از وي رد ضرورت

آيد شرط است كه چنانچه به اين كار راضي نباشد اقدام به آن، معاينه به عمل مي

د؟باش حرام مي

بهب.1)ج حسب عرف حفظ نفوس توقف بر اين امور دارد جايز استهمقداري كه

است كه خود را در صورت توقف مذكور در معـرض انجـام ايـن جايزو بر بيمار هم

 برنامه قرار دهد. واالله العالم

. با توقف، رضايت او شرط نيست ولي اگر بر او واجب باشد كه در معرض ايـن2

ب.ي استيرد وجوب كفابرنامه قرار گي عنوان شـروط معالجـه جـايزه اجبار او فقط

 است. واالله العالم

 كمك غير مماثل

مي.68س مي منشي دكتر كه مرد است آيا كننـد تواند به زنان مريض كه غش

و دست آنها را گرفته از زمين بلند كند؟  كمك كند

.ج) اگر زن در آنجا نباشد يا نتواند كمك كند اشكال ندارد

 نگاه به تصاوير غريبه جهت آموزش

كه.69س و غير مسلمان و مردان غريبه مسلمان آيا ديدن تصاوير عريان زنان

 جزو امر آموزش پزشكي هستند، اشكالي دارد؟

و قصـد تلـذّذج) در مورد سؤال درصورتي كه صاحب صورت مسلمان را نشناسـند

و ترتب مفسده نيز نباشد اشكال و موجب فتنه  ندارد. نباشد
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 به عورت براي آموزش مماثلنگاه غير

زا.70س مشيدر رابطه با موضوع زايلاتكمان زنان ويدر حال ازيمان ا بعـد

پ و رفـع مشـيبـه دانشـجويكآموزش علـوم پزشـيبرا،ديآميشيآن لاتكان

پكمانيزا زايه دانشجوكشودميد لازميآميشيه بعضاً مـان حاضـريان در حال

دشوند تا عم مشكلاً زاكتر متخصص مان را به آنان آموزش بدهد بـا توجـهيلات

زاكتواننـد مشـي نميتئوروسيلهبهانيدانشجوكه اين به رايل  ـمـان بگي وياد رنـد

ب رؤيغه آموزش زنير از ان به بـدنيردن دانشجوكنباشد نگاه پذيرانكامت بدن

مشيريفراگيزن برا و رفع زاكعلوم جايلات خي شودميزيمان ر؟يا

وكيردن به بدن زن بر مردكنگاه)ج ويه همسر و عمـو و برادر ا از محارم او مثل پدر

جاييدا نينباشد نيستو نظر به عورت او بر محـارم هـم جـايز هـذا در مثـليعلـ،سـتيز

ن)ر همسريغ(ردن مماثلكه نگاهكعورت  ويبه عورت مماثل ز حرام است در حد ضـرورت

ب بتوقف حفظ نفوس و غيمقدار رفع ضرورتجاهر آن نيـز اسـتو در ز جـوازيـر عـورت

و با ام آن، ردنكبه غير نگاهانيم به دانشجويان تعلكدائر مدار ضرورت است  تفا شود.كا به

بكيقات پزشقتح  عورت محارمهي مستلزم نگاه

ميتحقيكل زنان در پزشئدر مورد مساياگر شخص.71س و احتكيق اجيند

مـيو عمليعلميهاشآزمايبه در صـورت لـزوم عـورت محـارمدتوانـيدارد

ببيخو ويش را  ند؟كا لمسيند

نيجا)ج و بر آنان هم حرام استيز .ست
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 به عورت جهت معاينهمماثل نگاه

يزنيبرا.72س رنـديگ مـي از مهبل خانم چند تا سلولهكش هستيآزماكها

ا ببميشين آزمايو با ه در صـورتكـ؟ا نـهيـ داردسرطان مهبليسكهكننديتوانند

از نندكتوانند فوراً درمان را شروعب، مثبت بودن را، سرطان رواج يابـدكهآنو قبل آن

ب آنن ببرياز ايبراايد. دكز استيجاشين آزمايانجام ببكه  ند؟يتر زن عورت زن را

و امارات)ج باياگر قرائن  ـابـتلاييت زن برايه جهت معرضكشد وجود داشته ه ب

پكسرطان از آن استفاده شود اشيريگشيه عرفاً مجـردهبـيال ندارد ولـكلازم باشد

اشياحتمال جواز آن برا اكزنان محلّ نياهب درصد احتمال ابتلايكه اين ست مگرال

ب80اي%90به باشد مثلا معتنايماريب ؛ه دفع خطر آن عرفاً لازم باشـدكيطوره% باشد

همهب بعبهمكح طور عموم نيجواز  ست.يد

 تعيين محدوده عورت، ليزر كردن موي عورت

چـه قسـمتي اسـت؟ آيـا در مـورد هـا محدوده دقيق عورت در خانم.73س

ي درست است؟ اگر زدودن مـو»لا حرج«عورت استفاده از قضيهي برداشتن مو

و بعـد از آن هـم مشـكلات عورت همواره با مقدار كمي خونريزي همراه باشـد

دلدي و يا زدگي همسر همراه باشـد آيـا گري دارد در غير اين صورت با اعتراض

 عورت توسط پزشك متخصص خانم جايز است؟ي ليزر كردن مو

وميج) و در اينجـا مـورد نـدارد»حـرجلا«تواند از داروهاي موبر استفاده نمايـد

و آنچه زن ديگر مجوزي در فرض سؤال براي نظر دكتر زن به عورت در سؤال نيست

 آمده مجوز نظر دكتر زن نيست. واالله العالم
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و نظر در معاينات  لمس

يكطبق نظرات علوم پزش.74س ه امـروزه در هـركـينـاتياز معايك ـي،

بهبيماريب هياولينات اصليجزو معايتناسلـيادرارهاييماريخصوص در

آناگرچهديآمي به شمار مسختانا خوشبيمتأسفانه، در انجام شـودمي امحهه

(يعمل ر به نام طريو لمسينه نظرينوع معاكيهكـ است) تالكتوشه قياز

دقيكييو از طرفـ باشدمي مقعد ن درجه حرارتييتعهاي روشنيترقياز

ا، باشدميق مقعديفرد از طر ويبا توجه به نـاتين معايـاكه اينن موضوعات

رديصياط در جهت تشخيبه خاطر احتيگاه شودمي انجامهاي بيماريبرخا

ومكو روش مؤثراريبسهاي بيماريص برخيدر تشخيو گاه اي سـاده خرج

چنكا پزشيآ،ديآمي به نظر را چه جهت آموزشاينهين معايمرد مجاز است

بيا قطعييص احتماليو چه جهت تشخ)انيدانشجو وسيلهبه( مـاريدر مورد

و اگر با عدم آن مرد انجام دهد؟ ب، انجام ويماريمتوجه نشوديو راه درمان

نيآ  ست؟يا مسئول

بجايز ضرورت به مقدار دفع ضرورتيبه اقتضا)ج و  ست.ينجايز شترياست

 نگاه يا لمس عورتين در برخي از معاينات

به.75س با، نه ساده پروسـتاتيجهت معاكه اين با توجه  ـحتمـاً طري قيـد از

پروستات داده هاييماريبيص قطعيقرار داد تا تشخيمار را مورد بررسيب، مقعد

بسيهمچن، شود و گـاه ي، تناسـليآلات ادرارهـاييماريبازيارين در مشـاهده

چنيآ، استيلمس آنها ضرور بمي مردكپزشين موارديا در رايتواند مار مـرد
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اينه نمايمعايال شرعكبدون اش ب، نـهين معايد؟ اگر با عدم انجام يرمـايمتوجـه

ب و پيمارينشود  مسئول است؟كا پزشيآ،ندكشرفتيمثلاً سرطان

آكه اين با توجه به در سـتينپذيرانكامشهيهم،نهياستفاده از ضـمن عمـلو

ن بايلمس را ديز وكديد با دررو ازايـن امل با دسـت انجـام داد در حـال حاضـر

 شود.مي ماً انجامينه مستقين معايايز درمانكمرايتمام

و)ج ا جواز امو عـدمن امور دائر مدار ضرورتيعدم جواز همه و ان ك ـضـرورت

و عدم آن است. واالله العالم اب محذور أخفكتفا به ارتكا

 معاينه اندام تناسلي از روي آينه

 اسـت. پذيرانكامنهيآكمكبهينه اندام تناسلياز موارد معايدر بعض.76س

اتوجهي بي حيبه د؟داريمكن موضوع چه

 ست.ينجايز)ج

 معالجه توسط افراد غير صالح

بيكانجام امور پزش.77س غكماران توسط افراد پزشيو درمان كر پزشـيو

حفيتعريت علميبدون صلاح  دارد؟يمكشده چه

و معالج)ج و درمان و صلاحيبهطبابت نيجايت علميماران بدون تخصص ستيز

ز و بيو در صورت خسارت  است. مار ضامنيان به

 غير مسلمانكمراجعه به پزش

 ست؟يچييبهاكم معالجه نزد پزشكح.78س

و پزش)ج .ندارديمسلمان در دسترس نباشد مانعكاگر ضرورت باشد
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 استفاده آموزشي از بيمار

عل.79س بهيم با عناكيسلام دكه اينت فـرد در حـال«يما بـراينيدر متون

د:رماييفر شده است. مرقومكذيآداب» احتضار

بياستفاده آموزشي،كا در آموزش پزشيآ.1 ه در حـال احتضـاركـيمـارياز

به)(مشرف به موت ماننـديكپزش ـهـاي مهـارتازيبرخيريمنظور فراگ است

نايگذار لوله« مايشك«اي»يداخل پريدن (آبشـامهكيع از  ـارد يخـارجيا غشـا ي

وركگذاشتن«اي»)قلب مرياتتر ايو انجام موارد»يزكد قبياز روين ماريبيل بر

ويه برخكمحتضر  (موجـب سـوراخمير قراريرا تحت تأثياز آنها ظاهر دهـد

غ و تغيو برخ) شوندميرهيشدن بدن ، شـوند مـي در ظاهر فـرد انجـامرييبدون

ح است؟يصح

روكح.2 ويبهكـ درصورتي مار در حال احتضاريبيم انجام موارد بالا بر مـار

دويفراگ غياز نظر جنسر هر و اگر ر همجنس باشـند چگونـهيت همجنس باشند

 خواهد بود؟

ايا برايآ.3 بيسب رضـاكن اقداماتيانجام  ـمـاريت از خـود يويايـا اولي

آيضرور اياست؟ ؟ت نافذ استين رضايا

بيآ.4 وصمي ماريا فرد ه اعمال بـالا را در هنگـام احتضـار بـركندكتيتواند

ايآ انجام دهند؟يويرو وصيا ت نافذ است؟ين

بيا استفاده آموزشيآ.5 از به در نظـر گـرفتنينيمار محتضر از نظر اسلامياز

بايط خاص دارد؟ آن شرايشرا د باشد؟يط چه
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سؤالات فوق در خصوص جسد گرم انسان مسلمانهك درصورتينيهمچن.6

ويه به تازگكاستيجسد فرد،(منظور از جسد گرم بـدنش فوت شـده اسـت

چ) هنوز گرم است  ست؟يمطرح شود پاسخ

ا مـي حاً: بـه استحضــاريتوضـ يتــراكديو دانشـجوكنجانــب پزشـيرسـاند

و در حال حاضريكاخلاق پزشيتخصص بيتأم منظوربه بوده وين حقوق مـاران

اخلاقيراهنما«نيدر حال تدويكدر امر آموزش پزشيآموزشهاي انواع سوژه

باشـم. موجـبيمـ» شوركيو فرهنگينيديبر باورهايمبتنيكدر آموزش پزش

و پاسخ به سؤالات فوق مراينها ت امتنان خواهد بود با صرف وقت گرانقدر خود

ا .دييفرمايارين مهميدر

بياستفاده آموزشطوركليبه)ج حتيويمار معمولياز و آنكه جنازهيا محتضر

ويموجب ضرر برا دياوست ميا موجب حريه نيـايام است تنهـا در صـورت گردد

م حفـظ جـانيه نفـس آمـوزش بـراكه باشديقابل توجيتواند از نظر شرعيامور

و ضرور غيمسلمانان لازم و اكار نباشدير مسلمان در اختيباشد دريه در ن صورت

ديمار معموليب و ملاحظه ويبا اجازه خود او و در محتضر با اجازه از مجتهـد ايـه

ملايكو دل او با ميحظه و در ديه دركه انجام شوديت با اجازه از ورثه او با لحاظ ه

د ميدو صورت اول ميه به خود ديت و در صورت سوم بايرسد خيه ريد صرف امور

بيملاحظـه جنس ـضـمناًت بـا اجـازه از مجتهـد شـود.يميبرا ويت در مـورد مـار

وصيان ضروريدانشجو بياست. بلنـداريمار در خصوص جسـد اثـريت ه تـابعكـد

مذيشرا  واالله العالمور است.كط
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يكپزش نندهك مراجعهوسيلهبه معاينه

بيدر بعض.80س بـاييدوره آشـنا كـه اين جهتبههادانشجو،ها مارستانياز

بكخواهندمي گذرانندمي طبابت را عملاًيارهاك نـهيمعانندهك مراجعه مارانيه از

و قصدهب اشان هم تعلّعمل آورند ميمور درمانم :دييباشد بفرماي

بيدر صورت عدم رضا.1 مجبـورينـه نـوعيتوان آنان را بـه معامي مارانيت

ان ممانعـتينـه دانشـجويد اگـر از معايبگويمعالج اصلكپزشكه اين نمود مانند

و درمان نخواهم نمودييبنما ؟من تو را معالجه

در.2 اشيمورد ضرورت تعل اگر اقدام فوق است مـورد ضـرورتالكم بدون

؟فرماييدحيرا توض

پذ.1)ج بياگر برنامه بميرفتن ايار در بكـن صـورت باشـد ي ـمارسـتان بـه مـاريه

بايبيمقرّرات داخل ايد بپذيمارستان را بسكهـرهكـن استيرد ظاهر مارسـتانيبـه

اكمي مراجعه پذيند و بـدين مقررات را بيهيرفته است يتوانـد بـرا نمـي مـارياسـت

و ترت معالجه بيخود ويب اداره بكپزشردكعمل مارستان مارستان را ملزم به قبوليان

اوكاي برنامه بايبنما دهدميه مـيعدم رضاد لذا بيت فقط كمارسـتان را تـريتوانـد

بينما و اگر غكاو خطرنايماريد بيو دير قابل علاج در گـر باشـد واجـبيمارستان

ب .ديت نمامارستان موافقياست با قبول مقرّرات

و ضرورتيمنه مستلزم فعل محرّيمعاهكي درصورتيبل بيباشد مريدر ضين نباشد

و بر او هم نبايد امتناع نمايبا  واالله العالم.ل شوديد تحميد
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و تعلّمياگر تعل.2 برطوربهه حفظ نفوسكيم متوقف آن توقف داشته باشد مسلّم

بيبر معا واينه باشد بر و دانشجو هر دو ب؛جب استمار مـار واجـب اسـت چـونيبر

اييفاكوجوب  ن برنامه قرار دهد چنانچه بـر دانشـجويدارد خود را در معرض انجام

ا،ز تعلّم واجب استين و تعلّم در همه موارد بر معاين تعلياما توقف ابكـا ارتيـنهيم

لا با،مطلق وجود نداردطوربه اقلّحرام بيلذا موقـوف بـرم مسلّطوربههكيمواردهد

 واالله العالم.تفا شودكا آن است

ج  گيري از تلفلودرمان جهت

 بزنـديشـك هـر زمـان احتمـال دارد دسـت بـه آدمهكـيمار روانـيب.81س

پيگريديماريبهك درصورتي :دييرد بفرماكدايهم

ويجان افرادكه اينيز است برايجا.1 نيتوسـط فتـد از درمـانيبـه خطـر

و او را مورد معالجه قرار ندادد او اعراضيجديماريب ؟نموده

بيآ.2 جايا يس معرفـيبه مقامات پلـكه پزشك،ا واجبيز استيمار فوق را

ب در معـرض خطـريه جـانكندينماياز مردم دور نگهدارينوعه نموده تا او را

؟رديقرار نگ

 واالله العالم.ه تلف نشودكردكد او را معالجهيبا.1)ج

اويغ اگر صدمهيبل.2  واالله العالم.زنند لازم است اطلاع دهد نمير مشروع به
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 حجامت

م شرعي حجامتكح

خطيه مسئولكهستميكبنده پزش.82س بيت راير درمـان دار عهـده مـاران

ب مي ايماران متعدديباشم لذا  نجانـب مراجعـهيجهت انجام عمل حجامـت بـه

و از طرفك مي هماي عدههاي با مخالفتينند ام. نظر مواجه شدهكان پزشاركاز

دريفراوانهايهيتوصيطب اسلامكه اين به و راجع به عمـل حجامـت نمـوده

بياريعمل هم بس نتياز  ـدر صـورت رعا اند. جه گرفتهيماران از آن طيت شـرا ي

حياستر ويايم شرعكل نظر خود را راجع به ا رد آن از نظـريـو تأييدن عمل

ب :فرماييدانياسلام

اشحجام)ج و موكت شرعاً مستحب است يرد خاص ضـرر بـرااال ندارد البته اگر در

وليشخص قابل اعتنا باشد با نيد مراعات شود  ست.يمطلق احتمال موجب رفع استحباب

 غير مماثل حجامت

و مردهك درصورتي.83س ننـدكمياركهميو طب سوزننندهك حجامت باشنديزن

ريماريبيشفاياگر برا بزن خود ايدست مرد حجام بسپارها و هكباشدين در صورتيم

حيباشكزن هراسناوسيلهبهاركاز انجام درست م آن چگونه است؟كم

و ضرر باشد مراجعـه بـه مـرد)ج و معالجه توسط زن خوف خطر اگر در مراجعه

 ال ندارد.كجهت معالجه اش





<و�34=>�ت;:59ص 56�7ان012�34





ه دهانه رحممعاين

و سوزش يا خارش تناسلي شاكي است.84س خانمي كه از ترشح زياد مهبلي

مي به ماما مراجعه مي را كند ماما با پرسش برخي علائم تواند تا حدي نوع عفونـت

و نسخه دارويي بنويسد. اما صلاح مي دانـد كـه زن را مـورد معاينـة تشخيص دهد

م (كه نياز به نگاه به عورت دهـد كـه باشد) قرار دهد چـون احتمـال مـييزنانگي

علاوه بر عفونت مهبل، دهانه رحم هم دچار عفونت شده باشد. مخصوصاً اگر طي 

سال گذشته، زن معاينه نشده باشد عفونت دهانه رحم خيلي شايع است. پـس يك

اگر زن را معاينه كند اين عفونت احتمالي را كه البته شايع در زنان اسـت را كشـف 

ميكرده  دهـد. بـه ايـن ترتيـب، مامـا احسـاسو درمان مخصوص آن را نيز انجام

كند كه دين خود را نسبت به زنان ادا كرده است، چراكه عفونت دهانه رحم اگر مي

و بنابراين درمان نشود، عوارضي را احتمالاً ايجـاد مـي  عـوارض كنـد. كشف نشود

از عفونت دهانه رحم :عبارتند
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( تنگ شدن دهانه رحم در ،)PIDنتيجه نازايي، انتشار عفونت به داخـل لگـن

درد مزمن شكم، نازايي، حاملگي خارج رحمي، احتمـال مـرگ، تغييـر بـافتي بـه

 طرف سرطان دهانه رحم.

خواهشمندم توضيح بفرماييد با توجه به اين توضيحات آيا اين معاينات زنـان

و نگاه به عورت جايز است؟  ضرورت پزشكي است

س و عـلاج آن جـز از طريـقج) در فرض ؤال چنانچه تشيخص عفونت دهانه رحـم

و نگاه مانعي ندارد. معاينات مذكور امكان نداشته باشد، ضرورت محسوب مي  شود

 معاينه سلامت بكارت

خانم معاينه چنين مرسوم است كه قبل از انجام عقد زناشويي، عروس.85س

ك و گواهي تبـي آن را نـزد خـود نگهـداري سالم بودن پرده بكارت را انجام داده

كند تا از مشكلات خانوادگي احتمالي بعدي پيشگيري كند. آيا در ايـن مـورد مي

و از نظر شرعي جايز است؟ نگاه به عورت مي  تواند يك ضرورت پزشكي باشد

ج) اين عمل ضرورتي كه شرعاً مجوز آن باشد ندارد.

يك دختر باكره كـهي مثل يك تصادف يا برخورد براياگاهي مسأله.86س

و خـانواده پيش مي شـود كـه آيـا پـردهش مـياآيد، باعث ناراحتي روحي دختر

بكارت صدمه ديده است يا نه؟ آيا در اين موارد معاينه پرده بكارت توسط ماماي 

و از نظر شرع، نگاه حرام، نباشد؟ زن مي  تواند يك ضرورت پزشكي باشد
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به ضرورتي به نظر نميج) در اين مورد نيز به مجرد احتمال، و اگر يقين باشد رسد

و احتياج به معالجه اقدام بـه اينكه خاطر اطمينان حاصل شود در صورت وجود صدمه

 علاج شود تا بعدها مورد اتهام قرار نگيرند، معاينه اشكال ندارد.

 ازاله بكارت سهواً

لازم را ذيل فتـواي مسألهمستدعي است در مورد اينجانبه ماما هستم،.87س

د:در صورت امكان صادر فرمايي

(سهواً ميحكم مربوط به ازاله بكارت در اثر امر پزشكي  باشد؟ ) چه

بج) .المثل استوده هرچند سهوي باشد ضامن مهركسي كه مباشر عمل

 ترميم پرده بكارت

 لطفاً به موارد ذيل كه شديداً محل حاجت است پاسخ مرقوم فرماييد:.88س

بدون هيچ ضـرورت پزشـكي يـا قضـايي درخواسـت معاينـه اگر دختري.1

بكارت را از پزشك زن تنها جهت دريافت گواهي شفاهي يا كتبي بكارت داشـته 

لازم به ذكر است كه براي معاينه پرده بكارت نياز به مشاهده؟باشد حكم چيست

.و لمس عورت دختر وجود دارد

آ.2 و بدانـد كـه اگر بعد از معاينه پرده بكارت پزشك متوجه سيب پرده شود

به گزارش نتيجه معاينه باعث تهديد جاني دختر مي شود حكم چيست؟ آيا مجاز

 باشد؟ گزارش كذب جهت حفظ جان دختر مي



 استفتائات پزشكي
82 

به.3 و تقاضـاي تـرميم اگر پرده بكارت دختري دليل تجاوز آسيب ديده باشد

 پرده بكارت را داشته باشد حكم چيست؟

و اگر پرده بكارت دختـر.4 و تصـادف آسـيب ديـده باشـد ي در اثـر ضـربه

 تقاضاي ترميم كند حكم چيست؟

 قه با آسيب پرده بكارت تقاضاي ترميم داشته باشد حكم چيست؟اگر خانمي مطلّ.5

و نگاه به عورت غير همسر.1ج) و لمس در فرض سؤال درخواست مشروع نيست

ح و و معاينه بكارت تنها در موارد اختلاف الشرايط توسط كم قاضي جامعحرام است

.پزشك زن جايز است

مي درصورتي.2 شود دروغ گفتن جـايز كه بدانيد گزارش صحيح موجب قتل دختر

ت.واجب اس بلكه

في.5و4و3 و لمس ترميم بكارت (نگاه نفسه حرام نيست اما بايد از مقدمات حرام

و اگر در موقع عقد شـوهر سـؤال از بكـار  و دختـر غير همسر) اجتناب شود ت كنـد

و براي شوهر حق فسخ مي  آورد. واالله العالم دروغ بگويد تدليس است

هايي هسـتند دخترخانم اينجانب مشاور هستم. در بين مراجعاتم بعضاً.89س

و اكنـون كـهأكه مت سفانه در اثر ارتبـاط نامشـروع، بكـارت آنـان زائـل گرديـده

اند. اكنون آيا بـه توبه كردهو واقعاًپشيمان هستند خواهند ازدواج كنند حقيقتاً مي

بكارت به خواستگارشان نگويند؟ اگـر توانند چيزي در مورد ازاله صرف توبه مي

هاي نوين درماني جهت ترميم بكارت استفاده كنند آيا در ايـن صـورت از روش

 نيز بايد خواستگار خود را در جريان قرار دهند يا لازم نيست؟
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ستگار سؤال نكند لازم نيست كه به كسي اين مطلب را در فرض سؤال اگر خواج)

و يا عقـد مبنيـاً  و چنانچه از طرف خواستگار شرط بكارت در عقد نشود بازگو كند

و  و عمل ترميم هم چنانچـه مسـتلزم نگـاه بر آن واقع نگردد بعداً هم حق فسخ ندارد

شـود. وب نمـي ولي دختر مذكور بـاكره محسـ،نفسه مانعي ندارد في لمس حرام نباشد

 واالله العالم

 وحشت از ازاله بكارت همسر

و مـدت.90س هاسـت از نزديكـي فردي از ازاله بكارت همسـر وحشـت دارد

مي.كند اجتناب مي  ازاله بكارت توسط پزشك صورت پذيرد؟دتوان آيا

و شخص مورد نظر به دكتر متخصصج) مراجعه كند.(روان پزشك) جايز نيست

 واالله العالم 

 سال20رداري زير با

به.91س از نظر علم پزشكي ثابت شـده اسـت كـه بـارداري در اينكه با توجه

(زير سال) با خطراتي همراه است از آن جملـه احتمـال سـقط جنـين،20سنين كم

و نيـز تولد نوزاد كم وزن، نارس بودن نـوزاد در ايـن مـادران جـوان بيشـتر اسـت

د. از آن جملـه احتمـال ايجـاد بيمـاري در شـو خطراتي متوجه خود مادر باردار مي

شود كـه بارداري مثل ايجاد بيماري ديابت يا فشار خون در حين بارداري بيشتر مي

مي گاهي اين بيماري ماند. همچنين ثابت شده اسـت كـه ها بعد از زايمان هم پايدار

دهـد. بـا درصد زيادي از علت مرگ در حين زايمان را سنّ كم مـادر تشـكيل مـي 
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آمـوزان دختـر جه به اين موارد يكي از وظايف ماما اين است كه در بـين دانـش تو

و نيز مزدوجين زير  و دبيرستان و تبليغ بر اين كنـد20دوره راهنمايي سال آموزش

و از نظر بهداشتي توصيه نمي20كه حاملگي در سنين زير  شود سال خطرناك بوده

ازو در صورت ازدواج بهتر اسـت بـا اسـتفاده از  وسـايل جلـوگيري از بـارداري،

 بارداري جلوگيري شود. آيا در اين مورد از نظر شرعي مشكلي وجود ندارد؟

بهج) هيچ كه منشأ اثر شرعي باشد نيست طوري يك از اين محتملات، قابل اعتماد

و ترويج اين فرهنگ صحيح نيست.

 سزارين يا وضع حمل طبيعي

به درصورتي.92س ي وضع حمل نمود، عمل جراحي براي طور طبيع كه بتوان

 است؟جايز وضع حمل

 نيست. واالله العالمجايزج)

و عدم رضايت در عمل سزارين  رضايت

زن آيا درصورتي.93س كه پزشك تشخيص دهد براي نجات جان جنين بايد

توانـد باردار تحت عمل جراحي سزارين يا ديگر اقدامات پزشكي قرار گيرد مـي 

م علي و مجبـور سـاز رغم مخالفت ؟ آيـا ايـندادر او را به انجام اين اعمال ملزم

 جايز است؟ عمل شرعاً

ياج) ساير اقـدامات پزشـكي چنانچه خود مريض راضي نباشد الزام او به جراحي

 واالله العالم جايز نيست.
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هدف سودجويي  تشويق به سزارين با

ا.94س و كودك مفيد و زايمـان بـه از نظر علمي زايمان طبيعي براي مادر سـت

و عوارض زيادي بـه همـراه دارد. كـه در  و خطرناك و سزارين مضرّ روش جراحي

و همچنين هر بارداري با كامل شدن بارداري  تمامي دنيا اهل فن به اين مطلب واقفند

و يا همان 40 و9هفته مي9ماه مي روز كامل و نوزاد سالمي را متولد  كند. شود

دليـل نظر علمي نيازي به ختم بارداري نـدارد ولـي بـه در مورد بيماري كه از

مي اينكه حق گيرد ايشان ختم حـاملگي زودهنگـام الزحمه به پزشك شيفت تعلق

و يا حتي زودتر) انجام دهد جايز است؟2يا1(  هفته

ج) جايز نيست.

مي.95س تواند به روش طبيعي زايمان كند پزشك مربوطـه خانم بارداري كه

بهبا آگاه ننم و فقط دليل ترس مـريض از دردهـاي ودن بيمار از خطرات سزارين

و به خـاطر حـق  الزحمـه بيشـتر زايمان مريض را تشويق به زايمان سزارين كرده

 سزارين اقدام به آن كند چه حكمي دارد؟

ج) جايز نيست.

 منظور جلوگيري از تجاوز جنسيبه دستگاه ريپكساستفاده از

مي.96س نظ استدعا وشود مسر فقهي له ذيل بيـانأاجتهادي خويش را در مورد

از» ريـپكس«فرماييد: در برخي از كشورها دستگاهي تحت عنـوان  بـراي جلـوگيري

و عملكرد دستگاه بدين گونه است كه بانواني كه مايل تجاوز به زنان ايجاد شده است

خـود نصـب اي شكل را در داخل مهبـل به استفاده از ريپكس هستند دستگاهي لوله
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و انعطـاف اي شكل از ماده كنند. اين دستگاه لوله مي پـذير سـاخته شـده اي لاسـتيكي

و اسـتفاده از آن بـراي زنـان ناخوشـايند است كه صدمه اي به بـدن زن وارد نكـرده

و  نخواهد بود. ريپكس در صـورت تجـاوز مـرد بـه زن بـه آلـت تناسـلي چسـبيده

عمهاي قلاب ول مـي ميكروسكوپي درنده آن وارد بـا آلـت تناسـلي متجـاوز شـود

و پوست تكه در تكه و در نهايـت پلـيس كنده مجبور به مراجعه به مراكز درماني شده

جريان كار قرار خواهد گرفت. ريپكس تنها با عمل جراحي قابل جدا شـدن از آلـت 

تناسلي خواهد بود كه در اين وضعيت كارمنـدان مراكـز درمـاني بـه راحتـي متوجـه 

.كننده متجاوزي است كه بايد او را تحويل پليس بدهند كه شخص مراجعهشوند مي

اگر زني از اين دستگاه در جهت حمايت از خويش استفاده كند آيا استفاده.1

 از اين دستگاه مجاز خواهد بود؟

زن بــر مــرد متجــاوز وارد شــود آيــاهــايي اگــر در اثــر اســتفاده، جنايــت.2

اي استفاده ن باب خواهد داشت؟كننده مسئوليتي از

و.3 مرد متجاوز هر دو راضي به عمل زنا باشند آيا مسـئوليتي از ايـن اگر زن

 باب براي زن وجود دارد؟

چه.4 اگر در اثر استفاده، شوهرش متحمل چنين صدماتي شود حكم قضيه به

 نحوي خواهد بود؟

عج) و راه رض زن، منحصر در استفاده از وسـيله مـذك فقط در مواردي كه حفظ ور بـوده

دفع متجاوز در اين امر خلاصه شده باشد صدمات وارده بر مرد متجاوز بر عهده زن نخواهـد 

و زنا با رضايت خود زن است. واالله العالم و اين عدم ضمان در غير موارد نزديكي شوهر  بود
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 ضمان يا عدم ضمان طبيب

و ماهر بدون سهلطبيبي حاذ.97س انگاري اقدام به عمل جراحي بيمـاريق

و درضمن عمل آسيبي به بيمار وارد گرديده لطفـاً مـوارد ضـمان يـا عـدم  نموده

:ضمان طبيب را در وجوه ذيل بيان فرماييد

 ذن از بيمار يا كسان وي اقدام به عمل نموده باشد؟ابدون.1

از.2  ذن گرفتن داشته است؟ا غفلت

و بيمار.3 و براي اذن دسترسي بـه كسـان بيمـار نداشـته در حال اغماء بوده

 شود؟ تأخير هم موجب به خطر افتادن جان بيمار مي

از.4 و يا تعطيـل شـدن عضـوي در مورد فوق اگر تأخير موجب نقص عضو

 بيمار گردد حكم چيست؟

 اگر در موارد فوق بايد ديه به بيمار داده شود آن ديه به عهده كيست؟.5



 استفتائات پزشكي
90 

 بدون اذن ديه دارد به شرحي كه در باب ديات مذكور است. واالله العالم.1)ج

 غفلت از اذن گرفتن نيز در حكم عدم اذن است. واالله العالم.2

ب.3 بهه در اين صورت اگر آسيبي كه شده توأم طور متعارف با عمل انجام او رسيده

 باشد چيزي بر پزشك نيست. واالله العالم

به در اين صورت.4 جهت عدم اقـدام بـه معالجـه معصـيت طبيب ضامن نيست ولي

 كرده است. واالله العالم

 در اين موارد ديه با خود پزشك است. واالله العالم.5

به.98س واسطه تشخيص نادرست طبيب حـاذق آسـيبي بـه بيمـار وارد اگر

، بفرماييد:شود

به.1  عهده كيست؟ آيا بايد ديه پرداخت شود، اگر بايد ديه داده شود

 انگاري نموده باشد حكم چگونه است؟ . چنانچه در تشخيص سهل2

از.1)ج و پزشك اگر آسيبي كه به بيمار وارد شده مستند به پزشك شمرده شود

 گيرد. واالله العالم بيمار برائت خود را نگرفته باشد ديه به آن تعلقّ مي

و با سهل.2  ول است. واالله العالماستناد آسيب به پزشك، پزشك مسئ انگاري

انگاري طبيب در عمل جراحي موجب آسيب وارد شدن به بيمار سهل.99س

:گشته بفرماييد

 آيا طبيب ضامن پرداخت ديه است؟.1

و درمان بعدي براي بيمـار پيـدا شـود بـه.2 واسـطه اگر نياز به عمل جراحي

ق سهل ه آنها را بپـردازد انگار بايد هزين لي آيا طبيب سهلبانگاري در عمل جراحي

 باشد؟ يا همان ديه كافي مي
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 انگاري طبيب منجر به فوت بيمار شود قتل، چگونه قتلي خواهد بود؟ اگر سهل.3

 در فرض سؤال طبيب ضامن است. واالله العالم.1)ج

بـ بيشتر از ديه چيزي تعلق نمـي.2 و هزينـه بعـدي عهـده طبيـب نيسـت.ه گيـرد

 العالم واالله

 شبه عمد است. واالله العالمظاهراً قتل.3

اگر طبيب حاذق نسخه را غلط نوشت با توجه به اينكه شيوه معالجه.100س

ميو درمان همين و به بيمـار مـي گونه و نسخه را نوشته را باشد و او دارو دهنـد

و استفاده مي و در نتيجه صدمه تهيه :اي به بيمار وارد شد بفرماييد كند

پر آيا بايد ديه.1  داخت شود؟اي

 ديه به عهده كيست كه بپردازد؟.2

و ديه به عهده كيست؟3  . در صورت حاذق نبودن طبيب حكم چيست

مي در صورت سهل.4  باشد؟ انگاري چه تكليفي متوجه طبيب

و يا سهل)ج و بر عهـده طبيـب در صورت حاذق نبودن طبيب انگاري وي ديه دارد

و حاذق اگر سهل است بلي و قبلاً هم از بيمار برائت خود را از انگاري نكرده هم بوده

 مسئوليت گرفته باشد ضامن نيست. واالله العالم

امكان تعيين حساسيت يك دارو وجود نداشـته باشـد،كه درصورتي.101س

 عارضه مسئول است؟به وجود آمدن آيا پزشك، در 

و تجويز دارو احتمـالاً خطـر جـاني داشـتهج) اگر مرض خطر جاني نداشته باشد

و بيمار خـودش جايز باشد تجويز آن و اگر پزشك به بيمار جريان را بگويد نيست
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از داروها در اين صورت استفاده كنـد پزشـك مسـئول نيسـت هرچنـد خـود بيمـار

و خطـر آن در دارو  و اگر بيماري خطر جاني يقيني فـوري داشـته باشـد مسئول است

د و دارو منحصر احتمالي باشد با وجود اينكه احتمال تأثير ارو در علاج معتنابه باشد

و از مصاديق القاي در تهلكه شـمرده نمـي به آن باشد ظاهراً عقلاء اقدام مي شـود، كنند

 ولي پزشك بايد به بيمار بگويد كه خودش اقدام كند.

ـ اگر بدانيم يا احتمال بـدهيم طوركليبه.102س ـ با توجه به علوم امروزي

و ميكه نجات جان بيمار و ابسته به مصرف داروهاي خاصي ـ باشد كـه مضـرّند

و بـا تجـويز پزشـك،  ـ اين مضرّات به احتمال قوي براي همگان رخ خواهد داد

1شخص دچار يك يا چند مورد از اين عوارض شود، آيا پزشك مسئول است؟

و در معالجه بيمار الأ و راضي به اقدام باشد همج) اگر بيمار هم آگاه از اين جريان

و دفع افسد به فاسد رعايت شود ظاهراً اشكالي نيست. فالاهم 

اي تصادفي را كه در حال بيهوشي هستند براي معالجه پيش اگر عده.103س

و معالجـه پزشـك پزشك بياورند درحالي كه ولي شرعي همـراه تصـادفي نباشـد

و يا تلف شخص مصدوم شود آيا پزشك ضامن ديه خواهد  منجر به نقص عضو

و در صورت ضمان ديه اگر پزشـك از معالجـه اشـخاص خـودداري بود يا خير

 

به اينكه اگر بخواهيم درمان ما هيچ ضرري نداشته باش1 د گاهي اصـلاً هـيچ درمـاني . با توجه

 نبايد انجام دهيم.
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نمايد شايد در همين كشور خودمان ايران هر روزه صدها نفر تلف شوند لطفاً بـا

 توجه به فرض سؤال نظر مبارك را بيان فرماييد؟

و نجات تصادفي از تلف متوقف بر نقص عضو باشد در ايـن صـورت ج) اگر معالجه

و اما اگر معالجه منجر به تلف تصادفي يا بيمار شده باشـد كـه ديه بر پزشك نيست

كه پزشـك از اوليـاي او برائـت از ديـه موت مستند به معالجه طبيب باشد درصورتي

نگرفته باشد ضامن ديه است. در اين موارد كه دسترسي به ولي بيمار نيست بيمـار در 

 شخص پزشك از حاكم شرعي قبلاًمعرض تلف است ممكن است مدير بيمارستان يا 

 تحصيل اجازه كند كه با برائت پزشك از ديه اقدام به معالجه نمايد.طوركلي به

و تعهد اخلاقـي لازم43خانمي.104س و تجربه كاري ساله كه ماما هستند

مي را نيز دارا مي زدند، بـراي تسـريع باشند، با تزريق آمپولي كه به زائوهاي ديگر

ميي پيش نميزايمان مشكل كند آيد، وقتي به بانويي كه اهل افغانستان بود تزريق

 كنند. تكليف شرعي اين خانم چيست؟ ايشان به اتفاق بچه فوت مي

و بچه اش مستند به تزريـقج) در فرض سؤال چنانچه معلوم باشد كه فوت آن زن

ب و بايد به ورثه آنها دهـد مگـر اينكـه آن آمپول بوده، خانم ماما ضامن ديه آنها است

آنها حلال كنند بلي اگر در بين ورثه صغير باشد بايد سهمش از ديه پرداخته شود اين 

كننـده آمپـول از بيمـار عـدم در صورتي است كه بيمارستان يـا زايشـگاه يـا تزريـق 

گونه اتفاقات را نگرفته باشند ولي اگر عدم مسئوليت گرفتـه باشـند مسئوليت در اين

 ضامن نيستند.
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در.105س تنها آمپول مسكن در بازار دارويي، آمپول ديكلو فناك اسـت كـه

مي درمان بسياري از بيماري و علي ها استفاده رغم اثر درماني بسـيار خـوب، شود

طبق گزارش وزارت بهداشت مواردي از فلج پاهـا ناشـي از تزريـق ايـن آمپـول 

ع وارض خاص خود مشاهده شده است كه همانند هر داروي ديگر اين آمپول نيز

اي داشـته كـه دارويـي عارضـه را داراست. طبق فتواي علماي بزرگوار درصورتي

باشد بايد به بيمار اطلاع داده شود كه ذكر اين عارضه به بيماران تقريباً غير ممكن 

و بفهمد كه اين دارو چنين عارضه و اگر بيماري بداند رغم اثـر اي دارد علي است

يق آن نخواهد داد. اگرچه احتمال فلج پا به دنبال تزريق درماني آن رضايت به تزر

هرحال ممكن است رخ دهـد. پـس تكليـف در ايـن اين آمپول نادر است ولي به

و بيمار دچار فلج يا  و چه بايد كرد. اگر عارضه به بيمار گفته نشود مورد چيست

و آيـا پزش ـ و آيا پزشك بايد ديـه بپـردازد ك ساير عوارض گردد مقصر كيست؟

 ضامن است؟

ميج) چنان و كه گفته و معالجـات داراي عـوارض سـوء شود بيشتر يا همه داروها

و درصد نادري موجب تلف بيمار است كه با توجه به فايده مهم درماني آن  ضرر بوده

و خطر احتمـالي اعتنـا نمـي محققاً اقدام مي و به آن ضررهاي جنبي كننـد. اگـر نمايند

و اطّ و اينكه طريـق معالجـه بـه همـين بيمار با اين علم گونـه اسـت در مقـام لاع كليّ

و مراجعه به پزشك برمي مي معالجه و خود اقدام نمايد در اين صورت عدم ضـمان آيد

طبيب بعيد نيست بلكه در صورت اولي جزماً ضامن نيست، بلي اگر وضـع بـه نحـوي 

نمايـد در ايـن لجـه مـي لع شود يا بـه او بگوينـد امتنـاع از معا باشد كه اگر مريض مطّ

و خطري متوجه او شود پزشك ضامن است.  صورت اگر ضرر
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(در آوردن رحم)، مثانه كـه بـه.106س پزشكي در حين عمل هيستروكتومي

و بيمـار رحم چسبيده است در حين جداسازي نسوج سوراخ مي (فيسـتول) شود

و يا عوارض شديدتر مي و گاهي ممكن است منجر بـه دچار عفونت فـوت شود

و مثانـه دو عضـو جـدا از هـم هسـتند، اينكـه شود، بفرماييد؛ با توجه بـه  رحـم

 قصوري متوجه پزشك شده است يا خير؟

و فرقي بـين ج) در مورد سؤال طبيب نسبت به جراحت وارده بر مثانه ضامن است

و تقصير در اين مورد نيست.  صورت قصور

ب.107س) و مأذون تلاش براي درمان و احتياط پزشكي ماهر يمار كرده است

كامل را رعايت كرده است اما متأسفانه بيمار به دلايلي مجهول يا خـارج از اراده 

پزشك مانند بيماري نهفته يا عدم پيشرفت علم پزشكي يا وضع خاص بيمار يا... 

مي فوت مي گردد آيا اين پزشك ضـامن كند يا به نقص عضو يا تلف عضو دچار

و در فرض فوق آي مياست؟ يا علت ناقصه دانست يـا العلّة توان پزشك را جزءا

 گيرد؟ اصلاً تحت عنوان علت ناقصه يا تامه قرار نمي

و وضع عمل پزشك مختلف انجام مي شود اگر به صـورتي عمـل انجـامج) صورت

و نقص علـم پزشـكي موجـب  شده كه متعارف معالجه در حال حاضر آن صورت بوده

ايد در پي دارد ولي الزاماً درمان موارد عوارضي را كه نوشته شود كه درمان در بعضي مي

بسـا صددرصـد بايد انجام شود به اين معني كه مثلاً با اين درمان اگر انجام نشود چـه 

شوند ولي اگر انجام شود خطر فوريت مرگ بيمار تا ده درصد وجـود بيماران تلف مي

ميدارد در اين صورت چون عقلا اين خطر احتمالي را  پذيرند براي رفع آن خطر قطعي
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و مطّ و اتفاقـاً اگر پزشك بيمار را مسـبوق و بـا درخواسـت او عمـل كنـد لـع سـازد

و عمـل بـر مسـامحه او نمـي حادثه اگـر ���و شـود اي پيش بيايد ظاهراً ضامن نيسـت

عوارضي كه پيش آمده مستند به عدم مهارت پزشك يا مسامحه او باشد حسب موارد 

 ديه است.موجب ضمان 

و.108س زني در حين زايمان طبيعي در اثر خروج جنين دچار پارگي مقعد

به در نتيجه بي و در اختياري مدفوع شده است و علت عدم تشخيص عامل زايمان

بي نتيجه ترميم نشدن به به موقع، و اختياري در مدفوع نامبرده خوبي تـرميم نشـده

يـاري دارد، حـال بفرماييـد آيـا عامـل اخت در حال حاضر چهل تا پنجاه درصد بي

و بايستي ديه بي را زايمان ضامن است اختياري ايجاد شده در اثـر خـروج جنـين

و يا فقط به و اطلاّع ندادن به پزشك مسئول شـيفت، بپردازد علت عدم تشخيص

 بايستي تعزير شود؟

هج) در فرض سؤال، اگر استناد جراحت به عامل زايمـان معلـوم نباشـد، حكـم بـ

 شود. واالله العالم ضمانت او نمي

و اگر مريض قبل از عمل جراحي رضايت.109س نامه امضا نمايد تا پزشك

و بيمارسـتان  بيمارستان را در صورت فوت مورد شكايت قـرار ندهنـد، پزشـك

 باشند؟ در صورت اشتباه پزشك چطور؟ ضامن در مرگ مريض نمي

ب وج) در فرض مذكور چنانچه دقت كامل نموده و مسامحه نشده باشد دكتر اشند

و اگر اشتباه كنند ضامنند. واالله العالم  بيمارستان ضامن نيستند
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اي وارد كـرده مردي در نزاع با چاقو به قفسـه طـرف مقابـل ضـربه.110س

(سمت راست با فاصله از قلب) مصدوم را به بيمارستان انتقال داده، ليكن پزشك 

و نهايتـاً معالج در درمان وي تقصير ورزيـ نمايـد چنانچـه شـخص فـوت مـي ده

را پزشـك تقصـير درصـد45كميسيون رسيدگي به تخلفات نظام پزشكي ميـزان 

 مقصـر فـوتدر نيز پزشك، چاقو ضارببر علاوه گردد مشخصو نمايد احراز

 مسئوليت ميزان ثانياً باشد؟مي ضارب شخص متوجه عمد قتل اتهام آيا اولاً. است

ست؟ آيا در صورت قصـاص، پزشـك يـاا ميزانچه اربضو پزشكازيك هر

بـه حسـاب ديـه قبـل از قصـاص درصـد45اولياي دم مكلف به پرداخت ميزان 

 خير؟يا باشندمي پزشك تقصير درصد45ضارب بابت 

و تعزير دارد اما موجب ديه نميج) بلي،گردد كوتاهي پزشك در درمان گناه است

و اگـر ضـربه مستند اگر در حين درمان كاري كند كه فوت به او شـود ضـامن اسـت

طور معمول كشنده نبوده اما با كوتاهي در معالجه شخص فوت شـود ضـارب ضارب به

و قصاص نمي و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيه بيش از ديه ضربه بدهكار نيست شود

 لازم است. واالله العالم 

 استيذان طبيب براي عدم ضمان

ذن گرفت تـا ضـمان متوجـها معالجه بيمار بايد در مواردي كه براي.111س

:طبيب نشود بفرماييد
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هم ذن از وليا آيا.1  ذن گرفته شود؟اطفل مميز كافي است يا بايد از طفل

عليه از كدام يـك از كسـان بيمـار در مورد عمل جراحي روي بيمار مغمي.2

 ذن گرفت، آيا ترتيب يا اولويتي در كار است؟ابايد 

 عليه يا طفل صغير مصدوم كه مشخص نيست، آيا ولي بيمار مغمي در مورد.3

و عدول مؤمنين هم و دسترسي به حاكم شرع هم براي اذن نيست دارند يا ندارند

و معالجه هم فوري بايد انجام شود تكليف چيست؟  حاضر نيستند

مي.4 اذدتوان آيا طبيب ن بگيرد؟از حاكم شرع اسلام براي كل موارد مشابه فوق قبلاً

 كافي است. ذن از وليا.1)ج

 اگر بيمار كبير باشد از حاكم شرعي اذن بگيرد..2

و.4و3 بـط مـييالشـرا مجتهد جـامع بلي از حاكم شرع و نظـره توانـد اذن بگيـرد

كهيالشرا ها از مجتهد جامع رسد بايد متصدي امور داخلي بيمارستان مي ط اذن بگيرند

وحضور كه ولي در مواردي تا ندارد كسب اجـازه از او موجـب تلـف تأخير معالجه

د. واالله العالمنعمل نماي بيمار است رأساً

مي.112س و درمان بيمـار نسـبت بـه آيا طبيب تواند قبل از اقدام به معالجه

 كل اقدامات لازم در جهت معالجه وي بنابر تشخيص خود اجازه كلي بگيرد؟

و هم متصدي بيما)ج ميبلي هم طبيب  تواند اجازه بگيرد. واالله العالم رستان

مي.113س تواند ضمن انعقاد قرار معالجه با بيمـار سـلب هرگونـه آيا طبيب

هاي احتمالي كه درضمن معالجه ممكـن مسئوليت شرعي از خود نسبت به آسيب

 گونه ضماني به عهده وي يا عاقله وي نباشد؟ است پيش بيايد بنمايد تا هيچ
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و بـا قبـول بيمـار مسـئوليتميبلي طبيب)ج تواند سلب مسئوليت از خود نمايد

 نخواهد داشت مگر آنكه دقت لازم در معالجه ننمايد. واالله العالم

 كشتن بيمار به درخواست خود او

شـود كـه افـراد مبـتلا بـه با توجه به اينكه در مواردي مشاهده مـي.114س)

آور خـود تقاضـا دارنـد كـه گي رنـج ناپذير براي رهايي از زند هاي درمان بيماري

كه فردي بـه پزشك معالج با تزريق دارويي زندگي آنها را خاتمه دهد، درصورتي

و لاعلاجي دچار شود كه به و بيماري بدخيم واسطه آن در آستانه مرگ قرار گيرد

كه تمايل داشته باشد براي رهايي از رنج بيماري درمان ناپذير، دارويي استفاده كند

م ميبا توان اين دارو را در اختيار بيمار قرار داد صرف آن، مرگ وي تعجيل شود،

توانـد بـا همـاهنگي بيمـار در ايـن زمينـه اقـدام كنـد؟و آيا پزشك معـالج مـي 

 كه پزشك بنابر تقاضاي بيمار چنين كند آيا ضامن است؟ درصورتي

و حرا وج) در فرض سؤال كشتن شخص مذكور با دارو حكم قتل عمد دارد م است

و رضـايت بيمـار همچنين است حكم در مورد دارو دادن جهت تعجيل در فوت بيمار

و موجب عدم ضمان طبيب نمي و تجويز داروي كشـنده توسـط مجوز قتل نيست شود

 طبيب ولو مباشر در استعمال دارو خود بيمار باشد نيز حرام است.

 آتانازي، بيماركشي از باب ترحم

د.115س و بيماركشـي بـا تـرح از آتانازي مر فارسي به قتل از روي تـرحم

به تعبير مي و رنج بيمار لاعلاجي كه بر اساس شود، منظور كوتاه كردن درمان درد
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دانش پزشكي هيچ اميدي به شفا يا بهبود او وجود ندارد. اقدام به ايـن كـار چـه

 حكمي دارد؟

و موجب قصاص براي اولياي مقتول نسبت به مرتك ميج) حرام  شود.ب مباشر اين قتل

 تزريق منجر به فوت

و بيمار بـه.116س كنـد واسـطه آن فـوت مـي آمپولي به بيماري تزريق شده

و فردي كه بايد ديه بپردازد در وجوه ذيل:بفرماييد در مورد ضمان يا عدم ضمان

:حكم چگونه است

گ.1 و آشنا به تزريق صورت و تزريق آمپول توسط شخص آشنا به آمپول رفته

 در تزريق اشتباه كرده؟

و تزريق، تزريق گرديده؟.2  آمپول توسط شخص غير آشنا به آمپول

 انگاري در كار بوده است؟ تزريق توسط طبيب حاذق بوده وليكن سهل.3

و)ج  ديه بر مباشر است. واالله العالم در هر سه فرض ديه دارد

خذ اجرت بر قتل طفل حين تولدأ

با أخذ پول عمداً كاري كند كه موجب مرگ نوزاد هنگام اگر مامايي.117س

 شود؟ ولادت شود آيا قصاص مي

و بعد از تولد جنين عملي انجام دهد كه نوزاد ج) در فرض سؤال اگر ماما بالمباشره

و اگر درحالي بميرد قصاص مي كه هنوز در رحم مادر است عملي انجام دهـد كـه شود

و چنان و مباشر عمل شـخص ديگـري موجب سقط شود، ديه دارد چه ماما دستور دهد

 شود. واالله العالم باشد حكم قصاص يا ديه بر آن شخص جاري مي
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و ضمان  ختاّنختنه

و ضرري به آن بچه برسد يـا بميـرد، اگر طبيب بچه.118س اي را ختنه كند

 آيا كما كان طبيب استحقاق اجرت را دارد؟

براي ختنه تجـاوز نكـرده باشـد، ضـمانج) در فرض سؤال، چنانچه از حد معمول

و استحقاق اجرت را دارد.  ندارد

در گاهي اوقات پسربچه را نزد طبيب براي ختنـه كـردن مـي.119س برنـد،

صورت ايجاد عارضه بر حشفه از طرف طبيب طي عمل ختنه، حكم چيست؟ آيا 

را  و اگر پزشك ايجاد عارضه احتمـالي  پزشك ضامن چيزي هست يا ولي طفل؟

 به والدين طفل بگويد چطور؟

ج) در مورد سؤال، طبيب ضامن است. بلـي، اگـر طبيـب برائـت از ضـرر احتمـالي

بجويد با توافق ولي در موردي كه ولي، صلاح طفـل را در چنـين عملـي بدانـد، طبيـب

 ضامن نيست. واالله العالم

 تزريق خون آلودهضمان

(سـو براي تهيه برخي فـراورده.120س پر كنسـتانتره) از خـون هـاي خـوني

هـاي شود. گاهي يكي از اين افراد مبتلا به بيماري هزاران دهنده خون استفاده مي

و مسري مي (سـوپر مهلك و فـرد يـا افـرادي كـه از ايـن فـرآورده خـوني باشد

مي كنستانتره) استفاده كرده  كنند بفرماييد: اند فوت
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در دو فرض آگاهي وي از الف) در صورت امكان شناسايي فرد مبتلاي دهنده

و جهل وي، آيا وي ضامن است؟ تكليف ديه فرد خون گيرنـده كـه بيماري خود

 فوت شده چيست؟

و آزمايشگاه يا بيمارستاني كه اين خون را انتقال داده درب) آيا متخصصان اند

و ضامن مي  باشند؟ اين باره مسئوليتي دارند

ب. و لاع از جريان نداشته خون به بيمار اطّاگر مباشر تزريق طوركليبهج) الف

كه خود صاحب خون يا متخصص يا آزمايشـگاه يـا بيمارسـتان آگـاه بـوده درحالي

ميچنانچه يكي از آنان مطّ شود نه مباشر تزريـق لع بوده همان شخص قاتل محسوب

و مـثلاً چون سبب در اين و اگـر صـاحب خـون گونه موارد اقـوي از مباشـر اسـت

ب و بي لع بودهيمارستان همه مطّآزمايشگاه و مباشر لاع بوده در بين اينها كسي اطّ اند

و ظـاهراً قتـل شـبه كه خون را به مباشر داده كه تزريق كند قاتل محسوب مي شود

 عمد است.

و تشـخيص مـورد و در فرض اگر وظيفه گيرنده خون با امكان شناسـايي بررسـي

و افرادي كه خون را به و انجام ندهد ميباشد نمايند معمـولاً بـه صـحت بيمار تزريق

و مطمئن باشند مسئول قتل گيرنده خون است ولي تزريـق  كننـده اگـر عمل او مغرور

و مع و اگر امكان شناسايي بيماري نباشـد عالم باشد ذلك تزريق كند مسئول او است

(يعني اهداكننده خون) خود به آن عالم باشد اهداي خون بر او حرام  و ولي بيمار است

و تزريق آن به ديگـري  نيسـت. جـايز قبول چنين خوني كه شناسايي آن ممكن نباشد
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و فـروع متعـدد ديگـر و جزايي شقوق لازم به تذكر است كه اين مسأله از نظر فقهي

و اطاله كلام است.  دارد كه بيان تفصيل آنها محتاج به شرح

آن دريافت خون  بدون رضايت صاحب

خون دريافت كرده است، بعداً مطّلع شده كه اين مريضي چند واحد.121س

 خذ شده، تكليف وي چيست؟أها بدون رضايت صاحبان آنها خون

تكليفي ���� شناسد استرضاء بكندج) در صورت مفروضه اگر دهندگان خون را مي

 ندارد. واالله العالم





�وشا�D E�FGنIی�وJKو  �NO، ا�Lا





 پيوند اعضا

 خواهشمند است بفرماييد:.122س

پيه اعضاكةيالهو مجهولياگر جسد.1 در دسترس باشد،تشدايونديقابل

اميايآ بيتوان  وند زد؟يپ،ه محتاج استكيمارين اعضا را به

بكيدر موارد.2 پيمار مسلمانيه نجات جان ا چند عضويكيونديوابسته به

د بيگرياز شخص :فرماييدباشد لطفاً

ول)1(فرض مسأله فوق در ايپيمتوفّياگر بعداً و از يار ناراضـكنيدا شود

با، باشد ؟ردكديچه

اشكاگر جسد.1)ج و نسبت بـه جسـد مسـلمكافر باشد هكـ درصـورتي ال ندارد

و حفظ نفس مسلمانكجسد گر بـرآن توقـف داشـته باشـديديافر در دسترس نباشد

بكح بهم جه جواز خصوصاً آنيـديه اسـت ولـيـط قابـل توجيالشـرا امعاذن مجتهد ه

 شود. واالله العالم نمي ساقط
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آن.2 م عدميه دانستياگر آن را قابل توج، در صورت توقف حفظ نفس محترمه بر

وليرضا  ست. واالله العالمين مضرّيت

ه زنـدهكيا چند عضو از شخصيكيم با برداشتنياگر احتمال بده.123س

آ، است ويكينده نزديدر خفيا دور شديفيدچار عوارض ازيا و د خواهد شد

بيطرف دينجات جان هميگريمار دكنيوابسته به و مورد دريـنيگريار باشد ز

پيم بدون آگاهيا مجازيآ، دسترس نباشد راياركنيچن، دهندهونديدادن شخص

ويانجام ده و با تماياطلاع بدهيم؟ اگر به ويم پيل  را از بـدنشيونـديعضـو

ا،مينكخارج ويدر صورت  مسئول است؟كا پزشيآي، جاد عارضه در

و با آگـاهينجايز ماًاو مسلّيبدون آگاه)ج و توقـف حفـظ جـاناويست ذن او

وليمار جواز قابل توجيب و با عارضهيبا احتمال خطر جانيه است يد بـرايشد حرام

ح بكخود شخص مشهم  واالله العالم.ل استكجواز

پيآ.124س د، ونديا برداشتن عضو از بدن فرد زنده جهت  باشد؟ميهيمستلزم پرداخت

د)ج ديبدون درخواست او و با درخواست خودش اثبات ه محلّ تأمل استيه دارد

ح تكو اما سايفيلكم  شود. واالله العالممير مسائل معلومياز جواب

وياگر مطمئن باش.125س دهيم اكميا احتمال پيه رين و وند د خواهـد شـد

مفينها آيتاً بايا مجازيد نخواهد بود بكمكو به عنوان بيني خوشم از بدن، ماريبه

ديفرد زنده  بيعضويگريا مرده و به آن پيرا جدا م؟يوند بزنيمار

فايبا اطم)ج و با احتمال عقلائينجايزدهينان به عدم در صورت توقف حفظيست

وينفس محترمه بر آن قابل توج  است. واالله العالميبررسه
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حكاست جايز شخصيا برايآ.126س ازياتيه اجازه دهد در حال ا پـس

ازبعض، مرگ بكاوياعضاي نيماريه حفظ نفس قبيبـر آن متوقـف ل ي ـسـت از

ويقرن، دست، انگشت بيرا در مقابل وجه ...ه چشم  وند زنند؟يپيگريدها مجاناً

 ست. واالله العالمينجايز)ج

به.127س پكه اين با توجه رسدمي به نظريضروريدرمانيميش، ونديبعد از

خفيهمو شدين عمل باعث عوارض بيف تا هكـيكا پزشـيـآ، گرددمي ماريد در

اهب مجبور پاركنيانجام ا مـي ونـديجهت عـدم رد آنيباشـد در ، جـاد عـوارض

 مسئول است؟

اش)ج و معالجه دارد د. واالله العالمال نداركاگر عنوان درمان

اعمـاليبـرا»نيپـرده جنـ، جفت«يمانيزاهاي ماندهياستفاده از باق.128س

حيديجراح  دارد؟يمكگران چه

 ال ندارد.كاش)ج

غيپ.129س جايوند عضو مسلمان به خيز استير مسلمان ر؟يا

نيجا)ج  ست.يز

طيبدانهك درصورتي بدن از اعضاييا فروش عضوياهدا.130س ولم در

و و بـر اثـريخـداهكـ درصورتي عمر بشر معمولاً مؤثر است بـزرگ بخواهـد

پ نيسوانح عمر خاتمه شودمي تر شدن عمر وتاهكآن عضو موجبايند اهدكدا

جايآ ز است؟يا

 ست.ينجايز در فرض سؤال)ج
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طبكشودمي سؤاليميعقيدر مورد بانو.131س مميبـيه ن اسـت ك ـگفتـه

وكرايگريديتخمدان بانو بلُه مذيجاه ود است آيور تعـوكعضو ايـض شـود

خيمجاز است ر؟يا

وكگريدياگر تخمدان بانو)ج  برداشته شده باشد مثـليلود است با مجوز شرعه

بيبراكه اين پيماريعلاج پكـداياو برداشتن آن ضرورت بـيرده باشـد بـدنه ونـد آن

عقكگريديبانو اشيه و فرزندكم است متكيال ندارد ازكه از او متولد شود چون ون

و شوهرش ملحقيعقينطفه همان بانو جواز برداشتن عضـو��او، شودميم است به او

بيپيسالم اشخاص برا ده وند و مسـتلزم فعـليبا رضاهرچند گرانيبدن ت آنها باشد

د اشيحرام و لمس حرام نشود محل وكگر مثل نظر مسـتلزمهكـ درصـورتي ال اسـت

م باشد حرام است.فعل حرا

راكيتواندميا انسانيآ.132س عزيكيبه چشم خود  ـاز جانبـازان هكـز ي

د؟يم نمايخود را در راه خدا داده تقديناييب

ل است.كمش)ج

ن.133س بيبا توجه به پمنظر معظّ، مارانياز مخصوصـاً اعضا ونديله راجع به

چيلك  ست؟يه

اشيپ)ج ولكوند ايعاً تبرّاجواز اعطيال ندارد هكـن اسـتيـا با پـول موقـوف بـر

و اعطايح  ننده در معرض خطر نباشد.كات مؤمن متوقف بر آن باشد

نيوصياگر شخص.134س ت بخواهنـد جنـازهيـميايا اوليند اما وراثكت

هديجهت تعليكده پزشكت مسلمان را به دانشيم آيه نمايم علم طب صحيند حيا
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جايآاست؟ اگر جنازه را بفروشند آيا وليز است؟ م شـرع بـدونكا حـايهيفقيا

ميرضا حميتيت صاحب بكتوانند  نند؟كم به آن

چنيمياياوليبرا)ج و حـاينجايزين عمليت و معامله باطل اسـت م شـرعكست

چنين ولايز  ندارد.يتين

ميآ.135س ديتوان عضوميت مسلمانيا از و به  وند زد؟يپيگريرا برداشت

غحيبرا)ج جايفظ جان نير مسلمان و نسبت به جسد مسلميز هكـ درصـورتي ست

و حفظ نفس مسلمانكجسد حيديافر در دسترس نباشد بـكگر متوقف بر آن باشد هم

اجواز خصوصاً وليقابل توجالشرايط جامع ذن مجتهدبه  شود. نميه آن ساقطيديه است

پيبسيكامروزه علم پزش.136س ويار تواننـدميانكپزششرفت نموده است

نكفوتيعيطبطوربههكرايفردياز اعضايبرخ و ضربان قلب اركـز از ي ـرده

ب وكـيمـارانيافتاده است به وپريا زنـدگانيـه در خطـر مـرگ هسـتند مشـقت

پيآور رنج غ،بدك، استخوان،هيلكمانند(وند زننديدارند و ايآ)رهيچشم ن عمليا

ز است؟يجا

و عرفاً فوت نموده چنانچه حفظ نفس محترمهك، در فرض سؤال)ج ه شخص قطعاً

پ ميوند عضويبه ه است.يه آن قابل توجيديت باشد با اداياز آن

پميهكيكا بر پزشيآ.137س ازيت فـرديـميونـد زدن اعضـايتواند با را

اكواجب است، مرگ نجات دهد ن عمل را انجام دهد؟يه

پميكپزشكه اين مجرد)ج ايتواند عيوند بزند ؛ندكي نمينين عمل را بر او واجب

ايبل پياگر حفظ نفس محترمه متوقف بر ولين و پيميشرعيوند باشد ونـديت اجازه
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و پزش اونديپكدهد مجازكباشد وجوب آن به پزشكن پزشيزننده هم منحصر به

ه است.يقابل توج

به.138س د:ذيل پاسخ مرقوم فرمايي سؤالاتخواهشمند است

پكيدر موارد.1 ويضرورينجات جان مسلمانيبرايونديه عضو ايباشد

د ا موافقـت فـرديـآ، را به خطر انـدازديگريعدم استفاده از آن سلامت مسلمان

ويپ)ينه مرگ مغز(شده فوت يعضـو بـرا ارت اهـداي ك ـداشـتنش از مـرگ

 است؟ياستفاده از عضو او الزام

روكـيونديپيا در مورد اعضايآ.2  انجـاميسـاز ات آمـاده ي ـآن عمليه بـر

هزيدر،رديگ مي بيساز نه آمادهيافت ز است؟يجا، ماريآن از

نظمي استخراجيانسانيونديپه از اعضايكيفروش مواددويخر.3 ر ي ـگردد

حيو نظايساز ننده استخوانككيتور تحركفا،نيپروتئ  دارد؟يمكر آن چه

پيدر موارد.4 وياز فرد زنـده بـرايه عضوك وند پوستيمانند  ـنجـات ا ي

د آيگريحفظ سلامت مسلمان  ـقابل اسـتفاده باشـد عضـويتـوان در ازا مـياي

حيبراييبهايي، اهدا اكاو در نظر گرفت؟ شده از در مورد عضو اهدامسألهنيم

چ فرد فوت  ست؟يشده

ديبـرا، شدههيتهيونديپا استفاده از اعضاييآ.5 ياشـورهكگـريمسـلمانان

ز است؟يجاياسلام

بايه دانستيه جواز آن را قابل توجكيدر موارد.1)ج د موافقـت صـاحب عضـويم

 جلب شده باشد.
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هزيدر.2 ب، عضويساز نه آمادهيافت در مـي يـادآوري.ال نـداردكاش، مارياز شـود

ميه بالمباشره عضوكيسكه استيقابل توج،ه جوازكيموارد ونـديپيت را براياز

دميبر ديـباوه آن عضـو اسـت ي ـدارد ضامن بـيـد ويـميوصـهه را بـه ا مجتهـديـت

خكبدهد الشرايط جامع ميه برايريه صرف امور و به وارثيخود  رسد. نميت شود

مكوره از عضو مفروضكچون مواد مذ.3 شـود مـي شـود گرفتـهمي ته محسوبيه

جاخريدوفروش  نيآن  ست.يز

خـيد، برداشتن عضوبدون درخواست خود فرد زنده.4 و با درخواست ودشه دارد

ويول؛بها مانع ندارد اهداييول،ه محلّ تأمل استيد لـو برداشتن عضو از شخص زنـده

ب نمي با درخواست خودش بلييتنهاه تواند ه منحصـراً ك ـمجوز برداشـتن عضـو باشـد

جايجان مسلمانهك درصورتي ز است.يدر خطر باشد

جاكيدر موارد.5 بيه هز .ندارديشوركچياشد اختصاص به

 دريافت عضو از بهايي

دركح.139س ازيم  ست؟يچيمرگ مغزييبهاكيافت عضو

 واالله العالمندارد.يمانع)ج

 پيوند اعضاي حيوان به انسان

ن.140س غيازمندياگر انسان نيا حير  ـاللحـمولكوان مـأ ي ـازمند از حي وانيـا

پيبگونديپيرا براين عضويالع نجس و به خود آبونديرد صحيزند ايـح استيا

ح طكنه؟ بم د؟ينكانيهارت را

اشيپ)ج حكوند آن و بعد از حلول پاكاتيال ندارد  است.كه جزء بدن انسان شده
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بيگوشت برا وانات حراميحياز اعضايبعض.141س  ماران اسـتفادهيدرمان

ازيكن خـويشود مثل استفاده از انسول مي كقلـب خـو هـاي چـهيدرو اسـتفاده

زبه( الآكبا انسان)اديعلت مشابهت دريـراطوربهنه  زدهونـديپهـا بيمارسـتانج

و در حال حاضر علم پزش مي زكيكشود  ـوشـش يه بتوانـد اعضـا ك ـدارديادي

ويح ويلكوانات مثل قلب پ.ه  وند بزنند؟ي.. را به انسان

پ وان حراميح اگر استفاده از اجزاي)ج ونـد زدن باشـد نـه خـوردنيگوشت جهت

.ندارديمانع

 پيوند اعضاي انسان به حيوان

حيتوان عضوميايآ.142س پياز بدن انسان را به حيوان يلـكم ك ـوند زد؟

چ  ست؟يآن

و اگرينجايز اگر مسلمان باشد)ج  دارد.يليافر باشد تفصكست

ازكتشپيوند اعضاي جنين  به انسان حيوانوانسان يل شده

حيدر جنـيانسـانياديبنيها سلوليكبه روش پزشيوقت.143س يوانيـن

آكرشد ايند. جنيا استفاده از اندام دركنين حه و (با سلول انسان وان رشديواقع

نيپيبرا) ردهك  ال دارد؟كاش، ازمنديوند زدن به بدن انسان

ز است؟يجاين موجوديچنيشگاهياولاً: ساخت آزما

پ بر فرض:اًيثان جاينهاي انسانيوند گرفتن از آن برايجواز؛ ز است؟يازمند

ر:اكنيايايمزا
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حكام.1 بيان استفاده از اندام پها اندام انسانيجاه وانات .ونديدر

مياهش چشمگك.2 سكوبكسـريز دارويزان تجوير در ايننـده ويمنـيسـتم

اكيلاتكمش بيبين خصوص برايه در د.يآمي وجوده ماران

ايدسترسزانيم.3 و نجات زندگيبين اندام برايبه بيليخيماران يمارانياز

اكبا اندام معلول دليه به پيپينظرشان را براتوانند جفت اندام مد نميلين دايوند

بينندك دكيمارانيا د.شنكميز زجرياليه از روند

نكيمارانيبيبرايت زندگيفيكشيافزا.4 پيه د.وند دارنياز به

و چه براكير در مبالغ معالجه چه برايهش چشمگاك.5  ماران.يبيشور

از)ج و اسـتفاده بـدن بـراي پيونـد بـهوركمـذيوانيـحهـاينيجن ـانـدام ساخت

 واالله العالمندارد.يازمند مانعينهاي انسان

 پيوند اعضاي نوزادان آنانسفال

و ونـديپينوزادان آنانسـفال بـرايا استفاده از اعضايآ.144س بـه نـوزادان

نكودك جايان ز است؟يازمند عضو

ذيشا جديكييه آنانسفالكر استكان جنين نواقص لوله عصبيترياز نيدر

تكاست ميبالاهاي امل قسمتكه با نقص در ايساقه مغز مشخص  ـشود. در ن ي

نميعصب لولهيانتها، حالت و مـخيبسته و گـاه، شود هـاي اسـتخوانيمخچـه

لينمليكجمجمه تش ه ك ـوجـود دارديت ساقه مغـز تـا حـدودين فعالكشوند؛

مكمميوتاهكمدتيرا برايو تنفسيت قلبيفعال،ن امر به نسبتيهم سازد.ين
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ي،كزات پزشـيـن نوزادان لازم است با اسـتفاده از تجهياياستفاده از اعضايبرا

و جر و پس از قطع فعاليتنفس ت ساقه مغزيان خون را در آنها برقرار نگه داشت

ه ك ـمعتقدنـداي عـده هرچنـد نوزاد را جدا سـاخت.ياعضا)ي(بروز مرگ مغز

و،لِ نداشتن مغزيدلبه، اساساً نوزاد آنانسفال تـوان قبـل از توقـف مـيمرده است

نيفعال ه نـوزادان ك ـگر معتقدنديديرد. برخكاو استفادهيز از اعضايت ساقه مغز

در، آنانسفال و الكبلااشيذا برداشت عضو از آنها از نظر اخلاقل، ندارندكشعور

چ  ست؟ياست. نظر شما

ويردن اعضاكجدا طوركليبه)ج ويا مرگ مغزيانسان زنده غياعم از نوزاد ريا

 واالله العالمآن اگر موجب مرگ او شود موجب قصاص خواهد بود.

 پيوند به غير همجنس

بيعضوهك درصورتي.145س پامايرونيا اندام و ير همجنسـيغينند دست

اشيآ، وند زننديپيسكرا به  ال دارد؟كا لمس آن قسمت توسط فرد

پ)ج حيدر مورد سؤال ظاهراً بعد از آنكوند خوردن اوكـس را داردكم عضو ه بـه

 اند. وند زدهيپ

جا.146س پيدر صورت آيز بودن باايوند مـثلاً( جـنس مخـالف باشـد اگر

نايعضو زن پرا به مرد ز است؟يجا) زنندبونديمحرم

 ندارد.يفرق)ج
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موخريدوفروشو پيوند

پخريدوفروش.147س جايو خيز استيوند مو ر؟يا

 ال ندارد.كاش)ج

 شده در قصاص پيوند عضو قطع

مي.148س توان به جـاني اگر عضوي به خاطر حد يا قصاص بريده شود آيا

 دوباره پيوند زد؟

 خود جاني محل تأمل است.ج) جواز پيوند آن به بدن

 شده در قصاص فروش عضو قطع

حد فروش عضو قطع.149س آن به مسـلمانيا واگذاريا قصاصيشده در

جايد جايز استيگر چهيز باشد رضايا نه؟ اگر ازيسكت و پـول شرط اسـت؟

چه بابت ميسكفروش به د؟رسي

خر)ج و اشيجواز فروش بلكد آن مورد صحيه اقوكال ولعدم واگـذاريت است

آنك اشيخود شخص مورد قصاص وسيلهبه ردن  ال ندارد.كا با اذن او

بريتكمال زانيم  خودش انسان

بريتكمال زانيم.150س و انسان و جوارح او محدود بـه چـه اعضا خودش

 است؟يحدود

هرج ازسك) و جـوارح حق دارد و حـقكخـود در مـورد مبـاح اسـتفاده اعضا نـد

و فروش آن را نداردردنكجدا  واالله العالم.از بدن
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ح.151س (خوديسلب ا)يشكات از خود دليبه خـودكه مـن مالـكـليـن

ح  دارد؟يمكهستم چه

نيجا)ج ويز  واالله العالم.خود نداردبريتيكن ماليچنيسكست

 اهداي عضو

بـدن خـوديا اعضايوم به اعدام شده اگر بخواهد عضوكمحيفرد.152س

حايهد اشخاص مضطرّرا به  و در قبال آن از آيفيم شرع تخفكه نموده ايبخواهد

حميم شرعكحا ازيـم شـرع تخفكف دهد؟ اگر حـايم اعدام او را تخفكتواند ف

ايآ،ديوم شرط نماكاعدام را به مح صحيا ح است؟ين شرط

سايا)ج وين مورد با حاينجايزر موارد تفاوت ندارد و همكست د توانـ نميم شرع

ف بدهد.يتخف

 بفرماييد: لطفاً.153س

راياز اعضايتواند عضومي مسلمان انسانكينجات جانيا برايآ.1 خود

؟دهنده بوده باشدمتوجه انسان عضويچ خطر جانيهكه اين بدون،ندكهيبه او هد

دريتواند پولميا دهنده عضويآ.2 ؟ديافت نمايدر عوض

آس.3 و خطرياگر احتمال دريتر از مرگ برامكب آكدهنده عضو  ـار باشد ا ي

اهك درصورتي استجايزن اقداميا ؟را از مرگ نجات بدهديار مسلمانكنيبا

دارد جـوازين عضـويچنـيه حفظ جان در توقف بر اهداكباشد اگر مسلم.1)ج

نيبع  واالله العالم.ستيد
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ملخريدوفروش.2 نكآن چون صحيفروشنده نيست  العالم واالله.ستيح

اش.3 بهكمحلّ و ن ال است  واالله العالم.ستيهرحال واجب

بياهدا  دليل پيريه اعضا

پكيانسان.154س بهيه و سالم هست با توجه ش را بـهيهـا بچهكه اينر شده

ا و ازدواج آنها را انجام داده دنيثمر رسانده بين شخص چون به ماندن در ليـميا

و راغب است ازهرچه است آ نام،ا بروديدن زودتر هيـلكوتوانـد قلـبميايبرده

ب هديلكوماران قلبيخود را به خيندكهيه ر؟يا

مذ)ج و قلبيلكتواند نميوركدر هر دو مورد شخص ديه رايا هر عضو گـر خـود

د حيبل،بدهديگريقبل از فوت به پيات مؤمنيبعد از فوت او اگر ونـديموقـوف بـه

م راكه اينكسيكالبته بايد ارد.نديت باشد مانعيعضو مذكمي ار راكند ديه عضو ور

 بدهد تا براي ميت صرف در امور خير شود.

 عضويوصيت به اهدا

حياگر انسان.155س وصيدر زمان ازيه بعد از مرگش عضـوكندكتيات

نكيا اشخاصييبدنش را به شخص پمي ازمنديه اويا وصـيـآ، وند زننـديباشند ت

وص نافذ است؟ ه او را بعد از مرگ بفروشند چطور؟كرده باشدكتياگر

مذيوص)ج نيصحوركت وصيح پيست چه وصيت به و چه بيوند باشد  فروش.هت

وصيا.156س ازكامت نمودهينجانب ه ك ـبـدنيه اعضـايـلكه پس از مرگ

پ و مورد استفاده باشديقابل قب(وند زدن ويلك،ل قلبياز رادافيجهت مداوا)...ه
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و محتاج استفاده نماين بديازمند ايوسنيند.  ـله خواهشمند اسـت در ن خصـوص ي

حفينظر شر و بيم شرعكخود د.يان فرماييآن را

تيت اثريوص، در مورد سؤال)ج و مجـوز م جزيـه ندارد يبلـ؛شـود نمـيتي ـبـدن

ح مريچنانچه پيضيات ميوند عضويموقوف به تياز بدن پيهجزت به او باشد دونيو

با،ندارديمانع تيالبته دك جزيهد و آن صـرف در امـوركه عضـو مـذيننده ور را بدهـد

ميريخ ب.شودميت صاحب عضويه جهت تكـح استيتوضه لازم م جزيـهه ت ي ـبـدن

آكيهاي اعضاي او جهت ضرورتينگهداريبرا پيه در نيآميشينده و بالفعل ستيد

نيجا  ست.يز

پياعضا، از وفاتش ند بعدكتيوصياگر شخص.157س وندش را بـهيقابل

پيب آيماران ايوند زنند م؟يار هستكنيا مجاز به

آن)ج و ي ـجـواز قابـل توج، در صورت توقف حفظ نفـس محترمـه بـر ��اه اسـت
نيوص  واالله العالم.ستيت شخص مجوز

دياعضا، ند بعد از وفاتشكتيوصياگر شخص.158س پيش را به ونديگران

ايويزنند اما ول آيار ناراضكنيپس از مرگش از ايا مجـازيباشد راكـنيـم ار

دهيبدون اجازه ول م؟يانجام

ه اسـت. ي ـجواز فقط در صورت توقف حفظ نفس محترمه بر آن قابـل توج)ج

 واالله العالم
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 ليه با وصيتكياهدا

ليـه مـرا بـرايكه پس از مـرگمكنندكميه وصيتكسانيكهستند.159س

كـه اين ديگـر؟آيـا ايـن وصـيت قابـل اجـرا اسـت يـا نـه،نيدكرج محتاجين خا

 يا نه؟ ليه از بدن ميت مسلمان بايد ديه بپردازدكنندهك خارج

وصيت ���� در صورت توقف حفظ نفس محترمه بر آن جواز قابل توجيه است.)ج

و ديه هم در هر حال ساقطشخص مجو و بر عهده خارج نميز نيست ليـهكنندهك شود

 واالله العالمت. اس

حتأخ  عضوم جهت اهدايكير اجراي

محهك درصورتي.160س وم بـه اعـدامكفروش يا اهداي اعضاي بدن توسط فرد

ح، جايز باشد)(حد يا قصاص م جهت انجام اين امر جايز است؟كآيا تأخير اجراي

ح، در فرض سؤال)ج هكـر اسـتكلازم بـه تـذ.صحيح نيستمكتأخير اجراي

ا .نمايـده طبـق رأي خـود عمـلكاست الشرايط جامع ام قضايي با مجتهدكحاجراي

 واالله العالم

 اعضاي انسان زندهخريدوفروش

فقيا انسان زنده حق فروش اعضايآ.161س و ي ـبـدن خـود را دارد؟ اگـر ر

ن باشد چطور؟يكمس

ر باشد.يفقهرچند خود را ندارديانسان زنده حق فروش اعضا)ج
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د است بفرماييد:خواهشمن.162س

پخريدوفروش.1 بيعضو بدن انسان زنده جهت حيوند به  دارد؟يمكماران چه

مـكبرداشتن عضو از بدن اهدايه براكياعمال جراح.2 شـوديننده آن انجام

خيت دارديمشروع ر؟يا

بهك درصورتي.1)ج معيحفظ جان و بـراينيمار يفعلاً موقوف به آن عضـو باشـد

ه نيبع، نداشته باشديگونه ضررچيصاحب عضو اشيست واگذاريد ال نداشـتهكعضو

وكآن مش ـخريـدوفروش حال جـواز درهريباشد ول تواننـد بـه صـورت مـيل اسـت

 ند.يمصالحه عمل نما

جايواگذارهك درصورتي.2 آنيبـرايز باشد عمـل جراحـيعضو شرعاً برداشـتن

 دازد.البته لازم است جراح ديه آن را بپر ال ندارد.كاش

 اعضاي بدن شيعهخريدوفروش

آنيبدن مسلمان دوازده امام تن اجزايفروخ.163س جهـت، بعد از مـردن

د زنده نگه حيداشتن شخص مسلمان  دارد؟يمكگر چه

موقوف بر آن باشد استفاده از عضـو مـانعياگر زنده ماندن مسلمان دوازده امام)ج

اشخريدوفروشيندارد ول  ال است.كآن مورد

بدناج  اره اعضاي

ميآ.164س و اجـارهيلككيتوانديا انسان راآنيبهـاه خود را اجاره دهـد

 ند؟كافتيدر

صحياجاره اعضا)ج نيبدن  واالله العالمست.يح
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 مرگ مغزي

ازيه دچار مرگ مغزكرايشخصيتوان اعضاميايآ.165س و شده اسـت

ويدياميكلحاظ پزش قلـبش مثـلياعضـايبرخيول،ستينيبه زنده ماندن

بنكمياركهنوزيمدتيبرايو پكيماريد به به( وند زد؟يه محتاج است  با توجه

دكمم،ميياگر صبر نماكه اين پ،شياعضا،گرين است .)وند نباشنديقابل

بيع در مرگياگر سبب تسر)ج آنينجايز شودمياويماريا شدت و بـدون سـت

بكهم چون  مميسب اجازه از نكمار  واالله العالم.باشد نميجايزستين

آسكيشخص.166س و شنواكدريب مغزيه در اثر بييو شعور ويينـايو

او فقطو حس خود را از دست داده حرمي قلب و بكميتكزند :فرماييدند

احيآين شخصيچن.1 خيام اسلام زنده استكا از نظر ؟ريا

ايايسك اگرايآ.2 باكبطين شراين شخص را در ديشد ؟امل بپردازدكهيد

ازيوياز اعضايبرداشتن عضوجواز اگر.3 و منوط به پس باشـديمـرگ

؟از او نموديبردارتوان اقدام به عضومي آيا پس از مرگ

هزهك درصورتي.4 چنيار سنگيبسهاينهيبا صرف بين يرا بتوان بـرايمارين

آ زنده نگاهيمدت ايداشت ؟استار واجبكنيا انجام

و، در صورت واجب بودن.5 بايتا چه مقدار از اموال ايرا اركـنيـد صرف

آ و اينمود در صورت داشتن وارث خير؟اين شخص شرط استيا اجازه وارث

؟ردكديصغار چه با
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اهك درصورتي.6 بياموال هزيچنيمار براين بايافكاينهين ؟د نمودينباشد چه

اميايآ.7 بيتوان راين ازيبه همان حال باقمار بكنهاد تا قلب او هم ؟فتديار

حيمطوركليبه)ج وكزان در احترتّم به مرگ مكب و ت بر شخص دائريام موت

(خارج شدن ح) مدار زهاق و و مادامكروح و مرگ او است هكم عرف به زهاق روح

ح وك نميمكعرف احيگومي او را زنده ند د شـرعاًه بر آن مترتب بـوكيامكند تمام

و قصاصيديمترتب است حت بريبل،ه ولاگر و مسلّم باشد يحسب عرف موت ثابت

حكپزش زيه موجب قتل بشود نسـبت بـه او جـاكيات او را بدهد هر عملياحتمال

ولين ايسكاگريست حكن فرض مرتيدر بكب قتل شود و وجوب نمي قصاصهم شود

نيصرف مال  حيا عدم وجوب آن بمكز دائر مدار درياتيحه عرف و ا موت او است

ديمسأله تفاص اكز هستينيگريل بنيه در ايهمه جا  واالله العالم.شودمي تفاكن مقدار

و علـم پزشـيمرگ مغزياگر شخص.167س ايكنموده  ـاو را در ن حـال ي

و تنها با استفاده از دستگاه به زندگ آ مـي ادامـهيموقت نباتيمرده بداند  ـدهـد اي

ويعضوتوان مي نياز بدن و به شخص پيرا برداشته زديازمند  ـوند آ ي ايـا نـه؟

وصيت او قبل از مرگ مغزيرضا نيشرط است؟ اگر آكـت  ـرده باشـد مكا حـا ي

چنميتيماييا اوليشرع د؟نرا بدهاين اجازهيتوانند

ه)ج مذكيچيدر  ست عضو او برداشته شود.ينجايز ورهكاز موارد

نيدچار مرگ مغزيسو فردكياز.168س و و ضربان قلـب ز ي ـشده است

ب بكل،ندكمياركدستگاهكمكه نفس او و از نظركازيلكهن مغز ار افتاده است
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اكـ( رده باشـندكـه سرش را از بدن جداكاستيان همچون فردكپزش نيـه در

ن دقيصورت بيز تا چند ،انكن از نظر پزشيابنابر،)دهدمي ار خود ادامهكه قه قلب

ميمرده تلق د.نينمامي ها را از او جدادستگاهيشود لذا پس از مدتي

و اگـركميداريا افراديگر فرديدياز سو ه جانشان در معرض خطـر اسـت

ن پيعضو مورد دن، وند نشودياز به آنها ا خواهند رفت.ياز

بيا برايآ رايفرد دچار مـرگ مغـزيه اعضاكز استيجا، ماران زندهيحفظ

بقطع پيو به  وند زنند؟يماران

بيپيبرايقطع عضو از مرده مغزكه اينحيتوض)الف نيوند به ازمنـد نـهيمـار

ب و بلكي نميحرمتيتنها صدق اهانت شـودمي ده شمردهيار پسنديبسيه امركند

باكييو اعضا خايه دهـد.مي جان چند نفر را از مرگ نجات، سپرده شودكد به

بينه ظالمايچنانچه اگر فرد و، چاقو بزنديسكدستها جاهلانه مسأله قصـاص

بايد  ـنمايد عمل جراحيه مطرح است اما اگر فرد  جـراحكخـود نـزد پزشـ،دي

و شرع او را ملزم مي و عقل ا نحـوهيآ، را انجام دهديه عمل جراحكندكمي رود

ح ؟)ا عاقلانهيظالمانه باشد(ر ندارديم تأثكقطع عضو در

جا)ب بمسأله حفظ نيقـيطـوربهيدر موارد، ماران درجات مختلف داردين

دنيديمار تا مدتيب غيقلبيينارسا،بدكمانند سرطان(رودميايگر از و بـا)رهيو

و مـواردكيزندگانيعيطبطوربه توانندمي ونديپ زيبينند  ـمـار بـا مشـقت و ي اد

ميالعاده زندگنه فوقيپرداخت هز بكي هم ماننديو موارديويلكمارانيند مانند
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بكنا استيفرد ناب ازك؛ندكيزندگانيعيطبطوربه تواندمينايه با چشم دام درجه

ب پكشودمي مار سببيحفظ جان نظركملا(واجب شود؟كوند بر پزشيه عمل

.؟)ا عرفيان متخصص استكپزش

ب)ج و و فرقينجايز.الف اكن درجات مختلـف مـذيبيست ني ـوره در سـؤال در

نكيسكه مجوز قطع عضوكجهت وكه هنوز فوت نيلو مرگ او حتمرده  ست.يباشد

بيسكاگر.169س و پزشـيماريبه امكمبتلا شود د ي ـان از معالجـه او قطـع

غ و و به گفته پزشينموده بهكر قابل علاج شود ويزودان گـردديحتمـيمرگ

او تـوان مـيايـآ) شـود مـي مواجهيه با مرگ مغزكيمثل موارد( قبـل از مـرگ

راياتيحياعضا وك، مانند قلب(بدنش د)...ليه و به  وند زد؟يپيگريجدا نمود

او)ج و در بعضينجايز قبل از مرگ بيه سـبب تسـركموارديست مـاريع مـرگ

ب و مرگ او مستند بله شود ه اگر موجب سـرعتكآن شود تبعات خاص خود را دارد

اويبل؛دارد مرگ نشود باز هم تبعات خاص خود را اتيحهك درصورتي بعد از مرگ

پ اشينفس محترمه موقوف به .ال نداردكوند باشد

بكرايسك.170س غيعلل تصادفهه بيا شـود مـي مبـتلايته مغـزكسه ره

ويـلكقرار دادهيمورد عمل جراحيص عدم بهبوديتر متخصص با تشخكد ايـه

آمي ونديپنيرده به محتاجكقلب او را از بدن او خارج راديـاكار پزشـكـايزند

ا نه؟يدارديشرع

اويهيلكردنكه نمرده خارجكيتا موقع)ج  ست.ينجايزا قلب
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د.171س (احتمال برگشت صـفر باشـدكتأييدرايترها مرگ مغزكاگر ) نند

اكيفرد آيه دچار بامياين حالت شده است ياعضـا خـودشيقبل ـتأييد تواند

 خود را ببخشد.

نيجا)ج  ست.يز

 ضامن مرگ مغزي

باعـث مـرگيشخصـ ست؟ مـثلاًيكبايانتساب قتل در مرگ مغز.172س

و شخص ثالثيگريديمغز ا، دارديرا از او برمـيتنفس مصـنوعيشده نجـايدر

 ست؟يكقاتل 

ديه موجب مرگ مغزكيسك)ج وليشود ضامن يه دستگاه تنفسكيسكيه است

ميمرگ مغز تاكيرا جدا بميمرند مكرد قتل عمديض و قصاص  واالله العالمشود.يرده
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 جسد فاقد هويت تشريح

 ـمسلمان اسـتكيار ماست جسديه در اختكيم جسدياگر ندان.173س ا ي

م؟ييح نمايم آن را تشريا مجازيآ، تابكا اهليافرك

ا)ج مكن استيدائر مدار دريـه و باشـد اگـر در داريچـه محلـت د بـلا الاسـلام

محيمسلم  واالله العالم.وم به اسلام استكن است

ويبيتفاوتايآ.174س تشن اهل تسنن درياهل ،ح جسـديتشـر عدم جوازع

 دارد؟ وجود

 وجود ندارد. واالله العالميتفاوت)ج

ميآ.175س بهيا هكـرا)اي مسلمان شناسنامه( ظاهر مسلمانتوان جسد افراد

س، قاچـاق مـواد مخـدر ي، فساد اخلاق، به خاطر ارتداد اعـدام ...وياسـيمسـائل

ح نمود؟يتشراند شده
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ولكمكح مرتد)ج محيافر را دارد حكمسلمان م جسـد ك ـوم بـه اعـدام جسـدش

 واالله العالم.مسلمان را دارد

 خواهشمند است بفرماييد:.176س

وكعلتبه،جهت آموزش،حيتشريتوان براميايآ.1 اسـتخوان مبود جسد

غبه ست اقدامينپذيرانكامه بدون آنها آموزشك ر مسلمانان نمود؟ينبش قبر

اياگر ندان)1(در فرض مسأله فوق.2 غيـن قبـر متعلـق بـه مسـلمانيم ريـا

دهيا مجازيآ، مسلمان است م؟يم نبش قبر انجام

جا.1)ج و اگر در ذمهياگر در ذمه اسلام نبوده هكـ درصـورتي اسلام بـودهز است

آ جاينيطبق اشيخودشان  ندارد. واالله العالميالكز باشد

جاياگر در بلاد مسلم.2 نين است  ست. واالله العالميز

و استخوانك صورتدر.177س را هـاييم اسـتخوانيتوانميايآ، مبود جسد

بك و قبرستانيه در مي ابان ويابي ها در هـايردارشـهيات حفاريعملوسيلهبهايم

غ شوندمي ظاهركسطح خا و چـه يمـدتر مسـلمانان ي ـچه متعلق به مسـلمانان

و بعد از اتمامكجهت آموزش استفاده مييه نمايهديز آموزشكمركيبه،اركرده

م؟ينكدفنو يا

با)ج  واالله العالم.د فوراً دفن شودياستخوان مرده مسلمان

طـوربه شخصكيعلت مرگ ضرورت داشته باشدهك درصورتي.178س

وييمثال جهت تع ويا مجازيآ، مشخص شودين قاتل يكرا در پزشـيم جسد
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وييح نمايتشري، قانون و ك ـنـبش قبـر،ا اگر مـدفون باشـديم؟ رايرده جسـد

م؟يينمايبررس

ح)ج بكدر مورد سؤال مشيجواز تشرهم ولكح دن بدنيدينبش قبر برايل است

اشو د. واالله العالمنداريالكاثبات حق

ام.179س تهكبا وجود كممالـيافر از خارج چناچـه در بعضـكه جسديان

آمي عملياسلام و بـا وجـودين مربوطه اقدام نمايا واجب است مسئوليشود ند؟

تهكام ميضرورت جواز تشر،هيان پيح خيشودميدايت مسلمان ر؟يا

ام)ج تهكبا ت مسـلمان بـهيـمحيتشـرد آن باشديخرهبهرچند افركه جسديان

 ست. واالله العالمينجايز عنوان ضرورت

 وصيت به تشريح

ازكديت نمايوصيسكاگر.180س  ـمرگ من فلان قطعـهه بعد ا عضـو از ي

به اعضاي مر بدن مرا ما اصلاًييكز پزشكفلان مرجسد يبـرايكز پزش ـك ـرا به

دريح بدهيتشر د؟يدانميت او را نافذيوصآيا دو صورتهرد

وصيا)ج ت نفوذ ندارد.ين

رايو، رده بعـد از وفـاتشكـتيه وصـكـرايم مسـلمانيا مجازيآ.181س

م؟ييح نمايتشر، نندكحيتشر

ام)ج و مكبا عدم ضرورت مانند حفظ نفس محترمه افركـتيان استفاده از جسد

آنيولو با خر  ست. واالله العالمينجايز،د



 استفتائات پزشكي
134 

 ناظر تشريح بودن براي آموزش

و تعلّيتعليح مرده اگر برايحضور بر تشر.182س حم  دارد؟يمكم باشد چه

جايتشر)ج نيح مرده مسلمان و تشريز شركحيست و و حضور حيت در تشركافر

 ال ندارد.كاو اش

 ديه تشريح

آيدر موارد جواز تشر.183س ديح مرده مسلمان بايا دريه د پرداخت گـردد؟

بيا، صورت جواب مثبت چهعههن پرداخت  ـاست؟ سببيسكده و ي ا مباشـر؟

ديا بهين  ست؟يكه متعلق

ام)ج و مكبا عدم ضرورت مانند حفظ نفس محترمه افركـتيان استفاده از جسد

خرو جايلو با نيد آن و در صورت انجام تشريز جـايز اگرچـهح جسد مسـلمانيست

ايد، باشد و و بر عهده مباشر است ديه دارد ب نمـيه به وارثين و دريـارسـد د صـرف

خ ميه برايريامور ت شود.يخود

 ردن جسدكييموميا

همكييايموم.184س حياز نظر شرعيزمان تحلّ ردن جسد  دارد؟يمكچه

مياگر مستلزم فعل حرام مانند تشر)ج مكيا خاليتيح و امثـال ي ـردن اندرون ت

جايا نين امور محرّمه باشد  واالله العالمست.يز
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ص علت مرگجهت تشخي افيكشدالبك

 خواهشمند است پاسخ موارد ذيل را مرقوم بفرماييد:.185س

پيتشخيا برايآ.1 م بـهيو تعلـيكشـرفت علـم پزشـيص علت مرگ جهت

 است؟جايز البدك افتنكش،انيدانشجو

و شناساكيبرايافكشالبدكاگر.2 حييشف جرم م چگونه است؟كقاتل باشد

بكيييهاريتنها راه برايافكشالبدكاگر.3 هيگناه از مرگ باشد قضـيمتهم

م دارد؟كح چه

 است. واالله العالمجايز افركافتن جسدكش.1)ج

 ست. واالله العالمينجايز.2

وينجـايز منظور شـناختن مجـرمبهيشرعيين قضايدر موازيافكشالبدك.3 سـت

و منطقهاي راه متهم اگر از  العالمواالله.شودمي آزاد جرمش ثابت نشوديمشروع

حيتشخياگر برا.186س تنهـا راه منحصـر بـهيا مـرگ مصـدومياتيص

شريكيافتنكش بيوهايانياز :فرماييدباشد

ايآ.1 خياست جايزاركنيا انجام ر؟يا

ايآ.2 دريا انجام دن عمل ؟ريخايباشدميهيصورت ضرورت مستلزم پرداخت

با.3 دياگر ؟ه بپردازدكستيكه پرداخت شود به عهدهيد

حيمجرد تشخيبرا.3و2و1)ج  مصـدوميهـاانيافتن شـركش،ا مرگياتيص

ولينجايز جايست وياگر مقدمه معالجه او باشد اوز است وليبا اذن خود اويا
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ويالشرايط جامعا مجتهدي حيكا و در صـورت توقـف حفـظ ات او بـريـل مجتهد

شركش ويافتن و عدم دسترسيفور ان ديولبهيت آن ن ي ـوجـوب سـت.يه معلـوم

 العالم واالله

و خريـدنيمريضي مبتلا به نارسا شخص.187س ي قلبي شـديد اسـت

ممكقلب مصنوعي ن نيست شخصكه محتاج به هزينه فراوان است براي او

ببان دستگاهيايرخي مريعنوان امانت در اخته ارزش را دهدميض قراريار

ب بعد از فوت دستگاهكه اين شرط به افرماييدمزبور مسترد شود اولاً ن شرطي:

خيح استيصح زيجـايافكش ـالبدكوركفوت شخص مـذ از بعد؛اًيثان،ريا

ا نه؟يشود مي

صحيا)ج وين شرط ز است.يجايافكشالبدكح است

 افي براي اثبات جرمكشالبدك

از آنجايي كه امروزه نظريه پزشكي قانوني به عنـوان يكـي از طـرق.188س

ميمطمئ و مسائل قضايي به شمار و تعيـينن در امورات و عمدتاً تشـخيص رود

و تعيين دقيـق  و در اكثر موارد تشخيص علت تامه مرگ يكي از وظايف آنهاست

و  و با انجام اين عمل حقيقت كشف علت فوت فقط با كالبدشكافي مقدور است

 گردد، لطفاً نظر مبارك را: حق اولياي دم احقاق مي

و تشريح جسد حتيكالبدشكمون . پيرا1 ازكعنداللزوم جدا افي ردن بعضـي

؟فرماييدبدن از همديگر را بيان اعضاي
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حكقاضي پرونده تشخيص دهد تشـريح جهـتهك درصورتي.2 قيقـت شـف

و ضروري است ولي اولياي دم راضي به تشريح نباشـند يـا بعضـي راضـي لازم

ب و يا ميت و بعضي ديگر راضي نباشند رده باشـدكـر عدم تشريح وصـيت باشند

 ليف چيست؟كت

و غيـره منظـور بـهي شرعييافي در موازين قضاكشالبدك.2و1)ج  شـناختن مجـرم

و اگر جرم متّجايز و علاوه موجب تعلقّ ديه است شـرعي ثابـت هاي راهازهمنيست

 واالله العالم.شودمي نشود آزاد

 افي براي يافتن علت بيماريكشالبدك

ع.189س بكيمل جراحدر وكند چنانچه پزشـكمي مار فوتيه  ـمعـالج ا ي

دكپزش دركييگشاالبدكگريان و علت مرگ را نتينند و از و اثر جراحـيافته يجه

و تغ بييآگاه شوند و تحليمار را مورد تجزيرات به وجود آمده در درون ل قـراريه

ايـآ، هـد بـود ار مؤثر خوايبسيبعدهاييدر جراحها دهند در نجات جان انسان

ا لازم خواهد بود؟يزيجاييگشاالبدكنيچن

ا)ج و دسترسكجابياگر ضرورت وك ـبـه بـدنيند يلـو بـا خريـدن آن بـرا افر

ايرس مميدن به  ندارد.ين نباشد مانعكن مقصود

و در نگاه  افيكشالبدكلمس عورتين

جا.190س نيا شامل عوريآيافكشالبدكز بودنيدر صورت شـود؟ مـيزيـن

مكم نگاهكح و دست زدن به  ست؟يچيافكشالبدكت هنگاميردن
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ديبيافر فرقكح بدنيدر تشر)ج و قسمت نين عورت يست ولـيگر بدن او معلوم

و هر جسدي مكجواز نظر به عورت او محلّ تأمل است آنيه غسل ت داده نشده مس

1افر باشد.كموجب غسل است ولو بدن

 افي براي آموزشكشالبدك

اكـحي،كدر آمـوزش پزشـيافكش ـالبدكا توجه به ضرورتب.191س نيـم

ب ؟فرماييدانيموضوع را

ميافكشالبدك)ج اشكتيجسد جسـد مسـلمانيافكش ـالبدكيال ندارد ولـكافر

نيجا  ست.يز

غيت مسلمانانيميافكشالبدكايآ.192س ا نه؟ياست جايزر مسلمانانيا

غينجايزت مسلمانيميافكشالبدك)ج و جايست ز است.ير مسلمان

ميغيتيم،ميجهت تعليافكشالبدكياگر برا.193س افـتيت مسلمانير از

ح چكنشود  ست؟يم

ح غيميافكشالبدكمكلطفاً بير مسلمان جهت تعليت .فرماييدم را

غيحفظ جان مسلمانيت مسلمان برايميافكشالبدكاگر ر مسـلمان انجـاميا

حيگ آنكرد بم .فرماييدانيرا

 غسل ميت كافر مشروع نيست..1



و كالبدشكافي  تشريح
139 

ه)ج مذكيچيدر و فـرضينجـايز ورهكاز موارد ميسـت غي ـافـت نشـدن ريـت

 مسلمان ظاهراً مجرد فرض است.

 افي ميت شيعهكشالبدك

حيجسد مسلمان دوازده اماميافكشالبدك.194س  دارد؟يمكچه

نيجا)ج  ست.يز

 قيمتي ردن اشيايكافي جسد ميت براي خارجكالبدشك

م.195س ز اسـتيجايا از نظر فقهيآ، باشدييبها گرانيءشيتياگر در بدن

شك شكه بدن را و آن بيءافته بيرا آياوريرون و هتيم حرمـت بـدن مسـلمانكا

؟نخواهد شد

مكباشديليل وسايمزبور اگر ازقبيءش)ج ه شده اسـت اخـراجيت تعبيه در بدن

ش مكآن به جايافتن بدن نيت وليز بايـچ اگـر مـثلاًيست بي ـرا بلعي ارزشـز اشـد ده

اشكش و اخراج آن  واالله العالم.ندارديالكافتن به مقدار ضرورت

شكرا ببلعد خارجيسكيمتيقايياشياگر شخص.196س  شـدهء بلعيردن

خيز استيجايعمل جراحوسيله به ت؟ريا حيلكو در فرض عدم جواز و مكـف

بيشرع .فرماييدانيرا

ب)ج ونكممير عمل جراحيغه چنانچه اخراج آن معـرض عمـل جراحـي نباشـد

بع، خطر نباشد نيجواز  ست.يد
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شيدر فرض سؤال قبل.197س قياگر شخص بعد از بلع ديته نماكسيمتيء

ا حيدر بيم شرعكن فرض .فرماييدانيرا

ا)ج نيدر حين صورت بكز بعهم نيجواز  ست.يد

ايبگويشخصهبيسكاگر.198س دريـينماه را بلـعكسـ20نيـد اگر و د

ب ايل بدهيمن تحوه فلان محل (يد تـو خـواهم دادهب) دو هزار تومان مثلاًن مبلغ

ا آكاستنيسؤال ايه صحيا اصل خيح استين عمل و در صورت صـحت؟ريا

ش واي وسيلهبه شدهء بلعيعمل مزبور اگر  ـخارج نشود ا شـخص بعـد از بلـع ي

سخيرا برايافكشالبدكد عمليفوت نمايعللهبهاهكس زيجاهاهكارج نمودن

خيديدان مي ر؟يا

ا)ج جاينفس وين عمل اگر معرض خطر نباشد در مورد سؤاليافكشبدالكز است

مشكه بلعك ل است.كننده فوت نموده

 محل مصرف ديه كالبدشكافي

از.199س پولي كه از بابت ديه به خاطر كالبدشـكافي يـا برداشـتن عضـوي

و بـين خـود تقسـيم كننـد؟مي شود آيا وراث ميت گرفته مي توانند آن را بردارند

 را بيان فرماييد.مسأله حكم

و به ورثه نمي و بايد به مصرف خيـراتج) ديه آن مربوط به خود ميت است رسد

 براي ميت برسد.



و كالبدشكافي  تشريح
141 

بدني خارجكتجهيزات پزش  شده از

و مراجعيبيگاه.200س بهيماران مينيليبه وساها بيمارستانن شونديازمند

اوكه لازم است پزشك اكار بگذاردكآنها را داخل بدن ن نـوعيه در اصطلاح به

پيگويمياشتنكيكزات پزشياز تجه (مانند انواع پلايند و و...،كچ عمدتاً) پروتز

طياشتنكنيا ب، دوره درمانيها بعد از مـياز بـدن و چـونيمـار خـارج شـوند

ب خارجياشتنكليتحو ميشده به عمومـاً، تواند موجب انتشار عفونـت شـوديمار

ميتوص بهكشوديه اين در برخـكيلـ، منهدم گردنـديبهداشتهاي روشه  ـاز ن ي

ب خرياشتنكهكيماريموارد ي، سـاز پس از خارج، نموده استيدارياش را خود

د يي ـمربوط به خود را دارد؛ خواهشمند است بفرماياشتنكگرفتن درخواست پس

ايتحوه اينك با توجه به وسيل ملهين پـيتواند مخاطراتيها ، داشـته باشـديرا در

مـ خارجيهاياشتنكنيايتكماليف شرعيلكت و اگـريشده از بـدن چـه باشـد

ن او چـهيو معـالجيز درمـانكمريف شرعيلكت،ديدرخواست آن را بنمايماريب

 خواهد بود؟

وكله مزبور متعلق به ماليوس)ج همياخت آن است و ار آن اگر قابـليلبا اوست

جركست لازم است مالين كردنيعفون ضد  واالله العالم.ديان بگذاريرا در
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و عدم اماره بودن آزمايشات  اماره

ازيآ.201س شيمانند آزمـايو مطالعات طبيكپزشيها آزمايشا با استفاده

و آزمايتجز عقيه خون ويش مفكرهيغم بودن در، هسـتنديقـود ظـنّيـه نوعـاً

ميفرض تعارض دو اماره فراش دآنهاازيكيتوان، ايـح داديتـرجيگـريرا بر

مم،ينيقيويح فقط با امارات قطعيترج ن است؟كشرعاً

بايدر فرض سؤال ترج)ج  واالله العالم.ه باشديد با امارات شرعيح

 پزشكي جهت كسب اطلاعات بيشترآزمايشات

رو.202س كه گـاه خطرنـاكيگوناگونيطبيها آزمايشها انسانيمعمولاً

بكيدهنـد بـرا مـي باشد انجاممي هم در جهـتيكشـتر پزشـيسـب اطلاعـات

بيتشخ و درمان آنها :فرماييدص امراض
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ب.1 چنكقطع داشتهيمارياگر قراريشاتين آزمايه چنانچه خود را در معرض

ب وليبراياستقبال خطرات جانه دهد پياز طرفيخود رفته است شرفتيهم به

و مداوايكعلم پزش آيو به معالجه ، نموده اسـتكمكندهيجامعه مسلمانان در

چنيآ  است؟جايز قرار دادنيشاتين آزمايا خود را در معرض

،ير قطعـكالذ فوقيكبه علم پزشكمكيول، محتمل باشدياگر ضرر جان.2

ايآ ش قرار دهد؟يخود را در معرض آزما تواندمين صورتيا در

ه.3 فايبرايگونه علم به ضرر جانچياگر و  ـخود نداشته باشد شيده آزمـا ي

ح،ر محتمل باشدكالذ فوقكمكيهم برا  دارد؟يمكچه

فا.4 بير به سود تمامكالذ شات فوقيده آزماياگر  فرماييدافراد بشر تمام گردد

صكح وم خود را در معرض قرار دادن در ويورت علم به ضرر ا احتمـال ضـرر

؟ا عدم علم به ضرر چه خواهد بودي

هكالذ اهداف فوقيشات فوق برايآزماهك درصورتي.5 يبرايگونه ضررچير

ب آيانسان طبيمار نداشته باشد بب بدون اطّيا و بدونيلاع دادن به سب اجازهكمار

چنمي از او ؟دينماين اقداميتواند

چن اگر در صورت.6 باشد چگونه بودن آن جايزيشاتين آزمايضرورت انجام

ب ؟دييان نمايضرورت را

 ست. واالله العالمينجايز.1)ج

و عقلائااگر احتمال ضرر معتن.2 جايبه نيباشد  ست. واالله العالميز
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 ست. واالله العالمينيمنتفيست چون احتمال ضرر جانينجايز.3

سهكجواب همان است.4  قبل دانسته شد. واالله العالمله مسأه از

 تواند. واالله العالم نمي.5

ب، ضرورت.6 فاك ـاستيعمليمار برايتوقف حفظ نفس شخص يشـيده آزمايـه

 دارد. واالله العالم

براي كسب اطلاعـات بيشـتر پزشـكي در جهـت تشـخيص معمولاً.203س

و درمان آنها روي انسان كه ها آزمايش امراض گاه خطرنـاك هاي طبي گوناگوني

:دهند؛ بفرماييد است انجام مي

چن.1 چگونـه،ز باشـديجـا يي هـا آزمايشنياگر در صورت ضرورت انجام

ب  يد.يان فرمايبودن ضرورت را

شودمي انجاميكشرفت علم پزشيپيبراياديزيشيآزمايها درمان امروزه.2

آميكمار خطرنايبيه براك چنيباشند هنيي هـا آزمـايشنيا و در گـام ضـرورت

بيبرا بيماريحفظ جان شخص ديا جايماران ز است؟يگر

ب.2و1)ج بهيمارياگر درمان يمقدار ضرورت برا همان شخص متوقف بر آن باشد

 واالله العالمندارد.ياو مانع

روياگر آزما.204س پاك ـوانـات انجـام شـوديحيشات فوق ان آنهـايـه در

بيح بيوانات از آيدفرماين خواهند رفت چنيصرف نظر از ضمان يبـراياركنيا

؟استجايزيكپزشيارهاكشرفتيپ
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وليجا)ج هكانجام شوديه به صورتكاقتضاء دارديو اسلاميرحم انسانيز است

حيرحميب و شـ وان زبانينسبت به و موجب زجـر زكبسته شمرده نشود اد او ي ـنجه

 واالله العالم نشود.

 انجام آزمايشات غير مماثل

ات بنا بـه اوقيه در بعضكشگاهيارمند آزماكنجانب خانمي هستميا.205س

بهيدستور مسئول اكشومميانيخون از آقايريگ نمونهن مجبور ار باعـثكـنيـه

اميانيردن دست آقاكلمس  و بنده از ااار ممانعـت نمـودهكنيشود و ن امـريـم

ايباعث برخورد مسئول و اخراج خواهشـمند اسـت از نجانب شده است. حـالين

و مخـارج زنـدگكييآنجا ايه شغل من در خطر است  ـمـن از نين شـغل تـأم ي

وظ مي ايشود ايفه بينجانب را در قبال .فرماييدن امر بيان

و نگاه طوركليبه)ج ردن او به بدن مرد نامحرم حـرامكتماس زن با بدن نامحرم

مرهك ي، درصورتياست. بل ويمعالجه و ممـاثلايض موقوف بر نظر هكـيتماس باشد

بيبتواند معالجه نما بهكاش،ن نباشديد در ، حال مجرد از دست رفتن شـغل هر ال ندارد.

نمجو  ست.يز انجام خلاف شرع

ر مربـوطيـوزيحتـيچ مقـاميهياسلاميه در نظام جمهوركر استكلازم به تذ

وظيحق ندارد شاغل بركازيو اسلاميفه شرعيرا به جرم عمل به بلينار نماكار هكد

ق قرار دهند.يد او را مورد تشويبا
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و روشآزمايشات  درمان جديدهاي پزشكي جهت كشف داروها

وكيبرايكمحققان علم پزش.206س جدهاي روش شف داروها ويدرمان د

هزكاي بياهش رويشـاتيمختلف اقـدام بـه انجـام آزمايهايمارينه درمان يبـر

ا(نما روش دارو)ب؛يدرماندارو)الف:دننكمي ماران به دو روشيب ن روشيدر

اوكه پزشكيند مواد مصرفكميض تصوريمر اويدهـد موجـب بهبـود مـي به

و حال مي و صـرفاً جهـت بررسـكدرييواقع دارودركهآن شود ريتـأثيار نبوده

بيتلق ا)شودمي ار گرفتهكهن بكشاتين آزماي. بيه كمهليهايماريشتر در مورد

ويا، سرطان العلاج مانند صعبو مـوارد موجـبيشـود در برخـ مـي .. انجام.دز

ا مـيشيمـاران مـورد آزمـايبير در بهبـوديا تأخييدگيدبيآس ازكشـود. نـون

ب پكيشاتيآزماگونه اينه انجامك فرماييدمحضرتان تقاضا دارم شـرفتيه با هدف

حياز نظر شرع،رديگمي صورتيكعلم پزش  دارد؟يمكچه

نيجا، مفروض در سؤاليها آزمايش)ج نيز و موجب ضمان هرچندز هستيست

ب و صعبيهايماريدر مورد  باشد.يكشرفت علم پزشيپ منظوربهايالعلاج

و نگاه به عورت  آزمايش اعتياد

از.207س داوطلبان استخدام در نيروي انتظامي جهت تست عدم اعتياد بعضاً

و يا مواد مي ادرار افراد ديگر كنند لذا جهت جلوگيري از اين امر شيميايي استفاده

 خذ شود.أكند كه از متقاضي رودررو ادرار جهت آزمايش ضرورت ايجاب مي
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 . آيا نگاه به عورت غير در اين هنگام جايز است؟1

تا2 حكه اين . آيا مسأله فوق از موارد اضطرار است م جواز شود يا خير؟كمشمول

ن اسـت ك ـاده شـود مـثلاً مم ديگري وجـود دارد از آنهـا اسـتف هاي راه اگر)2و1ج

و ادرار ك ـربط دستمالي به داوطلب بدهـد مسئول ذي وكه روي آلـت را بپوشـاند نـد

 واالله العالم.مورد سؤال از مصاديق اضطرار مجوز نظر به عورت غير نيست

 آزمايش تالاسمي قبل از ازدواج

به.208س يبيماري تالاسكه اين با عنايت وكمي شـندهكبيمـاري زجـرآور

و هيچ راه درمان قطعي ندارد طبق مقررات جمهوري اسلامي ايـران انجـام  است

و تشخيص زمينه بيماري زوجين قبل از ازدواج الزامي است.كآزمايش مذ  ور

صـيغهها آزمايشز قبل از انجام اينه تعداد معدودي از عاقدين معزّكاز آنجا

ن لات جـدي در رونـد پيشـگيري از ايـن بيمـاريكمش،نندكمي اح جاريكعقد

بكايجاد شده است. لذا از محضر مباركمهل ؟فرماييداستدعا دارد نظرتان را

 آزمـايش، البتـه قبـل از اجـراي عقـد،ت عقد موقوف بـه آزمـايش نيسـت صح)ج

ه ايـنكـر اسـتكلازم به تـذ.اب حرام نباشد مانعي نداردكمستلزم ارتهك درصورتي

و تفهيم فواها برنامه  واالله العالمرد.كد آن در جامعه پيادهيرا بايد با تبليغ

 پاپ اسمير)(تست آزمايش

زييارشناس مامـاكنجانبيا. 209س و خواهشـمندم در موضـوع  ـهسـتم ر ي

د:ييبفرماييراهنما
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ب رايسرطان گردن رحم اولو، منجر به مرگ در زنانيهان سرطانيدر ت نهـم

 ده است.به خود اختصاص دا

زانيـم 1378شـور در سـالكمرگ در چهار استانيمايسيبر اساس بررس

در2/1از سرطان گردن رحميمرگ ناش ي سـنيهـاه گـروهيلكدرصد هزار زن

ا مي پـين سرطان دارايباشد. ت ي ـبـوده لـذا قابليطـولانيسـرطانشيمرحلـه

و تشخميص زودرس را دارايتشخ درريص زودرس با تست پـاپ اسـميباشد

بدميتأييد مورديسطح جهان گردن رحـميهاه اگر از سلولكبيترتنيباشد.

و سلوليشگاهيلام آزمايرو پكبدشيها گذاشته ،ده شـونديـديسرطانشيل

پابتلا احتمال و تكباشدمي شرفت مطرحيبه سرطان مهاجم يريگ رار نمونهكه با

آ سيدر چند ماه و مشاهده پينده ازير يهـا سـرطان بـه انـدام ينكـها شرفت قبل

غياطراف تهاجم و شودمي رحم خارجي،ر قابل درمان شود با عمل جراحيابد

ب ميمار بهبوديو سيابد. البته عمل جراحيي پيفقط در مورد احتمال وير شرفت

دريسـرطانشيپـيهـا سلولاينكهبايه گاهكشود چرامي احتمال خطر انجام

ومي شگاه مشاهدهيآزما ا60تا40يلشود  ـدرصد وكـن مـوارد پسـرفت ي رده

ميخود بهبود خودبه  ابد.يي

شـگاهيلام آزمايگردن رحـم رو هاي قرار دادن سلوليعنيريتست پاپ اسم

ا گينه زنانگيه زن مورد معاكن استيمستلزم بايقرار و چوب مخصوصكيرد

نتيمقدار و در (قهاي جه سلولياز ترشحات ت مهبـل بسـ سمت بـن گردن رحم

 گذاشته شود.يشگاهيلام آزمايرو) زنان
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ذ اكر استكلازم به بريه بهيجهت تشخاينكهن تست علاوه اركـص سرطان

ه احتمال وجودكهايي با علامتيص سرطان در افراديجهت تشخيعني( رود مي

؛شـود مـي محسوبيتست غربالگركيه امروزهكبل،)نندكمي سرطان را مطرح

وايعني و ماماپرسنل اند موظفيدولتيز بهداشتكدر مراييحد بهداشت خانواده

ننـدك مـيز مراجعهكسال به آن مرا65تا20نيسنيها خانمهكايه به هر بهانهك

ا و آنها را تشويدر مورد آنين تست به آنها آموزش دهند ينند. حتـكق به انجام

و بدون علامت باشندياگر آنها از نظر ظاهر نـه زنانـهيها اگر مـورد معاآن، سالم

گ ا2/1وعيش ـعلتبه،رنديقرار  ـدرصـد هـزار زن در مـورد در هـر،ن سـرطان ي

نفر از آنها به عنوان سـرطان2/1ر را انجام دهنديه تست پاپ اسمكهزار زن صد

(ك و از مرگ آنها جلوگمي)ا غرباليشف ميريشوند  شود.ي

ا (مثلاً هـركيند ساله هرچكمينكميقيب زنان را تشوين ترتيبه سـال3بار

حتيجهت انجام تست پاپ اسم) باركي هير مشياگر ندارنديخاصيل زنانگكچ

اكمراجعه   ـهاي جاد سلولينند تا در صورت در گـردن رحـم آنهـايسـرطانشيپ

پعيهرچه سر و مـرگ در اثـر سـرطان گـردن رحـميريـگيتر و درمـان شـوند

پ ان نيشاءاالله د.يايش

ا باكيهكيناتين وصف تعداد معاياما با ويزن در طول عمرش د انجام دهـد

ن پينگاه به عورت خيآميشيز ولمياديزيليد از افـرادياز مرگ تعـداديشود

ميريجلوگ  شود.ي
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و درمان هر شهرستان به انجام تست پاپ اسمهايهكدر شب خيبهداشت يلير

وميتياهم ادهايي بار جلسهكيوقت هرچند دهند ومين مورد برگزارير شـود

و در آن جلسـه آمـار تعـداد پـاپمي شهر دعوت به عمليه ماماهايلكاز  آورند

مريرهاياسم مرمي دادهيز بهداشتكانجام شده توسط هر و از ويز بهداشتكشود

ميند قدردانار را انجام دادهين پاپ اسميشتريبآنكه مربوطهيماما ني و ز ي ـشـود

ب اكيمارانيتعداد و تحـت درمـان قـراركسرطان آنهـا،ن تستيه با شـف شـده

و از مرگ نجاتاگرفته اميز عنوانين،نداافتهيند و در ن حال چهرة ماماهايشوند

هميدنيد اهاست. وسكن نظريماماها از  ند به خودانجات زنان شدهيبرايالهيه

و افتخار مي پاكمي بالند ايان جلسه بر اهمينند. در تيت تأن و بـهميديكست شود

ايه اهمكشودميهيماماها توص و تـلاشيبگين تست را جديت  ننـد زنـانكرند

و آنها را تشونندهك مراجعه نـه زنانـهيه معاك ـنندكقيبه درمانگاه را آموزش دهند

ا و اكطور همانهكن تست را انجام دهند. چرايشود ن سـرطان بـهيـه گفته شـد

صد2/1نسبت ميون زن را بتوانيليمكيهزار زن وجود دارد پس اگر مورد در هر

اكمينكقيتشو ايه وكرايزن سرطان12ن تعدادين تست را انجام دهند از شف

م.ينكمي درمان

و معاكميدانمي اما زيزنان فقـط در ضـرورت درمـان جـاهنيه نگاه به عورت

ن و آنيه تشخكاستيو عقلائيامر عرفكيز ضرورتياست خودهبه عهدص

بگيتوانم تصم نمين است اما بازيلفكم آكرميم ويا انجـام تسـت پـاپ اسـميه ر

ا نه؟ينه ضرورت استين معايايه به زنان برايتوص
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اكپس همه آنچه را و تقاضا دارماح دادهين تست لازم است توضيه در مورد م

آكدييه دستور بفرماك تيه چيلكا آيف من ايست؟ نظيا ير شرع ضـرورن عمل از

و نگاه حرام محسوب ا نه؟يشودمي است

در يـي احتمـال عقلاهك درصورتي نه عورتيدر مورد سؤال معا)ج ابـتلا بـه مـرض

ب جا،ن باشديمورد خاص در ز است.ينظر

اا  جهت آموزش ستخوان انسان در آزمايشگاهستفاده از

 خواهشمند است بفرماييد:.210س

پاا استفاده از جمجمهيآ.1 و دريت در امور آموزشـيميو استخوان دست

دبيآزما اشيشگاه  ال دارد؟كرستان

مح اعضايينگهدار.2 چـهياز نظر شرعيشگاه علميط آزمايبدن انسان در

 دارد؟يمكح

م2و1)ج الكت مسلم باشد جـواز آن محـل اشـي. در هر دو صورت اگر متعلق به

 عدم جواز است.يه اقوكبل،است

 حيوانات در آزمايشگاهاستفاده از

رويو آزمـايشـگاهيا استفاده از موش آزمايآ.211س وانـات مجـازيحيش

ويآنها باشد؟ تزرياست؟ اگر با درد برا ويق ب روس زا به آنهـا چـهيماريعوامل

آيمكح اشيح جانوران در مدارس برايا تشريدارد؟  ال دارد؟كمشاهده

ويجهت تعل)ج و استفادهيكات پزشيشفكم  ندارد.يا خرگوش مانعياز موش
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 تلقيح مصنوعي بين زوجين

نين زوجـيبـيح مصـنوعيدربـاره تلقـينظـر حضـرتعاليلكطوربه.212س

غياجنبري(غ  ست؟يچ)هير اجنبيو

ا)ج بگيه منـكـن اسـت ي ـاگر منظور و بـه زوجـهيزوج را  ننـدكحياش تلقـ رنـد

اهكيدرصورت هكن عمل مرتيدر انجام و اگركاش، نشونديچ خلاف شرعيب ال ندارد

د دهياست توضيگريمنظور مطلب  واالله العالم.ديح

و شوهر.213س د نمـيه صاحب فرزنـدكيزن  تـر مراجعـهكشـوند بـه

دك مي ضعيگومي تر به آنهاكنند بايد نطفه شما ويد تقويف است و زن ت شود

خ دكنندكمياليشوهر ويخواهد با تزرميتركه يتيتقـويا داروهايق آمپول

ولكتينطفه آنان را تقو منيلاع زوجتر بدون اطّكديند رايشخص اجنبـين

بكميحيبه رحم زوجه تلق ديآ فرماييدانيند. لطفاً نيايبرايز شرعتر مجوكا
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د و در صورت مشروع نبودن فعل را در خصوصيم شرعكح،تركعمل دارد

؟فرماييدانيبكشپز

مذ)ج و پزشكعمل يم شـرعكه آن را انجام داده طبق نظر حـاكيكور حرام است

 شود.ميريوم به تعزكمح

بيتزر.214س زنيق نطفه مرد شـود چـه نمي دار بچهه از شوهرشكيگانه به

 صورت دارد؟

 واالله العالمست.ينجايز)ج

و شوهرميايآ.215س بچكرايتوان نطفه زن تر نمي دارهه بيكشوند با هم

و به صورت (كينموده و آماده ل بـهيت تبديه در نهاكاي نطفهيعنينطفه واحد

د) شودمي انسان رحمِ زن  پرورش داد؟يگريدر

ايآ زن،ن مورد فوقيا راكاستيدر مورد ه رحم او اسـتعداد پـرورش انسـان

راكيا شامل زنانيندارد نه استعداد پرورش انسان  شود؟ميزيدارند

رايآ  توان در قالب عقد اجاره قرارداد؟ميا مورد فوق

زن)ج تركيدر مورد بيـكه رحم او استعداد پرورش انسان را ندارد فتوا به جواز

د و قرار دادن آن در رحم زن بهينطفه شوهر او با نطفه او متوقـف بـر اينكه شرط گر

قوا مستلزم آن نباشد وجهياب فعل حرامكارت و و اگر استعداد مـذيواضح وركدارد

ا تيرا دارا باشد چون و نظامات تيـه مـورد عناكـيعيو تشـرينيوكن عمل با مصالح

و موجب تفو تضيشارع مقدس است معارض و ترع آنهاييت ن عمـلياكاست احوط

 واالله العالماست.
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و آنـانيبرايكراً در علم پزشياخ.216س  نـده صـاحب فرز ك ـافراد نـازا

اينماميزيرا تجو» IWJ«شوند عمل نمي  ـند بـه ه اسـپرم زوج را ك ـصـورتني

ريكات پزشيگرفته پس از عمل در،نـدينما مـيم زوجـه لقـاح از خـارجحدر

اكندينمايم»IWF«ت اقدام به عمليصورت عدم موفق ن عمل هم همچـونيه

ا ات ي ـاز عمله اسـپرم مـرد را گرفتـه پـسكن تفاوتيعمل گذشته است اما با

دويكپزشــ ــو پــس از گذشــت ــازي و ب اســپرم در دســتگاهيپرورا ســه روز

و بدون حضور زوج لقاح از خارج به ر لـذا،نـدينما مـيم زوجـهحمخصوص

بكم نظر مباريخواهشمند .فرماييدرا

ر)ج چهكم زوجه واردحاگر اسپرم زوج را به و چـه صـورتبهنند صـورت اول

ا و در خلال عميدوم هيلن و يـا محرما مـس نـا ي ـمانند نگاهيگونه خلاف شرعچيات

د بسكـ گر واقع نشوديامور بعيه البته و اگر مسـتلزم حتـكاشـد استيار يال ندارد

جاكي نيفعل حرام باشد  ست.يز

:بفرماييد مستدعي است.217س

ح.1  دارد؟يمكانتقال نطفه زوج پس از مرگ به رحم زوجه چه

طركيط به فرزندام مربوكاح.2 متولد شـود را از نظـريق لقاح مصنوعيه از

و...  و ارث د؟ييان فرمايبرا طهارت

حياگر مستلزم فعل حرام.2و1)ج بعكنگردد نيم جواز در فرض سؤالوست.يد

محيولد با مسلمان بودن احد والد وكن ام مثل حرمـتكاحيبعض وم به طهارت است
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اسكن الكارث بردن ولد از صـاحب نطفـه محـل اشـيول،تاح با محارم بر آن مرتب

محكبل  واالله العالموم به عدم است.كه ظاهراً

مشيكي.218س دركن نازا فقدان اسپرم در شوهر استيلات مزدوجكاز ه

دين نقص با تلقيايغربيشورهاك  شـود.مي گر به زن مرتفعيح اسپرم از مردان

اضمناً دكن رابطه بانيدر و مشخصات مرد دهنـده اسـپرم بـا اسپرم وجود ارد

ب سعيمار مقايشوهر و ميسه شده شـباهت بـا شـوهركيشود فرد از نظر ژنتي

بيب و فاقد آنيارثيهايماريمار داشته باشد و از ه روش فوق تنهاكييجاباشد

حكاستيدر زنانيراه حاملگ يم شـرعكـه شوهرشان اصـلاً اسـپرم ندارنـد؛

چ  ست؟يمسأله

عميا)ج بن اهل اشينظر  ال دارد.كنجانب

 خواهشمند است به موارد ذيل در زمينه تلقيح مصنوعي پاسخ فرماييد:.219س

منكا وارديزنيردن مصنوعكا باروريآ.1 به داخل رحـم مرد نامحرميردن

ديقيق تزريطرهب،ه همسرش مرد نازا استكيزن جايا طرق ز است؟يگر

و زن آبستن گرديعح مصنويتلقكه اين بر فرض.2 و بچهيانجام شد شدد دار

ايآ ايا ن زن است؟ين بچه مال شوهر

بهكينوزاد.3 بيواسطه تلقه حيـآمي وجودهح يمـكد از لحـاظ نسـبت چـه

آ و احيخواهد داشت؟  خواهد شد؟يام ارث بر آنها جاركا

جا.4 اكييدر زنكـييشبهه صورت گرفته باشد مثل جـا طوربهن عمليه ه

و مرد گمانكمانگ زنكردكمي رده نطفه از شوهر خودش بوده ه نطفه واردكيه
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درمياويرحم او شده همسر واقع اكيحالباشد انيه آيطور نبوده در ايـن فرض

دنكيام اولاد بر فرزندكاح ميجار،ا خواهد آمديه به  شود؟ي

آ.5 آنياگر فرض شود علم در پ نده مركندكشرفتيقدر بگه اسپرم ويد را رند

ا)د نوزاديدستگاه تول(يدر رحم مصنوع حيپرورش دهند در آنكـن صـورت م

 خواهد داشت؟يچه صورت

پ.6 و نطفه را از دانـهكندكشرفتياگر علم تا آنجا و محصـولات هـاه اسپرم

بگينبات و به زن تلقيو مانند آن و نوزاد مصنوعكحيرند درينند به عمـل آورنـد

چهكودكصورتنيا  شود؟مي متعلقيسكبه

و اسپرم را از فـرآورده.7 و آن را در رحـمكهيـتهينبـات هـاي اگر نطفه ننـد

آنيمصنوع و از عمل آورند چنانچه فـرض شـود بشـرهبيكودكپرورش دهند

چهيدين توليموفق به چن  شود؟مي ملحقيسكگردد نوزاد به

 ست.ينجايز.1)ج

مذ.2  آن زن ندارد.به شوهريور ربطكبچه

اح.3 و  ام ارث مرتب است.كظاهراً ملحق به صاحب نطفه است

 شود.مي ام ولد شبهه مرتبكاح.4

 ولد ملحق به صاحب نطفه است..5

ا.6 ن صورت بچه ملحق به مادر است.يدر

ا.7 بيدر  ست.ينيسكهن صورت بچه ملحق
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 از محضر حضرتعالي استدعا دارم بفرماييد:.220س

ه ك ـنـازاهيدادن آن در رحم زن اجنبو قراريا اسپرم مرد اجنبين ژن گرفت.1

ح) در هر صورت(از شوهرش بوده استيوييعلت نازا آيمكچه و  ـدارد؟ ا ي

و اش حلاليفرزند و اگر آنيالكزاده است؟  ست؟يكندارد فرزند از

دايهي. فرض2 آيه ط ـك ـاسـتيست بررسدر نـده قـادريآن دانشـمندان در

طركهند شد خوا تيه زن را از  ـبدون وجـودي،ر سلوليثكق ا اسـتفاده از همسـر ي

اميخود باردار نما آ،انكند. بر فرض را مجـازين عملـيا شرع مقـدس چنـياولاً

آيثان؛)؟ا از نظر شرع مجاز استيآ(دانسته است  اياً در صورت اباحه نيـا فرزنـد

و در مـي ارثيزن از شوهر و  ـبـرد؟ فريـآ،لامكـكي يزنـد از حقـوق انسـانا

خيشودمي برخوردار ر؟يا

نيجا.1)ج  ست.يز

ت.2 و بـا فـرضه زن از خودش باردار شود محل تأمـكير سلوليثكجواز ل اسـت

و نظر اجنبيجواز اگر مستلزم فعل حرام و به فرضيمثل لمس شود عمل حرام است

اكام و اقدام به  شود.يم ار فرزند فقط به خود مادر ملحقكنيان آن

يينازا؛مقدمه.221س ي مسـتمر ك ـسال نزديكي به عدم حاملگي زن پس از

ه ك ـگـردد مـي گيري از حـاملگي اطـلاق پيشهاي روش زوجين بدون استفاده از

وكزوجين به آن مبتلا هستند. بـا توجـه بـه مشـ٪20تا15حدود لات روحـي

ي رواني حاصل از آن در بين زوجين مشكاين بيماري ها عمده خانوادهلاتكي از

 شود.مي محسوب
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ازعلل نازا توسـط) اسپرم(جمله نقص در توليد نطفه يي شامل عوامل مختلفي

دركاش، مرد و تعداد اسپرمكال و انزالكاش،يفيت مجروحين(ال در خروج اسپرم

و قطع نخاعي عـدم توليـد، رحـم هـاي ناتواني اسپرم در رسيدن به لوله،)جنگي

زنكتخم ال در انتقال جنين از لولهكاش، با اسپرمكال در لقاح تخمكاش، توسط

اش ال در رحم براي لانهكاش، رحم به رحم و ال در نگهداري جنينكگزيني جنين

م سقط(توسط رحم  ي مختلفـي هـا درمـان باشند. بر اساس نوع عللمي)رركهاي

تممي انجام)ICSIو IUI ،IVF ،ZIFT ،GIFT(جمله از ام موارد شود. معمولاً در

گـذاريكتخمـكتر توسط زن از داروهاي محـر بيشكتوليد تخم منظوربه فوق

و آمـاده شود. مني گرفته شدهمي استفاده در از مرد نيـز پـس از شستشـو سـازي

تمي فوق مورد استفاده قرارهايكنيكت معمول بـه اختصـار هايكنيكگيرد. ذيلاً

.شودمي توضيح داده

ت :معمولهايكنيكتوصيف

و مني مرد،)Insemination Uterine Intra(IUI)(در روش.1 را پس از گرفتن

و آماده زنكدر هنگام تخم، سازي شستشو معمـولاً(گذاري وارد دسـتگاه تناسـلي

نماينـد. بـه ايـن روش در صـورت اسـتفاده از منـي شـوهرمي) داخل حفره رحم

)Insemination Aritificial (AIH)sperm husband"s with(ــتفاده ــورت اس و در ص

ــه ــرد بيگان ــي م )sperm donorusing Insemination Aritificial (AID)(از من

 شود.مي گفته
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و تخمـ،)Fertilization Vitro In (IVF)(در روش.2 راكاسپرم مـرد زن

ي و در محيط آزمايشگاه در مجاورت دهند تا لقـاح انجـاممي ديگر قراركگرفته

و بعد از  را، روز2شود وارد حفـره) سـلولي8تـا4در مرحله(جنين حاصله

 نمايند.مي رحم

و،)transfer Fallopian intra Zygote (ZIFT)(در روش.3 اسپرم مرد

و در محيط آزمايشگاهكتخم و سـپس مـي لقاح انجـام، زن را گرفته شـود

دركجنين تش تك حالييل شده را ثير سلولي شـروع نشـده اسـت بـهكه هنوز

طبيعـي در داخـل لولـه طوربه نند تا رشد جنينكمي داخل لوله رحم منتقل

 رحم انجام شود.

و،)Transfer Fallopian intra Gamete (GIFT)(در روش.4 ــرد ــپرم م اس

و سپس آنها را همراه با هم وارد لوله رحمكتخم ننـد تـا هـمكمي زن را گرفته

و هم رشد جنين  لوله رحم انجام شود.طبيعي در داخل طوربه لقاح

ــالاخره در روش.5 )Injection sperm Intracytoplasmic (ICSI)(و بـ

و ورود بـه تخم ـكه اين دليلهب وسـيله بـه باشـد نمـيكاسپرم قادر به نفوذ

و لقاحككاسپرم را وارد تخمكياي دستگاه ويژه مصـنوعي در طوربه رده

ومي محيط آزمايشگاه رخ رش2دهد د جنين آن را به داخل رحم روز بعد از

ذمي منتقل و اسـپرم از طريـقكخـذ تخمـأر است مراحلكنمايند. لازم به

 گيرد.مي حلال انجام
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:ها پرسش

 ليفيكتمكح)الف

ب.1 تكه آيا ه فوقاً توصيف شد مجـاز اسـت؟كبه نحوي)IUI(كنيكارگيري

ب تكذه لازم همهم برايكنيكر است اين اش سـر قـانوني تزريق اسپرم شوهر به

و هم براي تزريق اسپرم مرد اجنبي به زنيمي استفاده ه با او رابطه زوجيتكشود

 قانوني ندارد.

به.2 تكآيا ه فوقاً بيان گرديـد جـايز اسـت؟كبه نحوي)IVF(كنيكارگيري

ذ تكلازم به وكانتقـال جنـين متشـ منظـوربه گاهيكنيكر است اين ل از اسـپرم

قاكتخم و شوهر و يا زني ديگر به زن و گاهي هـممياركنوني به خود زن  رود

مت منظور به و تخموكانتقال جنين و مرد بيگانهكن از اسپرم .زن

به.3 تكآيا ه فوقاً توصيف شده مجاز اسـت؟كگونهآن)ZIFT(كنيكارگيري

ف و شـوهر شـده از آنِ وق در اين روش هم گاهي نطفه لقاحهمانند دو روش زن

و گاهي از آنِ قانوني و زن بيگانه است. است  مرد

ت.4 ه فوقاً توصيف شـده چـه وضـعيتيكبه نحوي)GIFT(كنيكاستفاده از

و تخم و شـوهر قـانونين اسـت از آنِكممكدارد؟ در اين فرض هم اسپرم زن

و يا از آنِ و مرد بيگانه. باشد  زن

تكبه.5 شده چه وضعيتيه در بالا توصيفكبه نحوي)ICSI(كنيكارگيري

بهكدارد؟ آيا شرعاً پزش تكان مجاز هستند با ي اسـپرمكپزش ـهـايكنيكارگيري
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و بـدينكزنيكمردي را به داخل تخم ه با او رابطه زوجيت ندارد وارد سـاخته

 وسيله لقاح صورت پذيرد؟

 وضعيمكح)ب

تكصرف نظر از جواز يا حرمت به وضـعيت،ركالـذ فـوق هـايكنيكارگيري

 اطفال متولد چگونه خواهد بود؟ حقوقي

به.1 و مرديكي دامكطفل متولد به لحاظ نسب هكملحق خواهد شد؟ به زن

و تخم ياكصاحب اسپرم اوكزني(توان طفل را به زن صاحب رحممي ند ه فقط

ب او) دنيا آوردهه را و بيولـوژي ك ـهيچ نقشي به لحاظ ژنتيهك درحاليو زوج يكي

ت  ته ملحق دانست؟نداشكودكنوكدر

تـوان بـا تنقـيح منـاط مـي آيا،و يا جنينكتخم، اسپرميدر فرض اهدا.2

و للعاهر الحجر«قاعده  ا» الولد للفراش ن پـدريبيه جعل رابطه نسبكن ادعايو

و فرزند به لحاظ مصلحتو را،استكودكمادر و زوجـش زن صاحب رحم

و مادر قانون ذيپدر ، اسـپرميه در خصـوص اهـداكر استكدانست؟ لازم به

جنيوكتخم ه،نيا بـهكودكو الحاقيدر نگهدارايزهيچ انگيصاحبان آنها

اكبل، خود ندارند و مرد نابارورنديه تن به خطركودكه به عشق داشتنكن زن

چهكبل،دهندمينينه سنگيو تحمل هز نتكبسا اگر بداننده جه موافقت بـايه در

آنها صاحب اولاد خواهند شد هرگز موافقتكا تخميرم اسپ،نياستفاده از جن

 رد.كنخواهند 
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حايآ.3 هكـرايو مصلحت او زنـكودكت حاليرعا منظوربه تواند نميمكا

ب و مادر قانونيدنه طفل را و همسرش را پدر  ند؟كاعلاميا آورده

و حضانتيامر ترب.4 بايكباكودكت و جن ـاينكه ست؟ اً بـان صـرفيصاحبان نطفه

خيانگ بيخواهريزه و شوهر آكمي مار اهدايبه زن بـه آنهـا امـركودكـا بـا الحـاقينند

ميحضانت هم عل و انگيرغم با زه آنان در بچهيل گيدار شدن  رد؟يد بر عهده آنان قرار

من)ج و زوجـه باشـديدر مورد سؤال چنانچه اصـطلاح اسـپرمهبـيعنـياز شوهر

و تخم طركشوهر و در مرحله قـرار گـرفتن جنـأحلالقيزوجه از دريخذ شود ن

بگيعنيمباشر عمل نباشديب اجنبيرحم هم طب و زوجه انجام رد ي ـعمل توسط زوج

غكاش و در ايال ندارد  ست.ينجايز صورتنير

 ذيل پاسخ فرماييد؟هاي از محضر حضرتعالي تقاضا دارم به پرسش.222س

عميح مصنوعيا اصولاً تلقيآ.1 و مجاز استيلشرعاً حـراميا اقـداميمباح

 خواهد بود؟

طريح نطفهيتلق.2 معـالجكا پزشـيق شوهريا اسپرم زوج در رحم زوجه از

خيز استيجا ر؟يا

بيح نطفهيتلق.3 دار شرعاً مجاز در رحم زن شوهر)ر از زوجيغ(گانهيا اسپرم

خياست  ر؟يا

آيشگاهياا دستگاه آزمييه در دستگاه مصنوعكيانكودك.4 از، نـديبه وجود

و تخماي چه رابطهينظر شرع و صاحب(دارندكبا صاحبان نطفه صاحب نطفه

و شوهر باشندكتخم .)ا نباشنديزن
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تركبا تخم) زوج(ياگر نطفه مرد.5 ايـب در رحـم اجـارهيكزوجه بعد از

د(ايهيعار جنيپ)كر از صـاحب تخمـيـغيگريزن و در رحـمينـيونـد شـود

و متولد شود شـرعاً جـاكرشدايهيا عاريايهاجار خيـز اسـتيند و چـه؟ريـا

و آثار حقـوقاي رابطه و تخمـيو شـرعياز نظر نسب وكبـا صـاحب اسـپرم

وايهيا عارياي صاحب رحم اجاره ا شوهرش دارند؟يويو فرزندان

نيوم به اباحهكمحطوركليبه.1 و بعضـيمصاديبعض،ستيا حرمت يق آن مبـاح

ق آن حرام است.يمصاد

طر.2 جاياز وليق شوهر طريز است غياز ير شوهر اگـر مسـتلزم فعـل حرامـيق

و لمس حرام شود جا نيمثل نظر  ست.يز

آن.3 شـوهر انجـام وسـيله بـه اينكه نشود مثليمسلتزم فعل حرامهرچند جواز

بلكشود محل اش ه حرمت آن موجه است.كال

ح.4 ولميه ملحقث نسب به صاحبان نطفياز حيباشند ث ارث اگر صـاحبانياز

اشيدو نطفه با هم اجنب  ال است.كباشند محل

مذ.5 قبكعمل غيور اگر مستلزم حرام از و نظر فـيل لمس نفسـهير محرم نباشـد

و بچهكاش بكاي ال ندارد متياهه و تخمـكن نحو  ملحـقكون شود به صاحب اسپرم

و با صاحب رحم عار مي و فرزندان او نسبتايهيباشد  ندارد.يو شوهر

و علـت نـازايي آنهـا بيمـاري زوج جواني صاحب فرزند نمي.223س شوند

و يا تخمك هايش قابليت بارور شدن ندارند. امروزه خانم است كه تخمك ندارد
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اي كه شوهر داشـته يـا از نظر پزشكي اين امكان وجود دارد كه از بدن زن غريبه

و يا بدون بيهوشي سلول تخمك را جـدا نداشته باشد در اطاق عمل زير بيهوشي

و  و در آزمايشگاه با اسپرم شوهر خـانمي كـه تخمـك نـدارد لقـاح بدهنـد كنند

(يعني خانمي كه خودش تخمك نداشته ولي قابليـت  حاصل را در رحم خانم او

 پرورش جنين را در رحمش دارد) بگذارند.

جاكنيايا از نظر شرعيآ.1 ؟ز استيار

جا.2 آيدر صورت غريز بودن بهيا اجازه گرفتن از شوهر زن اينكه به با توجه

خيفرد است لازم استيسلول وراثتكتخم ر؟يا

غر.3 صياگر زن ا محـرم شـدن او بـا شـوهريردنكغهيبه شوهر داشته باشد

ب خيمار لازم استيخانم ذ(ر؟يا امكر استكلازم به انكـه در تمـام مـوارد بـالا

طركتخمكه اين شياز وكق نگكم گرفته شود رد وجـود ي ـشف عـورت صـورت

و در .)ان حاضر خانم هستندكضمن همه پزشدارد

هر.4 اياز موارد بالا فرزندكيدر صورت جواز در نيـا فرزندان حاصـل از

 خواهند داشت؟يچه نسبتكار با فرزندان خانم صاحب تخمك

چه.5 يا خانميوكخانم صاحب تخمخواهد بود؟يسكمادر مولود حاصل

دنك و به ا آورده است؟يه او را در رحم خود پرورش داده

و علت نـازا نمي صاحب فرزنديزوج جوان.6 بييشوند شـوهريمـاريآنهـا

وكاست  كردن تخمكت باروريه قابلكاستياسپرميا دارايه فاقد اسپرم بوده
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آ غيرا ندارد ازيـاكردن تخم ـك ـبارورير همسر برايا استفاده از اسپرم ن خـانم

جايق آزمايطر ز است؟يشگاه

چه.7  است؟يسكدر صورت جواز مولود حاصل فرزند

آنكمستلزم ارتاينكهن عمل بر فرضيا.5و4و2و1)ج اب محرّم در انجام مقدمات

 ال است.كنباشد مورد اش

 صحيح نيست..3

حكح.7و6 ايم صورت اولكم آن و در هر حال ظاهر اكـستانياست نيـه اگـر

زنك و به مـرد نمي او باروركا تخمينداردكه تخمكيار انجام شد فرزند به يشود

 شود. نميت بارور شدن ندارد ملحقيا اسپرم آن قابليه اسپرم نداردك

به.224س زاكندكميانيبكيعلم ژنتكه اين با توجه دويـيه هر شخص ده از

آنكيهكباشدميكيبخش ژنت طربخش و از ديرا از پدر و بخش گريق اسپرم

امي از مادر به ارثكق تخميآن را از طر و پس از ادغام و تخميبرد كن اسپرم

و نهايمين حاصله در رحم پرورشيجن در مـي تاً منجر به تولد نـوزاديابد گـردد

و تخمياز زوجيكيهكيموارد و همچنـكن فاقد اسپرم اميباشـند ان عـدمكـن

اييارآكايوجود  مشيرحم هم مطرح باشد :ن وجود دارديزوجيلات براكن

ا فقدان رحميييارآكعدم)ج؛كفقدان تخم)ب؛فقدان اسپرم)الف

علين شرعن مدويبا نداشتن قوانيدر جوامع خارج)الف الخصـوصيمانند اسلام

ديش بيذخاسپرم هايكه در بانكيگريعه در مورد الف از اسپرم افراد ه ره شد
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امـلكمشخصـات هـاكننـد اگرچـه در آن بانـك مـي صورت ناشناس اسـتفاده

ه اسپرم لاعـات اسـتفاده از اطّين حق قـانونيگاه زوجچيدهندگان وجود دارد

و بالع همكمحرمانه شخص دهنده اسپرم را ندارند دانـد نمـيس دهنده اسپرم

چهك ويتزريسكه اسپرم او را به نگيگـاه همـدچيه ـضمناًق نمودند زيـر را

 ند.ينما نمي ملاقات

ن غكاز پزشيز تعداديمتأسفانه در جامعه ما نيان اير متعهد  ار را انجـامكـنيز

شخص دهنده اسپرم متوجه باشـد اسـپرم او را جهـت كه اين بدونيعنيدهند مي

بهكشيآزما و بـدونيتحويشگاهيآزماكيه اينكـهل شده از آن استفاده نموده

آگ خود و ند خواهشمندينماميقيتزريگريد اه باشد به اشخاصشخص متوجه

بكشوركخارج از هاي روشايين روشياست نظر خود را در مورد چن شديه ان

بيدانمي صلاحهرگونهاي .فرماييدانيد

اميهكيروش دوم هكهان زوجيتوان به كمـك ستنده شوهر آنها فاقد اسپرم

ويه هـم داراكـيه زوجـكـن صـورتيباشد بـدمينيجنياهدا،نمود اسـپرم

ولميكتخم مريبه علليباشند وينما مـي مراجعـهييز نازاكنابارور بوده به نـد

ليكن از آنهـا تشـين جنـيخود پس از استفاده از داروهـا چنـديروند درمانيط

اك(گردد مي جنيه حدهانين و اندازه آنها برابريسلول8يال2در دهـمكيبوده

ايتعداد) باشدمي روز5يال3و عمر آنها پس از لقاح متريليم جنياز بـههانين

و تعداد اضافه آنها  ريا منجمديرحم زوجه منتقل تيشود با رضـامي ختهيا دور
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جنيكيهكتوان اجازه گرفتمينين زوجيا بيا دو ييصورت اهداهن اضافه آنها

ديبه زوج اك،داده شوديگرين جنيه نهين گن مدت رنـدهيماه در رحم شـخص

ت و بمين نوزاد صادريايه براكاي شناسنامه،افتهياملكرشد نينام زوجـه شود

 باشد.مي رندهيگ

ايمثال شب رايه معمولاً پس از تولد والدكهستند هاييت بچهين وضعيه ن آنها

و زوجينمامي از خود طرديصورتهب  ـهاي ند غيـيصـورت قـانونهنابارور ب ريـا

و بـدون هو نوزادان طردگونه اين صاحبينونقا  ـشـده و بـه هـرنشـو مـيتي د

غين براكصورت مم بيآنها شناسنامه و وهر متعارف گرفته نـام او صـادر شـده

 ابد.يمي فرزند در خانواده او پرورش

بهميط امروزياگرچه در شرااينكه با توجه به ريش ـيـي، داروهاي روش توان

حدكوده دادن زوجه را القاء نم ولت حلّيمحرميه تا ايشود ار هـمكـنيگاهاً

و نوزاد پرورش اي انجام نشده حتيافته در يت مسائل شرعيبدون رعاين خانواده

و خانوادهيدر آن خانواده رشد) از نظر حجاب( ت ندارديه به او محرمكرااي افته

اميا مادر خودشيپدر ايداند از دوين نظر حدمسألهن شببهيتا ه هسـتنديهم

ا جنعلتبهه در مورد اولكن تفاوتيبا و تغذيرشد اين در رحم جـاديه از مادر

بيمحرم و وراثت مطمئنيت  را دارد.يتر شتر

آ،حال اينظرات اكـن باشديات محترم عظام اگر ار اصـلاً انجـامكـنيـه اولاً

؟د داديخواهياريچگونهين معضل اجتماعيا رد ما را در حلّينپذ
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بهمي چنانچه حضرات آيات عظام موافق باشند؛ثانياً توان جنين مورد اشاره را

و در پيدايش فرزند  مؤثري داشته باشند با توجـهكمكرحم زوجه نابارور منتقل

ومي شناسنامه فرزند هم به نام زوجين گيرندهاينكه به زوجين گيرنده ضمناً باشد

و نسب دهنده قبلاً بعـدي هايه بعداً در ازدواجكامل داشتهك آشنايي نيز از اصل

ب امه فرزند و باكوجود آمده ايراد قانوني نداشته باشد ان ازدواج با فاميل يا برادر

ي خود را نداشته باشد.كخواهر ژنتي

 باشـد بـه ايـن صـورت عمـل مـيكه فاقد تخمـكاي در مورد زوجه)ب

آنكآوردميدره ابتدا زوج زن ديگري را به عقد موقت خودكشود مي ه مدت

بـ) ساعت48(ر شدهكذ ا اسـتفاده از روش سـونوگرافيو سپس زوجـه دوم

زوجـه دوم در دسـتگاهكشود سـپس اسـپرم زوج بـا تخمـمي گيريكتخم

تشمي مخصوص نگهداري و بعد از دو روز جنين يل شده را به زوجـهكشود

 دهند.مي اول انتقال

راميه فاقد رحمكدر مورد اشخاصي)ج باشند يا رحـم آنهـا گيرايـي جنـين

و تخميلكندارد در اين موارد جنين تش زوجين را به رحم خانمكشده از اسپرم

و پس از تولد نوزاد به زوجين اصليكارآيي بيشتري دارد منتقلكهكديگري  رده

و شناسنامه به نام آنها صادرمي تحويل داده  شود.مي شود

شـده در مـورد مـذاهب ديگـر مسائل مطـرح)جوب، الف(آيا در موارد

وكپزشاينكه چگونه بايد رعايت شود؟ با توجه به ان تيم اجرايي همه متعهد

 مسلمان هستند.
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(الف در فرض سؤال)ج اش) مورد و روش دوم بنفسه با آگـاهيكروش اول ال دارد

چهشود مانعي نداردميه به آنها اهداكزوجيني  و اب ح ـك ـبسـا مسـتلزم ارت؛ ولي رام

(ب و مورد (ج) مفاسدي است اب محـرم از قبيـل مباشـرت غيـركاگر مستلزم ارت)و

 ال ندارد.كزوجين در انجام عمل در بين نباشد نفس عمل اش

ريـغ(نين زوجـيبيح مصنوعيدرباره تلقينظر حضرتعاليلكطوربه.225س

غياجنب  ست؟يچ)هير اجنبيو

ا)ج بيه منــكــن اســت يــاگــر منظــور و بــه زوجــه تلقــيگزوج را  ننــدكحيرنــد

اهك درصورتي هكن عمل مرتيدر انجام اشيچ خلاف شرعيب و اگر؛ال نداردكنشوند

د دهيگر است توضيمنظور مطلب د.يح

 بفرماييد: لطفاً.226س

زنيآ.1 نيبيه به تازگكيا و هنوز ازدواج توانـد مـي رده اسـتكوه شده است

وك اسپرم شوهر مرحوم خود را در رحمش  داشته باشد؟يفرزنديشت دهد تا از

تينظر جنابعال.2 هكـايژهيـويفنـاور(يسـلولينگهـداركيـنكدر مـورد

آسيمتمادهاي را سالها سلول حفـظ نطفـهيبـرا) نـدكي مـيب نگهداريبدون

و تخم( يكـينقـص ژنتيه داراكخانوادهكيشگاهيدر آزما)شدهباروركاسپرم

 ست؟يچيقاتيامور تحق جهتباشند مي

تينظر جنابعال.3  ـاسـپرميسـلولينگهـداركينكدر مورد كيـكا تخم ـي

آتيجهت تحقيكيخانواده با نقص ژنت  ست؟يچيقات
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زنيآ.4 ه با اسـپرم همسـرشك(شيخوكتواند از تخممي ائسه استيهكيا

و بچهكيبرا)بارور شده است د؟يدار شدن استفاده نما اشت آن در رحم

آمي مجازيوند رحميپا عمليآ.5  ـباشد؟ اگر جواب مثبت است  ـي هكـيا زن

 داشته باشد؟يتواند از شوهر خود فرزندمي دارديونديپيرحم

و ك ـرا از نطفه جداياصلهاي سلوليقاتيتوان جهت مقاصد تحقميايآ.6 رد

رويجهت تحق و مطالعه بر ا اجـازهيـآ؟ار بـردكـهبـيكـيژنتهاييماريبيقات

بيوالد جنيران  باشد؟مي لازميقاتين در مقاصد تحقياستفاده از

ورا) نوزاد(كودكبند نافياصلهاي توان سلولميايآ.7 بدون اجـازه پـدر

 رد؟كمادر جدا 

درمـان منظـور بـهكسـلول تخمـيدر مـورد درمـان ژنـيدگاه جنابعاليد.8

ايچيكيژنتهاييماريب يژنياركدستين امر به معنايست؟ انجام نيجنكهاي

ژنكــجهــت نــابود اهــاي ردن و ژنينــاقص نيباشــد. چنــ مــي ســالمهــاي جــاد

اكرايآتهاي نسلايياركدست ريا خانواده مرتبط هستند تحـت تـأثين فرديه به

آ  ـتـوانميايقرار خواهد داد. ايـين نگهـدارين را بـدون اجـازه والـديجنـكي

 نمود؟ياركدست

ب.1)ج و قابـلري ـاگر اسپرم شوهر در شـت هـم باشـدكون وجـود داشـته باشـد

وليف احينفسه مانع ندارد  شـود مـثلاً نمـي بر آن مترتـبيمتوفّيت برايام ولدكتمام

 ارث بردن او محل تأمل است.
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ا.2 در هـا ساليقاتيامور تحقيشده را فقط براه نطفه منعقدكن باشدياگر منظور

بليآزما اشكشگاه نگه دارد جواز آن محل تأمل  ال است.كه

من.3 منكا تخميرده باشندكجداياگر اسپرم را از ه ك ـرده باشندكجدايرا از

منيقت تجزيحقدر اشيه  ال ندارد.كاست

.نفسه مانع ندارديف.4

ا.5 دكن استياگر منظور بيه رحم زن بيگر را بـيرون و ايجـاه اورند ن زن ي ـرحـم

اقرار دهند گر وينجايزن عمليچه اصل ل ست ن بر فرض انجـام آن چنانچـهكضمان دارد

ا اششمي باردار شوند فرزندشان محسوبن رحم از شوهر خوديبا و  ال ندارد.كود

 ست.ينجايز ردن از نطفه منعقده استكاگر منظور جدا.6

 ست.ينجايز.8و7

ميادآوريدر آخر شدكيموارد شودي ا مانع ندارد منظور عدمياست جايزه گفته

ديعني؛نفسه استيف مانع غيمانند نظر نامحرميگرياگر موانع و ره وجـوديـا لمـس

 ست.ينجايز داشته باشد

 نظر مبارك حضرتعالي:.227س

مستلزم نگاه)IVF(و)IUI(رينظيانجام اعمال لقاح مصنوعهك درصورتي.1

حكپزش م آن چگونه است؟كهمجنس به عورت باشد

ا در صورت حرمت اگر بچه.2  ـدار شدن متوقف بر انجام و ي ن اعمـال باشـد

و قـوام زنـدگ اينكه بدون بچه علاوه بر ا مـي بـه خطـريدوام جـاديافتـد سـبب

ميو روانيلات روحكمش آي ؟استجايز باب ضرورتازايگردد
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 ست.ينجايز.1)ج

ح.2 و درمان بر آن صادق باشد بكاگر عنوان علاج ه است.جواز موجهم

ايدرصد زوج15يال10ل حدودكمشيورنابار.228س نيرانين يمـياست

ا  گـريديمـينيبـراوشوندمي معالجهيدرمان معمولهاي روشباهان زوجياز

دنين درمان نابارورينوهاي روش رايدر ين بـرايجنـيطـرح اهـداوج استيا

ياسـلاميمجلس شـورايار بررسك در دستورنونكاهمن ناباروريبه زوجكمك

زيست مستدعا بكر نظر مبارياست در موارد .فرماييدانيرا مشروحاً

ز :ر استيصور مختلف درمان به شرح

ب.1 وليزوج  زوجه سالم است.يمار

ب؛درمان  ـاسـپرم(شودمي زوجه لقاح دادهكگانه با تخمياسپرم مرد ا داخـل ي

وميحيرحم تلق و تخميشود جن)شوندمي در خارج رحم مجاوركا اسپرم نيو

 شود.مي شده به رحم زوجه منتقلليكتش

 چگونه است؟ ارثوتيمحرم رابطه دهنده اسپرم با فرزند از نظر) الف

خيا لازم است فرزند صاحب اسپرم را بشناسديآ ر؟يا

ب و اياگر صاحب اسپرم را نشناسد اين فرزندان و آيـن مرد نـدهين فرزنـد در

بگيازدواج  رد چه صورت دارد؟يصورت

زنينابارور.2

ولكزن تخم) الف  رحم سالم است.يسالم ندارد
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دكاسپرم زوج را با تخم؛درمان ممكـ(گريزن اكـه ن زن شـوهريـن اسـت

و)ا نداشته باشديداشته باشد جنميا خارج رحم لقاحيدر داخل رحم و نيدهند

ا.نندكمي را در رحم زوجه مستقر فيكـين حالت زوجـه رابطـه ژنتيدر رزنـد بـا

 چگونه است؟ ارثوتيمحرم ندارد رابطه زوجه با فرزند از نظر

 از نظركرابطه فرزند با دهنده تخم؟راكدهنده تخم، فرزندييلزوم شناسا

 چگونه است؟ ارثوتيمحرم

؟كازدواج با فرزندان صاحب تخم

ولكتخم)ب ن را ندارد.يجنيت نگهداريرحم قابليزوجه سالم

نيدهند. جنـمي همسر در خارج از رحم لقاحكرا با تخماسپرم زوج؛درمان

.نندكمي مستقر)نيمادر جانش(اي شده را در رحم اجارهليكتش

؛دو صورت دارد

و تخم؛يلقاح داخل رحم) الف راكاسپرم زوج رايگمي زوجه و هـر دو رند

جنكميحيتلقاي به داخل رحم اجاره و  شود.ميليكتشاين در رحم اجارهينند

:سؤالات

ايآ جاكنيا خيز استيار ر؟يا

شيدر صورت جواز اگر مادر جانش آين بچه را احير ندهد اوكـا ام رضـاع بـر

خياستيجار ر؟يا

و تخم؛يلقاح خارج رحم)ب شـگاهيط آزمايزوجه را در محـكاسپرم زوج

جنمي لقاح و تشيدهند  نند.كمي مستقراي شده را در داخل رحم اجارهليكن
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ات فوق سؤالا نيرا در :فرماييدز پاسخين مورد

و زوجهينابارور و زوجه تخم؛زوج رحـمينـدارد ولـكزوج اسپرم ندارد

 سالم دارد.

جن؛درمان  است.يين اهدايتنها راه درمان

ا جنيدر شـگاهيط آزمايه از همسران نابارور در محـكياضافهاينين مورد از

:ود. دو صورت داردشمي استفادهاند وجود آمدههب

جن) الف و مرد صاحب ت دارند.ين رابطه زوجيزن

جن)ب و مرد صاحب ت ندارند.ين رابطه زوجيزن

ه جنيبيكيچ رابطه ژنتيدر هر دو صورت و وين زوج نابارور ن وجود نـدارد

و تخم  شود.مي گانه در رحم زوجه وارديبكاسپرم

:سؤالات

ايآ جاكنيا خيز استيار ر؟يا

ص  چگونه است؟ ارثوتيمحرم ورت جواز رابطه زوج با فرزند از نظردر

و مادر واقعيآ ؟را بشناسد) صاحبان نطفه(يا لازم است فرزند پدر

ت و خواست نزد آنها برود هكشودميچهيو نامادريف ناپدريلكاگر بشناسد

و حضانت را تحمل ؟رده استكدوران حمل

و مادر واقع چهينشناسد ازدواج احتمالراياگر فرزند پدر او با فرزندان آنها

 دارد؟يمكح

آ حقيو اگر نشناسد ضايا در مورد ارث ؟شود نميعياز فرزند
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آ حقياگر فرزند صاحب اسپرم را نشناسد ضايا و(شود نميعياز او )؟...مثل ارث

بميا مرد صاحب اسپرميآ بگه تواند حضانت بچه را  رد؟يعهده

سؤ.1)ج بدر فرض بكگانه با تخميال اگر اسپرم مرد مـار لقـاح دادهيزوجه مرد

و سپس منتقل به رحم او شود  ديا مستقيشود جنرماً متيرحم او آنوكن ن شود جواز

حقهب اشلتأمر محلّينظر و و بـر فـرض وقـوع ازدواج آن فرزنـد بـاكاست ال دارد

و تخم دينجايزكفرزندان صاحب اسپرم و فروع بينيگريست د.يآمينيز در

مذ.2 فكعمل اشيور و در صورت عـدم تحقـق رضـاع شـرعكنفسه نيبـيال ندارد

و طفل مثليمادر جانش حير از حمل همـيشاينكهن م رضـاعكـن طفـل باشـد ترتـب

ن بعد از وضع حمل از شوهر خـودشياگر مادر جانشيول؛ستينيبر آن جاريشرع

پ پكدايحمل و بياملكنيت حوليتمامازشيند و آن طفل رضاع شرعين محقـقين او

حيشود رضاع شرع و ظاهراً  سان است.كييم لقاح داخل با خارج رحمكاست

اشيف) فرض الف.3 و فرضكنفسه و در فـرض؛ال اسـتكمحل اشـ)ب(ال ندارد.

و امومابو(امكاول همه اح ويت و تخمـيب)توبنت و زوجه صاحب اسپرم كن زوج

د و ت ظـاهراً ي ـمحرميل اسـت ولـكآثـار مشـير فرض دوم ترتب بعضمترتب است

ايامترتب است؛ بنابر فرزنـدان آنهـا بـاكا تخمـيـن فرزند صاحب اسپرمين ازدواج

احكاش و ترتب نكال دارد مشيام ارث وو درهرل استكز بر آن حال فرزند بـه زوج

و تخم  ندارد.يارتباط شرعكزوجه فاقد اسپرم

مر در فرض سؤال اگر.4 جيد با زوجه خودش تلقاسپرم و سپس اينح شود جـادين

فيشده به رحم زوجه عق اشيم منتقل شود ظاهراً ايول؛ال نداردكنفسه ن ي ـاگر انجـام
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قبك و نظر حرام ارتيار مستلزم فعل حرام باشد از نكل لمس وياب آن ز حـرام اسـت

بهاما رابط بكباشديصورته دهنده اسپرم اگر صيه جنان شد با متياحب اسپرم نوكن

ب زنياش با هر دو زوجهه از اسپرم او و به ن بـه رحمـشيه جنـكـيآنها محرم است

و به شوهرش محرم همو،ت ندارديمنتقل شده و حضانت هم بر ن اساس اسـتيارث

بو بنوو اموميتت ابويعني و زوجهيت جنن مرد صاحب اسپرم و افتهين پرورشياش

ع و مرد ميميقدر رحم زن و زوجـه، و اگر صـاحب اسـپرم اش شـناخته نشـوند باشد

و شـوهرش ارثيه فرزند آنهاست از زن مرد عقـكنيجن و ازدواج جنـ نمـيم نيبـرد

زنكمذ عقو ور با فرزندان اشيمرد و اگر اتفاقاً در اثـر جهالـت بـاكم ظاهراً ال ندارد

و زوجه او واقع شود واقعاً باطل است ول ويفرزندان صاحب اسپرم  ظـاهراً معذورنـد

و فروعيتفاصمسأله  ند.كميدايپيل

حيا بر مادر جانشيآ.229س  صادق است؟ييم مادر رضاكن

حيدر جانشما، در مورد سؤال)ج  را ندارد.يم مادر رضاعكن

 خواهشمند است بفرماييد:.230س

 نند؟ككيبه زن حامل تمليتوانند مالميو اسپرمكن صاحب تخميا زوجيآ.1

ويا زن حامليآ.2 ،ن صـاحب نطفـهيبا زوجيرغم توافق قبليعلي،ا همسر

 ند؟ينمايتوانند از استرداد نوزاد به آنان خوددار مي

 ال ندارد.كاش.1)ج

د.نتوان نمي.2
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 ذيل پاسخ مرقوم فرماييد:هاي به پرسش طفاًل.231س

بكايم بچهكح.1 و شـوهر(صورت مشروعهه و اسپرم زن در) امتزاج اوول

چكمي شگاه رشديآزما  ست؟يند

بهك درصورتي.2 و مرد و اوول زن وينطفه حاصله از اسپرم گانه گرفته شـود

جنيشگاه تبديآن نطفه در آزما ن سـقط شـود چـهيجنـهك درصورتين شوديل به

 دارد؟يمكح

ح.1)ج  رده باشد.كه در رحم مادر خودش رشدكرا داردايم بچهكبچه موصوف

ا.2 ازآنيسكهكستانياگر مقصود از سقط شدن بـكيفرد،ن ببرديب را نيه از

 برده ضامن است.

 دار بچـهيعـيطبطـور بـههكيمرديه براكآمده استها در رساله.232س

طرشود نمي عيح مصنوعيق تلقياز نحـوهيولـ،نـدارديبـيبا اسـپرم خـودش

ن گـرفتنيه قطع نخـاع هسـتم بـراكفرضاً من اند، ردهكگرفتن اسپرم را اشاره

باكيكاز من پزش)يمن(اسپرم  وكمي را داخل مقعدكوچكطوم ابزار مثل ند

ا وسيبه شُين و باعث خروج اسپرممي واردكله را مـي شود و آن داخـل شـود

آ)IVF(نند منظور روشكمي رحم زن اياست. ازيريـگن روش اسـپرميا دور

ح و ويشرم ويا نا گناه آيحرام و ؟گـذاردي نميا روي نطفه اثر بد معنويست؟

ايرسيه انسان براكاستيا شرعيآ منكن روش عمليدن به فرزند به ند البته

طركه اينازو خدا هستميبه رضايراض طبياز غيعيق ام نشـودر آن بچـهيـو

صديراض و به نداشتن بچه ايول،هستميدرصد راضهستم ن بابتيهمسرم از
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ويليخ سـت بـا مـن خواي مـي او وقت.ميدانم به او چه بگو نمي ناراحت است

اش مخالف بودند گرچه به خـاطر خواسـته دخترشـان ند همه خانوادهكازدواج 

ايرضا و او هم تاكثاريت دادند پلرد و پشت سرش را خراب هاي زن من شد

ا چند بار به او گفته.ردك بيام من از تو ممنونم از مـنيشتر خـود را بـه پـاين

و بعد شوهر  و از من دوستانه جدا شو بلكمسوزان جاكن گـريديه خدا به تو

خـواهم مـن نمـيد طـلاقيـگو مـياويول.ديه صلاح بداند فرزند عطا فرماك

د) IVF(ن روشيايدوستت دارم ول ؛نـدارميگر حرفـيرا انجام بده اگر نشد

گ چه نميام ردهكريحالا آك ـنم اگر بـه آن روش عمـلكدانم  ـنم  ـي ش خـدايا پ

ن بهيمسئول اايهمن ذركه اين ستم؟ با توجه  ـبه وينيار راضـكـن ي يحتـ سـتم

و و از خدا هم سختكمي خجالت متنفرم ح، ترسـممي شم مـرايم اله ـك ـبـه

غركيآنيه براكرااي من بچه،دينكييراهنما آنيمرد چيعنـياركبه ز ي ـآن

وكه باطوم را داخل مقعد من فرويشب شـودمي لواطينم با من نوعكميركف ند

ا هممي استمناءين نوع خروج اسپرم را نوعيو و اذهانيانگارم ؛ندكميتيمرا

بدر اه ضمن تا را انجـاميريـگن عمل اسـپرميحال متأسفانه به اجبار چهار بار

و داده ا دار نشده بچه ام فيام. بعد از دهد تا چه رسـد بـه خـودمي رش آزارمكن

ولكهكحاضرم با همسرم متار،ديگر باريعمل برا نياينم عمل(نمكن عمل را

IVF ب ب.،...مارستانيدر و ويـگمي گر انجاميدهاي مارستاني.. د بـا ي ـتوانيمـ رد

ويـنكييمـا را راهنمـاييلطفـاً بـا فتـوا.)دينكطه تبادل نظرن مربويمتخصص د
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بايهيتوص بهينكهم به همسرم حتهرد دار مربوطـه بچـه اگر بعد از عمليحال

دقينشو اميم باز همسرم از درون و رايخورد زنمين يزيغرطوربهيدانم هر

بسيو ذات  دارد.مي ار دوستيبچه را

ب)ج مذ، دار شدن بچه عدم وجوبه با توجه نيور جـاكروش و همسـر شـمايز سـت

و بهتر اسـت امـر بچه منظوربهتياب معصكه ارتكد بدانديبا دار شدن تبعات سوء دارد

ب خكدينكواگذار، متعاليخداه را و رايه صلاح ومير بندگان خود و، خواهـدمي داند

ا نيخود را با و گرفتار بـو شـما خداونـد.دينكن نوع اعمال آلوده ه همسـرتان را موفـق

ه مؤمن زن باشدكييهاتيه محرومكدير باشكمتذضمناً.دياو است بفرمايآنچه مرض

دن،ا مــرديــ و بــرايب مــيايــدر وك مــي خــدا تحمــلينــد د موجــب يــنما مــي صــبر نــد

بسيبيهايبرخوردار و حتيشتر ه بـر ك ـدرباره مـردم مبـتلايار در آخرت خواهد شد

و هـايو نعمـت هـا آن ثـوابهبـيه وقتـكوارد شده است اند ردهكا صبر مبودهكبلاها

ميبهشت دنكنندكمي رسند آرزوي و اض قطعهشان با مقريهاا بدنياش در قطعه شده بـود

ا ردهكآنها صبر  بهان ثوابيبودند تا ويرا درلانكشتر از.نمودنـدميكتر شـما هـر دو

خـود را انجـاميف شـرعيد وظـايط متوجه باشفق،ديريگميد عوضيه داركين وضعيا

شايده و و صابر باشكد بغَِيإنَِّما�دير مَرهَأج حسابٍيوفَّى الصابرِوُنَ  واالله العالم1.�رِ

بي«.10. زمر،1 و پاداش خود را .»كنندمي حساب دريافت همانا صابران اجر
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هس30زني.233س ام. شـوهرم ردهك ـسـال اسـت ازدواج8ه مدتكتم ساله

و پزش ا ك ـدرمـاني هـاي روش ان در مـوردكفاقد نطفه است ز او نطفـهه بتواننـد

ه از شـما خـواهشكاند ردهكو البته راهي به ما پيشنهاد اند ردهكبگيرند قطع اميد

 نيد؟كيينم در مورد مسائل شرعي آن ما را راهنماك مي

و جنين عبارت است از و شـوهري كه اين اين راه استفاده از جنين است از زن

و بعد آن را در آزمايشگاهكشرعي تخم و بعـد ايـنو نطفه بگيرند لقاح بدهنـد

وكجنين ايجاد شده را به رحم من منتقل  ه در اين صـورتكدهندميشتكرده

 براي من حاملگي ايجاد خواهد شد.

 آيا اصل اين عمل شرعاً جايز است يا خير؟

احميه به اين بچهكو آيا شيري و محرميـت از نظـركدهم ام رضـاع را دارد

 رضاع هست يا نه؟

چ3 و مادر واقعي او . مسائل ارث و چه از طرف پدر و شوهرم ه از طرف من

 چگونه خواهد بود؟

مذ1)ج مباشر قرار دادن جنين در رحم غير شـوهر باشـدهك درصورتيورك. عمل

ومستلزم محرّ و شـوهرتان باشـيد جايزم است و اگر مباشر عمل خـود شـما نيست

 ال ندارد.كاش

 واالله العالم شود. نمي . چنين رضاعي موجب نشر حرمت2

اح3 و شوهرتان ه آن جنـين فرزنـدك ام ارث مرتب نيست چونك. نسبت به شما

بل نمي شما محسوب  واالله العالمه فرزند صاحبان نطفه است.كشود



 استفتائات پزشكي
186 

ب.234س غيزوجيچه آشنا برا؛گانهيوارد نمودن اسپرم مرد و چه ر آشـناين

طر،نيزوجيبرا زنيح مصنوعيق تلقياز شكيدر رحم عقه م اسـت بـايوهرش

و خواست شوهرشيرضا ح،ت  دارد؟يمكچه

 ال دارد.كاش)ج

يو دانشـجويلات سـطح دو حـوزويتحصيدارا)(خانمنجانبيا.235س

پايارشناسك و اصول در حال انجام يبررس« نامه خود با عنوانانيارشد رشته فقه

فقرو ازاين باشم.مي» پس از مرگيباروريو حقوقيفقهي، اخلاق لمه عـاياز آن

وييان با پاسخگوكملااو صاحب نظر استدعا دارم تا حد سـكجامع الاتؤامل به

ا زميمطروحه در (بـا نقـد مبـانين يد حـاميدر صـورت صـلاحد)يو فتـاوينه

سيا فاؤنجانب باشند. پيالات در ايل .گرددمي فاديوست به حضور

شده افـرادن منجمديجنايپس از مرگ از گامتيله: در بارورأمسيلكشرح

شـود. لـذا مـي متولـديو فرزند دهندميليكتشيبعد از مرگ آنها لقاح مصنوع

ايالات شـرعؤسيپاسخگويه فقه اسلامكاستيضرور  ـدر زمي نـه باشـد.ين

ذيلكمسأله عمده مسائل مطروحه در قالب شش بيبه شرح ه ك ـانـد ان شـدهيـل

ميو شرعيازمند پاسخ فقهين د.باشني

وك مـيز مربوطه مراجعهكبه مرايزوج جهت درمان نابارو اول: مسأله.1  نـد

و پس از مدتكمي اسپرم خود را منجمد ند. زوجـه جهـت بـارداركمي فوتيند

و داشتن فرزند بيشدن دريصـورت مصـنوعهاز زوج خود درخواست لقاح را

ايز ناباروركمرا سيدارد. حال اسؤن ت:الات مطرح
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ز است؟يجايشده فرد متوفّلقاح با اسپرم منجمدا عمليآالف)

عمل لقاح با اسـپرم منجمـد، پس از مرگتيزوجيدر صورت قبول بقاب)

ز است؟يجا

عمـل لقـاح بـا اسـپرم،ت پس از مـرگيزوجيدر صورت عدم قبول بقاج)

ز است؟يمنجمد جا

و قبـل از ك ـخـود را منجمـدكتخمـ، زوجه جهت درمـان دوم: مسأله.2  رده

جنيكتشيند. زوج براكمي باردارشدن فوت تر،نيل ب اسپرم خوديكدرخواست

و تقاضامنجمدكبا تخم نيگزين بـه رحـم جـايانتقال جنـيشده زوجه را دارد

اك مي سيند. حال اسؤن ت:الات مطرح

ز است؟يجاي فرد متوفّكا عمل لقاح با تخميآالف)

جايآب) ايگزيا رحم جايشرعمسألهنين در ز است؟يو

 تواند متعلق به صاحب رحم باشد؟مي شدهمتولدكودكج)

 برد؟مي شده از صاحب رحم ارثمتولدكودكد)

 برد؟مي شده از صاحب اسپرم ارثمتولدكودك)ه

راو)  رد؟كيتلقكودكتوان پدرمي صاحب اسپرم

و زوجـه در همـان مـي سـربهيزوج در حالت مرگ مغز سوم: مسأله.3 بـرد

احالت در و وكبا تخميجاد لقاح مصنوعيخواست گرفتن اسپرم از همسر خود

ارو ازاينيجاد فرزنديا اس سؤالاتنيش را دارد. حال ت:مطرح
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ايآالف) جايا ز است؟ين عمل

(يا رضايآب)  لازم است؟) بردميسربهيه در مرگ مغزكت زوج

 برد؟مي ارث، بردميسربه)ي(مرگ مغزينباتيه در زندگكيا فرزند از پدريآج)

دراي باشـد. اگـر زوجـه مـي ال سومؤسسكبرعن سؤاليا چهارم: مسأله.4

و زوج درخواست تخمـيحالت مرگ مغز و بـاكرا از پزشـكباشد بخواهـد

جاكبيكاسپرم خود تر و در رحم آنيو فقهـيشـرع مسأله،ن قرار دهديگريند

 چگونه است؟

ج پنجم: مسأله.5 و زوجه  مراجعـهيز درمـان ك ـبه مرايهت درمان ناباروزوج

و چندك مي جنينند تشين و منجمديكن از آنها ن درمـان زوجيدر ح ـد، ننـكميل

و زوجه پس از مدتيم مي جنيرد ن منجمدشده را به رحم خوديدرخواست انتقال

(درك مي بيا ند و تخميجاه نجا (اسپرم ا.)مين منجمد داريجن،)كگامت نيحال

اس الاتؤس ت:مطرح

ايآالف)  است؟ين عمل شرعيا

ميمتولدشده از صاحب اسپرم تلقكودكايآب)  شود؟ي

 برد؟مي شده از صاحب اسپرم ارثمتولدكودكايآج)

و سـپسك مـي مبتلا به سرطان اسپرم خود را منجمديفرد ششم: مسأله.6 نـد

جايتقاضايشود. پدر متوفّمي فوت ايگزيگرفتن رحم و راكننـده تخمـكهدان

 دارد تا بتواند صاحب نوه شود.شده فرزندش با اسپرم منجمد

مسيايو فقهيمسائل شرع لطفاً نأن تبيله را د.يين نماييز



(تلقيح مصنوعي)  ناباروري
189 

مشكح. در هر دو صورت1)ج .ل استكم به جواز

مشكح.2 ولكم به جواز فرزند متعلق به صـاحب،در صورت وقوع لقاحيل است

و در ارث بردن با اسپرم بوده بقياز پدر و ربطـيـه ورثـه مصـالحه نمايـد با زنيد بـه

.صاحب رحم ندارد

ازيو عـدم اسـتلزام حرامـ)(چنانچه از قبل حاصل شـده باشـدت زوجيبا رضا.3

فيقب و نظر به عورت ازينفسه مانعيل لمس و و فرزند هم به هر دو ملحق بـوده ندارد

م د.بريآنها ارث

وينفسه مانعيف.4 اح ندارد .ام به هر دو ملحق استكفرزند در همه

جنيچنانچه مستلزم حرام.5 ينـدارد ولـين به رحم زوجه مـانعينباشد انتقال

ولياگر حمل بعد از فوت پدر باشد از پدر ارث نم بايبرد بايبق از مادر ديـه ورثـه

.نندكمصالحه

نيجا.6  واالله العالمست.يز

 تلقيح پس از طلاق

ز.236س ونطفه درأحيجهت تلقـيمردن و  شـگاه موجـوديآزما خـذ

رغم منع مرديعلنونكاهمح طلاق صورت گرفته است.يباشد. قبل از تلق مي

ا،ح داشتهيخواست تلقزن در  ـآيا نطفه را مخـتص ، دانيـديمـييام زناشـو ي

چيلكت  ست؟يف

ح)ج لماواالله الع.دارديم اجنبكدر فرض سؤال نطفه
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ع و وفاته طلاقدتلقيح در

 از محضر حضرتعالي استدعا دارم بفرماييد:.237س

 چيست؟ه وفاتدر عديح مصنوعيتلقيم شرعكح.1

آچيسته طلاق در عديح مصنوعيتلقيم شرعكح.2 دريح مصنوعيا تلقيو

شود؟ميه طلاق رجوع محسوبعد 

ازيعده وفاتيچه قبل از انقضا،ح نطفه شوهرياگر تلق.1)ج ، عـدهيانقضـاا بعد

نشـود همجـنس باشـد اگرچـها نظر حراميمثل لمس نامحرميمتوقف بر فعل حرام

اشيف .ال نداردكحد نفسه

ويه طلاق رجع ـنطفه شوهر در عديح مصنوعيتلق سؤالدر فرض.2 بلامـانع بـوده

 شود.يرجوع محسوب نم

و تعيين نسب فرزند  تلقيح زني كه شوهر نكرده

شو.238س  هر نكرده است،زني كه

آ1 جاي. دريمـرد اجنبـهح نطفـي(تلقـيح مصـنوعيز اسـت بـا تلقـيا بـه او

ا) شگاهيآزما  ـخود را باردار سازد؟ در يسـكبـه چـهكودكـن صـورت نسـب ي

آ مي ايرسد؟ وينسبتكودكنيا صاحب اسپرم نسبت به صـاحب اينكـه لـو دارد

زنياسپرم هنگام عمل تلق (مثلاً دلاكيح شوهر زن نبوده است؟ هرگـزيلـيه بنابر

ن نيپيا هرگز مورديرده استكازدواج نـدكه زن بتوانـد ازدواجكامده استيش

آيميول دلميايل به داشتن فرزند دارد. ميتواند تنها به ويل ل بـه داشـتن فرزنـد
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آكبا مرد اهدايل به مادريم  ـننده اسـپرم ازدواج موقـت داشـته باشـد؟ ا بعـد از ي

جايازدواج موقت اهدا هياسپرم به مرد نـدارديل جنسيگونه تماچيز است؟ زن

و داشتن فرزند ازدواج موقت خواهديل اهدايتنها به دل  رد.كاسپرم

آ2 بايطيچه شراكتخمهنندكمجاز است؟ اهداكتخميا اهداي. د داشتهيرا

آ آميكننده تخمكا اهدايباشد؟ باكا اهدايتواند خواهر زن باشد؟ درد حتماًيننده

بيقه زمان اهدا مطلّ  شوهر باشد؟يبيعنيوهيا

ازكيطفل»اماره فراش«. طبق قاعده3 دنزن شوهركيه ا آمـده باشـديدار به

آمي فرزند شوهر فرض و ملحق به اوست. ايشود ومين قاعدهيا طبق توانند زن

دركاسپرم استفادهيه شوهر فاقد اسپرم است از اهداكيشوهر نابارور نيـا نند؟

معميهكبهكودكصورت نسب چهيار پدريرسد؟ شما د؟يدانمي را در

(مصوبين در زوجيجنيقانون اهدا.4 بيبـه تصـو) 1382ريت29ن نابارور

آيرس جنكن اهدايه زوجكا مجاز استيده است. نيزوجكين از بستگان نزديننده

جنيگ شـده از متولدكودكـنيبـيا برادر باشند؟ چه ارتبـاطين مثل خواهريرنده

و زوجيجنياهدا جنكن اهداين و زوجيننده گين جنين ن وجود دارد؟يرنده

و نسـب او مربـوط بـه تلقيح نطفه مرد اجنبي به زن اجنبيـه جـايز نيسـت.1)ج

ه و زنيچ نسبتيصاحب اسپرم است و اگـره در رحم او قـرار داده شـده نـداردكيبا

و دننده اسپكاهدا ازدواج موقت نمايند اكرم خودش و بتواند ن عمل را بـدونيتر باشد

ه ويچ نامحرميمباشرت غكاشـ،ا مرد انجام دهـدياعم از زن و در اي ـال نـدارد نيـر
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نيصورت جا ويز بـيل جنسيزن تماكه اين ست و فقـط خـاطر داشـتنه به مرد ندارد

 شود. نمي ند مانع محسوبكمي فرزند ازدواج موقتّ

ج2 حيواب سؤالات قبل. ظاهراً از آنچه در م مسـأله روشـن شـد بـه ك ـگفته شـد

بيخواهر زن بودن كه اين بايا مطلقّه بودن اثريوهيا محرم وسيلهبهد نفس عمليندارد

ه و و چه مرد ناظريچ نامحرميباشد ا مباشر نباشد.يچه زن

و.3 ومي گفته شد محقق2با آنچه در پاسخ سؤالكودكنسب جايز نيست شود

اپدر هم و قاعده فراش در  ست.ينينجا جاريان صاحب اسپرم است

و.4 ح جايز نيست اكاز مسائل سابقه بـيم و تحقـق نسـبت هن سؤال معلوم شـد

بكهمان است شديه در پاسخ سؤال دوم ن صـاحبيفرزنـد ملحـق بـه زوجـيعني؛ان

 باشد.مينيجن

و غرس آن در رحم زوجه دوم  تلقيح نطفه زوج با تخمك زوجه اول

آيمرد.239س جايدو زوجه دارد زوجـهكز است نطفه زوج را بـا تخمـيا

و در رحم زوجه دوم غرسيكتر اول در خارج از رحم (بـه خـاطركب نموده ند

ايو ولـد ناشـ؟)ولـدينگهـداريرحم زوجه اول براييعدم توانا  ـاز ن عمـل ي

حكمنتسب به و...؟ث ارثيدام است از

بهيمانع)ج و نظر مرتكه اين ندارد مشروط و بچهكفعل حرام مانند لمس ب نشود

و صاحب تخم لماواالله الع.استكملحق به زوج
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 دليل بيماري واژينيسموسهب تزريق اسپرم شوهر به رحم زن

و چهار.240س در ردهكـه ازدواجكسال است4و مدت سال دارم سي و ام

بيا (ينيواژيمـارين مدت دچار و درديراراديـغ انقبـاضيعنـيسـموس هسـتم

ميه مانع مقاربت جنسكيكيدر هنگام نزديناگهان د.)شودي گـر طبـقياز طرف

حديقدرت بارور،كگفته پزش امكاستياسپرم همسرم در فقطيان بارداركه

ز يبرقـرارييبنده تواناهك درحالي شود.ميپذيرانكاميكياد نزديبا تعداد دفعات

شنهاد شـدهيپ) IUI( من استفاده از روشيبارداريارابطه با همسرم را ندارم. بر

يال شـرعكاش ـ) IUI( متوجه شدم اصـل روشيه بعد از تماس با دفتر جنابعالك

و نگاه توسط (لمس ب)كپزش ندارد اما مقدمات آن يمـاريحرام است. همسرم با

منينيواژ طره حتمـاًكاما اصرار فراوان دارد نار آمدهكسموس  ـاز هـاي روشقي

بهينوعمص يمصـنوع هـاي روش بـدون مـن احتمـالاً اينكه باردار شوم. با توجه

سوكام و از بيديان باردار شدن ندارم و عـدمينيواژيمـاريگر وجـود سـموس

او اصراريان باروركام  ـهمسرم به انجـام اريمـرا بس ـي، بـاردارين روش بـرا ي

منيآ، ردهكافسرده شيتواند جزو موارد خاصميا مورد قيـه تزرك ـود محسوب

آكاسپرم همسرم به رحم من توسط پزش ايبلامانع باشد؟ ن عمل را توسطيا اگر

اكپزش و بارور شوم بيراد شرعيزن انجام داده اگرهكندكميانيدارد؟ همسرم

مشيار را انجام ندهم در زندگكنيا جاد خواهد شد. عاجزانهيايلات رفتاركمان

اكدرخواست  زميسب اجازه در انين و در آيه االلهتيـن مورد خـاص از شـخص

 را دارم.يگانيگلپايصافيالعظم
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اهب)ج نميماريبينجانب ناباورينظر شود تا در معالجـه آن رجـوع بـهيمحسوب

رؤكپزش و ميجايت آلت تناسليو لمس ايتوانيز باشد. بـه مجتهـد مسـألهنيـد در

 واالله العالمد.ييرجوع نمايگريد

و انسان ان به حيوانتزريق مني حيو

منيتزر.241س حيحيق ديوان به جايگريوان خيديدانميزيا به انسان را ر؟يا

منيتزر)ج حيحيق ديوان به جايوان وليگر منيتزريز است وان بـه انسـانيحيق

و شقوقي آنيه در بعضكدارديا انسان به انسان فروع ولادياست قصد اگرفروع  نباشد

 زوج بـه زوجـه باشـديق منـيـا تزري ـمثـل معالجـه باشـديگـريديلائعق منظور به

اهك درصورتي حيحرامار مستلزم عملكنيانجام مكنباشد ويم به جواز يبعض شود

و در بعضكفروع آن مح حيوم به حرمت اشكفروع آن به؛ال استكم به جواز محل

اي نميلكطوربه هر صورت محيتوان بهتر.عدم جواز دانستايوم به جوازكن عمل را

 واالله العالمسؤال شود تا جواب همان مورد داده شود.يموردطوربههكن استيا

 پيوند رحم

پيوند رحم از نظر جنابعالي چه حكمي دارد؟ فرزند متولد شده پـس.242س

 از پيوند، متعلق به صاحب قبلي رحم است يا صاحب فعلي آن؟

اج) جواز اخراج رحم، محلّ ست؛ ولي اگر واقع شد رحم پيوندي متعلق بـه اشكال

و فرزند مذكور مت علـق بـه صـاحب فعلـي رحـم اسـت. زني است كه به او پيوند شده

 العالم واالله
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 انتقال جنين به رحم زن ديگر

آن را در رحـمدتوانـ توانند جنين را از شكم زنـي كـه نمـيميااطب.243س

و و در رحـم سـالم زن كنـد خـارج نمـ سقط مـي معيوب خود پرورش دهد وده

طور طبيعي متولـد ديگري قرار داده كه در آنجا جنين به رشد خود ادامه داده تا به

:بفرماييد،شود

(كـه نطفـه متعلـق بـه يـك.1 آيا اگر زن دوم هم همسر شوهر زن اول باشد

 شود اين كار جايز است؟ شوهر مي

با درصورتي.2 و اجنبي شوهر كه زن دوم  ايـن كـار آيـا باشـد زن اول بيگانه

 باشد؟مي جايز

را.3 اگر انجام اين كار قبل از ولوج روح يا بعد از ولـوج روح فـرق دارد آن

 بيان فرماييد؟

في.1)ج ب در اين فرض ايه حدنفسه  كه مستلزم گناه ديگر نشود، اشكال ندارد.نشرط

و شوهرش باشد كه نطفه مرد اجنبـي بـا.2 زن اجنبيـه اگر بعد از انعقاد نطفه زن

 منعقد نشود اشكال ندارد.

بي.3  اشكال است. واالله العالم در هر دو صورت

 انتقال حمل از مادر به دختر

وكص پزشـيمادر به تشخيا استمرار حمل برايحمل.244س ان متخصـص

بسيقي چنمي است. دخترشكار خطرناين مادر ه در اوان انعقـادكين حمليتواند
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و طفل سـالم است در صورت انتقال بـدونيبه رحم دختر در رحمش بپروراند

آيخطر به دن جايا آورد ز است؟يا شرعاً

مذ)ج غكور مستلزم ارتكدر فرض سؤال اگر عمل رياب خلاف شرع مانند مباشرت

 واالله العالم.نداردينفسه مانعيفن در رحم دختر نباشديشوهر دختر در قرار دادن جن

و زن  برادر به خواهرانتقال نطفه برادر

مـيآ.245س و زن بـرادر خـود را در رحمـشيا خواهر توانـد نطفـه بـرادر

 پرورش دهد؟ 

احيقرار دادن نطفه تلق)ج و همسـر او در رحـم خـواهر ن مـرد اگـر ي ـشـده بـرادر

غ و نظر جايمستلزم لمس نير زوج باشد  واالله العالمست.يز

ايو عاريهاي رحم اجاره

تركبا تخمـ) زوج(ياگر نطفه مرد.246س ب در رحـميـكزوجـه بعـد از

د(ايهيا عارياي اجاره جنيپ)كر از صاحب تخميغيگريزن و درينـيوند شود

و متولد شودكرشدايهيا عارياي رحم اجاره جا،ند خيز استيشرعاً چه؟ريا و

و آثار حقـوقاي رابطه و تخمـيو شـرعياز نظر نسب وكبـا صـاحب اسـپرم

وايهيا عارياي اجاره صاحب رحم ا شوهرش دارند؟يويو فرزندان

مذ)ج قبكعمل غيور اگر مستلزم حرام از و نظر فـيل لمس نفسـهير محرم نباشد

و بچهكاش اكاي ال ندارد متيه به و تخمـوكن نحو  ملحـقكن شود به صاحب اسپرم

و با صاحب رحم عار مي و فرزندان او نسبتايهيباشد د.نداريو شوهر
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و شوهر.247س جار رحم مراجعهيستازكشوند به مرا نمي داره بچهكيزن

منكو پزش و تخميبا أخذ يجاريزن قول پرورش آن را در رحـم اسـتكمرد

و تحو ميداده است. پس از ولادت طفل و مادر مشخّص شود چـونيل به پدر

وكـدهه استفايجنبازنكاز تخمكپزش، نداشتهيت باروريزن قابلكتخم رده

ا و مادر را از نيپدر قضكن مطلب آگاه از،هيرده است. پس از روشن شدن آنان

و چـه مسـئول ك ـمرتكا شرعاً پزشيآ،ت دارندياكشكپزش يتيب حـرام شـده

و  است؟يمتوجه

بـكولد ملحق به پدر است، در فرض سؤال)ج و توارث هم نيه صاحب نطفه است

و آن بچه ظاهراً ثابت است ول طبيپدر قـرار دادن نطفـه در رحـميب بـرايمباشرت

طبيجارياست جاياگر صاحب رحم معقوده نيب نباشد و تعزيز ويست نسـبتر دارد

بين مادري و صاحب رحم ثابتيز  واالله العالم.نيستن طفل

از.248س مشبهها خانمبعضي داري لات رحمـي قـادر بـه نگهـكدليل

و يا به دل تواننـد صـاحب نمـي يل نداشتن رحـم جنين در رحم خود نيستند

ام، فرزند شوند دركه تخمكان وجود داردكاما اين و اسپرم شـوهر را زن

و بعـد جنـين حاصـل را بـه رحـم زن  محيط خارج از رحم امتزاج نماينـد

ويند تا در آنجا پرورشيمنتقل نمايگريد زا ابد مـان طفـل را بـهيپـس از

توافق يا قراردادي فيمابين، اين عمل براي انجام.ن تحويل دهنديصاحبان جن

و زن صاحب رحم صورت وكگيردمي زوجين ه در خصوص اعتبار قرارداد
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 خواهشمند است نظر شـريف را در مـورد.آثار آن سؤالات زير مطرح است

بآنها :فرماييدمرقوم

و نگه1 و زن صـاحب . آيا قرارداد انتقال داري جنين فيمابين صـاحبان جنـين

؟ر شرعي معتبر استرحم از نظ

؟شودمي . در صورت صحت چه حقوقي براي زن صاحب رحم ايجاد2

رح3 ت شده چه حقوقم نسبت به طفل متولد. زن صاحب ؟اليفي خواهد داشتكو

مذ. در مورد سؤال چنان1)ج ور در رحم زن توسط خودش يـاكچه قراردادن جنين

.ال نداردكهمسرش بدون مباشرت ديگري انجام شود اش

و بـه زن صـاحب رحـم ربطـي نـدارد3و2 .. فرزند ملحق به صـاحبان نطفـه اسـت

 العالم واالله

ه رحم خود را اجاره دادهكنفقه زني

آيدارزن شوهر.249س ويرحم خود را اجاره داده است. ايا نفقـه  ـدر ام ي

نيا زوجشيحمل با صاحب نطفه است  و هزيا با خود زن؟ ويحـاملگ هاينهيز

 مان چطور؟يزا

تيه زن شوهردار رحم خـود را اجـاره داده چنانچـه بـا رضـاكدر فرض سؤال)ج

و اگـريشوهرش بوده مخارج معمول زن مانند قبل از اجاره بر عهـده شـوهرش اسـت

علاوه بر نفقات معمولـهيت چنانچه مخارجيت شوهر بوده علاوه بر معصيبدون رضا

ديشگيهم و در هر زا داشته باشد بر عهده خود زن است مـان بـريو صـورت مخـارج
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و مخـارج حمـل بعـد از تولـد بـر عهـده صـاحب نطفـه اسـت .عهده خود زوجه است

 العالم واالله

نيجن اهداي

ايجناياهد.250س جنكن صورتين به مؤسسـه درمـانياضـاف هـاينيه

آنكدوسيلهبهيينازا جنكيسكتر مؤسسه با تشيه هم، افتهيليكن اضافه آن فرد

ا هم بـه مشـورتريرده مابقكعدد خودش استفاده7يلا6هكبوده تحت درمان 

ايجنن اهداييا،ندكمي تر به آنها اهداكد هكـيسـكن صـورت بـه زوجـهين به

ح حيدارد؟ از لحاظ محرميمكنابارور است چه و ارث چه دارد؟ فرزنديمكت

ح از لحاظ نسب آيمكچه تشيجنا در مورد اهداييدارد؟ بهيليكن مراجـع افته

جاكگريد  رد؟كشود رجوعمي دانندميزيه

جن)ج متياگر دكن و مرد گر در رحم زن قرار داده شود با اجازه شـوهريون از زن

و نظر حرام نباشد و عمل مستلزم فعل حرام مثل لمس وليجا، او پس از تولديز است

ن و شوهر او  ست.يملحق به زن مرقوم

 نوعيمص تلقيححاصل از فرزندان نسب

 خواهشمند است بفرماييد:.251س

بهكي. نوزاد1 بيواسطه تلقه حيآمي وجودهح يمـكد از لحـاظ نسـبت چـه

آ و احيخواهد داشت؟  خواهد شد؟يام ارث بر آنها جاركا
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جا2 اكيي. در زنكـييشبهه صورت گرفته باشد مثل جـا طوربهن عمليه ه

گكگمان و مرد زنكردكمي مانرده نطفه از شوهر خودش بوده ه نطفه واردكيه

درمياويهمسر واقع، رحم او شده اكيحالباشد انيه آيطور نبوده در ايـن فرض

دنكيبر فرزنديام اولادكاح ميجار،ا خواهد آمديه به  شود؟ي

اح1)ج و  ام ارث مرتب است.ك. ظاهراً ملحق به صاحب نطفه است

اح2  شود.مي ام ولد شبهه مرتبك.

بهانكدوكنسب  مصنوعي دستگاهوسيله پرورش يافته

 بـه وجـوديشـگاهيا دستگاه آزماييه در دستگاه مصنوعكيانكودك.252س

و تخمـاي چه رابطهياز نظر شرع،نديآ مي صـاحب(؟دارنـدكبا صاحبان نطفه

و صاحب تخم و شوهر باشندكنطفه .)ا نباشنديزن

ح)ج حيول؛شندباميث نسب به صاحبان نطفه ملحقياز ث ارث اگر صاحبانياز

 ال است.كاش باشند محلّيدو نطفه با هم اجنب

 زمايشگاهآدر اشتباه تلقيح نسب جنين حاصل از

و شـوهريح مصنوعياگر در تلق.253س و اسپرم زن  شـگاهيدر آزماياوول

دطور به و اسپرم شـيجنـ، مخلـوط شـوديگـرياشتباه با اوول ل گرفتـه چـهكن

؟دارديتيوضع

حكن مـذين جنـكل،واقع نشدهيدر فرض سؤال گناه)ج و شـوهر ك ـور م ولـد زن

 واالله العالم.ور را نداردكمذ
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و عقيم كردن گيري از حاملگيجلو

 جلوگيري طبيعي

و اگر جايز اسـت جلوگيري طبيعي.254س مرد يا زن شرعاً چه صورت دارد

 رضايت طرفين شرط است يا نه؟

ول)ج و احتيـاط واجـب عقيم كردن جايز نيست ي جلوگيري موقت اشكال نـدارد

 ست كه زن با اذن شوهر انجام دهد.ا اين

(آي يو دي)  جلوگيري به وسيله دستگاه

كه براي جلوگيري موقت از بـارداري،ـ)دييويآ(استفاده از دستگاه.255س

مي ماماهاي زن در رحم خانم  چه حكمي دارد؟ـ دهند ها قرار

 عقـيم كـردن ولـي،اگر مستلزم حرام نباشد اشـكال نـدارد جلوگيري موقت)ج

 نيست.جايز

ها جلوگيري از طريق بستن لوله

و زنان براي جلوگيري از بچه.256س دار شدن حرام آيا بستن لوله در مردان

به است يا جايز است؟ بعضي فرموده باشـد صورت دائم باشـد حـرام مـي اند اگر

مي درصورتي شده را باز نمود، آيـا اگـر ود دوباره محل بستهش كه با عمل جراحي

 شود يا نه؟ قابل باز شدن باشد دائم حساب مي

و موقتـاً بسـتهج) درصورتي كه لوله مرد يا زن بعد از بستن قابل باز كـردن باشـد

در شود اگر انجام اين عمل به و خود زوجـه وسيله خود شوهر در مورد بستن لوله زن
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لزم فعل حرامي مثل لمس بدن اجنبي يا اجنبيه يـا نظـر بـه مورد شوهر باشد كه مست

و بـا اسـتلزام ارتكـاب حـرام در  و غير زوجه نباشد اشكال نـدارد عورت غير شوهر

و رفع خطري از شخص در بين باشد.  صورتي جايز است كه ضرورتي

خانمي هستم كه خداوند متعال سه فرزند به من عطـا نمـوده اسـت.257س

الله كما و اضافه(الحمد و عصبي توان باردار شدن مجدد هو اهله)، از نظر روحي

توانم با توافق شوهرم لوله رحم را مسدود نمايم بـا نمودن فرزند را ندارم، آيا مي

توجه به اينكه هر موقع لازم باشد با يك عمل جراحي ساده امكان باز كردن لولـه 

و باردار شدن هست؟

ن ميج) بستن لوله رحم نوعاً باعث جـايز شود ولو بـا اجـازه همسـر باشـد ازايي

و جلوگيري از انعقاد نطفه به وسيله ديگر كه مستلزم ارتكاب حـرام نباشـد نيست

 اشكال ندارد.

و در حـال حاضـر دوران بـارداري را بـراي33من زني هستم.258س ساله

باشـم العـاده ضـعيف مـي كنم از نظر جسمي فردي فوق سومين فرزندم سپري مي

مي طوريهب گذرانم تحت فشار شـديد مشـكلات كه اكنون كه سومين حاملگي را

و فشار خون قرار دارم با توجه به شرايط جسمي كنوني من همـه اطرافيـانم  قلب

و تـوان تحمـل  كه ناظر حالم هستند معتقدند كـه بـدنم بـه هـيچ عنـوان طاقـت

را همسرم سـيد مـي اينكه چهارمين حاملگي را ندارد با توجه به و خـودم باشـند

و با توجه به اينكه گروهي از پزشكان معتقدند كه عمل بسـتن مانع شرع مي دانم



(تلقيح مصنوعي)  ناباروري
203 

مي لوله و گروهي و باز كردن هست گويند قابل باز كردن هاي رحم قابل برگشت

فرماييد كه من با توجه به اين شـرايط پـس از بـه دنيـا مجدد نيست آيا اجازه مي

ب  هايم بنمايم يا خير؟ ستن لولهآمدن اين نوزاد اقدام به

نيسـت. جـايز شـودج) در مورد سؤال، بستن لوله رحم كه باعث عقيم شـدن مـي

توانيد جهت جلوگيري از حمل از وسـائل ديگـر كـه سـبب عقـيم شـدن نباشـد مي

 استفاده نماييد.

ا نه؟يال داردكاشها خانميا بستن لوله برايآ.259س

وكميعق)ج موقـت از انعقـاد نطفـهيريجلـوگيولـ،سـتينز جاي مردايردن زن

 ال ندارد.كاش

و شـوهر از نظـر شـما چـهيمردان بـا رضـا هاي بستن لوله.260س ت زن

 دارد؟يمكح

و رضاينجايز ردنكميعق)ج نيست و شوهر مجوز  ست.يت زن

بيو چه براهازنيبستن لوله چه برا.261س دستور دولته مردها با توجه

جايلنترل مواكو  ا نه؟يز استيد

ممكه بازكموقت طوربه)ج بكردن آن يمستلزم فعل حرام ـكه اين شرطهن باشد

و لمس اجنب غييمثل نظر وجايزر شوهر بر عورت نباشديا نظر دائـم طـور بـه است

.ستينجايز ردنكميعق
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ها باز كردن لوله

و يا مرد چـه صـور.262س و بستن لوله در زن و جلوگيري از نسل تي دارد

 در صورت عدم جواز اگر بسته باشد واجب است باز نمايد؟

و مرد حرام است ولي اگر بسته اند وجوب بـازج) عقيم كردن به بستن لوله در زن

كردن آن معلوم نيست؛ بلي اگر مرد بخواهد كه زن به معالجه لوله را باز كنـد بنـابر 

و لوله را باز كند.  احوط زن اقدام كند

 ها بدون رضايت فردن لولهارش بست

هرگاه شخصي راضي به عمل عقيم شدن دائم يا موقت نباشـد ولـي.263س

 شك انجام دهد، در اين صورت مقدار ديه يا ارش چقدر است؟زپ

و تقدير ارش در زمان ما ممكن نيست چون و مورد ارش است ج) ديه مقدره ندارد

و صـحيح و در مورد ارش بايد حرّ را عبد فـرض كـرد و معيـب عبـد را تقـويم نمـود

و اين امـر در مابه و...) از ديه كسر نمود (ثلث، نصف التفاوت را به هر نسبتي كه باشد

و تراضي طرفين مسأله را خاتمه داد.  حال حاضر ممكن نيست؛ بنابراين بايد با مصالحه

 واالله العالم

 جريمه عقيم نمودن

عقزن.264س ميهايي كه به طريقي خودشان را كنند غير از معصـيت كـه يم

و يا تعزير دارند؟ اند آيا جريمه كرده و يا حد  اي مثل كفّاره بايد بدهند
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و تعزيــر، موكــول بــه نظــر حــاكم شــرع و حــد نــدارد ــاره ج) عمــل مــذكور كفّ

 است. واالله العالمالشرايط جامع

 خارج ساختن تخمدان

از.265س دنكه اين بعد بيچند تا بچه به آيايا زنيـد تيتوانـد بـا رضـا مـيا

را، شوهر بوسيلهبه تخمدان خود ؟دار نشود اورد تا بچهيعمل در

نيجا)ج  واالله العالمست.يز

و...هاي قرص ضد حاملگي، كپسول ها

گونـاگون بـراي جلـوگيري از هـاي با توجه به اينكـه امـروزه روش.266س

ذيـل هايه با پرسشحاملگي وجود دارد خواهشمند است نظر مبارك را در رابط

 مرقوم فرماييد:

رو(اسـتياز حـاملگيريل جلـوگياندوم از وساك.1 كش نـاز ك ـقـراردادن

آكح،)ن مقاربتيحيآلت تناسليرويكيپلاست ايم استفاده از آن چگونه است؟

خيت همسر شرط استيرضا ر؟يا

جهـت) شـود مـيه در رحـم قـرار دادهكـيكوچكلهيوس( IUDقراردادن.2

حياز حاملگيريشگيپ  دارد؟يمكدر زنان شرعاً چه

به.3 و نظـر صـورت IUDدر گذاردن اينكه با توجه  در حـال حاضـر لمـس

آيگ مي ايرد جاكن عمل توسط پزشيا انجام ز است؟يزن
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آ.4 بيا لمس مستقيمنظور از لمس ه دسـتكيا درصورتيمار استيم پوست با بدن

طبكچون دستهايي با پوششكپزش  شود؟ نمي ده باشد لمس محسوبيوشپيش

آيبا شرا IUDقراردادنيبرا.5 ت همسر شرط است؟يا رضايط لازم

ويفـرد خـاص بهتـركيـطيان بـا توجـه بـه شـراكپزشـهك درصورتي.6 ن

چ IUDاو گذاردنين روش را برايتر مناسب حبدانند د؟داريمكه

دا هاي راهتينترل جمعكوياز حاملگيريشگيپ.7 آمختلـف  ـرد ا افـراد بـا ي

بهميو عوارض آنهاها روش اطلاع از هر توانند راكصورت داوطلبانه دام از آنهـا

.)و معتبريعلمهاي روش(نند؟كانتخاب 

پيضد حاملگهايا مصرف قرصيآ.8  بلامانع است؟ياز بارداريريشگيجهت

زنيآ.9 ضـدي هـا تواند بدون اجازه شوهر اقـدام بـه اسـتفاده از قـرصميا

د؟ينمايباردار

طركوجود دارديقيتزريداروها.10 و بـراميقيتزريق عضلانيه از يشود

حياثرات ضد حاملگينيمدت مع اكدارد. يرين مواد جهت جلـوگيم استفاده از

 چگونه است؟ياز باردار

زكوجود دارد به نام نورپلانت هايي پسولك.11 شود.مي اشتهكر پوستيه در

ايفوقانيت قسمت خارجشتر پوسيب و ازيريجلـوگ هـاي روشازيكينيبازو

آيباردار اياست. جايا شرعاً ز است؟ين عمل

رايه فقـط سـطح خـارجكـزنكقراردادن نورپلانت توسط پزشـ.12 بـازو

حكمي مشاهده آ؟دارديمكند چه و پوشـشكدن دسـتيا در صورت پوشـيو ش



(تلقيح مصنوعي)  ناباروري
207 

بهك رويجز محل عمل حدود چند سانت امل زن توانـد مـي مردكپزش، بازويمتر

ا  ند؟كار اقدامكنيبه

ت نظر همسر شرط است؟اشت نورپلانكيا برايآ.13

آمكم عزل همان روش منقطعكح.14 من،زشيه هنگام خـود را خـارجيمرد

چياز رحم بر  ست؟يزد

آ.15 خيت همسر شرط استيا رضايدر روش منقطع ر؟يا

ــ درصــورتي.16 ــدره ك بكي ــهزوج ــه ادل ــا ب ــداناي ن ــق فرزن همچــون خل

ب، الخلقه ناقص ، زوجه گردديبرايه باعث خطر جانكاينهيزمهاييماريداشتن

بايبه تشخ طركيريشگيپيد از حاملگيص اطبا بالاجبار و از دند نيگر بهتـريف

پ آيز مستلزم لمسين اطبايشنهاديروش ايـا نظـر اسـت قين مـورد از مصـاديـا

 اضطرار است؟

جمكيدر صورت ضرورت اجتماع.17 پايعينترل رشد و ن بـودن سـطحييت

بسـتن،تي ـنتـرل جمعكهـاي روشرياسـتفاده از سـايخانواده براكييفرهنگ

زنيرحمهاي لوله  مرد چه صورت دارد؟يبرايمنهايا لولهيدر

و عدم موفقينترل بارداركدر صورت ضرورت.18 ت آنهـا ي ـدر زوج خاص

سات مناسيدر رعا ح هـا بستن لولـهها روشريب آيمـكچـه  ـدارد؟ ا از مـوارد ي

 اضطرار است؟

پهك درصورتي.19 آيضرورت هايه شرعاً اجازه بستن لولهكيا موارديديش

و مرد داده شده است حق تقدم به   است؟كيدامكزن
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 بـرياعلام شده اسـت مبنـيطيشرايكمعتبر پزشيبا توجه به منابع علم.20

و در صورت حامله شدن در معرض خطرات جمسزن كه اين قـراريحامله نشود

مشيدارد  پيجنيبرايلاتكا آيـآ مـيشين ايـد. ن مـوارد مجـاز بـه بسـتنيـا در

 هستند؟يرحمهاي لوله

تع.21 زاكپزشهك درصورتين موارد اضطرارييدر و دريان متخصص زنان مان

مشيو جسميجاننند از خطراتكاعلام خطريبه خانميمورد حاملگ لاتكو

آيجنيبراياحتمال  ند؟كميتيفاكاين

هكـرديگمي مردان صورتيرويتومكعمل وازياز بارداريريجهت جلوگ.22

حكميا قطعيبندندميرايمنهاي لوله فيايم شرعكنند چين عمل  ست؟ينفسه

ت همسر چگونه است؟يرضايتومكدر عمل واز.23

و محـيـگ مـي قراريتحت عمل جراحيگريديارميبعلتبه ماريب.24 طيرد

آيتومكعمل جهت واز ايمناسب است بمي نجايا در  رد؟كيتومكمار را وازيتوان

حيتومكدر موارد اضطرار عمل واز.25  دارد؟يمكچه

در مـيها خانمدريباعث قطع دائم حاملگيرحمهاي بستن لوله.26 و شـود

ايشرا بادهيط ا50مجدد حدوداًيعمل جراح آل شانس برگشت ن عمـلي% است

حيف  دارد؟يمكنفسه چه

(هاي جهت بستن لوله.27 حين عمل هيچ الزامي بـر مشـاهده عـورت ) TLرحمي

شها خانم و عمل از طريق كگيرد آيا انجام عمل توسط پزشميم صورتكوجود ندارد

به(زن مانعي ندارد؟ شاينكه با توجه و نظر در ناحيه .)گيردميم صورتكلمس
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و علتبههكخانمي است.28 ديگري تحت عمل جراحي قرار گرفتـه اسـت

شكش حكم بيمار باز شده است با توجه به باز بودن چگونـه هـام بستن لولـهكم

و نظر مطرحمسأله است. آيا باز مـردكه پزشك درصورتي؟شود يا خيرمي لمس

ل اوليه بيمار باشد؟كمسئول جراحي مش

 آيا نظر همسر شرط است؟هار بستن لولهد.29

 مـردكم بيمار توسـط دسـتيار زن بـاز شـود آيـا پزشـكشهك درصورتي.30

بههاش به عمل بستن لولهكتواند با دست مي نظر به پوسـت اينكه بپردازد با توجه

ش ش نميم صورتكظاهر و بيشتر داخل  گردد؟ميم مشاهدهكگيرد

ه حامله شدن برايش خطر جاني دارد. آياكيند ان به خانمي بگوكاگر پزش.31

 خود را ببندد؟ آيا اين از مصاديق اضطرار است؟هاي تواند لولهمي زن

يكالخلقه يا بيماري ژنتي ناقصهايه محصول حاملگي جنينكدر مواردي.32

 رد؟كزن يا مرد اقدام هاي توان به بستن لولهمي آيا،شودمي غير قابل علاج ديگر

توانـد مـورد مـي وپيكروش لاپاراسـ)TL(رحمي هاي جهت بستن لوله.33

يحدود هاي يعني با برش؛استفاده قرار گيرد شـ سـانتيكنيم تا ؛مكمتـر از روي

ح اين عمل في  مي دارد؟كنفسه چه

و فرسـتادن وسـايل.34 در سؤال فوق با توجه به پوشيده بـودن بـدن بيمـار

يكلاپاراس ش سانتيكوپي از منفذهاي نيم تا و عدم ايجادكمتري به داخل م بيمار

و نظر آيا پزش ردنكبا توجه به آماده(ندكتواند به اين عمل اقداممي مردكلمس

.)ها خانمامل توسطكمحيط عمل تا پوشش 
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و نظرهك درصورتيل با توجه به سؤالات مطروحهكدر.35 حضرتعالي ارشاد

بكخاصي داريد لطفاً جهت استفاده پزش .فرماييدان

وكطوربه)ج لي جلوگيري از حاملگي چنانچه مستلزم خلاف شـرع ماننـد لمـس

لكاش، نگاه حرام نباشد عقكال ندارد وكمين عقكياركايردن زنكـميه معرض ردن

جاي نيا مرد باشد و چنانچه حمل برايز هـاي راه زن ضرر داشته باشد با وجـوديست

و مجـوك نمي موقت اضطرار صدقيريجلوگ زنكـميز عق ـند ن ي ـردن و، سـتيا مـرد

جايزوجه از حمل بدون رضايريجلوگ نيت زوج ليز توسـط زوجيرين جلوگكست

بهين غ، ذن زوجه نداردااز نكر مماثل با دستيو لمس بدن از بـه معالجـهيـش در موارد

لكاش و ش باشـد جهـت انجـام عمـلكاگرچه بـا دسـتين لمس آلت تناسلكال ندارد

غيبرا،يريجلوگ و جايمماثل نير مماثل :هكشوديادآوريست. لازم استيز

و روايآيآنچه از بررس.1 تأمي ات استفادهيات و تناسـلكد بـر تنـايـكشـود ح

و ترس از گرسنگ بكياست ازيرين جلـوگيمورد نظر مـوافق مسأله عنوانهه فعلاً

و قرآنياد جمعيازد :دي ـفرما مـيديـمجت است در زمان نزول قرآن هم مطرح بوده

�� تَقْتُلُوا أَولادكُم ولا� �	
��و مقُهنُ نَرْزلاقٍ نَحيإِإِمفرزندان خود را از تـرس1؛�اكُم

و شما را روزيشكنيگرسنگ ميد ما آنها ن؛ميدهي أَ و�:دي ـفرما مـيزيو ـلَ لَـونَّ أَه

و الْقُرى وت منَ السماء والأَهِم برَكاياتَّقَوا لَفَتَحنا علَآمنُوا لكنْ كَذَّبوا فَأَخَـذْناهم رضِ

 

و شما را روزي«.31. اسراء،1 .»دهيمميو فرزندانتان را از بيم فقر نكشيد؛ ما آنها
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ضيكيهك1،�كْسبونَيبِما كانُوا اياز عوامل و تنگناها را عـدم بـيق  حسـابه مـان

و وعده مي بها آسمانيمان آورند ما درهاياايه اگر جامعهكدهدمي آورد يروه را

بريآنها خواه و م.ينكميت را بر آنها نازلكم گشود

مشهرهب.2 بهياگرچه توصها در خانوادهيو اخلاقيلات اقتصادكحال با وجود ه

لينما نمي ثرت فرزندك وكميعقين براين با مخارج سنگكم و زن مسـلمان ردن مـرد

نيت مسلميم شدن جمعكيغ فراوان برايتبل وين موافق رايتبلگونـه اين ستم ه ك ـغـات

بكمرايتوسط بعض و سـاماندهيهدايالمللنيز خي مـيت دانـم. نمـي خواهانـهريشـود

و فتن آخرخداوند هم .الزمان محفوظ بدارده مسلمانان را از شرور

 جلوگيري از حاملگي با استفاده از داروي گياهي

مي.267س و آيـا رضـايت آيا زن تواند با داروي گياهي مانع بـارداري شـود

 شرط است؟مسأله شوهر در اين

و طوركلج) به ي جلوگيري از حاملگي چنانچه مستلزم خلاف شرع مانند لمـس

و يا كاري كه معرض عقيم كـردن نگاه حرام نباشد، اشكال ندارد؛ لكن عقيم كردن

 

آ«.96. اعراف،1 و و تقوا پيشـهمي ها ايمان باديو اگر اهل شهرها كردنـد، بركـات مـي آوردند

و زمين را بر آنها (آنها حق را) تكذيب كردند، مـا هـم آنـان را بـهمي آسمان گشوديم؛ ولي

.»كيفر اعمالشان مجازات كرديم
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و جلوگيري زوجـه از حمـل بـدون رضـايت زوج هـم زن يا مرد باشد جايز نيست

 جايز نيست.

عده منظوربه حاملگيايجاد مانع از  عدم

ك.268س ميزناني  خواهند عقد موقت شوند،ه

 توانند براي هميشه رحم را جراحي نموده؟ميآيا.1

و براي مانع شدن از حمل دستگاه گذاشته؟2 .

و يا قرص بخورند، شرعاً مجاز هست؟3 .

و با وسائل پيشرفته امروز مانع از حامله شدن . زناني كه هنوز يائسه نشده4 اند

و يا حقيقتاً عقيم هست مينموده و يقين دارند حامله نيستند توانند براي شخص ند

 دوم بدون عده صيغه شوند؟

. اگر از همه مراجع عظام استفتاء شود مبني بر اينكه صيغه موقت در جامعـه5

و به راحتي انجام گيرد، حضرتعالي موافق هستيد به خاطر دفـع فسـاد در جامعـه

 كثرت ثواب اين حكم خداوند متعال؟

 نيست.. جايز1ج)

و نظـر حـرام2 و معصيت مثل لمـس . اگر گذاشتن دستگاه مستلزم ارتكاب حرام

 نشود اشكال ندارد.

 . اشكال ندارد.3

 . جايز نيست.4
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و . عقد موقت يكي از سنت5 و عمل بـه آن بـراي بعضـي واجـب هاي شرعيه است

 براي بعضي مستحب است.

 منظور كنترل جمعيت پيشگيري از باروري به

وبا.269س توجه به اينكه در جامعه ما بر اساس سنت ديني به ازدياد نسـل

ت  كيد شده است.أفرزند زياد،

آ1 بهي. (فرزنـدييو شعارهاياز باروريريشگيپهاي راه ار بردنكا همچون

ر با اصوليمغا)دينكخود را با دو فرزند بهاريباغ زندگ(ايو) بهتريزندگ، مترك

ن است؟يمسلميو مذهبيو سنن اخلاق

آ2 بهي. ويدخالـت در امـر تقـدياز بـاروريريشـگيپهـاي راهيريارگكـا ر

 است؟يقدر الهقضاو

آ3 بهي. پهاي راهيريارگكا غياز بارداريريشگيمختلف و ر دائميچه موقت

و هم ز است؟يجايشگيو چه دائم

ا1)ج ن امر نسبت به اشخاص متفاوت است.ي.

مذ2 درك. امر و چه بد.ينيرات الهيتقد ور دخالت  ست چه خوب باشد

بكباشدي. اگر روش3  ست.ينجايز اورديه مادام نتواند فرزند





$efg hij 





 دليل مشكلات زندگيهب سقط جنين

به.270س يه دوتـا ك ـشش فرزنـد هسـتمينجانب داراياكه اين محترماً نظر

دويآخر الآآنها و دقلو بوده اخن شش سال سن و راً مجدداً خـانمم بـارداريارند

و مشـيشده خواهشمند است با عنا ويفـرديلات زنـدگكت به تعداد فرزنـدان

جنياجتماع بينظر خود را در سقط .فرماييدن

جنيبرايدر فرض سؤال مجوز شرع)ج و اسقاط آن معصيسقط تين وجود ندارد

د و موجب تقَْو�:يقال االله تعال:ه هم هستيدارد أَولادكُـملا �تُلُوا �� �	
نحَـنُ�� إِمـلاقٍ

و مُقهكبَيإِنَرْز خطْأً إنَِّ قَتْلهَم كانَ هميشا1.�راًياكُم بـكـين فرزنديد ركـفهه شـخص

و شـما را روزي مـينو فرزندانتا«.31. اسراء،1  ماًدهـيم، مسـلّ را از ترس فقر نكشيد، ما آنها

.»آنها گناه بزرگي استكشتن
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و رفـع مشـ دنيلات زنـدگكسقط آن افتاده است موجب وسعت رزق ويـو سـعادت ا

و مادر شود و روز.آخرت پدر السماء رِزقُكُميوف�ل است با خداوند متعايامر رزق

ونَودالأَ* ما تُوعو ماءالس برقُونَفَوْتنَط أنََّكُم مثْلَ ما لحَقٌّ إنَِّه 1.�رضِ

د.271س زيه حمل براكص دهديتر تشخكهرگاه  ـمادر و اگـر در ي ان دارد

دويم بماندكش دويكيايرنديمميا هر جنيآ، از آن ز است؟يجانيا سقط

غر)ج هلاكيقيدر مثل دو راكه هر دو در معرض و انسان نتواند هـر دو ت باشند

از آنها را نجات دهد اما اگر هـر دو در معـرض غـرقيكيهكر استينجات دهد مخ

و نجات  هلايكيشدن باشند دككاز آنها توقف بر هميگريردن نيداشته باشد مثل

نيجا، فرض مورد سؤال  ست.يز

زايهايماريبيتخصصيز درمانكدر مرا.272س و توان توسطمي مانيزنان

جنكص داديشات تشخيآزما خواهـديذهنـيمانـدگن بعد از تولد دچار عقبيه

ابود  وطوربهن بعداًيو آيقطع منجر به مرگ ايكادر پزشكايخواهد شد. نيدر

خيباشندمينيموارد مجاز به سقط جن ر؟يا

مذ)ج نيجا،وركعمل جنكديقطع داشته باشهرچندستيز و بعـداًن عقبيه مانده

د، شودمي هم منجر به مرگ او  واالله العالمه بر عهده مباشر است.كه هم دارديو

«23ـ22. ذاريات،1 مي. به شما وعده داده و آنچه شود. سـوگندو روزي شما در آسمان است

كه اين مطلب حق است، همان و زمين ميبه پروردگار آسمان كه شما سخن .»گوييد گونه
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معيدهميا احتماليميه مطمئنكينيجنيا سقط عمديآ.273س و نارسايم  وب

دياز بارداريدر هر ماه، باشد مي ؟مجاز است، خت شوده لازمه هم پرداياگر

 االله العالمو.ستينجايز)ج

طب.274س جنكداديص قطعيب تشخياگر شيه ماندن م مادر موجبكن در

بمي مرگ مادر :فرماييدگردد

جايآ.1 جنيا شيز است بكن را در ن ببرند تا مادر سالم بماند؟يم مادر از

سيتوان مادر را به همان حال باقميايآ.2 ونهاد تا بچه بم الم بماند ؟رديمادر

وياگر در باق.3 در گزاردن مادر به همان حال احتمال مرگ هم مادر هم بچه

تك چيلكار باشد ويف و ست ؟باشديهر دو مساويسلامت برا احتمال مرگ

ح.4 جنكاگر ويم فوق نسبت به بعد از ولوج روح فـرقن قبل از ولوج روح

حكميدايپ ؟فرماييدحيم هر دو حال را توضكند

و قبل از ولوج روحينجايز بعد از ولوج روح)ج حفظ جان مادرهك درصورتي ست

ه است.يمتوقف بر سقط باشد جواز قابل توج

ع.275س جنيبردارسكبا شياز نيه جن ـك ـمعلوم شـدهيم مادركن درون

تكباشدمي الخلقه ناقص وخواهـد افتـاديناركبهيگوشتهكه پس از تولد بمانند

و فاقـدي نميتيگونه فعالچيه يشـعور انسـانوكدرهرگونـه تواند داشته باشـد

:فرماييدب خواهد بود

جايآ.1 جنيا (قبل از ولوج روحيز است در همان حال ا بعد از ولوجين بودن

بيو) روح ويرا از ؟ن را ساقط نموديجنن برد
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ا.2 دنياگر مرين طفل به و سپس شديا آمد جايآ،ض هـكاستزيا گونـهچيه

وياقدام بميدر مورد درمان ويانجام نداد تا زودتر و رنج هـمچه رد بسا از درد

؟راحت شود

 واالله العالم.ستينجايز.2و1)ج

جنكص پزشيطبق تشخبر.276س شكهستينيان م مـادر بمانـدكه اگر در

آنيخواهد مرد ول ش اگر مخيم مادر خـارج نماكرا از و در دسـتگاه صـوص نـد

حمي بگذارند زنده) وباتورك(ان و و به رشد بمي ات خود ادامهيماند :فرماييددهد

ايلكت.1 چيف در شميايآ؟ستين مورد ؟م مادر خارج نمودكتوان بچه را از

ويآ.2 حيا قبل از ولوج روح ب؟ندكميم فرقكا بعد از ولوج .فرماييدانيآن را هم

مذ.2و1)ج جنه علمكوركدر صورت ازيبه تلف شدن ن حاصـل شـود اخـراج آن

و نگهداركش و حفظ بيم مادر مذه آن جاكنحو و فرقيور ن قبل از ولـوجيبيز است

ن و بعد از آن شـكبعد از ولوج روح خارجيبل؛ستيروح م مـادر واجـبكردن آن از

ن و وجوب آن قبل از ولوج روح معلوم ولياست لمواالله العا.اط استيموافق احتيست

طب.277س شديبياگر جنك ـمتوجه شـينـيه نقـصيدارايم مـادركدرون

بكباشدمي عضو زيوالدهه در صورت اطلاع دادن دهـد آنـانميادين او احتمال

جنياقدام برا شاين بنمايسقط و نيد هم در مقام معالجه نقـص عضـو از جنـيند

در، را دارديمـكاريبسـيه احتمال بهبودكنديآبر ر اطـلاع دهـد در ضـمن اگـو

ش ن قـراريت جنـيلاع بـه آنـان از وضـعن نسبت به عدم اطّـيت والدياكمعرض

طبيوظ فرماييدبنخواهد گرفت ايفه چيب در ؟ستينجا
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نـد چـونينما مـينيه آنها اقدام بـه سـقط جنـكعلم نداشته باشدهك درصورتي)ج

آ .استجايز لع ساختن آنهامطّ،نديمحتمل است در مقام معالجه بر

جنكو اگر آنها مرت  واالله العالم.ن شوند مسئول خود عامل استيب سقط

و شوهر توافق نمودند بر سقط جنـين.278س ديـآ، ماهـه4يـا3زن ويـا ه

چهيگمي اره تعلقفّك د داده شود؟يبايسكرد؟ به

جنيتوافق برا)ج جايسقط نين ديز و ه مباشـركاستيسكه سقط به عهدهيست

جنكه اين مثلن استيسقط جن و ه به عهـده مـادريد،ن ساقط شوديمادر قرص بخورد

د و اگر داينكه تر مباشر سقط مثلكاست و موجب سقط شود ه به عهدهيآمپول بزند

.تر استكد

اكشوهردار مرتيخانم.279س و از طريـب زنا شـده دهيـق بـاردار گرديـن

و حمل او الآن پنج بهيباشد با عنامي ماهه است جنكه اينت ويسقط ن حرام است

اكآشياز طرف ،آورد مـي فـراهمهان مطلب موجبات فساد را در خانوادهيار شدن

ميشما چه دستور اضمناً؟فرماييدي ايشوهر انيـن خانم نكـن حمـل را رده ك ـار

نكخانم مطمئن استياست ول ه شـوهر او در ك ـسـت چرايه حمل از شـوهرش

اكمياركشوركخارج از و قبل شـگاه بـاردارياز خـارج برگـردد آزما كه اينزرده

ا رايبودن اكتأييدن خانم انكرده است. و ك ـنون با توجه به عـدم نيقـيار شـوهر

نكه اين خانم به آيحمل از آن شوهرش رو مـيايست ار سـرپوشكـنيـايشـود

اكبه شوهر اعلام نشوديعني،گذاشت نيه سـت تـا بچـهين حمل مربـوط بـه او

و فر  زند او محسوب شود؟متولد شود
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جن)ج و نبايه توجه داركطور هماننيدر فرض سؤال سقط نيد جنـيد حرام است

و آزماكرا سقط دلينند بينيل شرعيشگاه و با احتمال الحاق ولد به زوج ملحق ه ست

 زوج است.

جنكح.280س چكمادر خطرنايآن براه نموكينيم اسقاط  ست؟ياست

جن)ج دمياگر روح در جادين نيه شده دميز و اگر روح هك درصورتي ده نشدهيست

جايحتمه خطر مرگ مادركعلم حاصل شود  واالله العالم.ز استياست سقط

زكبه نظر مبار.281س جنيدر موارد جاير سقط ز است؟ين

و مورد اطمكص پزشيطبق تشخ . اگر1 ن موجـبيجنـينان بقـايمتخصص

دويمرگ جن و مادر هر ومين  ماند؟مين سقط شود مادر زندهيجنا اگريشود

و طبق تشـخ2 و مـوردكص پزشـي. اگر ولوج روح نشده است متخصـص

غيدارديمادر خطر جانيحمل براينان بقاياطم و درد ر قابـليـا مستلزم ضـرر

 تحملي باشد؟

و زن حامل اطم3 ه بدون اسقاط حمل موردكنان داردي. اگر ولوج روح نشده

و آزاياذ و حـرجيگمير قابل تحملي قراريغيا جسميير روحت و در عسـر رد

 شود؟ميد واقعيشد

آ4 د،ا در مورد سؤال بالاي. نيدادن ز لازم است؟يه

ه3و2و1)ج جنا، از موارد سؤالكيچي. در جايسقاط نين  واالله العالم.ستيز

بل4 ا ي ـقـرصه ك ـاين پس اگر خود مادر مباشر سقط شود مثـل؛ه لازم استيدي،.

با، شود بخوردميه موجب سقطكييدوا ديمادر و از گناه خود توبهيد ندكه را بدهد
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ا بييو در ايرضان صورت اگر ديـبا،ن عمل را انجام دهديت شوهر ه را بـه شـوهريـد

و اگر با موافقت شوهر بوده جنكن استيااطيحتا، بدهد ويه پدر ه بعـدكـيسانكن

د، از پدر وارث او هستند و اگركه با هم مصالحهيدر و عمد مرتيطب نند بكب با علم

طبيد، سقط شده ايه بر ذمه و در هميب است د،ن صورت و مـادر جنـ،هيدر ويپـدر ن

 واالله العالم.نديه بعد از آنان وارث او هستند مصالحه نماكيسانك

ب  دليل اشعههسقط جنين

و45ه مدت حملـشكاي زن حامله.282س  ـروزه و مـي روزه30ا ي باشـد

و امثال ذل در آن حمل صـورت نگرفتـه اسـت مـورد اشـعهكهنوز حلول روح

امضرّسكع و متخصـصكص پزشـيبـه تشـخ مضرّ شعهانيقرار گرفته است

و30آن حمليرو واي قابل ملاحظهمضرّ روزه اثر45ايروزه گذاشـته اسـت

و45آن حمـله به سـقطيتوصكباشد پزشي نميمكضرر، چون ضرر  ـروزه ا ي

و مـادر هـم ضـرريو حتميرده است تا ضرر قطعكروزه 30 از آن رفـع شـود

نيپياحتمال بايا به نظر حضرتعاليآ،ندكدا مينـكعمـلكه پزشـيد بـه توصـيما

نهك درحالي بكيم باعثينكاگر عمل مميشخص ناقص و ن اسـت ك ـثمر شده

 ند؟يمادر هم ضرر بب

تينجايزنيجنسقط، در فرض سؤال)ج و مضافاً به حرمـت ه هـميـدي،فـيلكست

 واالله العالم.دارد
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 سقط جنين زناي به عنف

و جـرميدانشـجو نجانبيا.283س دريشناسـ رشـته حقـوق جـزا هسـتم

اياز زناين ناشيخصوص سقط جن و پاكراهكبه عنف  نامـه بنـدهانيـه موضـوع

و بررسيباشد در حال تحق مي تقاضـا دارم در صـورتيعـال هستم لذا از جنابيق

و نظر ارزشمند فقهكان لطفكام ايو شرعيرده  ـخود را در رابطـه بـا ن نـوع ي

ب بيسقط آفرماييدان بهمياي. ه از نظركهيعليا مجنيمادريبراكه اين توان با توجه

ديآسيو جسميروح و در صورت بارداريب ويهم بـه نگهـداراي علاقهيده

وكيزنايت طفل ندارديترب و در معـرض تجـاوز قـرار گرفتـه ه شوهردار است

حيت به نگهداريشوهرش رضا دريم به مجـاز بـودن سـقط جنـكطفل ندارد ن

ايط زنايشرا و بهكبه عنف يو احساسيمادر از نظر روحكه اين راه داد؟ با توجه

جديآس ايب رايهم خورده است قراريدرمان توان در زمره سقطمين نوع سقط

حرا بنايا زانيچون متجاوزيد؟ از طرفدا ايـردكـم قـانون اعـدام خواهنـدكبر

و مادر طفليبه زانين است دسترسكمم ييه به او تعرض شده به تنهـاكنباشد

و نگهدار آكطفل اقداميبه بزرگ شدن توان گفت مادر دچار حرج شدهميايند

اميو جيتواند با استناد به د؟ين نماينن قاعده اقدام به سقط

ذ)ج نيبرايشده مجوزركدر تمام موارد و در صورتيسقط براسقاست ط علاوه

 واالله العالمه بر مباشر سقط لازم خواهد شد.يد،تيمعص



 سقط جنين
225 

 فروشنده قرص سقط جنين

و راهنمايآ.284س »نيسـقط جنـ«ننده روش مصـرف قـرصكييا فروشنده

امي مباشر سقط محسوب حقيگردد؟  دارد؟ الناسن گناه

سـقط باشـديم مزبور را ندارد اما فروش به افراد اگـر بـراكح سؤالدر فرض)ج

و حرام است.   واالله العالممعامله باطل

و عمل  IUDسقط جنين

ازيبرخ.285س پ)IUD(معتقدند استفاده موجـب ي، از بـارداريريشگيدر

ا و برخيعدم جايجاد نطفه است ديجنينيگزينظرشان بر عدم واره رحـميـن در

آ، است ايدر صورت دوم ديا و ه دارد؟ين عمل سقط محسوب شده

مذ)ج جنكعمل  واالله العالم.شود نمين محسوبيور اسقاط

 سقط جنين اضافه

جنيخانم.286س روزه چهـل هـانين حاملـه اسـت. همـه جنـيبه شش

وكهستند. پزش ميمعالج جنيد اگر تعداديگوي  برداشته نشوند همههانياز

آ جنيتواند تعدادمي شرعاًكا پزشيآنها سقط خواهند شد. ها را برداردنياز

ه سالم بمانند؟يتا بق

ه نميكدر مورد سؤال پزش)ج جنكيچيتواند  را بردارد.هانياز
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 در مراحل مختلف جنين ديه سقط

دق.287س ديمبلغ طلايق چيه در گرم  ست؟يا دلار

ب اگر سقط)ج مينطفه باشد آنكدار استهكسيطلايثقال شرعست ه هر مثقـال

و اگر علقه () خون بستهيعني(هجده نخود است و اگر مضـغه يعنـيباشد چهل مثقال

و اگر روح در باشد) گوشت پاره و اگر استخوان شده باشد هشتاد مثقال شصت مثقال

و اگر دختر باشد پانصـد مثقـا ده شده چنانياو دم يل شـرع چه پسر باشد هزار مثقال

م و ببهراد مقدار مثقاليتوانيطلا است د.يرسپحسب گرم از زرگرها

 مقدار ديه سقط نطفه

سهيه برايدمقدار.288س  چقدر خواهد بود؟اي هفته نطفه

دكمباشر اسقاط نطفـه بـوده پزشـ،كدر فرض سؤال چنانچه پزش)ج ه ي ـضـامن

د و بياست ديه آن طلايست دكوكمسينار و هر اسـتيمثقال شرعكيارنياست

 باشد.مي نخود18هك

و  فارهكسقط جنين

غيدر موارد مجاز.289س آيا دريگرددمي اره واجبفّكاير مجاز سقط ا نه؟

ا مباشر؟يصورت وجوب بر عهده سبب است

جن)ج نفّكنيدر مورد سقط  ست.ياره واجب
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 يافته آزمايشگاهينطفه رشدسقط

در لولـه)اوول(زنيرا با منـ)اسپرم(مرديمنيشگاهياطبا در آزما.290س

و آن را رشديآزما بميش قرار داده :فرماييددهند

نيآ.1 رايطفه رشدا آن افمي افته رايم سـقط جنـكـحكه اينايندكتوان دور ن

باكميدايپ و وكد تا طفلينند  محافظت نمود؟يامل صاحب روح شدن از

اف.2 جاكاگر دور نيندن آن آز بايباشد ديـا درن پرداخـتيه سـقط جنـيـد و

باكيصورت  ست؟يكد پرداخت شود به عهدهيه

 ـآن در زمان قبل از ولوج روحيا دوراندازيآ.3 ؟ا بعـد از ولـوج فـرق دارد ي

ب د؟ييان نمايلطفاً

س.4 آؤدر مورد منيبيا فرقيال فوق يه بـرا ي ـزن اجنبيبا منـيمرد اجنبين

و رشد در لوله آز خيهستيشگاهيمالقاح ؟ريا

من.5 و زن اجنبياگر ايو اجنبيمرد جايه باشد اصل انجام خيز استين ر؟يا

اف.1)ج و دور اشكجواز اتلاف و احتكندن آن مورد بـيال است حفـظ آن تـاه اط

تركرشد  نيبل؛نشودكامل .ل استتأم محلّزيوجوب محافظت ازآن

دكاحيبل.2 ديبنابر همان احت شودميه بر آن مرتبيام و ه آن بر عهدهياط واجب

 واالله العالم.استه مباشرت در اتلاف آن داشتهكاستيسك

جنكيفرق دارد همان فرقيبل.3 ديه اسقاط .گر داردين با اسقاط نطفه در موارد

من.5و4 و رشـد محـلّيه بـرايو زن اجنبيمرد اجنبياصل جواز قرار دادن لقـاح

ديتوقف بر معص هرچند؛ال استكاش نيبعـد از انعقـاد جنـيگر نداشته باشد ولـيت

شدكيه در بندكم همان استكح  واالله العالم.جواب داده
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 سلولي8تا4از بين بردن جنين دستگاهي

) IVF( استيلقاح خارج رحميدرمان نابارورهاي روشازيكي.291س

و تخم،ن روشيايط مح، زن در خارج از بدنكاسپرم مرد شـگاهيط آزمايدر

ازميبيكبا هم تر و پس جنكيزمانيعنيساعت بعد48تا24شوند تا4نيه

ا به رحم زن منتقليجن، شدهيسلول8 ر ينگهـدار ننـد. معمـولاًكمين حاصل

ازيبـيحاصل از لقاح خـارج از رحم ـهاينيجن پـذيرانكـامروز3 تـا2،ش

بايبنابرا،ستين  ـمنتقـل شـدهد به رحمين الزاماً هـاينيا منجمـد شـوند. جن ـي

ردكـيصورت منجمد نگهداربهيمدت نامحدوديتوان براميرايشگاهيآزما

چهياستفاده از آنها چه در راه درمان ناباروريد برايبايحال روزهربهيول و

هـاينيجنـنيـايشـود. سـه سرنوشـت بـرايريـگميقـات تصـميدر امر تحق

،ن به زوج ناباروريجنياهدا، قاتيفاده از آنها در تحقشده وجود دارد. استمنجمد

ب جنياز (اگر صاحبان و ي ـجازه استفاده در تحقايشگاهيآزماهاينين بردن آنها ق

ديا اهداي بهيبه زوج نابارور با گر را ندهند ايناچار جنيد بـهانين .)ن بـرديرا از

اكيالؤس جنكن استيه مطرح است بهوركمذهاينيه انجماد 4اينكه(با توجه

بيجا) هستنديسلول8تا جنيز است؟ از يسـلول8تـا4يشـگاهين آزماين بردن

ح رويدارد؟ انجام تحقيمكچه جايقات بر ز است؟يآنها

و در صـورت رضـايمـانعيبعـديقـاتياسـتفاده تحقيانجماد آن برا)ج تينـدارد

و اگـريض مـانع امـرايجهـت درمـان بعض ـهـانيصاحبان آن اسـتفاده از جنـ نـدارد

ا خودبه جنيخود بين اشين هم از  واالله العالم.ندارديالكن برود



 سقط جنين
229 

يسـازهيدر خصـوص شـبيكجامعه پزشيه براكيسؤالات متداول.292س

شب.گرددميلهمم معظّيباشد تقدمي مطرح جنيدرمانيسازهيدر ازن معمولاًيسن

اك نمي هفته تجاوزكي و جنيند ترين غكيوكب سلول تخميكن از ر ي ـسـلول

محيجنس بيط آزمايدر ايـآمي وجوده شگاه لاًمعمـويسـازهين نـوع شـبيـد. در

جنيح بهيات ميعمد به مرگ منتهن مزبور و بـهي د شود گـران بـايقصـد درمـان

 ـهـا از سلوليكيژنتيارك دست و ي  بـه هـدف درمـان اسـتفادهيا انـدام خـاص

ا، شود مي زميدر ا نه دو سؤالين  ست:مطرح

ليكدر رحـم مـادر تشـهك ـاسـتاي به نطفـها اطلاق نام نطفه انحصاراًيآ.1

(ميشود مي تريا نه غكب تخميكتوان نام نطفه را به دركـير جنسـيـو سلول ه

تشيط آزمايمح نميليكشگاه نتتا؟)ز نهاديشود بـيدر الكن بـردن آن اشـيجه از

 نداشته باشد؟

مـيآ.2 حتـوانيا شـرعاً طيشـده در محـيسـازهيروزه شـب7ات نطفـه ي ـاز

اكيشگاه به بهانه درمانيآزما و از بالغ شدن بهيانسان بالغ گذشت كيـن نطفه

حكيريانسان جلوگ و حق ويرد  را گرفت؟يات

ب)ج جنياز حت بقايه قابلكينين بردن اشيو  واالله العالمال دارد.كات دارد

 ضمان ديه سقط جنين

م.293س جنكه پزشكيوارددر بايـد، شـودمينيباعث سقط ديـه لازمـه

بايآ؟پرداخت شوديسكتوسط چه دكـندكشرطكد قبلاً پزشيا حتماً ه بـهيـه
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و آينيعهده و ايست د،ن شرطيا ويجهت رفع اگر با وجود؟استيافكين از

ا دكيفرد،ن شرطيقبول ن،ه براو واجب استيه ايآ،ندكآن را پرداخت نيـا در

؟ون خواهد بوديمدكصورت پزش

جنكاگر پزش)ج دمينيمباشر سقط و شـرط پزش ـي ـشـود دركه بـر او اسـت

د  واالله العالم.ندارديه اثريبرائت از

 درمانيطسق

ويموجب شدتياگر ادامه حاملگ.294س بيا طولانيافتن مادريماريشدن

ب، گردد ؟فرماييدميزين را تجويجنا سقطيآيو عصبيقلبي،ويلكهاييماريمانند

جن، در مورد سؤال)ج جاياسقاط نين  ست.يز

زيآ.295س انجـام داد؟يدرمان توان سقطمير قبل از ولوج روحيا در موارد

 پس از ولوج روح چگونه خواهد بود؟

جنيدانميهكهايييماريب) الف ن پس از تولد خواهد مرد.يم مسلماً

يكيژنتيهايماريب)ب

.)عدم وجود مغز(ينوزادان مثل آنانسفالهاييناهنجار)ج

ه)ج نيجا، از موارد سؤالكيچيدر  ست.يز

و درمـان آن بـهكدر زن حامله.296س ه مبتلا به سرطان رحـم شـده اسـت

و دادن اشعه هم باعث ناقصاينياشعه درمان جنز دارد آمينيالخلقه شدن ايشود

 رد؟كيدرمانطسقيدرمان توان قبل از اشعه مي
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ا يدر مصـرف دارويجـاد ناهنجـاريدر صورت جواز چند درصد احتمال به

شيدرمان اشعه جنيموجب تجويدرمانيميو  باشد؟مينيز سقط

ا)ج نيدر جنين مورد جايز اسقاط نين  ست.يز

جن.297س مراجعه،كه با اظهار نظر پزشكاستياز مواردين قانونيسقط

دريبه دادگستر يطيهـم در شـراآن، شودمي انجاميقانونيكت مجوز پزشافيو

جنك حكنيه و ادامه جنيمتر از چهار ماه داشته باشد مـادر را بـهيزنـدگ،نيات

ب ايخطر نيندازد. در جنيشدياهنجارن ارتباط دو  نـوزاد(يسـفال آنان به نـامينيد

قبـل از چهـارهك ـوجود دارد)رديممي نداشتن مغز بلافاصله بعد از تولدعلت به

طريماهگ اميص دادهيتشخيق سونوگرافياز با9،ن وصف مادريشود. با ديماه

وميهك درحالي،ن را در بطن خود داشته باشديجن داند بعد از تولد خواهـد مـرد

اكپزش دليان با علم به حين موضوع به و فتواكل نداشتن تواننـدي نمـي شرعيم

ن را انجام بدهند.يسقط جن

م امي له تقاضامعظّاز يدارند جهـت آگـاهيين خصوص فتوايشود چنانچه در

و جامعه پزش هميكمردم  ند.يمرقوم فرماي لاعات هفتگطور درج در مجله اطّنيو

جن، در فرض سؤال)ج جاياسقاط نين و مباشر سقطيز د، ست دريضامن و ه اسـت

آنين قبل از ولوج روحيبيجهت عدم جواز هم فرق  ست.ينا بعد از

شده نگهداري جنين سقط

 شده بفرماييد: در مورد نگهداري جنين سقط.298س
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ح1 بـراي اسـتفاده، آموزشـي هـاي شـده در محـيطم نگهداري جنين سقطك.

 پژوهان چيست؟ دانش

ح2 يهايم فوق در حالتك. آيا  سان است؟كزير تفاوتي دارد يا

رو) الف حجنين بدون روح يا جنين داراي

م)ب  سلمان يا جنين غير مسلمانجنين

 با رضايت اوليا يا بدون رضايت اوليا)ج

آن وجود مصلحت مهم)د و عدم  تر بر نگهداري

 مگـر،نيسـت جـايز اگر جنين مسلمان باشد نگهـداري از او سؤال در فرض.1)ج

 واالله العالمحفظ نفس محترمه موقوف بر آن باشد. كه آن

و قاب.الف)2ج  ليت ادامه حيات نيز داشته باشد با اجازه ولـي اگر داراي روح باشد

و تغذيه او مانع ندارد نگه .داشتن

ركافركجنين.ب و نسـبت بـه مسـلمانكداشـتن او اشـح ندارد نگهوه ال نـدارد

 واالله العالممش بيان شد.كح

د و  واالله العالمشود.مي هاي قبلي معلوم از جوابانجوابش.ج

شخروج زود  مادرمكهنگام جنين از

جنكص پزشيطبق تشخبر.299س شكهستينيان م مـادر بمانـدكه اگر در

شيخواهد مرد ول و در دسـتگاه مخصـوصيم مادر خـارج نماكاگر آن را از نـد

حمي بگذارند زنده) وباتوركان( و و به رشد بمي ات خود ادامهيماند :فرماييددهد
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ت1 ايلك. چيف در راميايآ؟ستين مورد ش توان بچه م مادر خارج نمود؟كاز

آ2 وي. حيا قبل از ولوج روح آن را هـم؟نـدك مـيم فرقكا بعد از ولوج

؟فرماييدانيب

مذ2و1)ج جنكورك. در صورت ازيه علم به تلف شدن ن حاصـل شـود اخـراج آن

و نگهداركش و حفظ بيم مادر مذه آن جاكنحو و فرقيور ن قبل از ولـوجيبيز است

آ و بعد از نروح شـكبعد از ولوج روح خارجيبل؛ستين م مـادر واجـبكردن آن از

ن و وجوب آن قبل از ولوج روح معلوم ولياست  اط است.يموافق احتيست





klmno !pqrs 





 تغيير جنسيتحكم

آمت از نظر معظّير جنسييتغ.300س اشيله  ال دارد؟كا

ا)ج مكيه شخصكن استياگر منظور جـنسيرد است بـا عمـل جراحـه واقعاً

ار قابـل تحقـق باشـد شـرعاًكـنياكه اين ند بر فرضكخود را مبدل به جنس اناث 

نيجا  ست.يز

ولميسربهيدر حالت مردانگيشخص.301س ايبرد ارين حالت رنج بسـياز

اطوربهدينمامي در خود احساسهك طوريبه برد مي پيحتم اگر دايـن حالـت ادامـه

اكخواهديشكند خودك و ردينيقييشكن خوديرد و آاست  ـخور ندارد اي نيـا در

تغيصورت جا خيت داده خود را به صورت زن درآوردير جنسييز است ر؟يا

و از گناهانيشكخود)ج تغ اماره استيبكحرام است ت اگرير جنسيينسبت به

ا بهكن استيمقصود و  ئم گمـانعلايواسطه ظاهر نشدن بعضه شخص واقعاً زن است

اكرفته مي بـيه مرد باشد در و اگـركاشـين صورت عمل جهت رفـع اشـتباه ال اسـت
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ا و آن بخش از اعضاييجنسه واقعاً شخصكاستنيمقصود ازكاوت مرد دارد ه مرد

تغمي زن به آن شناخته اييشود همه مردانه است و اگـرينيت عملـين جنسـيـر سـت

جايفرضاً عمل نيباشد  ست.يز

:ت دو نوع استير جنسييتغ.302س

طبكي ول؛يعينوع دنيوقتيمثلاً فرد باطناً پسر بوده ا آمـده ظـاهراً دختـريبه

و تا شايظاهريدارايسالگ18بوده و بـهيدخترانه بوده بعد د دلش درد گرفتـه

اكرده بعد معلوم شدهكمراجعهكپزش ن فرد پسـر بـوده نـهيه اصلاً از روز اول

ن موضوع.ياسكبرعايدختر

غ طبينوع دوم تيمسائل دوست دارد بـا رضـايمثلاً فرد به خاطر بعض؛يعير

و موافقت پزش رويعمليكخودش و جنسيرا تش عوض شـود؛يش انجام دهند

و پزش وكيپلاسـتياو را با اعمـال مخصـوص ماننـد جراحـيكمثلا پسر است

وكلي.. به دختر تبد.رهيغ اكا برعيند ن موضوع.يس

احالا طبين افـراديچنـنيبر فرض بودن غيعـيبـه دو صـورت طبيـو يعـير

:شودمي مطرحيسؤالات

طبكا پزشيآ.1 ا نه؟يمجاز به عمل استيعيدر صورت

غكا پزشيآ.2 طبيدر صورت  مجاز به عمل است؟يعير

ايشما برايمنبع استناد.3 زميدادن فتوا در  بوده است؟ينه چه مطلبين

فركييارهاك.4 و حالكيد مثلاً زمانه ايپسر شدههكه دختر بوده انجام داده

ب طب، ودهپسر حيعيحالا دختر شده در صورت  دارد؟يمكچه
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و حالكيه فرد مثلاً زمانكييارهاك.5 وكه دختر بوده انجام داده ه پسر شده

غ،ا پسر بودهي طبيحالا دختر شده در صورت حيعير  دارد؟يمكچه

آك ـشودمي چون معمولاً در زمان بلوغ فرد ظاهريعيطبتير جنسييتغ.6 ايـه

هميجنس ننـد بـركعقـدراينابالغ دختريپسريا نه بر فرض براين استيتش

و مدتيبعد از جاريفرض عقد دائم هم باشد ول ه گذشت معلـومكيشدن عقد

اكشد حيه جنس مؤنث هم در اصل پسر بوده نه دختر در يمـكن صـورت چـه

ا ايفتوا(ز نظر شما؟ دارد چيشما در ا).؟ستين مورد  ـالبته منظـور از ن سـؤال ي

بگيه به فرض ازدواجكن استيا بايآ،رديصورت ه را بپردازد؟يد مهريا مثلاً

ا.1)ج روكيو اقدام شخصكپزشيانجام عمل برا،ن فرضيدر  او انجاميه عمل

ه مي اكاشكيچيشود و  شود.مي لجه محسوبمعايباً نوعين تقريال ندارد

نيجا.2 ايز و در  ند.ك نمين مورد عنوان معالجه صدقيست

غيدل.3 و در طبيـل بر جواز آن صدق عنوان معالجه بر آن است ن عنـوانيـايعـير

ن  ست.يصادق

وظ.5و4 و حالا واقعاً دختر شده آنچه در زمان پسر بودن فـهياگر واقعاً پسر بوده

ميشرع و انجام داده هميجزاو بوده و فعلاً ف مربـوط بـهيه دختر شده وظـاكاست

و همچن عيدختران را انجام بدهد امسألهسكن طبيبين جهت فرقيو در ويعين مورد

طبيغ و ظاهراً دختر محسوبينيعير و اگر واقعاً پسر بوده بعمي ست. نيشده سـتيد

محك بكه عبادات او و صحه وم حركييارهاكت باشد به بر او واقعاً ه ام بوده مثل نظر

غ ت ندارد.ير همجنس چون جاهل بوده مسئوليبدن
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و مهر در فرض سؤال عقد واقع.6  رد.يگ نميه تعلقيشده باطل است

تير جنس ـيي ـعمـل تغ كـه بودم با اخلاق زنانـهيمن در ظاهر پسر.303س

( اولام. البته مرحله ردهك بيعنيآن و مدوهنـوز مرحلـهيول.)ضهيبرداشتن آلت

و مهبل انجام ندادهرا آن (گذاشتن فرج ه قصـد ك ـآشـنا شـدهيبا مرداينك.)ام

ت احيـلكازدواج دارد. و و نگـاهكـف و پوشـاندن بـدن مـن ردن بـه ك ـام ازدواج

دهيامل توضكست؟ لطفاًيچ د.يح

حت)ج ويت حاصـل نمـير جنسييتغ، با گذاشتن فرجيدر فرض سؤال جـايز شـود

دهكنيست   واالله العالم.دييزدواج نماايگريبا مرد

هاييتجنستغيير جنسيت دو

 شوند:ميميتقسيكاذب بر دو دسته از لحاظ پزشكهاييجنسدو.304س

مؤنـثيرومـوزومكه از لحـاظ ك ـانـد اذب مؤنـثكهاييجنسدسته اول؛ دو

 املاً مردانه دارند.كيظاهريهستند ول

مذكهاييجنسدسته دوم؛ دو وكر هستندكاذب آنـانيرومـوزومكتيضـعه

ولكمذ يقـيحقهـاييجنسـدوضـمناً املاً زنانه هستند.كيظاهريداراير است

ويب(1دو گناديه داراكانديافراد)نديگوميلكمشيدر فقه به آنها خنثاهك( ضه

 

 غدد جنسي..1
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مم) تخمدان و چهكهستند  ـدر هـا تخمداناينكهن است هر دو فعال باشند. كي

ب و ويددر طرفهاضهيطرف بيا مخلوطيگر باشند درياز بافت و تخمـدان ضه

اشياندام تناسليا هر دو طرف باشد. خلاصه دارايطرفكي يال گونـاگونكبه

ا ه:كديينون پاسخ فرماكهستند.

دو.1 آكيجنسدر دكا پزشياذب مؤنث دگاه شرع مجاز است در صورتياز

وهكندكياقدام،ت زنانهيرغم ماهيعل،ل فرديتما  حفظ شود؟يظاهر مردانه

دو2 بـا زن سـالم ازدواجـ تش زنانه استيه ماهكـ اذب مؤنثكيجنس. اگر

حفـظ ظـاهريبـرايدر اقدام به عمـل جراحـكپزشيف شرعيلكت، رده باشدك

و  ست؟يچيمردانه

نكي. اگر دو جنس3 اينكـه با توجـه بـه، رده باشدكاذب مؤنث هنوز ازدواج

ميباقيظاهرش بر اثر عمل جراحد هرچنـندكاگر ازدواج  دو زن بـاـ ماندي

حفـظ ظـاهريبـرايدر انجام عمل جراحـكف پزشيلكتاند، ردهكهم ازدواج 

چ  ست؟يمردانه

و حفـظ ظـاهر مـردانينعلاج متضمنكه عمل پزشك. در فرض سؤال1)ج سـت

تكاست جواز آن محل اش و ل است.مأال

مذ2 صحك. ازدواج نيور و پزشيح مذكست نكهم مجاز به عمل  ست.يور

و عمل پزش3  ست.ينجايزكيچيهك. در فرض سؤال ازدواج او
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 خنثاي رواني،تغيير جنسيت

هويب.305س مشكسا ترنسييت جنسيماران اختلال لاتكشوال در جامعه با

و فساد اخلاقيو اجتماعياز نظر فردياديز و در معرض انحطاط يمواجه هستند

د و ه از نظـر ك ـهـايخنث ـبـرخلاف باشـند. يي مـيو رواج همجنسگرا گرانيخود

اكمشيت ظاهريوضع و روحن اشخاص دچاريل آنها بارز است عدم تطابق جسم

ايو آلام متعدد ناش متين وضعياز و بهأت هستند مشيدل سفانه ل بارزكل عدم ظهور

فكدر تغيبرا، با وجود اضطرار، خوديكيزيالبد تعييجواز و ت چنـدانيجنسنيير

و پذ ن رش فقهايمورد باور دريو قضات ا سـتند.  ـواقـع جـنسن اشـخاص ظـاهراً ي

قويدارند اما اصطلاحاً جنسيمشخص و اساًيت آنها مبهم البـد مخـالفكريمعتقدند

و اصطلاحاً امي خوانده خنثاي رواني هستند بيشوند. ه تحـتكيماران با وجودين

ايگمي رارقيو هورمونيروانشناسيها درمان بـكرند امـا در ن رفـتنيثـر مـوارد از

و رفـع اخـتلاليامل علائم جنسـك ييبـه تنهـايبـا درمـان هورمـون، ظـاهر فـرد

اينپذيرانكام و ت بـه شـمارير جنسـييتغيبر جراحاي تنها مقدمهها درماننيست

خميآ مي تير جنس ـييـتغيجواز جراحـيه بناكبودنديسكنينخست�ينيند. امام

و با استناد به اصل اباحهين اشخاصيچنيبرا ايخاصيفتوا،را نهادند  ـهم در ن ي

ايزم اميشان دارينه از پويم. به نيشيايد ورود فقه و يازهـايعه در مسائل مستحدثه

خواسـتارم از نظـر شـخص، زمـان حاضـريبه اجتمـاعو اقتضائات مبتلايضرور

تغيحضرتعال تعييدر خصوص مورد و اين جنسيير شويبنيت م.ماران آگاه
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جايت براير جنسييتغ، تش محرز استيه جنسكيسكيلكطوربه)ج نياو ستيز

نيكيو ژنتيلات روانيو تما و اگر با عدم جـوازيمجوز عمل مزبور نيـايسـك، ست

باك بعكه اين ار را حقد است انجام دهديتحقق آن اويقتاً جنسـيو يچـه در اعضـا،ت

و چه اعضايظاهر و بـا زنـان، واقعاً مردهك طوريبه،ندكرييتغيطنبايبدن زن شود

و گر فرق نداشتهيد ا،سكا بالعيباشد حيدر تيم روابط بر اسـاس جنسـكن صورت

وليجد تغيد است يت فعلـيبر اساس جنسـيام شرعكاح،تير جنسييتا زمان تحقق

و با  واالله العالم.ديت نمايد آنها را رعاياست

 اذبكيها ازدواج دوجنسي

 لطفاً بفرماييد:.306س

و پزش ـك ـاذب مؤنث با زن ازدواجكيه دوجنسكيدر موارد.1 كرده باشـد

ويمتوجه دوجنس درفهيوظ، بشوديبودن چيا افشـايتمانكاش سـت؟ياسـرار

زنيتمان سرّ موجب ازدواجك( و افشاميا ادامه ازدواج دو نيشود مني ـسرّ ركـز

نبهياست چون صاحب آن راض ).ستيافشا

بايدر تشخكدر فرض سؤال اگر پزش)ج حيـص خود جازم باشد رايم شـرعكـد

 واالله العالم.ديبگوآنها خوديه حرمت ازدواج زن با زن است براك

مذكيدوجنسهك درصورتي.2 و پزشكر بخواهد ازدواجكاذب باكند متوجه بشود

وكسكه اين توجه به هيوت چيلكت، شودميممنجر به ازدواج دو مرد با  ست؟يف
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.دي ـبگوآنها گر را به خوديدكيبا آنهاه بطلان ازدواجكلازم استكبر پزش)ج

 واالله العالم

تيوضـع كـه اين رده باشـد اعـم از ك ـازدواج)ي(دوجنسـياگر خنث.307س

ويو سپس وضع، او چه بوده استيواقع فيـلكت،ل شـوديا تبـديتش مشخص

 شود؟مي عقد ازدواج چه

و همچنـكاگر مشخص شود)ج و ازدواج او هـم بـا زن بـوده ن اگـريه مـرد بـوده

نكمشخص شود و ازدواجش با مرد بوده عقد صحكه زن بوده ؛ح واقـع شـده اسـتياح

و در صورت دوم معلوم شودكاگر در صورت اول معلوم شوديول ه مـردكـه زن بوده

ن و در صورت تبدكبوده عقد .شودمي عقد باطل) وضعيت(تعيينلياح باطل بوده است

 واالله العالم

 اذبكارث دوجنسي

از،ت زن اسـتيـه از لحـاظ ماه ك ـاذب مؤنثكيدر دوجنس.308س پـس

تيمشخص شدن وضع و،ف ارثيلكت چه.نفقه  شود؟مي ..

احكقطع معلوم شود طوربه اگر)ج بركام زن را داردكه زن است حسـب فـروعه

دكمتعدده اح غام مخصوصه خود را و و طلاق و نفقه ه مجـالكرهايارد از جهت ارث

نيتفص  واالله العالم.ستيل

مشيردن جنسكمشخص لكت خنثاي

تيردن جنسـكـا مشـخصيـآ)لكمشي(خنثايقيحقيدر دوجنس.309س
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ز است؟يشخص جا

را، بتواند با معالجه ولو به صورت عملكاگر پزش)ج قطع مشـخص طوربه جنس

و او را مردينما بعيزن نماايد نيد جواز  واالله العالم.ستيد

يكدر امـور پزشـيبـه عنـوان متصـديكا جامعه پزشـيكا پزشيآ.310س

م و آكت شخص را مشخصيلف است ماهكمسئول بيند؟ دريا درخواسـت مـار

(مشخصيل وضعيمجوز تبدين مورديچن ديـآمي به حساب)تيردن وضعكت

باي ذ،آنبرد علاوهيا نيمراجع ز اجازه دهند؟يصلاح

ا)ج ذاي وظيفـهكن مورد پزشيدر و اجـازه مراجـع (اگـر منظـورينـدارد صـلاح

حياثر) باشدييو قضايمقامات ادار بمسألهمكدر و درخواست مـار چنانچـهيندارد

اوكبا معالجه ولو عمل پزش و معلوم گرددكجنس زنكاملاً مشخص ا مرد استيه

 ال ندارد.كاش

بكاگر پزش.311س ويوضـع، مـاريفقـط بـه درخواسـت را از لحـاظيت

وياز لحاظ شرع،ندكت مشخصيجنس  رد؟يگمي قراريتحت چه عنوانيفعل

بيبه مرد شدنياگر عمل او منته)ج و از حالت ابهـام بيـا زن شدن شود ديـايرون

بكعمل پزش بيعنوان معالجه و  ال است.كاشيمار را دارد

هو تغيير جنسيت  رمونبا تزريق

 زنانـه داراي صـفات زنـانگي هـاي برخي مردها با تزريـق هورمـون.312س
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توانند جنين همراه جفت را داخلميانكاز طرفي با عمل جراحي پزش؛شوند مي

و با عمـل سـزارين متولـد شـود.كم چنين مردي قرار دهند تا جنين رشدكش ند

ح  مي دارد؟كشرعاً چنين عملي چه

ام)ج و مستلزم ارتانكچنين عملي اگر اب خلاف شـرع بـدون نظـركداشته باشد

 واالله العالمال ندارد.كحرام نباشد بنفسه اش



 |�زyz{fEو u0vwxژ





 هاي ژنتيك فناوري

(ژن.313س هاي در عالم پزشكي متداول شده كه روي موجودات بسيار ريز

و غير انسان) اقداماتي انجام درون سلول ميميهاي بدن انسان شود دهند كه گفته

و يـا تغييـرات جسـمي موجب پيدايش تغييراتي در سـاختمان روانـي انسـان  هـا

و غير انسان انسان مي ها  گردد، بفرماييد: ها

ژن . آيا نفس اين عمل دست1  است؟جايزها كاري كردن

به . درصورتي2 منظور درمـان صـورت نگيـرد ولـيكن در جهـت كه اين اقدام

و پيشرفت علم پزشكي بوده باشـد آيـا تريدستيابي به بر و يا رواني  هاي جسمي

 است چنين اقداماتي انجام گيرد؟جايز

 . اگر اقدام فوق روي نطفه يا جنين انجام شود حكم چگونه خواهد بود؟3

و در انسـان2و1ج) . در حيوانات اگر موجب اذيت آنها نشود جواز بعيـد نيسـت
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او درصورتي و شخصيات جايز بشودكه موجب تغيير نوعي و در تغيير شخصي نيست

و همچنين اگر موجـب  اگر موجب كمال بيشتر جسمي يا روحي او شود جايز است.

و جسمي نشود و نقص روحي  است.جايز عيب

مي3 مع . از جواب قبل، جواب معلوم و گونه موارد طوركلي بايد در اين ذلك به شود

 رعايت احتياط كامل بشود.

بآيا.314س ازه دستكاري ژن حيوانات براي دست آوردن حيواني كه بتـوان

 اجزاي آن براي پيوند به انسان استفاده كرد جايز است؟

 واالله العالماشكال ندارد.)ج

بعــد از انجــام عمليــات خاصــي روي ژن خــوك آن را بــه حــالتي.315س

تـوان از ايـن مـي مول شير طبيعي مادر را دارد، آيارف اند كه شير او كاملاً درآورده

ب  شده براي كودكان استفاده كرد؟ صورت طبيعي يا خشكهشير

 واالله العالمحكم شير قبل از عمليات مذكوره است.،حكم آن شير)ج

وباتركيب نطفه مرد با تخمك شامپانزه يا نطفه شامپانزه.316س تخمك زن

(تركيب نطفه به دنيا آمدن انساني ميمون و حيوان). نما چه حكمي دارد؟  انسان

 واالله العالمنيست. جايز اين عمل اشكال دارد بلكه)ج

 تحقيقات ژنتيك

و.317س (از نظر جسمي آيا انجام تحقيق براي پيدا كردن بهترين ژن انساني

از ويژگي و همچنـين قابليـت آن در عـدم ابـتلا بـه بيمـاري و ذهني هاي فكري
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در بيماري و انحصار نسل آينـده بشـري اي بـا ايـن ژن بـراي داشـتن جامعـه ها)

و... جايز است؟ انسان و فكري  هايي ممتاز از نظر جسمي

 اشكال است. واالله العالمج) هر نوع تحقيقي كه مستلزم انجام فعل حرام نباشد بي

 مهندسي ژنتيك

و پيشرفت.318س هـايي كـه در قلمـرو فنـاوري زيسـتي، مهندسـي ژنتيـك

ه امكانات جديدي در زمينه پيشـگيري از بـارور شناسي پديد آمد مهندسي زيست

هاي ژنتيكي، ازديـاد عمـر سازي شدن يا بارورسازي، خلق انواع تازه حيات، شبيه

و نظاير آن ها، بالا بردن توليدات افراد، مقابله با انواع بيماري و دامي را كشاروزي

ل فرهنگي را به وجود آورده است هر يك از اين امكانات به نوبه خود انواع مسائ

 سازند ديدگاه شما به اين موضوعات چيست؟ مطرح مي

ژن با دست مي كاري در يك ها هاي مـادرزادي را در همـان سو بيماري توان از

و از سوي اوان شكل توان به والدين اجـازه داد تـا ديگر مي گيري نطفه از بين برد

قد بلنـد،ازي كه مثلاًسفارش بدهند، فرزندان هاي خودآل فرزنداني مطابق با ايده

و.. هوش زياد، زيبايي سرشار، نيروي بدني فراوان مهارت  برخـوردار.هاي عملي

و عملاً  رانسان به شمار آيند.باَ باشند

ب ميه آيا توان اجازه چنين امكاني را در اختيـار افـراد قـرار داد؟ آيـا نظر شما

به چنين امكاناتي مي آن شرط آنكـه هزينـه تواند پرداخـت شـود در اختيـار هـاي

و موقعيـت دارندگان توانايي آن هـاي مـالي هـاي اجتمـاعي قـرار داده شـود؟ در



 استفتائات پزشكي
252 

ژن صورت با تقسيم بد بندي شهروندان با ژن،هاي هـاي خـوب كـه شهروندان با

چه پديد مي  بايد كرد؟ آيد

و مهندس ژنتيك نمي به جهت توسعه فعاليت فناوريج) شود جواب كلـي زيستي

دري كارهايي كه در درمان انـواع بيمـاري داد ول و يـا اصـلاحاتي كـه هـا انجـام شـده

و دامي به ولي بعضي امـور؛تواند مفيد باشد وقوع پيوسته است، مي توليدات كشاورزي

 ـ و فناوري راجع به جنين نياز به تأم و لـذا جـواب مانند امور تلقيح درل دارد مقتضـي

.صورت تعيين مصاديق خواهد بود

ازيچه مستلزم بعضچنان و يا موجب و نظر غير شوهر نباشد مفاسد از قبيل لمس

و يا موجب اضرار بـه مـادر نشـود فـي  نفسـه بين بردن نطفه منعقدشده در رحم نشود

و اين تقسيم و مانع جواز عمل نيست كما بندي مانعي ندارد شودمياينكه ها قهري بوده

و هو بندي اين تقسيم ايـن امـر اينكـه شود بـا ايي براي حمل حاصل ها در اثر تنوع آب

 براي همگان ميسر نيست. واالله العالم

 دستكاري ژن

سبه.319س م.الات زير هستؤدليل انجام يك پروژه علمي نيازمند پاسخ به

و دستكاري ژنتيك خود از طريق روش.1 هاي آيا انسان زنده مجاز به اصلاح

 باشد؟ پزشكي مي

و اي كه منجر به تشكيل جنين مـي هاي نطفه سلول آيا اصلاح ژنتيك.2 شـود

و خاصي ويژگي در نهايت فردي اصلاح ژنتيكي شده با و مشخصات مورد نظر ها

 گردد جايز است؟ مي
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و تربيت نيروهاي نظامي با ويژگـي.3 هـاي خـاص آيا اين عمل جهت توليد

و رفتاري، جايز است؟  جسمي

و يـا كلي چنانچه اصلاحات مذكوطورج) به ر منافاتي با شريعت مقدسـه نداشـته

و نظر نامحرم نباشد مانعي نـدارد ولـي بـراي جـواب،مستلزم محرماتي از قبيل لمس

 تفصيلي لازم است مصاديق اصلاح ژنتيكي بيان شود. واالله العالم

 انتخاب جنسيت با كمك ژنتيك

قبـل از كاشـت(تشـخيص ژنتيكـي)PGD( امروزه توسط تكنيك.320س

)، اين امكان فراهم شده است كه جنسيت جنين به دلخواه زوجين انتخاب جنين

هاي شود كه در محيط آزمايشگاه جنين گردد البته اين امر در صورتي محقق مي

ب و سپس از جنينه متعددي و سپس آن جنيني كه برداري ها تكه وجود آيد شده

نظـر مبـارك شـود. داراي كروموزم سـالم اسـت بـه رحـم زن انتقـال داده مـي 

حضرتعالي در مورد حكم فقهي اين تكنيك چيست؟ آيا انتخاب جنسيت از نظر 

 فقهي مانعي دارد؟

و نظر غير شوهر به عـورت زن نباشـد فـيج) نفسـه مـانعي چنانچه مستلزم لمس

 ندارد. واالله العالم

و الحاق ولد  علم ژنتيك

بـه شـوهر مطابق قاعده فراش، طفل متولد در زمان زوجيت ملحـق.321س

و بيشتر از  است، مشروط بر اينكه از تاريخ نزديكي تا زمان تولد كمتر از شش ماه
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ده ماه نگذشته باشد. سؤال، اگر شرايط فوق موجود باشد، اما پزشكان با اسـتفاده

و گواهي كنند كـه نسـب فرزنـد بـه مـرد از پيشرفت هاي دانش ژنتيك مشخص

ميديگري غير از اين شوهر اختصاص دارد،  و گـواهي آيا توان به اين تشـخيص

و برخلاف قاعده فراش، نسـب فرزنـد را بـه غيـر از شـوهر  پزشكان استناد كرد

 اختصاص داد؟

شود. بلي اگـر كسـي يقـين پيـدا كنـد در آنچـهج) حكم برطبق قول پزشكان نمي

 تواند طبق آن عمل نمايد. واالله العالم مربوط به حق خودش است مي

(ديتشخيص نسب با آزم  اي)ان ايش

(دي.322س اي) براي اثبات نسب قابـل قبـول اسـت يـا خيـر؟ان آيا آزمايش

(دي عبارتي به ميان ديگر آزمايش  شود يا خير؟ اي) براي اثبات نسب دليل محسوب

و بنوت با آزمايش مذكور در سؤال شرعاً ثابت نمي  شود.ج) ابوت، اموميت

 هاي ژنتيك بيماريال انتقجلوگيري از تلقيح مصنوعي جهت

به مشتاق هستم نظر شما را نسبت به تكنيك.323س منظـور هاي پيشرفته كه

انـد ميتوكندري مادر به نوزاد طراحي شده هاي ژنتيكي جلوگيري از انتقال بيماري

و  را جويا شوم. اين فراينـد شـامل اسـتخراج ميتوكنـدري نـاقص از تخمـك زن

س ميجايگزيني آن با يك ميتوكندري باشد. در حـال الم از يك تخمك اهداكننده

و انتقـال هسـته  دو حاضر دو روش پيشنهاد شده است: انتقال اسـپيندل مـادر اي

گيـرد. هـر دو داراي يـك تكنيك مطرح شده در روش لقاح مصنوعي انجـام مـي 
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قاعده يكسان هستند كه شامل انتقال مواد ژنتيكي هسـته از مـادر بـه تخمـك يـا

مجنين از يك اه ميؤداكننده هـاي باشـد. اگرچـه تفـاوت نث با ميتوكندري سالم

نـام دارد، نهفته در اين انتقال وجود دارد. در روش اول كه انتقال اسـپيندل مـادر 

و در تخمك اهـدايي حـاوي ميتوكنـدري مواد هسته اي از تخمك مادر جدا شده

و فاقد هسته سلول كه با اسپرم پدر لقاح داده مي ميشود، قرا سالم گيرد. تكنيكر

اي نام دارد كه شامل ايجاد دو جنين آزمايشگاهي، يكي با اسپرم دوم، انتقال هسته

و ديگري با تخمك اهدايي است؛ سپس مواد ژنتيكي مركزي  و تخمك مادر، پدر

و با مواد ژنتيكي گرفته شده از تخمـك مـادر جـايگزين تخمك اهدايي جدا شده

دا مي ژنشود جنين در اين دو روش دي راي و اي ميتوكندريان هايي از پدر، مادر

و مادر تخمك اهدايي است، اما كودك متولدشده از لحاظ ژنتيكي كاملاً  شبيه پدر

سـ؛اصلي خود است ال زيـر كمـكؤبنابراين من با تمنا از شما در مورد پاسخ به

مي.خواستارم در شـده مـي هاي ارائه كنيد هر يك از تكنيك آيا فكر قـوانين توانـد

باشـد، آيـا لازم اسـت شـخص اسلامي مجاز در نظر گرفته شود؟ اگر مجـاز مـي 

؟اهداكننده مسلمان باشد

و شـوهر باشـد مـانعي نـدارد ولـي اگـرج) چنانچه تلقيح مذكور بين تخمك زن

و شوهر زن باشد جايز نيست وموجب تولد هسته مركزي تخمك اجنبيه  االله العالم.

ژن سلول و يدرمان درماني

 از محضر حضرتعالي تقاضا دارم بفرماييد:.324س



 استفتائات پزشكي
256 

ژن آيا در صورت حكم بـه جـواز سـلول.1 و آن درمـاني در درمـاني، را تنهـا

ميأمواردي كه تو مسم با خطر مرگ براي بيماري باشد جايز و يا حكم اين هألدانيد

و حرج در درازمدت يا كوتاه ي مـدت بـراي كسـ را در مواردي كه مشتمل بر عسر

مس باشد نيز جاري مي ميأدانيد؟ آيا دليل جواز اين  تواند قاعده تسليط باشد؟ له

از كه اين همچنين آيا درصورتي.2 و سـلول بنيـادي) (ژن و پيوند گونه انتقال

آن شخص مرده مي اي انجام گيرد، و را منافي با ادله كرامت انساني دانيد يا خيـر؟

ا اينكه آيا درصورتي و در گونه انتقـالي قدام به اينكه ورثه خود از مـورث نماينـد

و يا آن مبلغ براي خـود مقابل آن نيز پولي دريافت كنند، خود مالك آن مي شوند

از ژن يا سلولي خواهد بود؟ آيا براي پيوند متعلقي از بدن شخص زنده اعممتوفّ

مي بنيادي  شود؟و يا عضو ديه ثابت

ا طوركلي سلولبه.1ج) فيدرماني .نفسه جايز است گر ملازم امر حرامي نباشد

و چنانچه موجـب جراحتـي بـر ميـت شـود.2 گرفتن سلول از ميت جايز نيست

 ضامن ديه است. واالله العالم 

 هاي بنيادي پژوهش سلول

و پژوهش سلول.325س  هاي بنيادي حرام است؟ آيا تحقيق، جستجو

فيج) داشته باشد مثلاً لي، اگر تبعات سوءب،نفسه اشكال ندارد در مورد سؤال عمل

كاري در بعضي از امور يا بعضي ادعاهاي بدون واقعيـت يـا گـول فتح بابي براي اشتباه

و هر تالي فاسد ديگر، از اين جهت جايز نيست.  زدن اشخاص
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 سازي شبيه

(كولول) يعنـي شـبيه.326س سـازي انسـان يـا اين روزها درباره تكنولوژي

د يعني با مقداري كم از اعضاي يك انسان يا حيوان، شـبيهشو حيوان صحبت مي

 كنند. اين عمل از نظر اسلام چه حكمي دارد؟و كپي آن را خلق مي

و بنفسه هم مقدمه حرام نباشـد ج) اگر مقدمات آن مستلزم ارتكاب محرّم نباشد

 اشكال ندارد.

(ك سازي حيوان زنده توسط تكثير سـلول آيا مشابه.327س لوتـاز) هـاي وي

(سلولي از حيوان زنده أخذ مي و با تكثيـر آن سـلول از طريـق جايز است؟ شود

) مي DNAاطلاعات  كنند).)، حيواني با همان خصوصيات قبلي ايجاد

نفسه اشكال ندارد، بلي اگر تبعات سوء داشته باشد، مثلاًج) در مورد سؤال عمل في

ي فتح بابي براي اشتباه ا بعضي ادعاهاي بدون واقعيـت يـا گـول كاري در بعضي از امور

و هر تالي فاسد ديگر، از اين جهت جايز نيست. واالله العالم  زدن اشخاص

 سازي انسان در خانم باكره شبيه

سـازي انسـان، داراي سـازي يـا شـبيه گيري از بدل اگر زني باكره با بهره.328س

له شدن وي مشـروع هاي جنيني خود شود. در اين صورت، آيا حام فرزندي از سلول

و آيا فرزند به دنيا آمده، نسخه بدل اوست يا همسانش يا دخترش؟  است يا نه؟

و به فرض عمل، نسبت به احكام مختلف ج) جواز عمل مرقوم، محل اشكال است

 حسب مورد رعايت احتياط شود. به
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شده هاي شبيه ازدواج انسان  سازي

به.329س ازه پيشـرفت وسـيل حكم ازدواج دختر يا پسري كه هـاي پزشـكي

ايجاد شده با برادر يا خواهر آن شخص يا ساير محارم»الف«سلول بدن شخص 

 وي چيست.

 واالله العالم.ل استمأت محلّ)ج

و حيوان به انسان  پيوند سلولي انسان به انسان

از.330س با توجـه بـه پيشـرفت علـوم پزشـكي كـه امكـان درمـان برخـي

از بيماري هـاي زنـده مقـدور نمـوده اسـت، طريـق پيونـد سـلول هـاي شـايع را

ازه امكانات مورد نياز جهت استخراج سلولختانخوشب هاي توليدكننده انسـولين

لوزالمعده جهت درمان بيماران ديابتي در اين مركز مقدور گشته كـه در صـورت 

و عوارض قلبـي، عروقـي، پيوند اين سلول ها نياز به تزريق پياپي انسولين مرتفع

ميع هـاي كبـدي گردد. همچنين استفاده از سلول صبي اين بيماري شايع برطرف

و مصـرف درمـاني دارد. متأسـفانه  خوك در بيماران دچار نارسايي كبـد مطـرح

بيني تعداد بيماران قابل علاج از طريق علت تعداد كم اهداكنندگان حداكثر پيش به

ورد در سـال هـم نخواهـدمـ 100اهداي لوزالمعده از افراد دچار مرگ مغزي به 

رسيد كه با تعداد سه ميليون بيمار ديابتي نيازمند، فاصله چشمگير دارد. با توجـه 

و بسته به امكان استفاده از سلول و هاي خوك بندي آنها در غشاي بسـيار ظريـف

تزريق در محل پيوند كه اكنون در دنيا به عنوان تنهـا منبـع غيـر انسـاني اسـتفاده 
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حض مي هـاي الشأن راجع به شرعي بودن تهيه كپسـول ور آن مرجع عظيمگردد، از

و همچنين حاوي سلول و كاشت آن توسط عمل جراحي در بدن هاي زنده خوك

و واردات خوك زنـده توسـط ايـن واحـد دانشـگاهي جهـت استحصـال  خريد

و كبد آن به اين منظور محل سـؤال بـوده كـه خواهشـمند اسـت  لوزالمعده زنده

م را مبذول داريد.راهنمايي لاز

و واردات خوك زنده نيـز جايزج) خريدوفروش خوك چه زنده چه مرده نيست

و  به لحاظ تبعات سوئي كه دارد از قبيل معرضيت براي ساير مصارف ماننـد خـوردن

و كبد آن براي معالجه در مورد انسـان جايز غيره نيز نيست ولي استفاده از لوزالمعده

 الماشكال ندارد. واالله الع

 انجماد انسان

و احياي وي بعد از سال.331س هاي مديد در شرايط زير چـه انجماد انسان

 حكمي دارد؟

 انجماد مريض لاعلاج براي احيا بعد از كشف درمان وي..الف

 انجماد براي ديدن صد يا صدها سال بعد از خود..ب

 الموت. انجماد محتضر مقطوع.ج

لح.د و ظاتي بعد از مرگ براي احياي احتمالي وي انجماد بعد از تحقق مرگ

 با پيشرفت علم؟
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 جواز بعيد نيست. واالله العالم.ج) الف

(اول) را دارد..ب  اگر براي معالجه در آينده باشد حكم صورت قبل

 اشكال ندارد. واالله العالم.ج

 احياي بعد از موت با پيشرفت علم مقطوع العدم است. واالله العالم.د

لا علاجمشروعيت انجم  اد بيمار

در.332س سؤالي پيرامون مشروعيت انجماد بيمار لاعلاج پرسـيده شـد كـه

و حضرتعالي حكـم بـه آن، موضوع انجماد يا كرايونيك به خوبي تبيين نشده بود

عدم جواز داده بوديد. با توجه به مطالبي كه در توضـيح مفهـوم كرايونيـك ذكـر 

او خواهد شد، نظر حضرتعالي پيرامون حكم انجماد بيمار لاعلاج به هدف درمان

 در آينده، چيست؟ 

(شـاخه هـا يـا نـوعي محافظـت از انسـان،اي از علـم فيزيـك) كرايونيك

ين است به اين اميد كه پزشكي آينده، آنهـا را بـهيحيوانات در دماي بسيار پا

اي سرگشـاده، از ايـده تن از دانشمندان جهـان در نامـه63زندگي برگرداند. 

هـاي اند. كرايونيك مبتني بـر تفكـري دربـاره قابليـت يونيك حمايت كردهكرا

دانش آينده است. دانشمندان كرايونيك بـر ايـن باورنـد كـه سـرانجام، همـه 

مي بيماري شوند ازجملـه پيـري. آنهـا همچنـين معتقدنـد علـم ها قابل علاج

و حفظ كردن و مردم در وضعيت جو پزشكي در آينده، قادر به بازگرداندن اني

د.سلامتي خواهد بو
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عنـوان درمـان آزمايشـي پزشـكي،ه مدت زمان زيادي است كه كرايونيك، بـ

و افزايش طول عمـر وي،  شناخته شده است. هدف از منجمد كردن بيمار، درمان

و بيمار هم، به همين هدف خود را به دستگاه مي  سـپارد نـه هاي انجماد مـي باشد

د.قصد خودكشي داشته باشاينكه

(زماني كه از دسـت پزشـكان،:كاروشر انجماد بيمار لاعلاج، بعد از ايست قلبي

مي ديگر كاري برنمي و قبل از مرگ مغزي باشد. چند دقيقه بعد از ايسـت قلبـي، آيد)

و مـي  و اكسيژن به مغز بيمار نرسد، وي مرگ مغزي شـده ميـرد. پزشـكان اگر خون

ميكرايونيك، با وصل كردن ماشيني به مغز بيم و اكسيژن را به مغز رساند، ار كه خون

مي از مغز بيمار محافظت مي آيـد چراكـه كنند. بيمار در چنين حالتي، زنده به حساب

آيد بلكه تنهـا در پزشكي معاصر، ايست قلبي، معيار مرگ قطعي انسان به حساب نمي

و ملاك براي مرگ قطعي انسان، مرگ مغزي عنوان شده اس ت.معيار

مياز اينجاس گويند: ما فرد منجمـد شـده را زنـدهت كه دانشمندان كرايونيك

و خلق يك معجزه مي و قصدمان از به كار بردن كرايونيك، زنده كردن مرده دانيم

تواند زندگي پس از مرگ را فراهم كنـد. كرايونيـك، كرايونيك نمي نيست. اساساً

 آيـد مثـل مـي بخش زندگي به حسـاب هاي نجات فقط نوع ديگري از تكنولوژي

)CPRي.قلبي ريوي) احيا

و در هر زمان بخواهند در فرض سؤال چنانچه انجماد شخص عرفاًج) مرگ نباشد

و اين كار ضرر معتد نفسـه به هم براي شخص نداشته باشد فـي طرف بر خواهد گشت

 مانعي ندارد. واالله العالم 
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 انجماد تخمك

 بفرماييد: لطفاً.333س

ز (زمان پيري زن) الف: تجميد تخمك و استفاده از آن در چندين سال بعد ن

 چه حكمي دارد؟

و استفاده از آن براي زنان عقيم چه حكمي دارد؟ ب) بعد از مرگ زن

 نفسه اشكال ندارد. بلي اگـر مسـتلزم فعـل حـرام باشـدج) الف. مفروض سؤال في

 نيست. واالله العالمجايز

نب) حكم سؤال قبلي را دارد بـه شـرط آنكـه طفـه مـرد اجنبـي تلقـيح نشـود. بـا

 العالم واالله



�}�S2ز~?�





 عمل زيباييانجام

 آيا جراحي زيبايي از نظر شرعي مجاز است؟.334س

و نظـر و مستلزم امور حرام از قبيل لمـس ج) اگر ضرر قابل توجهي نداشته باشد

 حرام نباشد مانع ندارد.

و بدن  عمل زيبايي صورت

بهزي.335س و لب و بدن مانند بيني وسيله جراحي كه نوعي باسازي صورت

 تصرف در خلقت الهي است، چه صورت دارد؟

در)ج  واالله العالم.بين باشد اشكال ندارد اگر غرض عقلائي

 ذيل پاسخ فرماييد:هاي خواهشمند است به پرسش.336س

(مثل رفع پوليپ1 ، رفع انحنـاي . عمل كردن بيني صرفاً جهت رفع عيب از آن

و چه زن) از نظر جنابعالي چه حكمي دارد؟ (چه براي مرد و...)  بيني، رفع سپتوم
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. عمل كردن بيني نه براي رفع عيب بلكه صرفاً جهت زيبا شـدن يـا زيبـاتر2

و چه مرد) از نظر جنابعالي چه حكمي دارد؟ (چه براي زن  شدن چهره

و جوش . برداشتن خال3 صـ ها و موهاي زايـد ورت كـه عـاري از خطـر ها

و چـه بـراي زن) از نظـر جنابعـالي  (چه براي مرد هستند تنها به عنوان زيبايي

 چگونه است؟

و از نظـر طبـي . حكم جراحي پوست كه فقط براي زيبايي انجام مـي4 شـود

و چه براي مرد) از نظر جنابعالي چيست؟ (چه براي زن  لزومي ندارد

رند، لكن مشروط به اين اسـت كـه فعـل حرامـي نفسها اشكال نداج) اين اعمال في

و نيز در مواردي كه ضروري نيست مثلاً جراحي مرد توسط زن يا به عكس واقع نشود

و كامل يا تيمم  موجب اخلال به تكليف شرعي نظير انجام نشدن نماز بر وجه صحيح

و غسل نباشد.  به جاي وضو

 خواهشمند است بفرماييد:.337س

و مـوزون شـدن . كوچك يا بزرگ1 و باسن، جهت زيبايي و ران كردن شكم

و چـه بـراي  (چه بـراي مـردان اندازه اين اعضا، كه از نظر طبي نيز لزومي ندارد

 زنان) چه حكمي دارد؟

مي . هزينه2 كند مشمول خمس اي را كه شخص صرف موارد مذكور در سؤال

 شود يا خير؟ مي

و لمس حرام نباشد اشـكال نـدارد. . اگر مشتمل برخلاف شرعي از قبيل نظر1ج)

 واالله العالم
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مؤ . اين هزينه2 بهوها عرفاً و مشمول خمس است، مگر اندام زني اي گونه نه نيست

آور باشد، در اين صورت اگر از درآمد همان سال هزينه باشد كه براي شوهرش نفرت

 كند خمس ندارد. واالله العالم

 حكم اعمال زير چيست:.338س

(كاشت) نگين روي دندان، جهت زيبـايي كـه از نظـر طبـي نيـز . چسبان1 دن

و چه براي زنان؟  لزومي ندارد؛ چه براي مردان

و چروك2 و پيشاني براي رفع چين هـاي آن جهـت . كشيدن پوست صورت

و چه براي زنان؟  زيبايي كه از نظر طبي نيز لزومي ندارد؛ چه براي مردان

ن3 و و پف دور چشم و چروك دور لب جهت زيبـايي . رفع تيرگي يز تيرگي

و چه براي زنان؟  كه از نظر طبي نيز لزومي ندارد؛ چه براي مردان

و لكه . رفع تيرگي4 و نيـز رفـع فرورفتگـي ها هـاي هاي موجود در پوسـت

و چـه  صورت جهت زيبايي كه از نظر طبي نيز لزومي ندارد؛ چه بـراي مـردان

 براي زنان؟

كه . رفع افتادگي پلك،5 و رفع غبغب جهت زيبايي و خنده رفع خطوط اخم

و چه براي زنان؟  از نظر طبي نيز لزومي ندارد؛ چه براي مردان

لب . بالا كشيدن ابرو، برجسته6 و چانه، بزرگ كردن ها يا كوچك سازي گونه

و چاق كردن صورت جهت زيبايي كه از نظر طبي نيـز لزومـي نـدارد؛  كردن آنها

و چه براي زنان؟ چه براي مردان
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ميو آيا هزينه مي اي كه صرف امور مذكور  شود يا خير؟ گردد، مشمول خمس

و براي شخص ضرر نداشـته و نظر حرام نباشد ج) اگر اعمال مذكور موجب لمس

و اما پولي كه مصرف مي و مفسده ديگري نيز مترتبّ نشود، مانع ندارد شود اگـر باشد

، بايد تخميس شود. واالله العالمنه زندگي محسوب نشودوعرفاً مؤ

 براي زيبايي لنز چشمي استفاده از

مي استفاده از لنز چشمي براي زيبايي كه خانم.339س كننـد ها بيشتر مصرف

و ظاهر شدن در جامعه چگونه است؟

بهج) في وسيله مرد نامحرم انجام شود حـرام نفسه اشكال ندارد، ولي اگر اين عمل

و اگر دكتر محر م انجام دهد از اين جهت مانع ندارد، ولي ظاهر نمـودن صـورت است

 نيست. واالله العالمجايز در بين نامحرمان

 عمل زيبايي پستان

و طبيعـي شـدن جراحي پستان، كه خانم.340س و مـوزون ها براي زيبـايي

 دهند، كه از نظر طبي نير لزومي ندارد، اندازه اين عضو انجام مي

 . چه حكمي دارد؟1

مي هزينه.2 مي اي كه صرف امور اينچنيني (خمس)  شود يا خير؟ گردد، مشمول

و لمس نامحرم نباشـد فـيج) درصورتي نفسـه كه مستلزم ارتكاب حرام مانند نظر

و هزينه آن اگر از عوائد بين سالي كه اقدام بـه عمـل مـذكور مـي  يـد نما اشكال ندارد

 باشد خمس ندارد. واالله العالم
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ط غير مماثلعمل زيبايي توس

آيا چنانچه خانمي داراي عيبـي ظـاهري در قسـمتي از بـدنش.341س

و جهت همسرش به پزشك(مثلاً صورت) باشد مي تواند جهت انجام زيبايي

اي؟مرد مراجعه كند در كه پزشك زن مناسـبي در ايـنن(بر فرض خصـوص

.دسترس نباشد)

جايز نفرت زوج شودكه عيب در حدي باشد كه موجب بعيد نيست درصورتي)ج

 واالله العالم.باشد





 <p� E! ���3رف ()�ن





و نجس  درمان منظوربه خوردن حرام

 ـعـلاج فـلان مـرضيد شراب برايگوميقموثّكپزش.342س ضيا مـر ي

آ تواند شراب بخورد تا رفع مرض شود. اگر جواب مثبت استميايخوب است

ا حديبا شرين با،»الحراميفلا شفاء«فيث  رد؟كديچه

ن)ج ويتشـخيسـت ولـياگر علاج مرض منحصر به شراب باشد شـرعاً حـرام ص

نكاحراز انحصار علاج به شراب عادتاً مم و با گفتنين نانيب حاذق اطميطبكيست

و اگر در مورد نمي حاصل حدياطميشود شرينان حاصل شود غيث ريـف محمول بـر

 شود.مي آن مورد

حكزيشـراب تجـويفـرديبـراكپزش اگر.343س م اسـتفاده از آن ك ـنـد

مـرضيشود تا بدون سختميا اين دارو سببياگر دارو منحصر باشد؟ستيچ

ن و  نباشد؟ياز به جراحياو دفع گردد
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و راهكـز اسـتيجـايدر صورتيتداوگونه ) اينج ه عـلاج منحصـر بـه آن باشـد

 المواالله الع.ن نباشدكديگري براي معالجه مم

ب5مدت.344س باشـم بـه مـي تنگـي عـروقيمـاريسال است مبـتلا بـه

و چهار مرتبه تحت عمـليو متخصص جراحيعموميترهاكد مراجعه نمودم

ويجراح و دو انگشت پا دوكيقرار گرفتم و مـدت انگشت دستم قطع شده

ب و تمام زندگيماريسال در بستر فلـج شـده اسـتيم از نظر ماليبه سر بردم

انكنون دو انگشت دستم در معرض خطر قـرار گرفتـه بـا مراجعـه بـه پزشـكا

زاندق نمودهيرا تزريمتعدديداروها هستم لذا چندكر نظر پزشيو هنوز هم

بايه ضمن تزركاند نظر دادهكپزش و آمپول اليق دارو ل استفادهكد از مشروب

باينكهتا كني غيخون غليظ مانع گردش خود در بدن را از ايـن ببـرد در نيـر

د ايعالحضرتكحالا نظر مبار،ينداريگريصورت علاج وين مورد منفـيدر

زي هميا مثبت .فرماييدن ورقه مرقومير

آن،ن حاذقمتديكدر مورد سؤال چنانچه مداوا به تشخيص پزش)ج منحصـر بـه

و دوا اشيگريديباشد و اگر بـا داروكنداشته باشد معالجـه گـر بشـوديديال ندارد

 ست.ينجايزركنمود با شرب مس

اليآ.345س بـا اهـداف) حـراميهـايخـوردن طوركليبهو(لكا استفاده از

الكهاييز است؟ استفاده از شربتيجايدرمان بـكه در فرمول آنها ار رفتـهكـهل

ح  دارد؟يمكاست چه
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جا، علاج دردهك درصورتيج ويمنحصر به استفاده از حرام باشد نحـوهبـز است

نيمطلق جا و تشخيز بسيست مشيص انحصار هم ل است.كار

ا.346س يه ادرار بعضـكاز مردم معتقدنديريثكثر مناطق محروم گروهكدر

ح وياز حتيوانات ويا  ـادرار انسان در صورت تمـاس بـا زخـم ا خـوردن آن ي

آمي باعث بهبود آن جراحت چنيشود.  ـدر احادين مسائليا به گفته آنها ركـذثي

 شده است؟

ح)ج و هر و جواز شـربه حرامكوانيشرب بول انسان گوشت باشد حرام است

ح ن وانات حلاليبول و احتكاشز محلّيگوشت فقط،اط اجتناب از آن استيال است

بـ معالجهيبول شتر برا حلال استـا منحصر نباشديآنه خواه منحصر باشد علاج

ح و بـهكـ درصورتي گوشتموانات حرايو شرب بول انسان قيتصـده معالجـه مـرض

بن متديكپزش به حاذق منحصر جاه آن باشد ز است.يمقدار ضرورت

 بفرماييد: لطفاً.347س

و.1 حيا گاو از لحاظ شرعيخوردن دمبلان گوسفند  دارد؟يمكچه

و احتيه مـركيشخصيبرا.2 نـد چـهكاج دارد اگـر مصـرفيـض هسـت

 دارد؟يمكح

ن دمبلان حرام است.خورد.1)ج

طبيبه تشخيمرضياگر دوا.2 منن متديبيص يعني،ر به خوردن آن باشدصححاذق

بيه دواكيگريديدارو بسك(ن نباشديآن مرض باشد در بعيه فرض در) اسـتيدي ـار

بيا اشهن صورت ولكمقدار ضرورت بعك چنانيال ندارد د است.يه گفته شد فرض



 استفتائات پزشكي
276 

 درمان با داروهاي خاص

مريدلبهيفرد.348س هكـندكميزيتجوكپزشهاهيلكهيض بودن از ناحيل

و آب مخلوطيمقداراگر مفكجو و بخورد و آن را بجوشاند مكـح.د استيند

 ست؟يچيزيتجوين دارويا

 واالله العالم.ال نداردكاش)ج

و  نيروزاهاي قرصاستفاده از داروها

نكبه بازار عرضه شده هايي قرص.349س قويجنسيرويه ميمرد را ندكي

امي مردييزناشوهايتيو باعث تدوام فعال  ـشـود. گفتـه شـده از هـان قـرص ي

( قرص قيمتـركاريبسـيعوارض جنبـ) اگرايوهاي و از لحـاظ مـت هـميدارد.

پايق اينييمت اكنجاستيدارد سؤال يتكشر(ن قرصيه سازندگان ويهودهاي

اكنندكمي ادعا) هستنديحيمس گ ها تماماًن قرصيه ، سـاخته شـدهياهي ـاز مواد

بهمي چه مقدار ؟نان داشتيلام آنها اطمكتوان

اش)ج خركاستفاده از آن و ازيال ندارد صهي، هوديد آن ويونياگر موجب قوت زم

اشيرژ  ندارد.يالكم غاصب آنها نشود

و وسا.350س و افـزاكتيل تقوياستفاده از داروها ميننده ايـيجنسـليـش

حيجنسيقوا و وسـايمكشرعاً چه ش طـوليل افـزايدارد؟ استفاده از داروهـا

حيل جنسيمكيدر صورت تحريآلت تناسل و در صورت؟ دارديمكشرعاً چه

حيل جنسيمكيعدم تحر  دارد؟يمكشرعاً چه

فاگر ضرر معتد)ج اشيبه نداشته باشد  واالله العالمال ندارد.كنفسه
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 دوپينگ

ويكينگ ژنتيخصوصاً دوپ،نگيرا در خصوص دوپكلطفاً نظر مبار.351س

ميه بعضاً براكيخون مميدرمان استفاده و ارانكورزشـين اسـت بـرا ك ـشـود

بين ؟ فرماييدانيروزا هم باشد

جاچنانچه ضرر معتد)ج نيبه داشته باشد استفاده  واالله العالم ست.يز

 درماني انرژي

يرمانديدر مورد انرژ.352س تيايريادگي، هـاييت انـرژيـو تقوكيـنكن

بهيدرون بياملاً علمكصورت انسان قيـ؟ البتـه درمـان از طر فرماييـد نظرتـان را

ه در ك ـاسـتيمـدتيدرمـانيو انرژيت انرژيتقويآموزشهايلاسكويانرژ

حتيا اييهاتيسايران با مجوز در حال انجام است توسـط افـراد هـان عنوانيبا

ت دارند.يه فعالكاستها ساليانريا

يمـانع، نباشـديهمراه با خلاف شـرعيدرمانيو استفاده از انرژيريادگياگر)ج

 واالله العالم.ندارد

 درماني انرژيهايلاسك

 ذيل درباره انرژي درماني پاسخ فرماييد:هاي خواهشمند است به پرسش.353س

شر1 درك. چـه)يات انسانياربرد معنوك(يدرمانيمختلف انرژهايلاسكت

 دارد؟يمكح

حها بيماري درمانيبرايو استفاده از انرژيدرماني. انرژ2  دارد؟يمكچه
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ن اكچند ن افراد:يته درباره روش

حا1 اك. در جو ويم بر بـهين آن ظاهراً اعتقـاديمروج،هالاسكن اجتماعات

و نامحرم و بحث محرم  ندارند.ياسلاميحجاب

در2 مديزكنات تمريتمر. خـواهم مـي از شما» دنگ«استاد،نديگوميشنيتيا

درك بگكه منينار من قرار و به اينككمكري ا ارواحيـنيسنگهايين انرژيو

مشيينكسرگردان را از من دور بيلكا مثلاً فلان !ييمـرا برطـرف نمـايمـاريا

جايعني خيعملاً استادشان را و ايليخدا قرار داده افيراحت بكن ن عواميار را

و تلقيالافيو افراد ضع  نند.كمينيمان رواج داده

مي. گاه3 مايگوي ميز انرژكه در تمركند ه ك ـدارديگر چه لزوميد،ميريگي

م!ينماز بخوان

هم4 مين خانم استاد انرژي. پي سويامبريگفت: استاد دنگ  خدا هستند!ياز

ز5 بهي. در مورد زيه افسـردگكدختركيارت عاشورا  ـداشـت گفتنـد ارت ي

و نفر ايعاشورا پر از لعنت و تمام اينينها سنگين است بهن لعنتياست چون ها

و افسردگيخود آدم برم ميگردد  آورد.ي

ا6 علي. خينها و مخصوصـاًريخيليالظاهر و صبورند و مهربان و«خواه صـبر

ايرمز موفق،م خوديرا در تعال» محبت و هـايينـرژت در جذب بـهكمـكبـالا

و معتقدند در قبال انرژمي گرانيد هيدانند هديچ پوليدادن بگينباياهيا  رند.يد

و عـدهمي از آنها نمازي. بعض7 دلياز مـؤمنياخواننـد ل اثـراتيـن هـم بـه

بيدرمانيانرژيآسا معجزه  شوند.مي جذب آنهاها بيماري شتريدر درمان
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اي. در تعال8 چا، بالاهاييه در انرژكنها هستيم املاً فعالكدويراكمثلاً اگر

حرمي روح، شود چاكتكتواند با سرعت نور و در مورد شـخص، سـهيراكند

آكشودمي قادر و چا، نده را بدانديه گذشته قـادر اسـت، چهـاريراكو در مورد

دكف حير و  ـبـه آنهـا دروغ بگويسكوانات را بخواند. مثلاً اگريگران قي سـمتد

سريبالا (ملاج پ) سرشان وكميدايحالت ضربان .مي ند و...  فهمند

ا9 روين افراد مغرضانهي. ظاهراً موجـوديسـيترومغناطكاليانرژ، جهليا از

طبيالهيرا به عنوان انرژيعت ماديدر طب و با تـروكيمعرفيعيو ماوراء جيرده

شرييبودا«اركآن همراه با اف ويآمكو ي»زيآمفركز راييزدا روش مؤثر اسلامك،

ــ ــهيدر پ ــد؛اش گرفت (بــين اصــليه مــروجكــن ازيآن در جهــان ) شــورك87ش

 هستند.هاستيصهون

و متصدكمذهايلاسكتياز وضع)ج بهمينداريان آنها اطلاعّيوره انجاميلكطور،

شريو تروهان برنامهيا و وكج آن و متضمن خطر ضلالت وكت در آنها همه حرام فر

با.خروج از اسلام است و مرايد از آن پرهيجداً و مجـامع ويـز آنهـا تعطكـز شـود ل

 ممنوع گردد.

 درماني شراب

اكه دارديلكيهاست ناراحته مدتكيفرد مؤمن.354س يگـاهين ناراحتيه

خ و زجريبرايليمواقع اخاو دردآور دستور خوردن شـرابكراً پزشيآور است

داديه فردكبه او داده است  اكينيشده تعصب يار راضـكـنيـه دارد اصـلاً بـه
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مين نيگويست چنانچه اكزيند پدرش ديسالت را داشته است با تجوكنيه تـركز

ا تين دارو امتناع ورزيبه و به رحمت خدا رفت. حال نيچنـيبرايف شرعيلكد

حيه شراب براكيفرد پكاو شايچ، ردهكدايم دارو است ستهيست؟ نخوردن آن

ا خوردن آن؟ي

مريبا)ج مذيد غ، ور اگر مرض او قابـل معالجـه اسـتكض ر شـراب خـود را ي ـبـا

حينيقيند. مسأله انحصاركمعالجه م خاص خود را دارد.كمعالجه

 درماني موسيقي

بكيسك.355س ويماريه شاد جهت درمـان هاييقيغصه دارد از موس غم

حكمي گوش  دارد؟يمكند چه

ايقيماري آنها باشد گوش دادن به موسيبيبرايگريد اگر علاج)ج جايز شانيبر

 واالله العالم.ستين

زيكيبه عنوانيدرمانيقيموس.356س يكپزشـيتخصصـيهاشـاخهرياز

ازيدرمـانيقيموسـ.شـودميفيتعر ويبـرايقيبرد موسـراك ـعبـارت درمـان

ويتوانبخش مشكبا تمرها بيماري اختلالات وكز بر ي، جمس ـهـاييينارسالات

ايافراد دارايو اجتماعيعاطفي، روان زمياختلال در  باشد.ميهانهين

زيدرمانيقيموسيابردهاكازيبرخ :ر استيشامل موارد

ب.1 يجسميهايماريانواع

و صعبيهايماريب.2  العلاج لاعلاج
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ب.3 و يو رفتاريروانيهايماريانواع اختلالات

ييان استثناكودك.4

در درمـانيبه عنوان روش اصليدرمانيقيموسيهااگرچه استفاده از برنامه

به نمير محسوبكالذ موارد فوق ويدل شود اما يريپـذ ابردكل انعطاف قابل توجـه

 رده است.كدايپياريگسترده آن طرفداران بس

اكافزون باتوجه به گسترش روز نين رشته تخصصـياربرد از متخصصـانيـو

و متد احين به آگاهيمتعهد ايام شـرعكاز  ـدر زمي نـه خواهشـمند اسـت بـهين

ز د:ير پاسخ فرمايسؤالات

و توانبخشيبرايقيابرد موسكايآ از نظـريو روانياختلالات جسميدرمان

ز است؟يجايشرع

بهيآ از نظـريدرمـانيقيموسـ منظـور بـهياصطلاح غنائبهيقيموسيريارگكا

ز است؟يجايشرع

حياز نظر شرعيدرمانيقيساشتغال به مو  دارد؟يمكچه

چـهيآنهـا از نظـر شـرعيدرمـانيقيموسـيان براكودكبهيقيآموزش موس

 دارد؟يمكح

مذكيچيه)ج دركاز موارد جاؤس وره نيالات چهارگانه و تشخيز اينكهصيست

و آرامش بيمار داشـته باشـد بسـياثر مثبتيقيموس بلكار مشـيدر بهبود هكـل اسـت

نيل ضرر برااحتما ز وجود دارد.ياعصاب مغز
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 مخدردرماني

 مصرف ترياك به تجويز پزشك چه صورتي دارد؟.357س

ن حاذق عنوان معالجـه بيمـاري داشـته باشـدج) اگر واقعاً به تشخيص طبيب متدي

 اشكال ندارد. واالله العالم

صيو بـا تشـخ يـيو به بهانـه اسـتفاده داروكا بدون مجوز پزشيآ.358س

ميصشخ  رد؟كتوان از مواد مخدر استفادهي

نيجا)ج  ست.يز

تريگومي متخصصكاز مردم بدون مراجعه به پزشيبعض.359س  ـند ،كاي

رايهمرو ازاين آورد.مينييقند خون را پا و موجـب اعتكمي شه آن اد آنهـا ي ـشند

ح  دارد؟يمكشده است. چه

منحصـريدارو، مرض قنـديبراه مثلاًكن داشته باشنديقيدر مورد سؤال اگر)ج

اشيا  ست.ين��� ����.ال نداردكن است



ودارو��� Eدارو|�ز





و غذايي مكمل  هاي دارويي

و غذايي مكمل  گوشت شده از حيوان حرام تهيهدارويي

ه سـگ در ك ـطـور همـان رسـاندي مـي حضـرتعاليبه آگاه احتراماً.360س

نمميدهيزار بعد از مرگ پوسكنم و آ مـي حلال محسوبكشود  ـشـود ا اگـر ي

تكيموجود ميه در (يگوها از نظر علوم تجربيره ازيكـيكـه اين مـاكقـرار دارد

متفـاوتيبا علوم فقهـيعلوم تجربيبنده طبقهكدينمامين حوزه اذعانيمحقق

و بنده حق اي ـاست در دهـم مـين خصـوص فقـط انتقـاليـر در نـه علـوميزمو

حقياقف هستويحضرتعال ايآ،)ريد نه بنده تيا روغن حاصل از رهيـن موجود بـه

نمكگوها تعلق دارديم تغكه مانند سگ در هوييزار وميتير  دهد حـلال اسـت

م مي بـييغـذايهـاملكتواند در اك ـار رودكـه انسـان ميـه دركن اهش ك ـمـل

ميهايچرب، لسترولك نيهمچنـ؛داردييتوانـايبرابر روغن مـاه4زانيخون به
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دك اياربرد دريگر بكن روغن و در و درد اسـت د يي ـمـاران روماتوياهش التهـاب

شكتيآرتز دك؛ت دارندياكه از درد مفاصل اياربرد  ـگـر مي دريكمـل خـوراكن

علاك درياهش تمام ؛شـوند مـينينش خانهيه از درد دوران قاعدگكييها خانمم

درك علاكاربرد چهارم آن بياهش اهشك،انكودكيماندگا عقبيمسياوتيماريم

حتكودكدريفعالشيب و و بزرگسالان علاكيان بياهش ؛مـر اسـتيآلزايماريم

دك درياربرد و خستگكگر آن چشـم. محافظـت پوسـت در برابـرياهش التهاب

فراشع ويديكياهش استرسكنيد است. همچنيبنفش خورشاه يهـايژگيگر از

ميا پاكن ايمل است. در ميان نام واژهكيـهكـل نام دارديركمانندگوين موجود

بينروژ و يو فارسـيسـيه به زبـان انگلكباشدميكوچكيماه نام بچهه است

و نهنگ ازيك 36000روزانه آمده است رايركلوگرم وميل كتنهـا خـورا خورد

ا و با خوردن اميليركنينهنگ است  ـتوانـد قلـبش رامين موجـود عظ ـي الجثـه

اك پوشش دهد ل غـذايـركه نهنـگ فقـط از ك ـخـالق اسـت هـاين از معجزهيه

طر مي و انسان از ويخورد پيركيهايژگيق نهنگ به نيل تـه قابـلكبرده اسـت.

ه ك ـدهايـوياروتنكاز خـانوادهايل رنگدانـهيـركه در ك ـوجود دارديتوجه جالب

و 400آن حدوديدانيسكايت آنتيخاص ليـرك.داست وجود دار)E(نيتاميبرابر

گيآستازانت ويـگ مـي اهـانين را از  ـرد ديآسـتازانتيل گـرين در دسـتگاه گـوارش

و حت بيموجودات ولمينيانسان از تغييفرم فضاليركيرود ر داده بـهييآن را

ديگوارش ـهـايميه آنـزكيصورت ازيموجـودات  ـگـر و نمـينيب تمـام از رود

اكمين استفادهيآستازانتهاييژگيو ارائـهيه به حضرتعالكين اطلاعاتيند. تمام
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بيگرد اكاستيتيخاطر اهمهد ره ك ـگـر موجـوداتيدين موجـود در زنـدگيه

آيكخا و در دريدارد ولنده در فهرست داروها صورتهبنونكاهميخواهد آمد

تغيكمل خوراكم درميت داده آن استفادهير ماهيياز روغن و يكره خـا ك ـگردد

زيكامصرف خوريار جزئيبس و حدودكيرايدارد متر طـوليسانت6گرم وزن

و محل زندگ اقيدارد ويها انوسيآن در و فنلانـد وكشـمال ماننـد نـروژ انـادا

نيجنوب در استراليها انوسياق و بيا و كن مصرف آن در خورايشتريوزلند است

ميآبز و بعد در اويركبنامييغذاهايملكان است ؛ل اسـتيـركا روغـنيـليل

مكليركفقط در مورد روغنينظر جنابعالآنكه خلاصه ييغـذايهـا مـلكه در

چك اكچرا؟ستياربرد دارد هيه در هـانياستاتيگونه عوارض داروهاچين روغن

دريروتالـ لسترولكاهشك  ـهـانكمســانكودكن ازيدر درمـان سـندروم پ ش

بكـ زنانيقاعدگ روياتواهاييماريورتون در ،ت نـدارديد آرترييماتومون مانند

مسيه نباكردن خون استكقيتنها عارضه آن رق ا هايينكد با ويماننـد بـوپروفن

ب و د مصـرفيـه نباك ـاسـتيو قبل از عمل جراحيليماران هموفيخانواده آنها

ايگردد ول د.دارنن داروها عوارضيتمام

ذ باكير است مطلبكلازم به اك ـاضافهديه  ـنم ظاز لحـاليـركهكـن اسـت ي

ميآلودگ پايو تمام ماهيكخورايگوهاياز ن اسـتيره زمـكـن موجـوديتركان

و فتوپلانييره غذايزنجيه در ابتداكچرا گيخوار تونكقرار دارد واهيا خوار است

ا مكميهيز تغذيانگن موجود شگفتيتمام موجودات از از لحاظيزان آلودگينند.

جيفلزات سنگ و ارسنين مانند اسكيوه ت.و سرب
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ايدر خاتمه ام آيدوارم يصـافياالله العظمـتيـن نامه به دست خود حضـرت

و خود نظر نهاكبرسديگانيگلپا .دهندبراييه عالم هستند

حا)ج دريز و فلسيهايفقط ماه�ات وارده از ائمهيموجب روابهييايوانات دار

م سايخود و حيگو حلال است حتير تيوانات مياگر از ويم گو باشند مثل شاهيره گو

و خرچنگ م.ها حي.. حرام و خوردن روغن نيگوشت جـا وانات حراميباشند سـت.يز

بكييدارويبل يانحصـاريدارويخاصـيمـاريه از حرام درست شده اگر در معالجه

به، حساب شود بـكمقدار ضرورت اش مصرف آن فقط و امـا مه ال نـدارد مـلكعنـوان

نيجاييغذا  العالمواالله ست.يز

 حرام گوشتحيوان داروي تهيه شده از

هايي به صورت كپسول كه از غضروف كوسه دريايي مدتي است قرص.361س

و آرتـروز از سـوي بعضـي از اطبـاي محتـرم تهيه شده براي بيماري هاي روماتيسـم

آن شود كه بعضي از استفاده تجويز مي هاي فـوق هم از بهبود تقريبي بيماري كنندگان

مياط  دهند. از نظر شرعي استفاده از داروي فوق مجاز است يا خير؟ لاع

ج) اگر دارو براي معالجه منحصر باشد استفاده از آن اشكال ندارد.

و حرامهاي مكمل  دارويي حاوي مواد نجس

الاتؤسيبا حضور داروسازان پاسخگويكداروپزشبرخي از مراكز.362س

هميبيعلم و دركارانكماران د؛يـنك مـيد. آنچه در ادامه مشاهدهنباشمي مانادر

هميراتاز سؤالااي مجموعه بكارانكج و ايادر درمان مريماران از هكز بودهكان



و داروخانه  داروسازي
289 

و به حضـورتان ارائـهيآورو مدون جمعيصورت علم به  گـردد. لطفـاً مـي شده

اكيهريم شرعكح تفياز .فرماييدانيبكيكن مسائل را به

ايدر برخ.1 (الگزييال محصولات داروكشاز  ـمانند شربت و)ري ياسـپر هـا

يتنفسهاي)(افشانه اتكالي، از مواد جانبيكي، ويه بالاصـاله مـا ك ـبودهكيليل ع

ال مواد حلّ مثلاً از فرآوردهين ماده به عنوان جزئيايننده است. در مواردك مست

وك مـي نقـشيافيا،ييدارويال ماده اصلا حلّيمعطريها مثل اسانسيجانب نـد

نيالبته نقش درمان و مقدار آن بهيندارد يه با مصرف مقدار درمانكستينيقدرز

حتيديند. در مواردكننده را مستكد مصرففر، از دارو ين نقش جانبيهميگر

نيز براينيير دارويغ بليآن مطرح (مثلاًييه دارويد ماده اوليه در روند تولكست.

بتكشرياربرد بوده اما برخكمورد)يياه دارويگكياستخراج عصاره علـتهها

آنيبر بودن فرآنهيهز ا، ند حذف اكنياقدام به و  ـار ننموده الي ل در فـرآوردهكـن

و توسط داروسازان از محصول نهايباق هز نمي حذفييمانده هاينهيشود تا در

ذييجو صرفه،د دارويتول  ـحـلال، واردمـيه در برخـكر استكگردد. لازم به ا ي

جاحلّكمك اتكالين برايگزيال و در مواردكيليل نيموجود بوده ستيموجود

اشيو از طرف .استيمورد نظر ضرورييال داروكساختن

ام) الف اليغاي اربرد مادهكانكاگر ماكر از عنوانهب، نندهكع مستيل بالاصاله

و از نظر علميماده جانب ايـغاي اربرد مادهكيداروها وجود داشته باشد؛ نيـر از

ممكال حكل اكن باشد؛ اليم استفاده از اشيل در تولكن توسـط مـا يـي ال داروكد

چ  ست؟يداروسازان
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اليآ)ب اكا اعلام وجود اشيل در آنك به مصـرفييال داروكن لازم، ننـدگان

) روييگفتار رساني اطلاعاست؟ .)جلد دارويا درج

اش)ج لكـاليه حـاو ك ـگر از همان داروهـايدييال داروكدر صورت وجود

(مانند قرصين ماكاليحاويز داروهايتجو؛)ها ستند كع توسط پزشيل بالاصاله

ح  دارد؟يمكچه

چيفه شرعيوظ)د آيما داروسازان بميايست؟ ازي،ه اقتصاديعلت توجهشود

ماكال و مستيل بالاصاله ايننده در تولكع بايـدركن نوع داروها استفادهيد ازيـا د

 موجود بهره گرفت؟يهانيگزيجا

دن.2 ازيدر سراسر درا از نوزادان درسـت بعـد از تولـديشور ما برخكجمله

ميلات تنفسكدچار مش و در صـورتكشوندي ه جان آنها را بـه خطـر انداختـه

ار بالاسـت. در نـوعياحتمال مرگ نـوزاد بسـ، موقع گروه درمانبهيدگيعدم رس

ايخاص ه ك ـگرددميزيتجو»تانتكسورف«نامهبييداروي، لات تنفسكمشنياز

ايا موجود است. با توجه به عدم توليدنيياز آن در بازار دارويانواع مختلف نيـد

ماكدارو در در، شور ريناپـذ خارج از كشور در حال حاضـر اجتنـاب واردات آن

راياياز منابع مختلفيمختلف خارجيهاتكاست. شر ننـد.ك مـيدي ـتولن دارو

ريبرخ خويو برخه گاوياز ك.از

حين ضـروريچننياييدر مورد داروها) الف در صـورت،و مهـمياتيـو

خويوجود دو نوع دارو با منابع گاو خويواردات داروي،كو چهيكبا منبع

 دارد؟يمكح
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نـانيبـا وجـود اطم، توسط داروساز مسلمان، با منشأ گاويواردات دارو)ب

شي املك (مانند شرا گاوياو از عدم ذبح شرعكا )ط حال حاضـريمورد استفاده

ح  دارد؟يمكچه

شركممهك درصورتي)ج ه ك ـسـفارش داداي گونـه بـهيت خارجكن باشد به

اكديتوليشده به روش شرع كشور مسلمان را از گاو ذبحيدارو اركـنينند؛ اما

ايوظ نه مضاعف داشته باشد؛يهزيت اسلامكممليبرا نيفه داروساز مسلمان در

چ  ست؟يقبال

درميو تحرييمبود داروكجملهازيعلل مختلفهب)د امكها تهك ـشـور؛ ه ي ـان

نكمم، با منشأ گاويداروها چنيست. تا چه رسد به سفارش ذبح شرعين ني! در

چنيطيشرا يبا منشأ حرام بـرايه داروهايته،و مهمياتيحين داروهايدر مورد

حداروسا  دارد؟يمكز مسلمان چه

ايآ،كخوأمورد انواع با منشدر)ه خوأه منشكن موضوعيا اعلام وكدارو بـوده

ب از، آنهـا هـايا خـانوادهيمارانيدارو از نجاست به دست آمده؛ توسط داروسازان به

و ضرورينظر شرع بكممهك درحالي است؟يواجب لاع مار بـا اطّـين است خانواده

ا ون موضياز جديبيبرايخطر جان وع از مصرف دارو منصرف شده شويمار د.تر

مشيبيبرخيبرا.3 كبـا منشـأ خـويخـارج يـي داروي، لات مغزكماران با

ب روش ي، شده توسط مجامع علم . مطالعات انجام»نيزيسربرولا«نامه وجود دارد

ا نياثر مـارانيبدرياز بهبـوديحدود، حالاما درهراند. ردهكن دارو را مشخص

اك مصرف د.شوميدهيدن دارويننده
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به) الف از نجاسـاتكخـو،ميركـح قـرآنيطبـق نـص صـر اينكه با توجه

امي محسوب بهيگردد؛ واردات و تجوكن دارو ان چـهكز آن توسـط پزشـيشور

 دارد؟يمكح

ايآ)ب خوأه منشكن موضوعيا اعلام بكدارو و دارو از نجاست دستا بوده

به شده؛يته واجـبياز نظر شرع، آنهاهايا خانوادهي مارانيتوسط داروسازان به

بكممهك درحالي است؟يو ضرور  ـمارين است  ـي اا خـانواده او بـا اطّ  ـلاع از ن ي

د.موضوع از مصرف دارو منصرف شون

و بانوانيآقايدرمان ناباروريبرا.4 ه مانندكشودمي استفادهيياز داروها، ان

رويردهكز بدن اثرير درونهاي هورمون هسـتند. مـؤثرز بـدنير غدد درونيا بر

ايبرخ بيائسهيادرار بانوانيساز حاصل از خالص،ن داروهاياز اسا ت.اردار

به) الف ويادرار بـانوانيساز حاصل از خالصيداروهااينكه با توجه ائسـه

) زييق عضلانيصورت تزرهب،)ه جزء نجاسات استكباردار هسـتند؛يرجلـديا

ايصورت عدم تجودراينكه نظر به بيز افتـد؛ امـا نمي مار به خطرين داروها جان

ميمار نابارور باقيب حي و توليم تجوكماند؛ و توزيز ايد و مصـرف ن داروهـايـع

چيبيبرا  ست؟يماران نابارور

ب، شـدهاديين داروهـاياز همـيبرخيدر موارد)ب يهـايمـاريدر درمـان

بيگريد اك،هستند) مؤثريضگي(نهان بيه اگر ماران درمـان نشـوند؛ خطـراتين

ادكيتهديجد ايننده سلامت متوجه  ـشان است. در ح ي ويم تجـوكـن صـورت ز

و توزيتول ايد و مصرف چيع  ست؟ين داروها
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مهباي ماده.5 يهـا از اسـتخوان دام»نيزامكگلـو«نـامهبـييمل غذاكعنوان

شركگرددمي بزرگ استخراج ن مـادهياياثربخشيننده آن مدعدكيتولياهتكه

و براييغذايهاملك(م.در بهبود التهاب مفاصل هستند يبا داروها متفاوت بوده

م نمي استفادهها بيماريا درمانيصيتشخ و تنها رژكشوند .)هستندييم غذايمل

نقياگر از مطالعات علم و ايضد آنيبخشاثريه برخكم؛ين مورد بگذريض در

پذر و برخيا ميمهم باقيمورد،نندكميرديرفته :ماندي

همي وارديخارجيشورهاكعمده از طوربهن موادياكهآن نخست و چيشوند

بيينامه داخلينوع گواه  حلال بودن آنها صادر نشده است.يبرايالمللنيا

ننـدك نميق مشخصيدقطوربه سازندهيهاتكشر، موارديدر برخآنكه دوم

اك ر مشاهدهياخيها مثال در ساليه شده است. برايتهين مواد از چه نوع داميه

روكشد ت سـازنده درجكهـا توسـط شـرنيزامكاز انواع گلويكييبند بستهيه

اكشده بود خوين به دست آمده از گاويزامكگلوين محصول حاويه !استكا

چنكشركه اين با فرض) الف درين عبارتيت سازنده ذرا ركمورد محصولاتش

چيلكت رده باشد؛ك ايف ن به دست آمده از گاويزامكگلوين محصول حاويست؟

خوي اسا ت.ك

ا)ب گوشـت ماننـد گـاو حـلاليهان محصولات اگر حاصل از داميواردات

شيينان بر عدم ذبح شرعيباشد؛ با فرض اطم حكا  دارد؟يمكبر آن چه

ايا تجويآ)ج جاكن محصولات توسط پزشيز ز است؟يان
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ايآ)د مياأمنش«هكن موضوعيا اعلام ه بـهكبودهيا گاويبودهكخو،ملكن

شينانيآن اطميعدم ذبح شرع ب»وجود داردكا  ـماراني؛ توسط داروسازان به ا ي

و ضرورياز نظر شرع، آنهاهاي خانواده  است؟يواجب

بياريبسيعلل مختلفهب.6 ينينرم ژلاتهاي سولكپصورتهاز داروها امروزه

بهمي مثاليشوند. براميديتول و)اي(نيتـاميوينـينـرم ژلاتيهـا پسولكتوان

ازاشاره)يد(نيتاميو فنكرد. مينينرم ژلاتيها پسولكديتوليجمله علل تـواني

ا د:كرن موارد اشارهيبه

سر جذب آسان،ييپوشش طعم بد ماده دارو و دعيتر (در مورد يياروهاتر دارو

جوهبه قبلاًك ايماده اول.)اند شدهميديتوليدنيصورت قرص يوارداتهانين ژلاتيه

و از دام خويها است و ايـآ مـي به دسـتكبزرگ مانند گاو ينـين مـاده ژلاتيـد.

ايعيطبطور به ميها موجود است. همچنن داميدر استخوان وجـود دارديسسـاتؤن

يهايند. اما بر اساس بررسكميتأييدويرا بررسهان داميايت ذبح شرعصحهك

مرهب بايتهكني،كز داروپزشكاعمل آمده در ويت قـوان رسد: صـحمي نظره مهم ن

ميايشرعهاي نامه مانيپ شده كه شناختهستينيشرعينهادتأييد سسات موردؤن

ب و بـهدر جهان اسلام بـيالمللـنيصورت رون تنهـايمسـلميعبـارته باشـد. ياز

ا، طرفهكيياعتماد شريبه امي مثالينند. براكمي نانيها اطمتكن نيتوان به تهكن

ايه برخكردكاشاره شرياز تأييد فرد مسلمان را لازمهكيها ذبح دام توسطتكن

 ـهـا توسـطن است دامكمميعنيدانند. نمي حلال شدن گوشت دام غكي ر ي ـفـرد

ذ و بدون مرر نام خدا ذبـحكمسلمان و ،طين شـرايننـده بـا همـكز ذبـح ك ـشـوند
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بيگواه ازيالمللنينامه ميكـيذبح حلال را ازكسسـات مـذؤاز ور گرفتـه باشـد.

بيها با توجه به تفاوتييسو شيموجود و فرق اهلين فقه ا عه  ـتسـنن ن موضـوع ي

بسكقابل توجه است سنياز مسلمياريه د.هستنين جهان

ا ن آنها مشـخص اسـت.يژلاتأه منشكاستيخلدايمباحث داروهاينجايتا

بسياما منبع ژلات ميارين مايبراي،نيژلاتيخارجيو داروهاييغذايهاملكاز

ن شر اطلاعات ارائهيعنيست.يمشخص وكشده توسط ت سازنده محدود اسـت.

خويه ژلاتين است ماده اولكمم دركن آنها از و حتهرباشد هميحال اگر از گاو

نيه از نوع ژلاتكنان وجود داردياطم باًيرباشد؛ تق م بـهكـا دسـتيست.ين حلال

دركـ نامه حلاليهمان گواهيم. چون در موارديهستكوكحلال بودن آن مش ه

ذ شدكبالا نـر د.ز نداريرا

بايداروسازان نسبت به توليف شرعيلكت،ط فوقيبا توجه به شرا) الف د دارو

ايا اطميآ ست؟يچيوارداتيهانيژلات باياست؟يافكها نامهين گواهينان به ديـا

فنيو نما، مراجعيندگان شرعيبا نظارت نما بهيداروسازيو علميندگان نسبت

 رد؟كنان حاصليه مورد استفاده اطميحلال بودن ماده اول

م)ب و شـييغذاهايملكدر مورد داروها ب بـهيـقركچطور؟ با توجه به

ازن حاصليقي ذشده و قرائن (مثـلييواردات محصـولات غـذا،ر شدهكشواهد

نيه حاصـل از ژلاتـكـ، دارنيژلاتـييو محصولات دارو)ليو پاستيكژله خورا

و توزيخارج و تجوياست؛ حيع و مصرف آنها چه  دارد؟يمكز



 استفتائات پزشكي
296 

اياز باردارياورژانسيريجلوگ.7 يكـينزد،نيزوجـهك ـاسـتين معنـيبه

را ندارنـد.يكـياز آن نزديبـه بـاروريلياما تمـا اند؛ داشتهيبه باروركوكمش

نــام دارد.»لوونورژســترل«ن مــوارد ســاخته شــده اســت؛ يــايه بــراكــ يــيدارو

و بخشــيپروژســترونيداروكيــلوونورژســترل  معمــولياز داروهــاياســت

ت.اس)»يداچ«و»يدال«(ياز بارداريريجلوگ

غ و قكيخانمي،ر فوريدر موارد معمول دارد؛ياز بـارداريريصـد جلـوگه

(اليعدد21يها قرص اچيـيد خـود را هـر روز سـر سـاعت مشـخص)يدا

(قـرصيداروي،و اورژانسـينـد. امـا در مـوارد فـوركمي مصرف مـورد نظـر

ار هـر دو شود. سازوكمي استفادهيكيدرست بعد از نزد) لوونورژسترليدوعدد

و قرص (لوونورژسترل اچيداليها نوع دارو ازيشب)يدو و ،كيـه به هم بوده

زيدو د:كننمير عمليا هر سه روش

ضخيغل.1 و و مـانعياهش بقـاكـه باعـثكردن مخاط رحمكميظ اسـپرم

محكحر (نامناسب شدن ا)ط جهت لقاحيت اسپرم و بـه  ـدر طول رحم شـده ن ي

و تخميترت ميريجلوگكب از لقاح اسپرم د.كني

نتدريگذاركمانع تخم.2 را از معـرض اسـپرمكجـه تخمـيزن شده؛ در

د.كنمي خارج

ميريافته در رحم جلوگي نطفه لقاحينيگز از لانه.3  كند.ي

ه قـدرتكـن اسـتيـا»يداچ«و»يدال«يهـا بـا قـرص»لوونورژسترل«تفاوت

بياورژانسـيرياربرد در جلـوگ ك ـمورديه داروكلوونورژسترل وياسـت؛ شـتر بـوده
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درييداروير اجزايسايحاو»لوونورژسترل«كه اين علتهب، علاوههب و»يدال«موجود

دريمتركست؛ عوارضين»يداچ« بهيحقدارد. (اثرقدر همينليدل قت ويب)يبخشت شتر

آنميهكمتر استكعوارض  اگريعني؛ار بردكبهيو اورژانسيموارد فوريرا برا توان

در»لوونوژسترل«ه مقدارك»يداچ«اي»يدال«هاي بخواهد از قرصيخانم آنها موجود

ند؛كاستفادهيموارد اورژانسيبرا،استييبه تنها»لوونورژسترل«متر از قرصكيليخ

بيبا بكاز آنها را استفاده) قرص4و8بي(به ترتيشتريد تعداد و ساهند ير اجزايعلت

بايمتحمل برخ، موجود در آنها و احتمال بيردارعوارض گردد شـتر اسـت. بـايبا آنها

ايم شـرعكـح لطفـاً، توجه به موارد فوق  ـمـرتبط بـا اسـتفاده از ژهيـو بـه،ن داروهـا ي

پ»لوونورژسترل« د.فرماييانيبي، از بارداريو اورژانسيفوريريشگيرا در موارد

ال.1)ج اليل خالص را از تبخكاگر ننـدكهيـته) ننـدهكع مسـتي(مايلكر مشروبات

قطكمذلكال و خوردن آن حرام است هرچند چند ره آن در دارو استفاده شـود ور نجس

تركو مست و اما اگر با شيكننده هم نباشد تهكالييايميبات ه شـوديـل با خلـوص بـالا

آنكپا) نندهك نه مست شنده استكانكاز پزشيه به نظر برخك( و اسـتفاده از اسـت

و بنايه دارو مانعيدر ته تهندارد زهيبر اسيبه نحو اول پاسخ سؤالات به قرار ت:ر

ام)الف مسيغيان استفاده از داروكدر صورت .ردكر استفادهكمسيد از داروير نباكر

.اعلام لازم است)ب

نيجا)ج .ستيز

و توجيكخوراي فه داروساز ساخت دارويوظ)د مجـوزيه اقتصـاد ي ـحلال اسـت

غ نيانتخاب ت.سير حلال
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جا.2 نيالف. .تسيز

تهيه ذبح شرعكياگر دارو از گاو)ب (در صورت عدم اسـتحالهينشده باشد )ه شود

ل و حرام است اشين با انحصار دارو به موردكنجس .ال نداردكادشده استفاده از آن

هزهرچند نندكحلال وارديد دارويبا)ج .نه مضاعف باشديمستلزم

ته)د مميه داروياگر نكحلال و بهين نباشد حيااز مقـدار باشـد بـهياتين داروها

.ندارديردن مانعكرفع ضرورت وارد 

ن)ه  ست.يگفتن لازم

و حراميو استفاده از داروكز پزشيدر جواز تجوكملا)الف.3 انحصار، نجس

غ و در جايمعالجه به آن است نير مورد انحصار و اگـر بـرايز مـارانيبيبرخـيست

آنيانحصاريدارو .ندارديمانعباشد واردات

نكمذيبا فرض انحصار معالجه به دارو)ب  ست.يور گفتن لازم

.ندارديق مانعيبه صورت تزر.4

و تجوكمذيردن داروكوارد.5 و استفاده ز از آن اگـر ضـرورت حفـظ نفـسيور

نينباشد جا بيز و اعلام به .مار هم لازم استيست

حيچنانچه ندان.6 گرفتـه شـده اسـتفاده از آن در گوشـت وان حلاليد از استخوان

.موارد ضرورت بلامانع است

من.7 ال اسـت.كاشـ در رحم زن خوردن قرص در فرض سؤال محـلّيبعد از انزال

 واالله العالم

بي پزشك به بيمـاركتحكم شرعي در مورد دادن دارو برطبق دستور.363س

 با علم به اينكه اين دارو مقداري تركيبات الكلي دارد چيست؟
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 واالله العالم.اگر علاج منحصر به آن باشد اشكال ندارد)ج

 شويه حاوي الكل استفاده از دهان

امروزه مردم از دو بيماري عمده دهان، يكـي پوسـيدگي كه مستحضريد.364س

و ديگري بيماري مي دنداني هـاي عـلاوه بيمـاري هـا بـه برند. اين بيماري هاي لثه رنج

 هاي برطرف شدن آنها استفاده شوند كه يكي از راهميگوارشي منجر به بوي بد دهان 

(چـه شويه شويه است. متأسفانه در برخي از اين دهان از دهان هـاي موجـود در بـازار

و چه خارجي) مقداري الكل سفيد يا همان الكلي طبي وجود د.ارد داخلي

و توجه به اينكه جهت تأثير، بايستي دهـان با شـويه را در دهـان غرغـره كـرد

و پس از استفاده از آن به و مدت نيم سپس تخليه نمود سـاعت چيـزي نخـوريم

و دهان خود را با آب نشو يم لذا احتمال جـذب مقـداري الكـل وجـودينياشاميم

و در ايــن صــورت اســتفاده از ايــن  دارد. آيــا ايــن مقــدار جــذب اشــكال دارد؟

 هاي اينچنيني جايز است يا خير؟ شويه دهان

 واالله العالم مانعي ندارد. در صورت ضرورتج)

كاستفاده از داروي حاوي ترشحات خو

ــآ.365س ــتفاده از داروي ــيا اس ريواردات ــحات ــه از ترش ــبرگرفت ــوي كه خ

درو ارزانيمشابه گاوهك درحالي نوزادان نارسيبرا) تانتك(سورف شـوركتـر آن

جامي موجود ز است؟يباشد

نيجا)ج  واالله العالمست.يز
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خو هايسنكوا چهكساخته شده از

وايا استفاده از بعضيآ.366س شاهاسنكاز ازهكـد داروهـايو بـا اسـتفاده

ح و سرم خويواناتيخون و ...وكخـووو اسـبيچـه هنـدكمثـل خرگـوش

ومي ساخته از شود جامي شور واردكاغلب هم از خارج واقـعدر(ز است؟يشود

ضعكيم و پرورش دادهفيروب بد شده حشده در ).واناتين آن

اشيجهت تزر)ج  ال ندارد.كق

وها دريافت وجه در داروخانه  حق زير پيشخوان بابت حق فني

بيه طبــق دســتور مــدكــاســتيمــدت.367س  مــارانيران دوگونــه وجــه از

اها به داروخانهنندهك مراجعه دريتوسط اشكگرددمي افتينجانبان ال قراركه مورد

 گرفته است.

هر1 بـيبه داروخانه مراجعه نماكاز طرف پزشايه با نسخهكيماريب. و هد

و و، قلم دارو نوشته شده باشد4يعنوان مثال در نسخه پس از ملاحظـه نسـخه

كپزشـيمشخص شده از سـو دارويي دستورات،هاجدا نمودن داروها از قفسه

و تحويمعالج را به رو بيآن نوشته قيدهمي ماريل و ن4متيم سخه قلم دارو در

و در پا فنيان مبلغيثبت قهبيبا نام حق مت داروهـا اضـافهيعنوان قلم پنجم به

بيگرد و مجموع آن از اكشودمي مار گرفتهيده تاين مبلغ برايه انيـپا هر نسخه

حد 1800سال قبل حداقل و از ابتداير 2500ثركاو رغـمي(عل84ساليال بود

ه هريبرا)يكپزشيش خدمات قانونيافزابر عدميئت محترم دولت مبنيدستور
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و حداير 2500نسخه حداقل بميالير 3500ثركال و دره باشد عنوان مثال اگـر

قكياي نسخه  2500ز شده باشد باز هم مبلـغيال تجوير 1500متيقلم دارو به

و مبلغير بير 4000ال به آن افزوده دريال از يها سازمانضمناً؛گرددمي افتيمار

(تأممهيب ويروهايني، خدمات درماني،ن اجتماعيگر ا) .....مسلح ن وجهياز قبول

غهب بيبودن آن خوددارير قانونيعلت بامهيو شخص ايستيشده  ـخود ن مبلـغ ي

 را نقداً به داروخانه بپردازد.

و تقاضا2 ني. در موقع مراجعه مردم به داروخانه بهيهر نوع دارو بدون از

ا،كنسخه پزش ننيدر قيحالت تعك مت مصرفيز به ه اغلـب ك ـشـدهنييننده

ازي% اضافه گرد15معادليده است مبلغيدارو درج گرديبند بستهيرو و ده

امي افتيمردم در بيگردد زيـ OTCنـام حـقهن مبلغ (حـق پيـا ) شـخوانير

 شود.ميدهينام

ميادآوريلازم به بهي ك اين باشد باتوجه (تنهـا كـه اداره ارمنـدان داروسـاز

اينظارت سيبر و اداره نظارت بر امور داروين نيمعـاون،نياعم از بازرس) ستم

دريـا داروخانـه دارنـدييسان همگيو رئ سيافـت پروانـه تأسـيا در نوبـت

ها مـا پرسـنل شـاغل در داروخانـهيتواند نظرشان بـرا، نميداروخانه هستند

 غرض فرض شود.يب

قكه اين حال با توجه به درصـد25تـا17معـادليدارو سـودمتيدر موقع

خرياز جواري(غ ايدر، داروخانه در نظر گرفته شـدهيبرا)ديز  ـافـت ن دو نـوع ي
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(حق فن زويوجه پيحق ب) شخوانير ه عمومـاً در زمـان مراجعـه بـهكمارانياز

ايت استيداروخانه در وضع و از بن پرداختيصال بوده لطفـاً،دنباشميلاعاطّيها

چيم شرعكح فرماييدب  ست؟يآن

و قرائت موارد فوق چنانچه مـواردكدر خاتمه ضمن تش را مـبهمير از توجه

ننـدگان حضـوراً خـدمتك از سـؤاليندگانيتا نما فرماييدد دستوريص داديتشخ

و توضيرس  ند.يحات لازم را ارائه نمايده

مذ)ج خريور در سؤال اگر با رضاكگرفتن پول به وجه اشيت ارد ال نـدكدار باشد

معكآنچه ها داروها به داروخانهيو اگر در واگذار ن شده شرط شده باشـد تخلـفيه

نياز آن جا  ست.يز



ا��ق����





ازبه رساني اطلاع  بيماري خاص مسئولين

در.368س و پزشك هم به اگر بيماري به پزشك مراجعه نمود معاينات وي

و كسـان وي در لع شد كه در صورسرّي از بيمار مطّ ت كتمان نمودن، نفع بيمـار

و بيمـاري پنهـان آن لحاظ مي و بيمار هم خواهان مكتوم مانـدن آن عيـب گردد،

 ـ و باشد. ولي اگر طبيب بـه اطّ و حكـومتي برسـاند نفـع لاع مسـئولين مملكتـي

 اينجا طبيب چه تكليفي دارد؟ داردمصلحت جامعه در آن وجود 

را)ج و معالبته پزشك بايد امين و در نهايت امانت عمل نمايد ذلك اگر زدار باشد

از مصـلحت بيمـار لاع مسئولين شرعاً اهـم اتفاقاً بر امري مطّلع شد كه مفسده عدم اطّ

 است. واالله العالمجايز لاع دادنباشد اطّ

و نزديكانش اطلاع  رساني پزشك درباره بيماري شخص به او

مي.369س و طبيب د هرگونه اقدام در جهت معالجه دان شخصي سرطان دارد
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و كسان وي اطّ او بي و فايده است كه اگر به بيمار لاع دهد گرچه ضـربه روحـي

شود اما هزينه فراواني هـم بـراي معالجـه صـرف صدمات رواني به آنان وارد مي

و طبيب هم مورد شكايت نسبت به كتمان بيماري قرار نمي نمي و اگـر كنند گيرد

مي لاع ندهد اموالاطّ بي فراواني خرج معالجه و طبيـبيفا كنند كه ده خواهد بود

:شود بفرماييد هم مورد اعتراض واقع مي

و كسانش در مورد دانستن واقعيت دارند تكليف با توجه به اصراري كه بيمار

 طبيب چيست؟

 است. واالله العالمجايز صورت گفتن واقعيت در اين)ج

كنـد كـه ايش به پزشك مراجعـه مـي جواني جهت ازدواج براي آزم.370س

مي پزشك وي را دچار بيماري مسري مي و يا متوجه شود كه او معتاد اسـت يابد

باشـندو در اينجا اگر پزشك واقعيت را براي ديگران كه منتظر نتيجه آزمايش مي

دانـد بـراي بيمـار بگويد، پرده از روي راز پنهان بيمار برداشته كه قطعاً طبيب مي

س بتبعات و اگر نگويد همسر آينده وي دچار بيمـاريه وئي دنبال خواهد داشت

و گرفتاري مسري مي مي شود و بـراي طبيـب هـم دچـار دردسـر هايي پيدا نمايد

 ممكن است بشود بفرماييد تكليف طبيب چيست؟

مي)ج و بـا اگر زن يا كسان زني كه خواهد با او ازدواج نمايد به پزشك مراجعـه

و امانـت در مشـورت را رعايـت نمايـدن او مشورت مي  ���� مايد بايد به آنها بگويـد
(بـرخلاف واقـع) ولي دادن گـواهي صـح،باشد اطلاع ابتدايي به آنها لازم نمي ت مـزاج

 نيست. واالله العالمجايز
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و نااميـد بـودنش را از حيـات.371س اگر پزشكي خطرناك بودن بيماري بيمار

و كسـان وي را فـراهم بيمار، به وي بگويـد موجـب نگ  رانـي شـديد روحـي بيمـار

و كسـان وي در صـورت نيـاز مي نمايد، ولي از طرف ديگر براي گرفتن اذن از بيمار

و چه مي به عمل جراحي گفتن آن لازم است و بسا موجب شود بيمار وصـيت نمايـد

و كسب حلا و همچنين پزشك هم مـوردلييا امانات مردم را به آنان رد نمايد ت كند

اعتراض بعدي بازماندگان بيمار نسبت به عدم اخبار به آنان در مورد خطرنـاك بـودن

و چنانچه خطرناك بودن بيماري را اطّ بيماري قرار نمي لاع ندهد، صدمه روحـي گيرد

شود هرچند تأثيري هم در جهت بهبـودي مـريض نـداردو فكري به بيمار وارد نمي

و ولي از طرف ديگر ممكن است به خاطر وص يت نكردن حقوق افرادي از بين بـرود

پزشك هم مورد اعتراض گروهي از جهت عدم اطلاع واقع گـردد، بفرماييـد اگـر راه 

و يا نگفتن باشد طبيب چه بايد بكند؟يمنحصر به گفتن صريح خطرناك بودن بيمار

و توجه خطر جاني به بيمار نمي)ج شود جايز است. اگر سبب شدت عارضه بيمار

ا  لعالمواالله

و اگر پزشك بـه.372س طـور قطـع تشـخيص داد كـه فرزنـدان بعـدي زن

:العضو خواهند شد بفرماييد شوهري، ناقص

بر.1 طبيب واجب است در صورت سـؤال والـدين، واقعيـت را بـه آنـان آيا

 لاع دهد؟اطّ

آيا در صورت عدم سؤال آنان، بر طبيب واجب است به آنان بگويد تا آنان از پيدا.2

ميكر  باشد؟ دن چنين فرزنداني جلوگيري نمايند، اگر واجب نيست آيا گفتنش حرام
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اگر طبيب احتمال دهد كه آنان در صورت اطلاع از اين جهت هر باري كه فرزند.3

 در اينجا وظيفه طبيب چيست گفتن يا نگفتن؟،پيدا كنند اقدام به سقط وي خواهند نمود

 واالله العالم.خلاف واقع بگويددر صورت سؤال والدين، نبايد.1)ج

سا.3و2 لع كردن آنها حرام نيست.ر موارد بر طبيب واجب نيست هرچند مطّيدر

 واالله العالم

و.373س پيشــرفت روزافــزون علــم پزشــكي امكــان تشــخيص زودهنگــام

و تخمين طول عمر احتمالي در بيماري تر بيماري صحيح (ازجملـه ها هاي بدخيم

را سرطان و...)  فراهم نموده است. ها

و به و طول چگونگي ارتباط با بيماران يادشده ويژه كتمان يا بيان سير بيماري

و شيوه پاسخگويي بـه پرسـش  هـا در ايـن رابطـه، عمر احتمالي به شخص بيمار

و تصميم مي و عملكردهاي درمـاني، تواند تأثير متفاوتي بر وضعيت روحي گيري

و خان  وادگي او داشته باشد.مذهبي، اقتصادي، اجتماعي

و آراي دانشمندان اسلامي در اين راستا از لذا با توجه به اهميت ديدگاه ديني

شود با پاسخگويي به سؤالات ذيل پزشكان، كادر تشـخيص حضرتعالي تقاضا مي

و خانواده  هاي بيمار آن را در حل اين مشكل راهنمايي فرماييد.و درمان

بي1 و طـول عمـر احتمـالي را بـه بيمـار . آيا بايد خبر ابتلاي به ماري مهلـك

 مواجه با مرگ گفت يا نه؟

او2 . آيا تمايل يا عدم تمايل نسبي بيمار به دانستن وضعيتش يا عقيده خانواده

(بعضـي از بيمـاران نسـبت بـه دانسـتن  در اين رابطـه تـأثيري در موضـوع دارد

و نتيجه نهايي بيماريشان مصرّ پيش و بعضي اصرارآگهي ي بر آن ندارند).ند
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و3 (مثلاً زير سن تكليف يا بـالاي آن . سن بيمار چه تأثيري در موضوع دارد

(مـثلاً زيـر  5تـا3مـاه،7جوان يا پير بودن بيمار)؟ آيا مدت طول عمر احتمالي

 سال يا بيشتر) در موضوع مؤثر است؟10سال،

باعـث بـه بيمـار مسـأله . اگر پزشك شك كند يا تشخيص دهد كـه گفـتن4

شود كه او درمان دارويي يا جراحـي را نپـذيرد چـه فرقـي در موضـوع پيـدا مي

و مي (با اين فرض كه درمان دارويي يا جراحي در بهبـود وضـعيت بيمـار شود؟

 افزايش طول عمر او مؤثر باشد).

وضعيت جسمي بيمار مسأله . اگر پزشك شك كند يا تشخيص دهد كه با گفتن5

ميبدتر شده طول عمر اح مي تمالي كاهش  شود؟ يابد چه فرقي در موضوع پيدا

به بيمار، مشكلات مسأله . اگر پزشك شك كند يا تشخيص دهد كه با گفتن6

مي بسيار شديد روحي براي او ايجاد مي  شود؟ شود چه فرقي در موضوع پيدا

و بـا عـدم واجب نيست مگر آنكه ضرورت.1ج) هاي درماني آن را ايجاب نمايـد

و درصورتي ضرورت كه گفتن آن به بيماري موجب شدت بيماري يـا نگرانـي روحـي

و آزار او شود جايز نيست. ضمناً لازم به تذكر اسـت كـه مسـأله طـول عمـر از  رنج

و اطلاع انسان مسائلي است كه مجهول ماندن آن بر انسان حكمت هـا هاي بسيار دارد

و پيش و زندگي طب بيني بر مقدار حيات و غيـر طبيعـي نظـام امـور را هاي اعم از يعـي

مي كه هست مختل مي چنان و فوايد بسيار را تفويت و مصالح كند. اميد به بقاي نمايد

و پيـري كـه بـه  و عدم تعيين پايان آن حتي در دوران كهولت و دوام عمر طـور حيات

و علمي انسان و... نزديك مي طبيعي با ها خود را به پايان زندگي نشـاط بينند انسان را

 دارد.و شايق به انجام وظايف نگاه مي
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و جسمي به اگر احتمال عكس.2 خصوص خطر مرگ زودرس در بين العمل روحي

 باشد جايز نيست.

و عدم جواز تأثير ندارد..3  تفاوت مذكور در جواز

 گفتن به او در اين صورت جايز نيست..4

 جايز نيست.گفتن به او در اين صورت گرچه بيمار هم اصرار كند.5

 نبايد به او بگويد..6

 گفتن دروغ مصلحتي به بيمار

و حـق نظر اسلام در رابطه با دروغ.374س و توريه به بيمار گويي مصلحتي

 او در رابطه با دانستن حقيقت بيماري چيست؟

و ايجاد مقاومت در برابر بيماري بـه او و تقويت روحيه ج) اگر براي درمان بيمار

 است.يزجا دروغ بگويد

مسـأله لاع دهيد يـا اگر قرار باشد شما اين مسأله را به يك بيمار اطّ.375س

و توصيه به  هايي براي او داريد. وسيله نوشته شما به او گفته شود چه نصايح

و تفويض كار به خـدا ج) اگر ضرورت پيدا كند كه به او گفته شود او را به دعا

مي ترين بيمارياككه توانا بر شفاي هر بيماري از خطرن به ها است اميدوار و كنيم

و شفاي خداوند متعال نباشد او توصيه مي و نااميد از عنايت نماييم كه حتماً مأيوس

تر از او بـودهو متوجه باشد كه در بسياري از موارد بيماراني كه حالشان خطرناك

و توس شفخداوند متعال يا مستقيماً يا در اثر دعا و صدقات، و لات ا بخشـيده اسـت
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و شكي در آن نيست، عـلاوه بـراين بـراي او اين امري است كه به تجربه ثابت شده

و دردها را يادآور مي و ديني او... و منافع روحي و فوايد و شكيبايي شويم ثواب صبر

بي كه بداند دردي كه مي و در كمال نفس كشد و مزد آن فراوان و اجر عوض نيست

و يا ارحمو شخصيت واقعي مؤثر و گفتن يا شافي و ناله و همان درد الراحمين است،

و دعايي كه مي و آرامـشو هرگونه تضرع و نزديكـي او بـه خـدا كند موجب قرب

 روح است.

و نصايح شما به خانواده چنين بيماراني چيست؟.376س  توصيه

و نصايح به اين خانواده ميج) توصيه به حسن خدمت توانند ها اولاً اين است كه تا

و بيماري او هرچه طولاني شود اگـر هـم خسـتگي  و پرستاري از بيمار اهتمام نمايند

و هرچه پيدا كرده باشند نبايد بيمار خستگي آنها را از نحوه پرستاري او ملتفت شود

و خلاصـه بيمـار را  و تظاهر به مهرباني نمايند بيشتر ممكن است به او مهرباني كنند

و صبرشان تمـام مـي كه گرفتار بيمار و بسياري از آنان حوصله و درد است وي شـود

و نگذارند كه دل بسا بيمار بهانه چه شكسـته شـود گيري يا تندي بنمايند، تحمل كنند

و گرامي ببيند.  بلكه خود را بين آنها عزيز

و بدانند كه زحمات آنها در نزد خدا محفوظ است و ثانياً خودشان نيز صبر كنند

ف و شكر خدا را بر نعمت سلامتي خود بنماييد.و اجر  راوان دارد

و پرسـتاراني كـه از ايـن بيمـاران.377س و نصايح شما بـه پزشـكان توصيه

 كنند چيست؟ مراقبت مي
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و پرستاران عزيزي كه از اين بيماران پرسـتاري مـي نماينـدج) به پزشكان گرامي

و اين توفيقات بزرگيد توصيه اين است كه قدر اين شغل شريفي را كه عهده ار هستند

و  و يك لحظه رسيدگي به حال بيمـار كه نصيب آنها شده است را بدانند يك ساعت

و پرستاري از او، از عبـادات بسـيار بـزرگ  و مرض گوش دادن به شكايت او از درد

از است كه نمي و بهايي براي آن معين كرد يا آن را با بسـياري توان با اين اموال قيمت

و شريف است، شاد كردن بيمار منا صب رسمي ديگر مقايسه كرد. كار بسيار بزرگ

و خدا است. عناوين حسنه اي كـه ايـن شـغلو خنديدن بر روي او، شاد كردن پيغمبر

و پرستار  و عواطف با حسن برخورد پزشك و رحم دارد متعدد است، ظهور انسانيت

و تحمل آنها از رفتار او تجلي پيدا مي كند. كاش به اين بنده هم سهمي از ايـن با بيمار

و به خدمت بيماران موظف شده بـودم. خلاصـه همـه در سعادت ها نصيب كرده بودند

و انواع زحمـات خوابي هاي شما از بيماران بي ور هستند. مراقبت رحمت خدا غوطه ها

و آگـاهي خداونـد هايي كه مي خلقيو تحمل كج و علـم نمايند همـه در مقابـل چشـم

آنم و خلـوص تعال است. خداوند به آنها جزاي خير چنان كه سزا اسـت عطـا نمايـد

 نيت را كه روح عمل مقدس آنها است كامل سازد.

و نصايح شما به والدين كودكي كه مبتلا بـه بيمـاري مهلـك.378س توصيه

 شده است چيست؟

و اگر مبتلا به مصـيبت آنج) توصيه اين است كه راضي به قضاي الهي باشند فقـدان

و تسليت و پرنكته و بصيرت كلمه پرمعني ( فرزند شدند با بينش اللهنّـإبخش استرجاع ا

و رحمت خداونـد متعـال گردنـد. همـهإانّإو ليه راجعون) را بخوانند تا مشمول صلوات
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و همـان و قرار نيست و آن محـيط بايد بفهميم كه دنيا دار بقا رحـم طـور كـه از عـالم

ب تـر از ايـن عـالم كـه شـايد ايم، عالمي وسيعه اين جهان وسيع وارد شدهتاريكو محقر

رحـم بيشـتر نسبت وسعت آن به اين عالم به مراتب از نسبت وسعت اين جهان به عـالم

و بايد به اولياي خدا تأس و نابودي نيست و مرگ عدم ي نمايند كـه باشد در پيش داريم

و وحشت نداشتند. مرگ حقيقت ش انتقال از اين جهان بـه جهـان ديگـر از مرگ هراس

و شخص اول عالم امكان حضرت رسـول اكـرم و سنت الهي است كه حتي انبيا �است

از نيز از آن مستثني نشده و توقـف جـاودان در ايـن دنيـا مـانع اند چـون اسـتثناي از آن

و وحشـت از آن اگ ـ و مقامات عالي است همه بايد اين راه را برونـد ر رسيدن به مدارج

و تـدارك شـود. و بايـد جبـران وحشت از عواقب بر سوء اعمال است البته بجـا اسـت

از» لماذا أخاف الموت«مرگ به قول آن مرد بزرگ كه كتاب خود را به نام  (بـراي چـه

و»ن الفؤادمسكّ«هايي مثل مرگ بترسم؟) ناميده است ترسي ندارد، والدين بايد به كتاب

ا و ثواب و تسليم نگاشته شده رجـوع نماينـد حتمـاً حكاياتي كه از أجر و رضا ين صبر

مي آلام آنها تخفيف مي و جريان را براي آنها سهل  نمايد. يابد

و افشاي  بيمار اسناد پزشكياسرار

و اسناد پزشكي بيمار.379س مي»وييآاچ«آيا اسرار اگر توان افشا كرد؟ را

و وو اگر جواب منفـي؟چگونه جواب مثبت است چرا و چگونـه؟  اسـت چـرا

آيا در مورد بيماري ايدز در فقه مطلبي وجود دارد يا خير؟ اگر وجود ندارد اينكه

مي مواردي كه شبيه به آنها است چه بيماري  باشد؟ هايي
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بهج) و افشاي اسرار بيماران جايز نيست مگر و مقـررات مشـروعه واسطه قوانين

رعايت ضرورت أهم.

ه خطر ابتلا براي مربوطين با بيمار مذكور قطعي باشد بـر در فرض سؤال چنانچو

و خود بيمار لازم است از ارتباطي كه موجب سرايت مي پزشـك شود خودداري كند

 لاع دهد تا از سرايت بيماري به آنها جلوگيري شود. تواند به مربوطين با بيمار اطّ مي

 از درمان به دليل فقر بيمار پزشك خودداري

ري پزشك از درمان بيمار بـه دليـل فقـر مـالي كـه قـادر بـه خوددا.380س

 باشند چه حكمي دارد؟ پرداخت هزينه درمان خود نمي

ج) در فرض يادشده خودداري پزشك از درمان بيماران چنانچه معرض خطر جاني

 نيست.جايز براي بيمارمي شود،

و ديگران براي بيمار در صورت ضرورت تهيه دارو  توسط پزشك

به.381س در اگر تشخيص بيماري درستي صورت گيـرد ولـي داروي مـؤثر

و بيمار قادر به تهيه آن نباشـد، آيـا پزشـك  و يا بسيار گران باشد دسترس نباشد

 باشد؟ معالج ملزم به تهيه آن دارو به هر طريق ممكن براي بيمار مي

ب طور واجـج) اگر جان بيمار در معرض تلف باشد بر هركس كه متمكن باشد به

 كفايي تهيه دارو براي آن بيمار واجب است.
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 توسط پزشك كننده تغذيه اجباري اعتصاب

و جـان خـود را بـه خطـر.382س نسبت به كسي كه اعتصاب غـذا نمـوده

و تنهـا بـا تغذيـه اجبـاري، انداخته يا لااقلّ سلامتي خود را دچار مخاطره كـرده

 ماييد:تواند او را از خطر جاني حفظ نمايد، بفر پزشك مي

مي1  تواند اقدامي نداشته باشد؟ . آيا اين كار براي پزشك واجب است يا

و شـتم اعتصـاب2 و راه آن منحصر به ضرب كننـده . اگر تغذيه واجب باشد،

و شتم او مي  باشد؟ باشد براي نجات دادن وي انسان چه مقدار مجاز به ضرب

و3 و شتم چنـين كسـي كـه موجـب تغييـر رنـگ پوسـت ي هـم . آيا ضرب

مي مي  باشد، اگر هست به عهده كيست؟ گردد، مستلزم ديه

مي كننده . آيا حكم فوق نسبت به اعتصاب4 را اي كه داند با اعتصاب غذا خود

بي به پاي مرگ مي مي كشاند با ديگري كه از عواقب كارش كنـد؟ خبر است فرق

 اگر فرق دارد وظيفه طبيب را در مورد او هم بيان فرماييد؟

اگ5 كننده غذا بنماينـدر پزشك را مجبور به تغذيه اجباري نسبت به اعتصاب.

كننده، بلكه براي اقـرار گـرفتن از وي نسـبت بـه نه به جهت حفظ جان اعتصاب

 امري، پزشك چه تكليفي در اين صورت دارد؟

 . تغذيه اجباري او واجب است.1ج)

و2 لـي بايـد بـا اذن مجتهـد . به هر مقداري كه او را مجبور به خوردن غذا نمايـد،

الشرايط انجام شود مگر آنكه فرصت براي مراجعه نباشد. بلي اگر اعتصاب غـذا جامع

براي احقاق حق باشد يا براي حفظ مصـالح عاليـه اسـلامي انجـام شـده باشـد مسـأله 

 حسب موارد حكم ديگري دارد. به
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 الشرايط باشد ديه ندارد. . اگر ضرب با اذن مجتهد جامع3

 كند كه خودش بداند يا نداند. اعتصاب براي او خطر مرگ دارد فرق نمي. اگر4

 . نبايد اطاعت كند.5

دهاستفاده از دفترچ  گرانيبيمه درماني

دهاستفاده از دفترچ.383س گران چه حكمي دارد؟ اگر پزشكيبيمه درماني

م معالج بداند كه بيمار مراجعه راجعه كننده، با دفترچه بيمه درماني شخص ديگري

دفترچـه بيمـه در كننـده كرده است آيا جايز است كه پزشك براي بيمار مراجعـه 

 درماني ديگران دارو بنويسد يا خير؟

وجايز)ج ديگـرانهدر صورت علـم پزشـك بـه اينكـه بيمـار از دفترچـ نيست

.كننـده دارو بنويسـد نيست در آن دفترچه براي بيمـار مراجعـه جايز كند استفاده مي

 عالمواالله ال

اي سازي هرچه بيشتر در استفاده از خدمات بيمـه در راستاي فرهنگ.384س

د:شو ازجمله بيمه طلايي فرهنگيان سؤالاتي به شرح ذيل حضورتان ارسال مي

ميبا.1 مي توجه به اينكه هزينه عينك طبي براساس تجويز پزشك تـوان باشد آيا

 استفاده كرد؟ هاي آفتابي به عنوان يك حق از بيمه طلايي جهت خريد عينك

و دندان كه در كارت بيمه در نظر.2 (برگه) مخصوص عينك استفاده از برش

و...)  (ازجمله پدر، مادر، فرزند گرفته شده، توسط افرادي غير از بيمه شده اصلي

 چه حكمي دارد؟
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و بـدون اطّـ.3 لاع از حكـم شـرعي از بيمـه ديگـران تكليف كسي كه سـهواً

 باشد چيست؟استفاده كرده 

اس.1ج و مقررات بيمه ت.تابع قرارداد

اس.2 و موجب ضمان ت.استفاده از بيمه ديگري جايز نيست

 موجب ضمان است. واالله العالم.3

 زيرميزي

و غيرهم اقدام به أخـذ مبـالغي از بيمـاران بـه.385س برخي پزشكان جراح

(زيرميزي) مي كه عنوان از دولـت دريافـت كنند به اين صورت كه سواي حقوقي

مي مي كنند، لطفاً نظر خود را در اين زمينـه كنند، از بيماران مبالغ ديگري هم أخذ

(ضمناً اين مبالغ سواي تعرفه مي اعلام فرماييد. را هاي دولتي و نيـز بيمـاران باشد

كنند كه در صورت عـدم پرداخـت ايـن مبـالغ از عمـل جراحـي آنـان تهديد مي

لا خودداري مي و زم به ذكر است كه هر بيمار، ماهانه مبلغي بـه عنـوان حـق كنند

 كند). بيمه جهت دريافت خدمات درماني به ادارات بيمه پرداخت مي

ج) در فرض سؤال چنانچه وظيفه قانوني دكتر اين باشد كه زائد بر حقوق دولتي از

 بيمار چيزي دريافت نكند گرفتن مبلغ مذكور حرام است. واالله العالم

و دستمزد بسيار انـدك با توجه به هزينه.386س و مخارج سنگين زندگي ها

به احان شاغل در بيمارستانجرّ در هاي دولتي خصوص با درآمدهاي قابـل توجـه

(دولتـي) هزينـه احان شاغل در اين بيمارستانهاي خصوصي، جرّ بيمارستان اي ها
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نمايند كـه عمـدتاً جدا از هزينه عمل بيمار در بيمارستان دولتي در مطب أخذ مي

و در صورت عدم پرداخت از طـرف بيمـار، جرّ نيز با توافق گرفته مي احـان شود

مي مذكور به و بعضاً خصوص در موارد غير اورژانسي از پذيرش خودداري ورزند

در تواند باعث مشكلات درماني بـراي بيمـاران اين مسأله مي شـود. حضـرتعالي

ميمورد أخذ اين دستمزد اضافي از بي  فرماييد؟ مار با توافق بيمار چه حكمي

ها در رابطه بـا احان با توجه به مقررات بيمارستانج) در فرض سؤال، چنانچه جرّ

انـد، شود با رضايت خود استخدام شده ميزان وجهي كه بابت عمل به آنها پرداخت مي

ايت كامـل شرعاً حق زائد بر آن را ولو از خود بيمار ندارند. بلي، اگـر بيمـار بـا رض ـ

و پزشك جرّ و اگر با رضايت نباشد اح از انجـام وجهي بدهد، گرفتنش اشكال ندارد

و ضـمان نسـبت بـه حقـوقي كـه از  عمل خودداري نمايد، پزشك مسـئوليت شـرعي

 گيرد، دارد. واالله العالم بيمارستان مي

ام، مبـالغ احي كه مراجعه نمـوده براي معالجه همسرم به هر دكتر جرّ.387س

حقهنگ و رسيدي نيـز فتي را قبل از عمل تحت عنوان الزحمه كه در هيچ فاكتور

مي درج نمي آن شود، نامنـد. مـي"زيرميـزي"را برابر عـرف جامعـه خواهند كه

شايان ذكر است كه عدم انجام عمل جراحـي، مخـاطرات جـدي بـراي سـلامتي 

ب ميه همسرم شـد؟ آيـابا آيا اين عمل همـان پرداخـت رشـوه نمـي،آورد وجود

شـود؟ آيـا بـا پرداخـت زيرميـزي موجبـات پرداخت زيرميزي گناه محسوب مي

 شود؟ تكليف شرعي اينجانب چيست؟ ترويج فساد فراهم نمي

و در فرض سؤال كه جهت معالجه همسرتان نياز به اين عمل جراحي مـيج) باشـد

ن غير از پرداخت چاره .رددااي نداريد، دادن مبلغ مذكور براي شما اشكالي
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اح، در يكي از مراكـز سـازمان تـأمين اجتمـاعي اينجانب پزشك جرّ.388س

پا مشغول به طبابت مي حقيباشم. با توجه به احـي ابلاغـي هاي جرّ العمل ين بودن

(كه به اذعان كليه مسئولين امور درماني كشـور تعرفـه  هـاي توسط هيئت وزيران

ميمصو به به، غيرواقعي تا4احي سرطان معده كه عمل جرّ طور مثال بابت باشند)؛

و پرمخاطره دارد، بـين ساعت جراحي طاقت6 تومـان بـه هـزار70تـا50فرسا

ميجرّ و يا بابـت جرّ اح پرداخت سـاعت2تـا5/1احـي فتـق كـه حـدود شود؛

مي27تا25بري دارد، زمان و دهنـد، درحـالي هزار تومان دستمزد كـه بـه اعتقـاد

(كه در مراكـز خصوصـي اعمـال امور پز اجماع متخصصين شكي، نرخ واقعي آن

باشـد). اينجانـب در ويزيـت هـزار تومـان مـي 300تـا 250شود حداقل بين مي

و توضيح مفاد فـوق، بـر ناعادلانـه بـودنلاعبيمارانم، با اطّ رساني كامل به بيمارم

ميهاي پرداختي از طرف بيمارستان به جرّ العمل حق كه كنم اح؛ از بيمارم خواهش

و رضايت ب در صورت تمايل عنـوانه مندي، هر مقدار كه برايش مقدور است نيز

و  كمك دستمزد به اينجانب بپردازند. لذا بعضي از بيماران مبـالغي را بنـابر ميـل

و يا بعد از عمل به اينجانب داده و البته تأكيد بنـده در هنگـام توان خود، قبل اند

و كامل بيمارم بوده است. حـال بـا توجـه بـه دريافت آن نيز جلب رضايت قلبي

م:ملاحظات اينجانب با بيمارانم سؤال دار

(با كسب رضـايت) بـه مـن پرداخـت.1 آيا دريافت مبالغي را كه اين بيماران

مي كرده و يا حرام  باشد؟ اند حلال است

حق.2  الزحمـه اگر يكي از بيماران بعد از گذشت مدت زماني، تقاضاي استرداد

ميپردا و آن شخص  باشد؟ ختي به اينجانب را بنمايد؛ چه تكليفي بر اينجانب
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چنانچه پزشك جهت جراحي اجير بيمارستان باشد، نه اجير مريض، بايد همـانج)

خـود بيمـار بـا رضـايت كامـل اينكه اجرت را كه بيمارستان معين نموده بگيرد، مگر

و تا بقا  حق رجوع هم دارد. واالله العالم عيني پرداخت كند كه در اين صورت هبه است

و سكوت كارشناس ناظر  زيرميزي

به.389س رفتـه علت ضربه به نخاع كه احتمال قطع شدن نخـاع مـي بيماري

است در ايام تعطيلات به بيمارستان اعزام شده است پزشـك معـالج درخواسـت 

ت وجه خارج از مقررات نموده است كارشناس ناظر نيز در جريان امر بـوده اس ـ

و اقدامي نكرده اسـت، ولي با استدلال حفظ سلامت بيمار در آن مرحله اعتراض

 عمل كارشناس ناظر چه حكمي دارد؟

ج) اگر كارشناس برخلاف وظيفه عمل كند حرام استو در بعضي موارد موجب ضـمان

و نسبت بـه مسـلمين طوركليبه شود، مي اگر اشخاصي خلاف وظايف مقرر خود عمل كنند

و و مصاديق آن در هـر رشـتهانمايند مرتكب حرام شده غش خيانت و بـهاند ي وجـود دارد

توان جلو تخلفّات را گرفت بلكه آنچه لازم است آشنايي با اخلاق اسلامي صرف قوانين نمي

و خيانت حفظ نمايد.  است تا بتواند افراد را از ارتكاب اعمال خلاف مروت

 اضافه دستمزد كادر پزشكي

ب.390س و زايمـان در و پزشكان زنان و دستمزد ماماها يمارستان در مورد وظيفه

و انجام يك زايمان كه حدود چندين ساعت به طول مي انجامد توسط ماما كنترل

مي انجام مي و پزشك متخصص شرح عمل را نويسد. بيمـار نيـز عـلاوه بـر گيرد
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مي مخارج، مبلغ اضافه پ تري پرداخت و زشك متخصص هر كند بابت زايمان. ماما

شده فقط بـه تر بابت زايمان انجام كنند اما مبلغ اضافه دو حقوق ماهانه دريافت مي

 گيرد. پزشك متخصص تعلق مي

 . پرداخت اين مبلغ به پزشك بيمارستان درست است يا خير؟1

مي2 يا . آيا اين مبلغ فقط به ماما تعلق و پزشـك اينكـه گيرد بايـد بـين مامـا

 تقسيم شود؟

آي3 مي.  گيرد حلال است؟ا پولي كه پزشك

 . اگر برخلاف مقررات، پزشك بيشتر بگيرد جايز نيست.3و2و1ج)

 هدايت بيمار به بخش خصوصي با هدف سودجويي

مواردي پيش آمده است كه پزشكان معالج يا ساير كارمندان، بيماران.391س

شـما توسـط نكـهاي كننده به بخش دولتي را به عناوين خلاف واقع ماننـد مراجعه

و اينترن مي دانشجويان و عمل تـر قـرار شويد، يا بايد در نوبت طـولاني ها درمان

و... آنها را به بخش خصوصي هدايت مـي  و زيـان وارده بـه بگيريد كننـد، ضـرر

 الذكر چه حكمي دارد؟ي دولتي در اين موارد، توسط افراد فوقهاسيستم

و بيا و فريب دادن ديگران وج) دروغ گفتن ن خلاف واقع حرام اسـت، ولـي ضـرر

و شـود متوجـه آنـان نمـيي دولتي وارد مـيهاهايي كه از اين راه به سيستم زيان شـود

را ضماني نمي و نپذيرفتن بيمـاري كـه مسـئولين بيمارسـتان وظيفـه پـذيرش او آورد،

 دارند، حرام است.
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 تراشي براي بيمار خرج

بع.392س ضي از پزشكان متخصـص ازجملـه اخيراً باب شده است كه به مطب

و قلب كه مي هاي الكترونيكـي رويم علاوه بر معاينه عادي با دستگاه متخصصين زنان

و اكوكارديوگرافي نيز تمام بيماران را بررسي مي در مثل سونوگرافي و حتي اگـر كنند

 چند روز اخير پيش دكتر ديگري اكوكارديوگرافي يا سونوگرافي شده باشيم بـاز ايـن 

ميكا و بابت آن هزينه دريافت مـير را انجام و درصـورتي دهند كـه اعتراضـي كننـد

پزشـكان جمله چشمازاي از متخصصين كنند. عده بكنيم از ويزيت عادي استنكاف مي

و...، جهت گرفتن عكس به مراكزي كه خود سهام و يـاو متخصصين اعصاب  دار آن

مي به نوعي ذي اي دهند. نفع در آن هستند ارجاع گونـه كـه هزينـه ايـننبـا توجـه بـه

آن روش و كـار عـادي شـده قدر اين هاي بررسي بسيار بيشتر از ويزيت عادي است

ب ميه است كه رسد در بسياري از موارد روشي براي كسب درآمد باشد تا روشي نظر

و خـرج گونه خودارجاعي آيا اين،براي تشخيص بيماري هـا بـراي بيمـار تراشـي هـا

شـود، چـه حكمـي دارد؟ آيـا شد؟ مالي كـه از ايـن طريـق حاصـل مـيبا شرعي مي

مي تراشي گونه خرج وليني كه دست پزشكان را در اينئمس گذارنـد ها براي بيماران باز

ميو يا اجازه چنين خودارجاعي مس هايي را  ولند؟ئدهند،

چنانچه ويزيت پزشكان مشروط به موارد مذكور باشد درآمد مـذكور حـلالج)

ض مياست البته جامعه پزشـكان هـم؛باشد من آنكه مريض در انتخاب پزشك مختار

 ـ و رعايـت حـال بيمـاران ب خصـوصه بايد قداست اين شغل را هميشه در نظر داشـته

 نمايند. واالله العالمبمحرومان را 
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 دادن پورسانت براي معرفي بيمار

به.393س ج اينكه نظر و هـت پزشك مركز تصويربرداري در تهـران هسـتم

و بازاريابي مركز خود پورسانتي را براي پزشكان در نظر خواهم گرفت آيـا  ارتقا

از از نظر شرعي منعي براي بنده دارد؟ خواهشمند است اعلام نظر فرماييـد. قـبلاً 

م.لطف حضرتعالي صميمانه سپاسگزار

بـرداري بـه هاي خود را جهت عكس دادن مبلغي معين براي پزشكاني كه مريضج)

 مورد سؤال بفرستند تحت عقد جعاله مانعي ندارد. واالله العالممركز 

و فلوشـيپ فـوق تخصصـي اينترونشـنال.394س اينجانب متخصص قلـب

به مي دليل عدم وجود پست خالي اجازه اسـتخدام در بيمارسـتان دولتـي باشم كه

و موقعيـت شـغلي ناپايـدار دارم. بنـابراين  (تأمين اجتمـاعي) محل خدمتم نيافته

كنم م.جبورم در سيستم خصوصي هم فعاليت

طور گسترده اقدام به پرداخـت پورسـانت اخيراً در شهر من پزشكان همكار به

كننـد كـه به ساير پزشكان براي جذب بيمار از سيستم دولتي يـا خصوصـي مـي 

مي اينجانب چون آن كـار چنـدين كنم. براي اين كار را نمي ام اين دانسته را حرام

و خصوصي اعتـراض كـردهن بيمارستانبار به مسئولا ام كـه مسـموع هاي دولتي

بـ؛ نبوده است ه با توجه به اينكه اين اقدام من موجـب ناپايـداري شـديد شـغليم

اي عنوان پزشك حتي در سيستم دولتي گرديده است. آيا علي كـه پرداخـتنرغـم

ج پورسانت به پزشكان سيستم دولتي مي و احـيرّتواند ناخود آگاه موجب اقـدام
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بـه اينكـه توانم براي ادامه كـارم بـا توجـه غير ضروري براي بيمار گردد، آيا مي

تـي نميياعتراضم به جا و ممكن است كارم را در بيمارستان مين اجتمـاعيأرسد

و همسـر گـردم بـه  و شرمنده فرزنـد طـور محـدود اقـدام بـه هم از دست بدهم

 پرداخت مبلغ مزبور نمايم؟

بج) مياز اهتمام شما و تشكر شود. اگر منظـور ايـنه رعايت مسائل شرعي تقدير

تاكهاست كه مبلغي به پزشكان مذكور داده شود  بيماران خود را به شما ارجاع دهند

فييشما آنها را معالجه نما نياز باشـد نـه نفسه مانعي ندارد ولي معالجه بايد در حد يد

و غيرضروري .مازاد بر نياز



 �����ت





 درماني قرآن

و يا قرآن درماني براي لكنـت زبـان نيـز.395س آيا در طب اسلامي درماني

 وجود دارد؟ 

لي صـدرِي�اين آيات شريفه را زياد بگوييد:ج) َاشْرح بر*ـرِيوـي أَمـرْ ليس *

لُلْواح �� �� �� د.يياجعه نماو به پزشك حاذق هم مر�1يفقْهَوا قَولي* منْ لساني��

�نسبت دادن داروهاي گياهي به ائمه

در منـاطقي»طـب اسـلامي«در شهر قم جلساتي تحت عنوان اخيراً.396س

و مي  شود كه در عرض دو ماه شركت در اين جلسات چون پرديسان برگزار شده

طه،1 و كارم را برا پروردگارا سينه«.28ـ25. و گره از زبـانم ام را گشاده كن؛ يم آسان گردان؛

.»بگشاي؛ تا سخنان مرا بفهمند
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و عموم مردم روبرو است)، مدرك پايـان دوره( كه البته با استقبال پرشور طلاب

و عملاًاعطا شد به معرفي»كارشناس طب اسلامي«عنوانه خروجي اين جلسات

ت مي يكمأشوند. نكته قابل سري داروهاي گياهي با ضـرس قـاطعل آن است كه

به نسبت داده مي�بيت به خود اهل مستقيماً مي شود. داروي«شود طور مثال گفته

يا»هر ده روز يك قاشق مرباخوري�امام كاظم همواره دم�م رضاجامع اما«و

و منبع روا»و ميل شودنندك آنيـو از همين قبيل موارد متعدد كه وقتي از سند ي

ميؤس و شود. آيا چنين دستوراتي با اين شـيوهي شنيده نميشود جواب مستدلّ ال

و اگر وجود دارد طالبين آن بايد به چـه افـرادي عناوين در شريعت وجود دارد؟

 در اين امور رجوع كنند؟

بهج) و جلسه مذكور اطلاعي نداريم ولي طوركلي روايـات از خصوص مورد سؤال

و سبزي ميوهيمتعددي راجع به خواص بعض در مجامع روايي ما آمده به اشخاصيها ها

و تفسير روايات آگاهي دارند مراجعه شود. واالله العال مكه به معاني

�تربت امام حسين

لاعلاجي دچار شدم... توي ايـن مـدت چند ماهي هست به بيماري.397س

و همواره توكلم به خدا بوده... اعتقاد دارم تربت امام�به ائمه خيلي توسل كردم

ميدده شفا مي�حسين  خواستم نظر شما را بدونم.،

شفاي عاجل عنايت فرمايد. در فـرض�خداوند متعال به حق حضرت صديقه طاهرهج)

 شاءاالله تعالي براي شفاي شما خوب است. ان�اءتربت سيدالشهدكمي از سؤال خوردن 
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في�منظور از آيه: �مِرحاالأَيعلَم ما

سؤالي برايم پيش آمده بود كه شكي برايم ايجاد كرده بود اگر ممكن باشد.398س

ناگفته نماند كه از همكارانتان پرسيدم كه بنده به جـوابم،درخواست راهنماييتان را دارم

س و توي پژوهشكده رويان تهران افرادي كـه اينكه خلاصه كلام:لم اين استاؤنرسيدم

نماينـد پسر يا دختر باشد ابتدا تعيين مـي اينكه درخواست نوزاد دارند آنجا نوع نوزاد را

از بعداً مي ماه همان جنسي را كه خواسته9پس ب اند باردار و آيـد ايـن دنيـا مـيه شوند

د ميمطلب چطور با آيه قرآني جور و تعـالي مـي آيد كه خداوندر «فرمايـد تبـارك مـا:

و فقط ما مـي جنس نوزاد در رحم مادران را تعيين مي در كنيم دانـيم كـه جـنس نـوزاد

الآ».رحم مادر چيست نهآخه مين جنسـيت چـه اينكـه دانيم بلكه تشخيص تنها ما هم

از باشد هم مي مي9كنيم قبل «فرمايد ماه خدا مي: و ما  گفتـه علنـاً،»دانيد شما نميدانيم

الآ درحاليرا اين ميكه ما مين ديگه هم و تشخيص هم م اين آيه بـهه دهيم بعد دونيم

دونيد يعني نخواهيد دانسـت هـم، لابـد فـردا كارهـاي آينده هم ربط داره كه شما نمي

مي ديگرش را هم مي و گـران كنيم من معذرت بهايتـان خواهم كه مزاحم اوقات شريف

و مراجع عظا.مشد م.با آرزوي طول عمر براي شيعيان

في�: اولاً در آيه شريفه فرموده استج) مـن«و نفرمـوده اسـت�1رحامِالأَيعلَم ما

مي»في الارحام ها است. ثانياً درضمن حديثي كه از نهج داند كه چه در رحم يعني خدا

 

.34. لقمان،1
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 شخصي بعد از ذكر اين به�نقل شده آمده است كه حضرت امير 128البلاغه خطبه

«آيه فرمود ها قرار دارد آگاه است كه پسر است يـا خداوند سبحان از آنچه در رحم:

؛سـعادتمند اسـت يـا شـقي؛سـخاوتمند اسـت يـا بخيـل؛زشت است يا زيبـا؛دختر

و دوست پيامبران آتش داند. . اينها را غير از خدا كسي نمي»گيره دوزخ است يا بهشتي

به ازاين از عدم آگاهي مردم از اين امر آگاهي به تمام آيد كه منظور خوبي برمي روايت

خصوصيات آن است مثلاً اگر روزي وسائلي در اختيار بشر قرار گيـرد كـه مـردم از 

كند زيرا ايجاد نميمسأله طور قطع آگاه شوند باز اين امر، پسر يا دختر بودن جنين به

و آگاهي از جنين به آن است كه تمام خصوص و زيبايي، سـلامت يات جسماني، زشتي

را،استعدادهاي دروني،بيماري و كيفيـات روحـي و سـاير صـفات و ادبـي ذوق علمي

و اين امر براي غير خدا امكان  پذير نيست. واالله العالم بدانيم

 درماني همسان

طركح.399س (گفتنيچ)يدرمانا همساني(يق هومئوپاتيم درمان از يست؟

واي روش درمانكيياتهومئوپ، است كيـه بـا تحر ك ـون اسـتيناسـيسكماننـد

ا مييبا داروها، ماريبيمنيدستگاه .)رديپذيخاص انجام

طر)ج مذيدرمان از ويحلال مـانعيور در سؤال مشروط به استفاده از داروكق نـدارد

و به د.يز است موفق باشيمقدار ضرورت جا استفاده از حرام تنها در مورد انحصار دارو

 نوشيدن آب زياد

آب.400س يكي از آداب نوشيدن آب اين اسـت كـه تـا فـرد تشـنه نشـده

ب د:ديگر از روي ميل آب بخور عبارته نياشامد يا
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مي الف) آيا اين حكم شامل افراد بيماري كه مثلاً مي سنگ كليه شود شوند نيز

ب د.ها استفاده نماين جاي آب از دمجوشهو بهتر است اينكه

آبب) (نوشيدن آيا اين توصيه دين ؟شود توصيه نمي)ليوان در روز9يا8درماني

كراهت زياد آشاميدن آب در صورتي است كه به جهت مرض بـدن طوركليبهج)

و شخصي كه مشكل كليه دارد زياد نوشيدن حتي با عدم ميـل  نياز به آن نداشته باشد

 واالله العالم.كراهت ندارد

ك ه دارنده ضرر بالقوخوردن مأكولاتي

بي.401س و جات اعم از شيريني رويه شيريني با توجه به مصرف و قنـد هـا

و نوشابه و... شكر و نظر كليه پزشكان بر مضرّ بودن اين مواد تا به حـدي كـه،ها

رود كه ضرر آن از مشروبات الكلي بيشتر باشد نظر شما در رابطـه احتمال آن مي

 باشد؟ با اين نحوه مصرف چه مي

و بـالقو طورج) به و زيان، بالفعل نباشـد ه اسـت كلي در فرض سؤال، چنانچه ضرر

و واجب ظاهراً و آنچه را عرف مورد اعتنا و ضـرر الرعايه مي اشكال ندارد داند، خطـر

و عقلاً ترك آن واجب است مثلاً نسـبت بـه بيمـار قلبـي كـه  بالفعل است كه شرعاً

مي پزشك كشيدن سيگار را براي او و ممنوع و شـرعاً كند، خطر، خطر فعلـي اسـت

و در آن صورت علما  و كشيدن آن در حكم انتحار است عقلاً، كشيدن آن حرام است

و مـردن اينكه دهند اما به صرفمياهمه بر حرمت آن فتو بـ درصـدي از مـرگ ه هـا

آن خاطر سيگار است، نمي و تخلّف از ي عقلائي قابل اعتنا را، اضرار توان تحريم كرد

و مورد اعتنا شمرد. بلي رعايت مورد مذكور در سؤال اخلاقاً مناسب است.  به نفس
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و مخدرها  مصرف سيگار

و.402س ب) سـيگار. بـا توجـه بـه آثـار مصرف مداوم الف) مواد مخـدر،

ـ جايز است يا خير؟ زيان ـ علاوه بر آثار اجتماعي آنها هاي فراوان آنها براي بدن

سـاز مصـرف مـداوم مصرف غير مداوم آنها نيـز معمـولاً زمينـه نكهاي با توجه به

 باشد. در اين مورد نظرتان چيست؟ مي

و عقلا داشته باشد جايز نيست.ج). درصورتي  كه ضرر معتدبه مورد اعتناي عرف

 استعمال دخانيات در مراكز عمومي

د.403س و اماكن عمومي چه حكمي  ارد؟استعمال دخانيات در ادارات دولتي

.موجب آزار ديگران است شود جايز نيستيا به داشته باشداگر ضرر معتد)ج

 منع پزشك از خوردن

(مثلاً.404س و حاذق بيماري را از خوردن چيزي خرما بـراي پزشك متعهد

كند. اگر مريض آن مورد ممنوعـه را بخـورد فقـط معصـيت بيماري قند) منع مي

م مثلا خوردن گوشت قرمز در صـورت؟كنديكرده است يا حكم اكل حرام پيدا

كند يا خورنده فقط معصيت منع پزشك براي واريس حكم گوشت خوك پيدا مي

؟كرده است

وج) و محتمل عقلائي باشد مرتكـب معصـيت و يا مظنون اگر معرض ضرر قطعي

محرام شده است. واالله العال
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 الكل طبي

د.405س و شـربت آيا الكل طبي پاك است؟ در بسياري از هـا مقـدار اروهـا

ب ميه كمي الكل  شود. آيا خوردن اين داروها جايز است؟ عنوان نگهدارنده اضافه

و يا نداند كه آن اگر شخص نداند كه الكل مذكور مستج) از كننده است را ابتدا

و حلال است. واالله العالم كننده مايع درست كرده چيز مست  اند پاك

 استنكاف از مصرف دارو

و پزشك يقين دارد كه بيمـار.406س بيمار لاعلاجي كه در حال مرگ است

و راه درماني يا دارويي وجود دارد كه احتمـال دارد  تا چند روز آينده خواهد مرد

كنـد؟ نظـر بيمار را از مرگ نجات دهد در اينجا آيا جايز است بيمار از آن صرف

ميدآيا اين عمل خو  شود؟ كشي محسوب

.ر بر بيمار لازم است كه از اين دارو استفاده كنددر فرض مذكوج)

 بيهوشي مراجع تقليد

 آيا بيهوشي مراجع تقليد در اتاق عمل جايز است؟.407س

 واالله العالم. نداردج) مانعي

 اجرت بر بيهوشي غير ضروري

ي كـه درآمـد متخصصـينيپزشك متخصص بيهوشي هستم. از آنجا.408س

به بيهوشي غالباً اح تصـميم بـه عمـل احي است كه پزشكان جرّاعمال جرّ وابسته
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و از طرفي در جامعه پزشكي درآمد جرّ مي نـاك احان بيشـتر از بقيـه شـبهه گيرند

مييعني گاهي بيماري را كه نياز قطعي به عمل جرّ؛است كنند احي ندارد را عمل

و تشخيص هم نمي د توانـد بدهـو متخصص بيهوشي در اين زمينه دخالتي ندارد

اح است با توجه بـه با اين توصيف آيا درآمد متخصص بيهوشي كه وابسته به جرّ

و چـه احـان، شـبهه احي بدون مـورد جرّ احتمال فراوان اعمال جرّ نـاك نيسـت؟

 حكمي دارد؟

وج) و دخالت كند گرفتن اجـرت اشـكال دارد چنانچه بداند عمل ضرورتي ندارد

هم به كـذب باشـد كـه بايـد كه جراح متّدر غير اين صورت مانعي ندارد مگر صورتي 

 واالله العالم.متخصص بيهوشي تحقيق كند

 نحوه خوابانيدن بيمار بدحال

به ها، بخش در بسياري از بيمارستان.409س اي طراحـي شـده گونه هاي ويژه

در است كه تخت و بسياري از بيماران متأسـفانه هاي بيمارستان رو به قبله نيست

و همين موضوع باعث شـده اسـت شرايطي از دنيا مي روند كه رو به قبله نيستند

كه بسياري از افراد مايل نيستند لحظات آخر عمر خود را در بيمارستان بگذراننـد 

هـاي اسـلامي بسا همين مسأله سبب عوارضي هم بشود، با عنايت به توصيهو چه

و با توجه به اينكه قراردادن رو  و محتضر هاي به قبله تختدرباره بيماران بدحال

و هاي ويژه چندان دشوار نمـي بيمارستاني بخش باشـد خواهشـمند اسـت حكـم

 توصيه ديني در اين باره را اعلام فرماييد.
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ج) با توجه به اينكه واجب است محتضـر رو بـه قبلـه باشـد لازم اسـت مسـؤلين

و تخت محترم بيمارستان ر دهنـد ها را طوري قـرا ها اهميت اين حكم را منظور داشته

و اگر تخت انـد در مـواقعي ها به اين طريق قرار داده نشده كه محتضر رو به قبله باشد

و محتضر مي شود همان موقع به هر طريقي او را رو به قبله كه بيماري در شرف موت

 شاءاالله مأجور خواهند بود. بخوابانند، ان

 مشاوره در امور مختلف

رو.410س و روانانبا توجه به اينكـه در علـم و« درمـاني شناسـي مشـاوره

و امروزه از راه از جايگاه ويژه،»گفتگوي حضوري هـاي مـؤثر اي برخوردار است

مي در درمان بيماري و اختلالات رواني شناخته و بـه ها شود بذل عنايت فرمـوده

س د:الات پاسخ دهيؤاين

ثا»مراجع«و»مشاور«گفتگوي.1 لـث نامحرم در مكان خلـوتي كـه شـخص

(بـا فـرض تواند وارد شود براي طي مي اينكـه روال درمـاني چـه حكمـي دارد؟

.شود) پوشش اسلامي رعايت مي

»مراجـع«يـا»مشـاور«در فرض سؤال فوق اگر پوشش اسـلامي از سـوي.2

و براي درمان، نياز به مشاوره مذكور باشد، پاسخ چيست؟  رعايت نشود

و يا قسم.3 ع نـامحرم كـه در هايي از صورت مراجِتنگاه كردن مشاور به مو

مي گفتگوي مشاوره  ـاينكـه افتد با فرض بـر اي اتفاق ع بـر پوشـاندن خـود مراجِ

 اصراري نداشته باشد، چه حكمي دارد؟
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س برؤدر مي مراجع، حداينكه ال فوق با فرض كنـد، پوشش شرعي را رعايت

ب  صورت او درضمن گفتگو چه حكمي دارد؟ه نگاه كردن

4.توانـد در حـريم خصوصـي روال درمان، تا چه حدي مـي مشاور براي طي

سمراجِ و با (بـا فـرض اينكـه مراجـعؤع وارد شود الاتش از او واكـاوي نمايـد؟

و همكاري مي  ). نمايد رضايت داشته

مراجع منـوط بـه اقـرار بـه گنـاه در برخي موارد شرح حال گذشته توسط.5

و»ييخودارضا«است. مثلاً براي درمان  و مدت زمـان لازم باشد كه ميزان دفعات

و بعد آن صحبت كند. اگر اين شرح حال لازمه درمان باشد، آيا اين از شرايط قبل

 اقرار به گناه، مجاز است؟

مي.6 وي، از والـدين يـا تواند براي درمـان مراجـع، بـدون اطـلاع آيا مشاور

(در مي حاليهمسرش يا يكي از نزديكان وي، شرح حال بگيرد؟ داند اين كـار، كه

).گردد موجب ناراحتي مراجع مي

مي.7 لاعات خصوصـي وي را كـه در تواند براي درمان مراجع، اطّ آيا مشاور

او جلسه مشاوره مطرح شده، به  ضرورت، در اختيار شـخص ثـالثي مثـل والـدين

بر بگذارد؟ اگر متعهد به عدم اين نقض كار شده باشد چه؟ اگر هنگام تعهد، نيت

و آگاه  سازي براي درمان مراجع داشته باشد، چه؟ عهد

براي درمان مراجع گريزي از اينكه دروغ گفتن در فرايند مشاوره در فرض.8

 آن نباشد، چه حكمي دارد؟
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اسـت.،»توجه مثبت نامشروط« هاي رايج در فرايند مشاوره يكي از تكنيك.9

و  وچهيعني: كاري نداشته باشيم كه مراجع كيست و چه مـذهبي دارد كاره است

به چه چيز معتقد است. به صرف مراجعـه درهرحـالي بايـد او را پـذيرفت. ايـن 

 تكنيك از نظر شرع مقدس چه حكمي دارد؟

 لاع وي جايز است؟آيا ضبط كردن صداي مراجع بدون اطّ.10

 هاي مراجع بدون اجازه از وي جايز است؟ آيا نوشتن صحبت.11

تآيا مشا. 12 ت يك نظريه يا روش كه برخاسـته از كيد بيشتر بر صحأور براي

كند؟ آيا ايـن روش هاي غربي است، اجازه دارد از آيه يا حديث استفاده پژوهش

 ـ هـاي ليف كتـابأبا منطـق صـحيح نشـر احاديـث سـازگار اسـت؟ گـاهي در ت

ت هـاي غربـي از احاديـث اسـتفادهت پـژوهش كيد بر صـحأروانشناسي نيز براي

 شود. آيا چنين كاري جايز است؟يم

و تفهيم بهتر مطلب، امـري. 13 آيا مشاور اجازه دارد براي همخواني با مراجع

و براي وي نقل كند؟ مانند روال براي طياينكه غير واقعي را از پيش خود بسازد

و دروغ، واقعهبه»درماني روان« اي مشابه با واقعه مراجـع را دربـاره خـود بسـازد

ي وي نقل نمايد؟برا

و روان روان. 14 از شناسان پزشـكان بـه جهـت تفـاوت در رويكـرد درمـاني،

مي روش درماني هاي روان از روش شناسان عمدتاً كنند. روان هاي مختلفي استفاده

و رفتار مراجع، صورت مي كه با تمركز مي بر اصلاح نوع تفكر و گيرد، عمل كنند

ب پزشكان عمدتاً روان ميبا دارو پردازنـد. البتـه در هـر دو ديـدگاه، داروه مداخله
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و در مي جهت تخفيف علائم شود. امـا صورت احساس وخامت بيماري، تجويز

و  بــا توجــه بــه عــوارض دارو، همــواره ايــن اخــتلاف نظــر ميــان روانشناســان

هنگام ضرورت بايد تجويز كـرد يـا روانپزشكان وجود دارد كه آيا دارو را فقط به

ميلهأمس براي هر و توان به دارودرماني پرداخت؟ مـثلاً اي بـراي افـزايش توجـه

مي»ريتالين«تمركز، داروي  شود كه برخي عوارض آن عبارتنـد از: ايجـاد تجويز

و  وابســتگي روانــي در برخــي بيمــاران، مشــكلات رفتــاري ماننــد پرخاشــگري

و سـردرد، تغيي ـخوابي، حالت تهو بي و استفراغ، احساس سرگيجه رات ضـربانع

و جوش و فشار خون، خارش و قلب هاي پوستي، دردهاي شكمي، كـاهش وزن

و هذيان، احتمال هاي روان مشكلات معده، احتمال بروز نشانه پريشي مانند توهم

.مصرف بروز افسردگي پس از قطع

انبي اين دارو، تجويز آن براي بالا بردن تمركـزجحال با توجه به عوارض.1

ت تحصيلي، چه حكمي دارد؟و بهبود وضعي

اكثري بـراي داروهـايي يـا حـد اقلّطوركلي با وجود عوارض قطعي حدهب.2

بر روان (درمـان بـدون رواناينكه پزشكي مانند عوارض مذكور، با فرض درمـاني

شناختي، همان ميزان بهبودي دارو) در مقايسه با دارودرماني براي مشكلات روان

ميرا در مدت زمان بيشتري   كند، آيا مصرف دارو قابل توصيه است؟ حاصل

.نحوي كه خلوت با اجنبيه صدق نكند مانعي نداردهب.1ج)

و مراعات جوانـب شـرعي از قبيـل.2 اگر ضرورت شرعي باشد با فقدان همجنس

و  .لمس اشكال ندارد عدمعدم نظر
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.جايز نيست.3

و عدم فقط در حدكننده لاع گرفتن از زندگي خصوصي فرد مراجعهاطّ.4 ضرورت

.مفسده جايز است

.ضرورت شرعي اقتضا كنداينكه نفسه جايز نيست مگرفي.8و7و6و5

و نصـاري كـه دادن هرگونه خدمت به بهائي.9 ها جايز نيست، اما خدمت به يهود

.ضرر براي مسلمين نداشته باشد اشكال ندارد

ند.11و10 .ارداگر ضرورت شرعي درمان اقتضا كند اشكال

و اخبار بر مصاديق باشد مانعي ندارد.12 و تطبيق آيات .چنانچه عالم به مفاهيم

.جايز نيست مگر مواردي كه مستلزم حفظ نفس محترمه باشد.13

14.؛به براي شخص بيمـار باشـد تجـويز جـايز نيسـت چنانچه موجب ضرر معتد

و و ضرر آن باشد.  االله العالم مگر آنكه مصلحت تجويز دارو اقوي از مفسده

 نظر كارشناسي پزشك

اگر دكتر به مريض بگويد آقاي بيمار فلان قسـمت بـدن شـما بايـد.411س

و فلان قسمت ديگر بايد برداشته شود. كه دچار بيمـاري خطرنـاك  جراحي شود

و بيمار علم به صح ت گفته دكتر نداشته باشد آيا جايز اسـت قسـمتي يـا نشويد

ميعضوي از بدن كه بعدها دچا  شود برداشته شود يا خير؟ر بيماري خطرناك

ت قول دكتر حاصل شود لازم اسـتج) اگر از قول دكتر، برايش يقين به صح���� 
 اختيار با خود اوست.
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 شهادت پزشك در امور غير محسوس

(معاينـات از نظـر.412س و شهادت پزشك در امور غيـر محسـوس نظريه

و لواط، تج و محسـوس از وقوع ازاله بكارت، زنا زيه خون جهت كشـف جـرم)

 نظر شرعي مستند است يا خير؟

و ثقـه اظهـار نظـر و امـين ج) نسبت به نفس زوال بكارت اگر دو پزشك حـاذق

و لـواط مـلاك اقـرار مـتّ و يـا نمايند قولشان مسموع است ولي در مورد وقوع زنا هم

م شهادت چهار عادل با قيودي كه در رساله و تجزيه خونيهاي عمليه ذكر شده، باشد

 هم شرعاً حجيت براي اثبات جرم ندارد.

 استناد به تشخيص پزشك قانوني

و كبـودي دسـت زوجـه،.413س آيا گواهي پزشك قانوني مبني بر قرمـزي

كـه زوج منكـر ايـن تواند استناد اين صدمه بدني را به زوج ثابت كند درحالي مي

 صدمه است؟

ميج) گواهي پزشك قانوني وقوع صدم كند، ولـي اسـتناد آن بـه شـخصه را ثابت

 بايد طبق موازين شرعي ثابت شود. واالله العالم

و تشخيص نطفـه.414س وي اگر از طرف قاضي، زني را جهت معاينه اي كـه

طـور قطـع كـه طبيـب بـه در رحم دارد به نزد پزشك قانوني فرستادند، درصـورتي 

ن زن نبوده بلكـه از مـرد اجنبـي توانست تشخيص دهد كه نطفه متعلق به شوهر اي

ب ناحقه باشد؟ در اين حال اگر طبيب واقعيت را گزارش دهد يقين دارد اين زن را
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و اگر خلاف گزارش كند بچه ملحـق بـه شـوهر ايـن زن اقوام وي خواهند كشت

و محرمي مي و مسائل حقوقي وارث وگردد ساير مشكلات ديگر پـيش خواهـدت

ر  اهي جز انتخاب يكي از اين دو را ندارد چه سازد؟آمد بفرماييد طبيب كه

و اگرچه قطع اين)ج و ارجاع قاضي صحيح نيست گونه بررسي اعتبار شرعي ندارد

و هركس از قول او قطع پيدا كند حجت است لكن موجب جـواز  طبيب براي خودش

 شود. واالله العالم استناد زنا به شخص مذكور نمي

 آموزش مسائل جنسي

ا توجه به معضلات كنوني اجتماع، كـه بعضـاً نتيجـه عـدم آگـاهيب.415س

صحيح جوانان از مسائل جنسي است، آيا آموزش مسـائل جنسـي را در جامعـه،

و بـا توجـه بـه براي پيشگيري از بيماري هاي واگيردار، با رعايت حريم خانواده،

و با استفاده از متون آموزشي مناسب، مجاز و جوانان،  دانيد؟مي سن نوجوانان

و طوركليبهج) بيان احكام شرعي ازدواج براي كساني كه در سنين ازدواج هستند

في بيان بعضي از بيماري و جهـات البته بايـد،نفسه مانعي نداردحد ها مسـائل اخلاقـي

 واالله العالم.رعايت شود شرعي در اين زمينه كاملاً

 وسيله دارو ايجاد رغبت جنسي به

 ذيل پاسخ فرماييد: سؤالاتهب لطفاً.416س

بي.1 و اصلاً با مـرد همراهـي نمـي اگر زني دچار و كـاملاً ميلي جنسي است كنـد

ك شهوت بريزد؟لاع او در غذايش داروي محرّتواند بدون اطّ سرد است، آيا شوهر مي



 استفتائات پزشكي
342 

در برخي از خانم.2 (واژينيسموس) كـه ها مبتلا به اختلال عملكرد واژن هستند

و طاقـتي دخول آلت مرد به واژن، برايشان مشـقت شرايط عاد فرساسـت كـه آور

توانند ممانعت از انجام دخـول كننـد؟ بعضاً قابل تحمل نيست. آيا چنين كساني مي

و اجبار اقدام به اين سؤالدر فرض   كار نمايد؟ قبل، مرد مجاز هست كه با زور

ا.3 ختراع شده، دستگاه يكي از وسايلي كه براي رفع ناتواني جنسي در مردان

و ايجاد نعوظ آلت تناسلي مي وكيوم است كه شود. استفاده كردن موجب تحريك

؟از آن چه حكمي دارد

و يا مضرّ به بدنش باشد جايز نيس.1ج) ت.اگر بدون رضايت زن باشد

و.2 و اجبار هم جايز نيست چنانچه براي زن حرجي باشد اطاعت زن لازم نبوده

ز ميدر چنين موردي كن وج د.تواند عقد را فسخ

3.و استمناء نشود مانعي ندارد. واالله العالماگر موجب ضرر معتد  به نباشد

 هاي مبتذل براي درمان سردمزاجي ديدن فيلم

بعضي از پزشكان براي معالجه افراد سردمزاج جنسي نگاه كردن بـه.417س

مي فيلم (سكس) را تجويز مي هاي مبتذل توانند بنابر تشخيص ايـن كنند. آيا افراد

 ها نگاه كنند؟ پزشكان به اين فيلم

ج) در فرض سؤال نگاه به آنها حرام است. واالله العالم

 استمناء نياز به

ب.418س و بـزرگ شـدن بيضـه بـهه دوست من مدتي پيش علت درد بيضه

و پزشك علت بيماري را جمع شدن مني در بيضه هـا پزشك مراجعه نموده است
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و راه حـلّو مجاري درمـان را تخليـه منـي از راه طبيعـي مربوطه تشخيص داده

تشخيص داده است. حال با توجه به اينكه امكـان تخليـه منـي از طريـق تمـاس 

ب و يا حتي ملاعبت با همسر و دوري از همـديگره جنسي خاطر دانشـجو بـودن

و امكان د نـدارد همسرش را نيز با خود به محل ببرد نيز وجواينكه ممكن نيست

و نـه از نظـر و همچنين امكان گرفتن صيغه موقت نيز براي ايشان نه ميسر است

و با توجه و تعهد به خانواده به صلاح است. حال با توجه به شرايط فوق اخلاقي

به حرام بودن عمل استمناء اين شخص چگونه بايد اين مشكل خود را بدون بـه 

 وجود آمدن اشكال شرعي حل نمايد؟

ز استمناء نيست. لب مذكوره در سؤال مجومطاج)

 معالجه زودانزالي

و با توجه به عوارض سـوئيبه.419س علت انزال سريع در هنگام زناشويي

دو كه اين امر براي همسر اينجانب دارد دكتر متخصص دستور داده اند بـه مـدت

(البته هر دفعه، ارضا شدن را بـا تـأ ماه هفته و در اي دوبار استمناء كنم ني بسـيار

چند روز انجام دهم؛ يعني مقداري آلت را تحريك كنم سپس به مدت يك دقيقه 

و ايـن كـار را  و دوباره يك دقيقه صبر كنم صبر كنم. دوباره آلت را تحريك كنم

و مني خارج گردد) ادامه دهم تا لحظه اي كه ديگر قدرت جلوگيري نداشته باشم

ن شد از راه مقعـد روي كيسـه پروسـتات عمـل بعد از دو ماه اگر بهبودي حاصل

(بدون بيهوشي) انجام خواهد گرفـت كـه البتـه بسـيار دردنـاك  جراحي كوچك

 باشد. آيا از نظر جنابعالي اين كار جايز است يا خير؟ مي
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توانيد به طريق مشروع ولو قدري زحمـت داشـته باشـدج) استمناء حرام است. مي

خ خود را معالجه كنيد. ان  داوند شفا عطا فرمايد.شاءاالله

 نياز به همسر دوم

 از محضر حضرتعالي تقاضا دارم بفرماييد:.420س

زن.1 مي اگر مرد و نمـي دار به حرام و ازدواج بر او واجب اسـت توانـد افتد

حـال راه منحصـر در ازدواج دوم بـا عـين جلوي به حرام افتادن خود را بگيرد در

و لاع همسر است ولي اگر چنـين اطّ  كـاري كنـد ممكـن اسـت سـبب نـاراحتي

و يا تقاضاي و جدا افسردگي شديد زنش آيا بـاز ازدواج دوم،ي وي شوديطلاق

 بر او واجب است؟

مي.2 مي اگر فردي به خاطر شهوت بالا به گناه به افتد آيا از تواند جاي ازدواج

و اگر براي ازد هاي كاهنده يا متعادل قرص واج مجـدد كننده شهوت استفاده كند؟

باشد آيا خوردن اين داروها واجب است يا ارجحيتي بـه ازدواج مجـدد دارد؟ از 

شو اين نظر كه ممكن است خانواده د.اش به خاطر ازدواج مجدد از هم پاشيده

فيبه.2و1)ج و منـوط بـه اذن زوجـه اول طوركلي ازدواج مجدد نفسه مانعي ندارد

و با در نظر گرفتن مصـلحت خـو نمي و خـوردن؛د شـخص بايـد تصـميم بگيـرد باشد

و يا از مواد حرام نباشد مانعي ندارد. واالله العالم قرص  ها چنانچه ضرر نداشته باشد

 اذن شوهر

مي در كدام.421س و رضايت شوهر لازم  باشد؟ يك از موارد پزشكي زير اذن
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 هاي جراحي عمومي عمل.1

 سزارين.2

 . كورتاژ3

 . بستن لوله رحم4

 غيير جنسيت زني كه اندام تناسلي مردانه هم داردت.5

و... موارد بيماري ساده از قبيل سرماخوردگي.6

كلي چنانچه درمان مربوط به مشكلات جسـمي باشـد كـه عادتـاً قابـل طورج) به

و يا مشقت دارد اذن شوهر لازم نيست. بعضي از موارد ذكر شده در سؤال  تحمل نبوده

 نفسه جايز نيست. هم في

 كنترل جمعيت

كنترل جمعيت با اينكه بارها از ناحيه محققان بررسي شده است كـه.422س

بار است ولي از نظر شرعي آنچه در كتاب لمعه آمده اسـت براي يك جامعه زيان

جمعيت باعث اينكه تفاوت دارد. آيا حكم شرعي مقدم است يا حكم محققان بر

 شود؟ نابساماني در جامعه مي

اولي كنترل جمعيت برخلاف دستورات شرعي اسـت بلكـه در روايـاتج) به عنوان

و توصيه شده ولي ممكن است بـه خـاطر عوارضـي كـه پـيش  شريفه بر تكثير نسل امر

به مي و ديگري و هر دو حكم شرعي است؛ يكي به عنوان اولي آيد حكم ثانوي پيدا شود

نماز بخواند وضو است ولي خواهد عنوان ثانوي، مثل اينكه حكم اولي براي كسي كه مي
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اگر عارضي از قبيل فقدان آب با وجود ضرر براي بدن پيـدا شـد حكمـش تـيمم اسـت،

و مخالفي كه اظهـار شـده نمـي ذلك در اين مورد به مع و با نظرات موافق تـوان طور مطلق

وجوب آن را حكم ثانوي دانست خصوصاً كه در بعضي نقاط معايبي دارد از قبيل كثرت 

ق ديگرانجمعيت  و ت مسلمين براي رعايت آن.لّبراي عدم رعايت تقليل توالد

 حضور بيمار مسري در مجامع عمومي

بكيافراد.423س جيامراض مسرهه و طاعون مبتلاذه مثل آمي ام  ـباشـند ا ي

و مجالس خودداركواجب است از شر ا نه؟ينندكيت در مجامع

مر)ج بتيض موجب سرايدر مورد سؤال اگر رفتن بايده مرض د از ي ـگـران شـود

 ند.كيرفتن خوددار

و امراض واگكيمحل.424س و طاعون شـيـه وبا وير در آن محـل وع دارد

ااي عده داندن مرض فوت نمودهيبا ايو اگر وين عـده را تغسـيگران بخواهند ل

و دفنيفكت نكن شدينند خودشان وظ،ز مبتلا خواهند رايفه شرعيلطفاً اشخاص

ا بيدر ؟فرماييدانين مورد

وس)ج مميدر مورد سؤال به هر آنكـين ولو با ضد عفونكله و ماننـد ردن امـوات

تيد اقدام به تغسيبا و تميبل،ن بشوديفكل ،ن از رفـع خطـر سـرايتكّدر صورت عدم

تينسبت به تغساي وظيفه اشخاص و  شود ندارند.ميت مرضيه باعث سراكنيفكل

ب.425س يو ابتلايدارد در اجتماعات عموميه مرض مسركيماريحضور

اوياطراف بيآ، ان ب) رده انـدكه از او واگيرك(افرادييماران ثانويا مـاريبـر گـردن

 دارند؟يحقياول
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بيدر مورد سؤال مردم موظفند خود را از سرا)ج وكحفـظيمسـريمـاريت ننـد

ب لـع اگـر مـردم مطّيوجود ندارد ولـيمار ثانويبيبرايحق و يمسـريمـارينباشـند

و خطرنامعتد باكبه ديد از سرايباشد د.يگران تحفظ نمايت آن به

به.426س بكه اين با توجه بهيايماريعامل و دز ها روس در بدن ساليصورت

حتمي علامت بدون و دقيآزمايماند ن اسـتكممييق هم در مراحل ابتدايشات

مـردم مسـلمان بـهياز ابـتلايريجلـوگيبـرا، نباشديت آلودگيروشنگر وضع

ايغيماريب پياستفاده از وسا،دزير قابل علاج تيشگيل مانند(ر ثابت شدهيثأرانه با

ص) اندومك حيدر  دارد؟يمكغه چه

 ال ندارد.كاش)ج

بيا افرادييگروههك درصورتي.427س عـلاج باشـندلاهـاييماريمبتلا به

ب( هكـاي گونـه بـه،جامعه را داشـته باشـند ردنكو قصد مبتلا)دزيايماريمانند

ا و امنكنيجامعه از و وحشت شود ،ت مردم بـه خطـر افتـديار آنها دچار رعب

حايوظالف. ايم اسلامكفه چيدر برابر  ست؟ين افراد

ايمبتلاهك درصورتي.ب آا محترميمسلمانها بيمارين نوعيان به ايالدم باشند

م فرض فوق متفاوت است؟كح

مذد)ج حاسكهروركر فرض بـهه مبتلاكندكاحراز الشرايط جامعم شرعيكرا

بيا و تحفظ لازم از ابتلايمارين بمي گران به آن را ندارديدياست ينحو مقتضه تواند

 تحت مراقبت قرار دهد.، حبس باشداگرچه

هاي خطرناك نظير ايدز كه قابل انتقال بـه فـرد در خصوص بيماري.428س

ت.ديگري اس
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وظ1 دكفه پزشي. و افراد وكيگريمعالج در قبال خانواده ارتباط دارنديه با

اسرار مـردمكه اگر پزشك 648مادهيست؟ با توجه به قانون مجازات اسلاميچ

سـيـآ، ند مشمول جرائم مقرر در قانون خواهـد بـودكرا فاش  وكوتكا  ـنـد ا ي

و وابستگان را در جر تيخانواده چيلكان امر قرار دهد؟  ست؟يف

ه در ك ـاعلام شود،رديگمي ازدواج صورتيه براككي. اگر در مشاوره ژنت2

دركصورت ازدواج فرزندان دچار مش موارد دستور اسلام گونه اينل خواهند شد

 ست؟يچها ازدواجگونه اينيبرا

بيمربوطي. در فرض سؤال چنانچه خطر ابتلا برا1)ج مذين با باشديور قطعكمار

خ ببر و بـركيشـود خـوددارميتيه موجب سراكيمار لازم است از ارتباطيود نـد

جركپزش مذيهم در و قانون ور از شمول نسبتكان قرار دادن وابستگان لازم است

ا قبيبه ل موارد انصراف دارد.ين

نيموجب عدم جواز شرعك. نظر مشاور ژنتي2  ست.يازدواج

وبه فرد ديگ كشنده انتقال بيماري مسري ويفوتر

و مسرك، لاعلاجهاييماريبيدارايافراد.429س ياز طرفـ.هستنديشنده

و اختلالها روسيويبرخكه اين با توجه به سهايي سبب نقص  بـدن هاي ستميدر

دكيماريبيفرد داراهك درصورتي شود. مي و فـردكرا آلودهيگريشنده عمداً ند

بيآلوده در اثر هم آكفوتيمارين بكايند.  اله محسـوب آلت قتّيماريشنده بودن

آ مي و ويشود و ضامنكمرتيا  باشد؟ميب قتل شده
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حمي موجب قتل تاًه عادكاگر عالم باشد مسأله در فرض)ج راكشود م قتـل عمـد

 واالله العالم.دارد

 به دليل مبتلا بودن به بيماري مسري مسلمان ميتجسد سوزاندن

به سـوزاندن جسـد كنترل يك بيماري مسري، مصرّاگر متخصصين براي.430س

ميت مسلمان باشند، آيا سوزاندن آن جايز است؟ در صورت جواز، آيا ديه هم دارد؟ اگر 

 ديه دارد به عهده چه كسي است؟ دستوردهنده يا مجري دستور يا حكومت اسلامي؟

و عشر ديه كامله يعنـي صـد مثقـالج)  سوزاندن جسد ميت مسلمان جايز نيست

و بـه شرعي طلاي مسكوك ديه آن است كه بايد صرف در امور خير براي ميت شود

كه ورثه او نمي و بر عهده كسي است  واالله العالم سوزاند.ميجسد را رسد

و فسخ عقد  ازدواج بيماري ايدز

هاي خطرناكي است كه تاكنون درماني بـراي بيماري ايدز از بيماري.431س

و بيشتر از طريـق مقاربـت جنسـي آن يافت نشده است. اين  بيماري مسري بوده

و حتي به جنين در رحم مادر نيز سرايت مي كند. آيا ايـن بيمـاري منتقل گرديده

و مسري بـودنش كـه موجـب اضـرار زن بـه با توجه به خطرات خانمان سوزش

مي شوهر يا بالعكس مي  شود يا خير؟ گردد، موجب فسخ عقد زوجين

آنج) بيماري مذكور موج ب خيار فسخ عقد نيست. بلي چنانچه زوجه مبـتلا بـه

مي باشد زوج مي و اگر زوج مبتلا باشد زوجه توانـد از مقاربـت تواند او را طلاق دهد

 ممانعت نمايد. واالله العالم
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س و فوت ته قلبيكمشاجره  منجر به

حكمنجر به فوتيقلبهايتهكس.432س افتد هنگـاممين مشاجره اتفاقيه

ازياسـترس ناش ـعلـتبهنياز طرفيكين استكمم،و نزاعيريدرگ،رهمشاج

س و فـوت نمايته قلبكمشاجره  ـنموده (س ـي زميقلب ـهـايتهكد.  نـهيمعمـولاً در

وين مـوارد نسـبتاً شـايـا.)دهـد مـيرخيعروقيننده قلبكمساعديهايماريب ع

و اولييم قضاكپرونده در محايهمواره تعداد گـرديپيتقاضادميايمطرح بوده

دقيدارند. چنانچه جسد مورد معايقانون وينه شـودييگشـا البدكق قـرار گرفتـه

علاكمم بيمين است سيويعروقيقلبيماريبه نفع ميا قـديـديـجدهايتهكا

يكپزشـيارشناسـكونيسـيمكپرونـده را بـه معمـولاًيقاض، مشاهده شوديقلب

م و نظر آنان را در مورد هيزان تأثيارجاع و دريجـان ناشـير اسـترس از منازعـه

بيتشد جويو تسراينهيزميماريد ممميايع مرگ ين اسـت متـوفّ ك ـشود. مـثلاً

و موجب عصبانك خود شروع ويننده مشاجره بوده عامل مشاجره كه اينايت خود

سيموجب عصبان و ذكت د:يير شود. پاسخ فرماكته

در صـورت فـوت نمـوده اجره از مشـيسـبب اسـترس ناشـه بـهكـيسكايآ:اولاً

(پيتشخ دتوان طرف مقابلمي)يقانونكزشص خبره محيش را به خيوم نمودكه ر؟يا

سـيه موجب عصبانكا عامل مشاجرهيآ:اًيثان و  ـته گردكت ده مباشـر در قتـل ي

(به استناد نظر پزشيزان تأثيمكه ايناياست   شرط است؟)يقانونيكر عمل

ب در مثل مورد سؤال استناد)ج مشه قتل چنانچه طـرفيول،ل استكطرف مقابل

سكيرا عصبانشخصه اگرآنكن داشته باشديقيمقابل  و با توجـه بـهكميتهكند ند
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بعينماين مطلب او را عصبانيا نيد استناد قتل به او و ملاحظـه درصـد توسـطيد ست

غكپزش  واالله العالم.ندارديره اثر شرعيو

 در جنگ امداديهاي تعامل با گروه

و وضـعيت گـروه«در حال پـژوهش در مـورد.433س و كـادر پزشـكي هـا

و مخاصمات مسلحانه ازمي» امدادي در جنگ آن مرجع عاليقدر محضر باشم لذا

را معاصـر اماميـهينگرش فقهاهاي ذيل به سؤالاستدعا دارم كه با جواب دادن 

 نمايند:معلوم 

شد.1 و امـدادي دشـمنن گروهآيا از نگاه اسلام، در جنگ مانع هاي پزشكي

مي،كه در جهت امدادرساني به بيماران و... هستند؛ مجاز  باشد؟ مجروحين

از آيا مانع شدن فعاليت گروه.2 و اسـير كـردن آنهـا، و يا كشتن هاي امدادي

و تخلف مي  باشد؟ نظر فقهي جرم

مي.3 از در چه وضعيتي م فعاليت گروه توان و پزشـكي منوعيـت هاي امدادي

 عمل آورد؟هب

هاي امدادي خود از اهل محاربه با مسلمين باشـند در فرض سؤال چنانچه گروهج)

هايي باشند كـه در مداهنـه بـا كشتن يا اسير نمودن آنها مانعي ندارد ولي اگر از گروه

مسلمين هستند مراعات ايشان برحسب آنچه مداهنه بر آن واقـع گرديـده اسـت لازم 

مالاست. واالله الع
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و ظالمين درمان سلفي  ها

و.434س آيا كمك پزشكان در جهت درمان بـه بيمـاراني كـه فاسـد، ظـالم

و جايز است؟ ضمناً كمك پزشك به فرد سلفي، تكفيري كـه  جنايتكار هستند روا

و بايد كشته شود چطور؟  معتقد است شيعه كافر است

فر حربـي باشـندو يـا كـا�بيـت كمك به كساني كه ناصبي يعني دشمن اهلج)

 واالله العالم.جايز نيست

 پيوند سر

اگر در صورت امكان سر انساني را به انسان ديگر پيونـد بزننـد آيـا.435س

شـود يـا جايز است؟ در صورت جايز بودن احكام صاحب سر بر او جـاري مـي 

 احكام صاحب بدن يا شخص جديدي است؟

نكـه تصـور نشـود فقـهج) ظاهراً موضوع سؤال مجـرد فـرض اسـت ولـي بـراي اي

شود كـه ايـن فـرض شـقوق متعـدد هايي نيست توضيح داده مي گوي چنين فرض جواب

و مـرگ  دارد: يكي اين است كه دو نفر باشند كه يكي از آنها سكته قلبي كرده باشـد

و مـرگ او نيـز مسـلّ  و ديگري سكته مغزي كرده باشـد م او به اين سكته قطعي باشد

بيماري را كه سكته قلبي كرده به بدن بيماري كه سـكته باشد در اين صورت اگر سر

كنـد يـا بگوييـد مغزي كرده پيوند بزنند بيماري كه سكته قلبي كرده نجات پيدا مـي 

كند هرچند ظاهراً واقعيت همـان نجـات بيماري كه سكته مغزي كرده نجات پيدا مي

صـاحب سـر يافتـه بيمار سكته قلبي است چون ظاهر اين است كه شخصي كه نجات
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هرصورت اين عمل چون قتل نفس هر است، چنانچه در ذيل جواب ذكر خواهد شد. به

و اگر مقصـود ايـن اسـت كـه بيمـاري كـه  و قصاص دارد، دو بيمار است جايز نيست

سكته قلبي كرده مرده است ولي با پيوند سر او به بدن بيمار سكته مغـزي كـه هنـوز 

ا مينمرده است درواقع بيمار سكته قلبي شود يا به تعبير ديگر بيمار سكته مغزي حيا

مي كه سر مرده قلبي را به او پيوند مي كند اين عمل نيز مشروع نيست زنند نجات پيدا

و قصـاص دارد؛ بـه عـلاوه  و قتل او اسـت چون متوقف بر قطع سر بيمار سكته مغزي

اشـكاللّشـود محـ جواز قطع سر ميت هم در اين صورت اگرچه درواقع احياي او مي

است. اين در صورتي است كه هر دو بيمار مسلمان باشـند ولـي اگـر در فـرض سـؤال 

و  و با پيوند سر بيماري كه سكته قلبي كرده بيماري كه سكته مغزي كرده كافر باشد

قسـمتي از اينكـه كنـد مثـل مسلمان است به بدن او، مسلمان از مرگ نجات پيدا مـي 

ق طع نمايند در اين صورت حكم به جواز قطع سر بيمار اعضاي او را براي حفظ جان او

و ظاهراً در اين فـرض حكـم  و پيوند زدن به بدن كافر قابل توجيه است قلبي مسلمان

شود بلكه در فرض اول نيز حكم به قتل به قتل بيمار مسلمان كه سكته قلبي كرده نمي

بعضي فـروع نسـبت شود. اين الفرض نجات پيدا كرده نمي بيمار سكته قلبي كه حسب

به جنبه علمي اين فرض است اما چنانچه اين فرض نادر به صورت جايز يا غير جـايز 

يافته صاحب سر است كـه شخصـيت او را عملي شد ظاهر اين است كه شخص نجات

و احكام صاحب سر بر او مرتب مي مع دارد ظاهراً مجـرد مسأله ذلك چون اصل شود،

ف و احوط است.روع آن با تأمفرض است اظهار نظر قطعي در ل بيشتر اولي
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 عضو جداشده از بدن زنده

(رحـم) چـه حكمـي شده از بدنم توسط عمل جرّ عضو خارج.436س احـي

 از نظر حكم شرعي.؟بايد با آن چه كار كرد؟دارد

 كلي عضو خارج شده بايد دفن شود. واالله العالمطورج) به

و  ناسپاسي درمان نقص عضو

ا دچار نقص عضو شدهيثر تصادفابر.437س و حنيام وكرا و لطـف مت

اممي نگاه خداوند ازكدانم. و بـه سـختكان درمانم در خارج پـذيرانكـاميشور

ا پكييح راه خطايتصحين اتفاق را لطف خدا براياست. اگر مـودنشيه در حال

و طلب شـفا ناسپاسـكا دنباليآ، بدانمهستم  و مغـاينيردن درمان بـايرتيسـت

ا متعال ندارد؟ لطفاًيرش لطف خدايپذ آيدر االلهكـازايهيـن خصـوص بـه لام

د.يياشاره نما

ه شـما بـه موضـوعكينگاهاگرچهد.يت فرمايعاجل عنايخداوند متعال شفا)ج

بسيفوق دار انيد و و ثواب اسـت ولـ ار خوب است ن نگـرشيـايشاءاالله موجب اجر

و درمان نداريمنافات و چنانچه بتوانبا معالجه و ي ـخود را به دسـت آوريد سلامتيد د

و فراوان خواهييصرف نمايدر راه طاعت اله و اجر مضاعف د داشت.يد ثواب

و نيافتهيسا  يدگي ترميم يافته

 از حضرتعالي تقاضا دارم بفرماييد:.438س

ساكح.1  اشد؟بميچه)(سهواًيكافته در اثر امر پزشيميه ترمكيدگييم مربوط به
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سايدر صورت عدم ترم.2 چهكحيدگييم  باشد؟ميم آن

آنكح.1)ج ه در حـال حاضـر بـا نظـر ك ـافته باشديميترمهرچند ارش است،م

تعيالشرا مجتهد جامع مييط .شودين

اكح.2  واالله العالم.ن مورد هم ارش استيم

 قطع قسمتي از انگشتان جهت معافيت

د.439س ست جهت استفاده از معافيت نظام وظيفـه قطع قسمتي از انگشتان

 چه حكمي دارد؟

 نيست. واالله العالمجايزج)

 ختنه مضرّ

به.440س مي شخصي در زمان كودكي به علت آنكه اگر ختنه شد ضرر داشته

سـال دارد تحـت نظـر پزشـك75همين دليل ازدواج نيز نكرده، حـالا بـيش از 

 خطر هست تكليف وي چيست؟باشد چون ناراحتي قلبي دارد احتمال مي

ج) مادام كه طبق نظر پزشك متخصص ختنه براي او ضرر معتدبه دارد انجام ختنه

 واجب نيست.

 ديه حمل در صورت قتل مادر

و مشخص نباشد كـه جنـين.441س در مواردي كه زني باردار به قتل برسد

هـي آمـده داخل رحم او پسر است يا دختر، تا ديه آن پرداخت شود، در كتـب فق 
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و نصف ديه پسر بايد پرداخت شود. با عنايت بـه ايـن است كه نصف ديه دختر

 نكته مستدعي است بفرماييد:

و امكان اط1ّ لاع از جنسـيت جنـين از . با توجه به پيشرفت تجهيزات پزشكي

طريق سونوگرافي، آيا لازم است از اين طريق نسبت بـه جنسـيت جنـين كسـب 

 لاع شود؟اطّ

از2 از . چنانچه طريق سونوگرافي اين امر ميسور نگرديد، آيا تشخيص جنـين

 طريق كالبدشكافي جايز است؟

. ظاهراً براي تعيين جنسيت جنين، اگر احتمال اشـتباه در بـين نباشـد اعتمـاد1ج)

 شود. واالله العالم مي

 . جايز نيست. واالله العالم2

 تكليف نوزادان معلول

اگر فرزندي بـه دنيـا بيايـد كـه اينكه سؤال بنده دو بخش دارد اول.442س

و كدام از اندام دليل نامعلوم هيچ به و حتي مشكل بلع داشته باشد هاي او كار نكرد

و فقط بايد در بخش مراقبت ويـژه نـوزادان در هـاي پزشكان از او قطع اميد كنند

 بيمارستان نگهداري شود حكم شرعي در اين خصوص چيست؟

گر.1 و يا به حال خود رها شوند تا تقدير براي آنها رقم بخورآيا بايد نگهداري د؟دند

(كه اين دوم اينكه اگر بيمارستان.2 طور هاي دولتي از پذيرش او سر باز بزنند

و بيمارستان هاي خصوصي براي هر شب نگهداري ايـن بيمـار حـدود هم شده)
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و حتـي كه اين ميزان براي خانواده بسـيا ميليون تومان هزينه بگيرند يك ر سـخت

 غير ممكن باشد حكم در اين خصوص چيست؟

هـاي ويـژه از او رها كردن او جـايز نيسـت بلكـه بايـد در بخـش مراقبـت.1ج)

.نگهداري شود

از حفظ او حتي بر بيمارستان.2 هاي دولتي لازم است البته والدين اين فرزند بـيش

و قدرت، وظيفهتمكّ  الماي در قبال او ندارند. واالله العن

 نگهداري جنين در الكل

در22حكــم جنــين.443س و و او را در الكــل قــرار داده هفتــه كــه مــرده

؟كنند چيست نمايشگاه استفاده مي

و كفـنج) چنانچه جنيني كه چهار ماهش كامل شده سقط شود بايد بعد از غسل

 ـ و نگهـداري آن ب كـه كردن او را دفـن كـرد ه در سـؤال آمـده جـايز نيسـت. نحـوي

 العالماللهوا

 رساني به مسئولين جهت عدم رعايت بهداشتلاعاطّ

ام. در دوران تحصـيل التحصيل شده بنده اخيراً از رشته پزشكي فارغ.444س

ب هاي مختلف مواردي مشاهده كرده در بيمارستان علت عدم رعايت اصـولهام كه

(انحا كننـده بـههمختلف) امكان آلوده شدن بيماران مراجعـيبهداشتي مناسب به

هاي عفوني كشنده همچون ايدز وجود داشته اسـت. لطفـاً بيـان فرماييـد بيماري
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و اگر كه وظيفه دارم به مسئولين اطّ لاع دهم، آيا به هر اكنون وظيفه بنده چيست؟

به فردي كه به نحوي مي لاع دهم؟ كننده باشد بايد اطّ سبب مسئوليتش كمك تواند

 ام؟ گناهي شدهلاع ندهم، مرتكب آيا اگر اطّ

ميج)  كنـد كـه حتمـاً لاع دهيد وظيفه شرعي شـما ايجـاب مـي توانيد كه اطّ اگر

 لاع دهيد. اطّ

بن راه  بست اندازي مطب در كوچه

ــب.445س ــردن مط ــر ك ــت داي ــتم. جه ــص هس ــك متخص ــب پزش اينجان

ر  و سونوگرافي) محلـي پـس از جسـتجوي بسـيار در يـك كوچـها(راديولوژي

دم. با توجه بـه اينكـه دايـر كـردن مطـب فـوق در كوچـهكر اريبست خريد بن

بلا بن (مثل ملكي كه بنده خريدم) از نظر قانوني مانع بست ولي ساختمان مستقل

و از طرفـي توجه به نياز است، با مبرم مردم شهر به خدمات تخصصي اينجانـب

و از طـرف ديگـر  عدم امكان مالي اينجانب جهت خريد ملـك در كنـار خيابـان

خواسـتم تـر مركـز فـوق، مـي اندازي هرچـه سـريع يت مسئولين شهر در راهحما

باشـند ها از داير شدن مطب در محل فوق ناراضـي اگر همسايه راهنمايي فرماييد

 باشد؟ حكمش چي مي

بهج) داير كردن اي عمـل شـود كـه مزاحمـت گونـه مطب مذكور مانعي ندارد ولي

 العالمواالله.وآمد همسايگان ايجاد نشود براي رفت
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ينولوژكنانوت

پ. 446س قيدر حال تحقينولوژكد نانوتيجديفناوريرامون مسأله فقهيمن

ا جديهستم. نظر شما در مورد چين علم يياز سـاختارهاينولوژكست؟ نـانوتيد

تش در حديزيراريبسيه از بلورهاكرديگمي بهرهيرآليغ و اندل شدهيكنانومتر

زميعيوسياربردهاك هـا، رسـاندن داروهـا بـه سـلولي،كقات پزشـينه تحقيدر

شاها بيماريصيتشخ پيو محافـليدر برخ ـانـد. ردهكـدايـد هـم درمـان آنهـا

توانمي به وجود آمده است؛ين فناوريايدر مورد جنبه منفيديشدهايينگران

دريديجديشگاهيل آزمايوساينولوژكنانوتازيريگ با بهره و از آنهـا سـاخت

و تشـخيـجديداروهاشفك ژنيد دريفعـال تحـت شـرا هـايص ط گونـاگون

سريتوانند در تشخمي نانوابزارها، رد. به علاوهكاستفاده ها، سلول ها بيماريعيص

ايكيژنتهايو نقص م.نند. منتظر جواب هستكفاينقش

فيچنانچه ملازم با امر حرام)ج  واالله العالم ندارد.ينفسه مانعينباشد

 سلاح بيولوژيكساخت

 ذيل را بفرماييد:هاي پاسخ پرسش لطفاً.447س

(بمـب . آيا ساخت سلاح1 اـد هاي بيولوژيك اـ ايج اـ جنـگ سـرد كـه ب اـكت ي اـي س ه

مي بيماري  شود) براي نابودي كفار در جنگ با آنها جايز است؟ هاي مهلك باعث مرگ دشمن

شـود يـان مـي هايي كه باعـث مـرگ انسـا . در فرض فوق آيا بين ميكروب2

و گيـاه) در منطقـه  (حيوان، انسان مواردي كه باعث نابودي حيات تمام جانداران

 باشد تفاوتي وجود دارد؟ استفاده شده مي
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به1ج) و مجـاز شـرعي اشـكال نـدارد؛ البتـه . ساخت آنها قصـد اسـتعمال صـحيح

از استفاده از آنها خاص به موردي است كه به بـين بـردن جز آن از طريق ديگر امكان

و تشخيص اين امر بـا  و از بين بردن كافر هم ضرورت داشته باشد كافر ممكن نباشد

 الشرايط است. واالله العالم مجتهد جامع

 . بلي تفاوت دارد. واالله العالم2

 عفونيهاي زباله

بس.448س محيهاياز بازرسياريدر ويز درمـان ك ـاز مرايطـيبهداشـت

مها بيمارستان يقبلـيهاه پرسنل بدون در نظر گرفتن آموزشكددگريمشاهده

وكطيمحيا شلوغيو هاي را به درون سطليعفونيها زباله،زكنداشتن تمر ار

ايريميزباله عاد  ـزند وبا و جـان سـلامت،زيار نـاچين اقـدام بـه گمـان بس ـي

بكپا و اشاعه محيعفونيهايماريبانان و زيدر جامعه ست را بـه مخـاطرهيط

محيروهاينه قطعاًك، ندازندايم و برخورد قـانونيبهداشت ي،ط با دادن اخطار

بـين رسانده است. نظر شرعكمم اقلّن تخلفات را به حديا يتـوجهيدر مورد

چيا  ست؟ين دسته از پرسنل

نسـبت بـه افـراد جامعـهيعقلائيچنانچه عمل مزبور موجب ضرر قابل اعتنا)ج

نيباشد جا  واالله العالم ست.يز
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 نجاسات

اليآ.449س ضدكيلكا شـودمي ار بردهكهب، قاتيبعد از تزري، عفونه جهت

 نجس است؟

مس)ج ماكاگر از شـألهع بالاصاير و بـا م بـهكـح،كخذ شده باشد نجس اسـت

 شود. نمي نجاست آن

و به ارث بردن،معامله خون  آن وثيقه گذاشتن

و فـرآورده سؤالاتبه لطفاً.450س خـوني هـاي مهم ذيل كه دربـاره خـون

 مطرح است پاسخ فرماييد:

آيمال.1 ازياريبس ـكـه اين الاسـت؟ بـا توجـه بـهكا خـونيت داشتن خون:

بهك راياو اعضايارزش والاويرامت انسانكليدل شورها اگـر.دانند نميالاكاو

نكخون  چيست ماهيالا آيت آن ا قابليآت دارد؟ اگر مال استيا خون ماليست؟
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و خريدوفروش ديبراا صرفاًياست ميگرينجات جان آني رد؟ ك ـرا اهدا توان

معيآ؟استياست چه نوع قراردادخريدوفروش اگر قابل  ايـن اسـتيا از عقود

معيغ ؟نير

آيبرت ارثيقابل.2 آ مـيا خون به ارثي:  ـرسـد؟ اث در صـورت عـدما وري

تييتع و خون گرفتهيث براف موريلكن ميشده از نندكتوانند بر آن اعمال نظر ي،

آنيو ترا  ند؟يه قلمداد نماكرا داخل در

راكخون بـده، توانند در قبال طلب خودمي ارانكا طلبيآف:يت توقيقابل.3 ار

وكفيتوق و يكه از لحـاظ پزشـكـيزمـان هايه در بازهكنديرا مجبور نماينند

و در قبال فروش خون خود طلب آنها را بدهد؟م  جاز است خون داده

آيت توثيقابل.4 رايق: وثميا خون  قه انجام تعهدات قرار دارد؟يتوان

سير انتقال خون بر تابعيتأث.5 بيت در :يالملل خصوصنيستم خون در حقوق

ملايكيكه اين ملا،تين تابعييتعيهاكاز و سـت؟ايكخون است بر چه اساس

و آنكدر خون وجود دارداييژگيچه تعكملاكيراه تيـن تابعيـيو شاخص

ب املاًكياگر فرد دانند؟ مي ه همچنان سـالمكينحوه خون خود را عوض نموده

و از خون افراد خـارج دي ـتابعيه داراكـيو زنده بماند اويگـريت هسـتند بـه

بيق نمايتزر و املاًكهكيطورهند آيجاريخون آنها در رگ اميايگردد نيتوان

 شور متبوع دهندگان خون دانست؟كفرد را تابع

ايت اجباريمسئول.6 ن:نندگان افراد به خون دادك راهكا
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 در حالت اضطرار) الف

ر حالت اضطراريغدر)ب

ازينجات جان گروه خاصيتواند خون خود را براميا فرديآ وقف خون:.7

د؟يافراد وقف نما

سايوقف خون برايو فقهيقم حقوكح و انتقال آن به ر افـراديافراد خاص

غ و حريدر حالت اضطرار ؟مي داردكاضطرار چه

بيت ناشيمسئول.8 ونويهايمارياز بروز در اثر انتقاليد احتماليپدنوظهور

و، خــون پيــعنا بــا، رنــده خــونيگا انتقــاليــبــه دهنــده عناصــريدگيــچيت بــه

خليكتش و همچندهنده ماده تغيون زيرات محـيين در اثر ويط  ـسـت پي شيدايـا

مميجديها روسيو نويـجديهايماريب،ن است با انتقال خونكد و د بـهيـپدد

و سرا پيت نمايوجود آمده ايـآ،90در دهه ) HIV(و80دههدر)HIV( داشيد

ا اساساً ا يـ ننـدهكهيـته؟اسـتيسـكت دارد؟ مقصر چـهيمسئوليسكن امريدر

ا...؟يويخونهاي آوردها فرديننده خونكزيتجو

فا.1)ج و منافع حلال داشته باشديچنانچه ندارد گرچهيآن مانعخريدوفروش ده

تريبنابر احت .شودكاط مستحب

نم، شده . خون گرفته2 تريبه ارث و داخل در نيه متوفّكرسد .ستيهم

.دنداريه در سؤال آمده وجه شرعكيف خون به نحويتوق.3

.ندارديوجه شرع.4

دليت از راه خون مطلبيتابعنييتع.5 .ل استيبدون
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مـورد، خـون او بالخصـوصيعنـيباشـديبه فرد خاصياگر اضطرار شرع)الف.6

ميجاراهكااضطرار است  .باشديز

غ)ب ا،ر حالت اضطراريدر و جاكاجبار نيراه .ستيز

.ردن نداردكوقفيت برايقابل، خون.7

ب،ر مورد سؤالد.8 مـثلاً هشـتاد ي، احتمال عقلائـ، ورهكمذ نوظهوريهايمارياگر

و نود درصد باشد تهيننده خونكزيتجو مقصر، درصد اگـريننده خون اسـت ولـكهيا

نيسك،ا ده درصديدرصد پنج نباشد مانندياحتمال عقلائ  واالله العالمست.يمسئول

به.451س اعكه اين نظر آمي ان نجسهيخون از  ـباشد بي آنوعيـا و سـتد داد

و جـواز معاملـه در صـورت مثبـت بـودن پاسـخ ي ـباشد؟ علت حلّميحيصح ت

حيچ  دارد؟يمكست؟ گرفتن وجه در قبال آن چه

در قبـال خـون دادنيلـه اسـت گـرفتن مبلغ ـمنفعـت محلّيه داراكـيدر فرض)ج

 واالله العالمندارد.ينفسه مانعيف

و و وبرچسب مانع باروري  غسلضو

به بـازار آمـدهياز حاملگيريجلوگيبرااي وسيلهاكيراً در آمرياخ.452س

وسيا ساخته شـده)تر بزرگياز لحاظ حجم مقدار(چسب زخمكيله مانندين

روك زنيمرد(پوست بدنيه ن اسـت بـايطـرفيه مانع باروركرديگمي قرار)ا

ا آن نميهكن موضوعيتوجه به و اگر جدا شـود باعـث را از بدن توان جدا نمود

شد رمونوهيختگيرهمهب ويبرا.ها خواهد  ـغسل جنابت گـريديهـاا غسـل ي
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چيوظ آيفه اكاستيا ضروريست؟ وسيه توان با وجودميايله برداشته شودين

رويا  بدن غسل جنابت نمود؟ين مانع

ا)ج وسياگر برداشتن مميله بـراين و ك ـغسـل باشـدا موجـب ضـرريـن نباشـد

نيچسباندن آن به ظاهر بدن جا و به فرضيز چسـبانده باشـد در صـورت آنكـه ست

و عدم ضرركام مم، غسليد برايبا، ان و اگر وكاز بدن جدا شود ا موجـبين نباشد

و بايحرج جبيا ضرر قابل ملاحظه باشد و احتيد غسل تيره انجام شود ازياطاً مم بدل

 غسل نمود.

و و وضو  غسل درمان با رنگ

وهاه در حال درمان با رنگكيمارانيب.453س  ـخواهنـد وضـو مـي هستند ا ي

و رنگيغسل نما و قـرص را دارديهمان شـرايدرمان ند باكـط مصـرف دارو ديـه

ه و چـهنشكپاها رنگ ناخن، در طول درمانيطيچ شرايتحت كبسـا اگـر پـا ود

ب ويتشديماريشود نيد خواهد شد درميزيا بدتر چهيا شود. ؟فرماييدمين مورد

مذ)ج طبيبيور چنانچه براكدرمان و ايمار ضرورت داشته باشد نيب حاذق موثقّ

و آزما و در مراحل تجربه و، در مدت درمان،ش نباشدينوع درمان را مؤثر بداند وضو

ب و به احتيجبيم وضوكح، ماريغسل تيره را دارد د.يمم هم بنماياط واجب

ميت غسل مس 

زا در مسيآ.454س ميمر غسل مسيموارد  شود؟يت واجب

.شده از بدن مردهقطعه جدا)الف
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گوشـت،ا نبودن اسـتخوانيجدا شده از بدن زنده اعم از دارا بودن قطعه)ب

.)جراحي جدا شده باشدوسيلهبه(مثلاً...و

خش)ج بكعضو و بعد از جدا شدنيو .روح انسان زنده قبل

بر)د (يه هنوز قدركشده از بدن زندهدهيعضو .)لو با پوستو متصل است

 شده از آن غسل ندارد.غسل داده شده باشد مس قطعه جدا اگر مرده:الف)ج

ا گوشت مشتمل بر استخوانيشده از بدن شخص زنده استخوان اگر قطعه جدا)ب

و اگر تنها گوشت باشد مسمي باشد با مس آن غسل واجب  ندارد. آن غسل شود

خش)ج نكشدهكمس عضو و بعد، ست قبل از جدا شدن غسل ندارديه روح در آن

 از جدا شدن موجب غسل است.

و)د باگر هنوز جدا نشده پوسـت باشـد مـس آن وسـيله بـه بدن فقطه لو اتصال

 غسل ندارد.

و  نماز حجامت

ح.455س سـتايمحل حجامت او اثر خون باقدرهكرايسكم نمازكاولاً

ز بيدر مورد :فرماييدانير

آ1 ؟ندكميا عنوان جرح بر محل صدقي.

آي. با احتمال خوب نشدن جرح2 ؟ر لازم استيا تطهيا قطع نشدن خون

آ3 جايا تطهي. و لازم استير موضع جرح با احتمال ضرر ؟ز

آك. اگر نداند4 وياست مضرّريا تطهيه نهياستيا جرح باقيا نه ؟ا
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و زهرو حجامت

زكح،دوم بيم حجامت در روز ماه رمضان را در موارد :فرماييدانير

آ5 شبيا تأخي. ا به بعد از ماه رمضان لازم اسـت اگـر موجـبير حجامت به

 ضعف نه در حد بطلان روزه باشد.

طب6 بـي. اگر هكـيطـورهب معالج حجامت را در روز ماه رمضـان لازم بدانـد

ويتأخ آير آن موجب مرض وا شدت آنيا تأخين طب؛ گرددمير بيـو اگر نظـر

حياحتمال چكباشد ؟ستيم حجامت

م و محرِحجامت

زم حجامت محرِكح،سوم بيم را در موارد :فرماييدانير

پيجهت اجرا . صرفا7ً و و بهداشت .يريشگيسنت

طبي. برا8 ويبـودن آن را بـرايه فـوركب معالجيدرمان به نظر  ـدرمـان ا ي

 داند.ميز مرض لازمايريجلوگ

ح9  باشد.يدن آن ضروريدن محل حجامت اگر تراشيم تراشك.

و اجرت  حجامت

چكح، چهارم ؟ستيم اجرت حجام

آ10 جاي. ويا معا حجامتيز است حجام ؟نندكرا شرطينيشونده اجرت

ه . فرد حجامت11 و متعارف بدهد بدون يچ قـرارداديشونده اجرت متناسب

؟نياز طرف
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و  ضمان حجامت

 پنجم،

آ12 طبي. طبيا حجام همانند (اگر در ضامن نبودن او نسبت)ب نباشديب است

و؛مقصر نباشدهك درصورتي شونده وارد شدهه از عمل او بر حجامتكيبه ضرر

ح چكاگر قاصر باشد  ست.يم آن

ح1)ج م جروح را دارد.ك.

ن2  ست.ي. لازم

جا3 ني.  ست.يز

با4 تي. اگر خوف ضرر ندارد  ند.كريطهد

نيتأخ، . در فرض سؤال5  ست.ير واجب

طب6 ن ����ندكنان حاصل شود طبق نظر او عمليب اطمي. اگر از قول  ست.يلازم

جا7 ني. در حال احرام بدون ضرورت  ست.يز

ب8  ندارد.يعنوان معالجه در حال ضرورت مانعه.

 ندارد.ي. در حال ضرورت مانع9

اش10  ال ندارد.ك.

س11 و بـه خواسـت ننـدهك حجامـت ؤال چنانچـه . در فرض قصـد مجـان نداشـته

 شونده حجامت نموده مستحق اجرت متعارف است. حجامت

ح12 طبك. حجام از نظر ضمان ب را دارد.يم
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 ام روزهكاح

و ضرر جسمي روزه  داري

 شده ذيل پاسخ فرماييد: به موارد مطرح لطفاً.456س

مـيجسمدر مورد ضرركه از پزشكيدر موارد.1 ايـآ، شـوديروزه سؤال

بايفقط ضرر حتم بد به اطّيآن  ـمار رسانده شوديلاع و ي ا احتمـال وجـود خطـر

ن بايضرر ذيز ر شود؟كد

و(دار خون دادن فرد روزهيبرا.2 لكشـهبـ(و خون گرفتن)يا درمانياهدا

ح)يدرمان  دارد؟يمكچه

باهفتاد- باشد مانند شصتي. اگر احتمال عقلائ1)ج ب ي ـدرصد مثلاً مـاريد بـه

 گفته شود.

ن2 ولي. مبطل روزه  روه است.كميست

ايبا عنا.457س نيت به سكتهكن از علل مهم زخم معـدهيكيدنيشكگاريه

رمضـان روزهكخواهـد مـاه مبـار مـيهكبا زخم معده اگريدار فرد روزه، است

بايبگ دريرد سكيد حداقل رايماه رمضان ا نار بگذكگار خود  ـارد با توجه بـه ن ي

سيمسأله اگر فرد ترينتواند دككگار خود را و از طرف گر خوف بدتر شدنيند

ب زخم معده ساينكه خاطر روزه گرفتن داشته باشد. خلاصهه اش نياگر  شـدكگار

بگ تواند روزه مي و حالا رعاياش را نيرد و روزهكت ح رد يمـكاش را نگرفت چه

 ند؟كميدايپ
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سؤ)ج مذ،الدر مورد باكشخص سيور تريد بگككگار را و روزه خود را  رد.يند

بهيبا عنا.458س (كقاتياز تحقيدر بعضكه اينت و مصـريـكتر شـورها )ه

اميه روزه گرفتن باعث بدتر شدن زخم معدهكاعلام شده و در ران هم تـايشود

نتهب بيحال نه جه خاص قابل اجرا بيدست م روزهكـح فرماييـد امده اسـت لطفـاً

بكيمارانيب آيماريه خوف بدتر شدن از چيشان در  ست؟ينده دارند

و عرفـاً از آن پرهه معتدكدارديه خوف ضرركيماريب)ج شـود مـيزي ـبه اسـت

بگينبا  رد.يد روزه

بهكيماريب.459س بكيه ه بـا مصـرف ك ـمبتلا اسـتيگوارشيمارينوع

م قرص ضد بيتواند درد ناشيدرد رايرماياز آن  ـك ـفوق اگـرياهش دهـد ول

حتيروزه بگ و دريرد نيحرساگر قرص ضد درد مـهيهم بخورد بـاز دردش از

بمي ظهر شروع وكح فرماييدشود لطفاً مرقوم  چگونه است؟يم روزه

اويدر فرض سؤال اگر روزه ضرر)ج ول نمي به استيحرجيتحمل درد برايزند

ن  ست.يروزه بر او واجب

ب.460س نگكيماريدر ولمي رد زودتر خوبيه فرد اگر روزه اگر روزهيشود

مميبگ دكرد آين است چند ماه بگكا صواب استيرتر خوب شود  رد؟يه روزه

بگينبا)ج  رد.يد روزه

از روزه گرفتن  منع پزشك

خ.461س همها بيماريازيليدر مورد و به دليمردم نگرانند كل به پزشـين

و نظرننكمي مراجعه جوكپزشد خميايرا از مسـائليلـيشوند از آن طرف در
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ويقات انجام نگرفتهيه تحقكاستيكپزش و قـات ضـديا تحقيـا محدود بـوده

ايياست. لطفاً بفرمايضينق د چگونـهيـباكرد پزشـكلاً عملكگونه مواردنيد در

آ و ميباشد يندكخود فرد را از روزه منع هاي افتهيتواند بر اساسيا بـه روزهاو

 گرفتن وا دارد؟

و نداشتن روزه را براكپزشهك درصورتي)ج د ي ـداند نبا نمي شخصيضرر داشتن

ا  ند.كن جهت اظهار نظريدر

از علائـميباعـث عـود بعضـيدار ان روزهكاز پزشـيبه نظر بعض.462س

و مانند عفونتيشده گوارش اثباتيماريب آ هـا مـيي سـرطانا حتـيها  ـشـوند ا ي

بدميكپزش بيوسنيتواند اكمنـعيدار مار را از روزهيله  ـنـد؟ بـا هكـن فـرض ي

مر،ديتواند منع نما مي بگياگر حيض روزه وكرد  چگونه است؟يم روزه

مرميتركد)ج وظيض بگويتواند نظر خود را به و اما مريد ايفه خود ن اسـتيـض

بگيه اگر خوف ضرر دارد نباك  رد.يد روزه

و پزشيدانميهكطور همان.463س ن وابسـتهيجنـيريگ وزناند ان گفتهكم

و اضافه وزن مادر در دوران بارداريبه تغذ اي خـانم حاملـهردارد. حال اگـيه

مميخواست روزه بگ روكرد تين است و ير منفـين تـأثيامل جنـكروند رشد

ب ايآ فرماييدبگذارد لطفاً بگاين حـال اگـر خـانم حاملـهيا با حي ـروزه م ك ـرد

 اش چگونه است؟زهرو

نگ مـين ضـرر دارد خـانم حاملـهيجنياگر روزه برا)ج و بنـا ي ـتوانـد روزه بر رد

باكمد طعامكيهر روزياط براياحت  بـه، نـدكرا قضـا هـاد روزهي ـفاره بدهد البته

د.ييح المسائل مراجعه نمايتوض 1737رهشمامسأله
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اح.464س ا، گـرفتن روزهييهمانند توانـايام مسائل فردكدر سـتادهينمـاز

و حجيتا چه حد براك.. نظر پزش.خواندن  دارد؟يت شرعيفرد

ا، در شرع مقدس اسلام)ج يمكحكملا،ن اموريدر ميا تشخ، ف استلكص خود

ش خوف ضرر حاصل شود.يه براكيطورهب، ضرريا احتمال عقلائيو

و بيماري و آسمهاي روزه  تنفسي

وه مبتلاكيدر افراد.465س بيبه آسم  ـوسـيلهبه باشندمي مشابههاييماريا كي

بهييه نقش غذاكعيماياز دارويمقدار، دستگاه به صورت پودر ندارد گاز از راه دهان

و باعث بهبودميدهيپاشهاهير بيايموقتيشود و بعضاًيمارين اريتـنفس بسـABاشده

ريآ،شرو ايناز در صورت استفاده، گرددمي سخت  گردد؟ نمي وزه شخص باطلا

نيا آشامياگر صدق خوردن)ج د.ينما نمي ند روزه را باطلكدن

و نارسايي كليوي  روزه

مينانيه با اطميلكييمثل نارساهاي بيماريدر برخ.466س ب، مـاريتـوان بـه

نگكه نموديتوص خيه روزه ه در اصـلكـيكش ـعلـت بـه از مـوارديليرد اما در

قاتيعدم وجود تحقعلتبهاير روزه بر آن وجود دارديتأثيا چگونگيويماريب

بسيو نتا امكوهاي بيمارياريج لازم در مورد اثرات روزه بر انكلاً به خاطر عدم

بييتع ب، داند نمي واقعاًكپزشيمارين نقش روزه بر بيمار توصـيروزه را به نـدكه

خي ا،ريا وظيدر آيچكفه پزشين صورت ايـهيصورت توصـدركا پزشيست؟

ن،ه به روزهيعدم توص  ست؟يمسئول
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ممي اگر احتمال ضرركپزش)ج بيدهد اويد روزه احتمالاً برايمار بگويتواند به

آن؛او ضرر نداشته باشـديواقعاً برااگرچه ضرر دارد و عـدم امـا جـواز افطـار روزه

ايبيبرا بكن استيمار دائر مدار ضيمار خودش خوف عقلائيه ا ي ـرر داشته باشـد از

و به پزش نميپيارتباطكنداشته باشد بكيدا و در مقام معالجـه اي ـند ن احتمـال ي ـان

 ندارد.يمانع

در حال روزه  تزريق آمپول

بـكـييهـاق آمپـوليا تزريآ.467س شـتارك، اهش دردك ـي، حسـيه جهـت

ب.وها روبكيم هكهك درصورتي روندمياركه .. ندن در جهت رسـايتيچ خاصيلاً

 باشد؟مي مبطل روزه، به بدن نداشته باشندييا مواد غذاينيتاميو

 شود. نمي موجب بطلان روزه)ج

در حال روزه از داروي خوراكي  استفاده

هكيكخورايا خوردن داروهايآ.468س وييچ جنبه غذايه نداشـته باشـند

بيكجهت تس  باشد؟مي روند مبطل روزهمياركهبيمارين آلام

 جب بطلان است.مو)ج

در حال روزه  بردن وسايل غير خوراكي به دهان

غيا بردن وسايآ.469س ، در دهـانيكل دندانپزشـيمثـل وسـايكر خورايل

 شود؟مي باعث ابطال روزه

 شود. نمي باعث ابطال روزه)ج
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 دار پي از روزهكاندوس

ع مـي معـدهه داخلكاستيدستگاهيپكآندوس.470س و ي بـردارسك ـشـود

ايآ، داخل معده شوديزيچكه اين نند بدونك مي ا نه؟يندكمين عمل روزه را باطليا

اشياط برايبر احتبنا)ج  واالله العالم.ال داردكروزه

 قرص جلوگيري از عادت در ماه رمضان استفاده از

حيريجلوگيدر ماه رمضان قرص برا.471س حياز  دارد؟يمكض چه

اشمضرّ اگر)ج  واالله العالم.دال نداركنباشد

 دادري در زمان روزهسن هپاتيتكتزريق وا

وايم تزركح.472س .فرماييدمرقوميدار را در زمان روزه)Bتيهپات(سنكق

وايتزر)ج نكسن در ماه مباركق  واالله العالم،ستيرمضان مبطل روزه

 كفّاره افطار روزه

و خودم نمي473س و تـا سـال آينـده توانم روزه بگير . بنا به تشخيص اطبا م

هم از روزه گرفتن ممنوعم، آيا جهت پرداخت كفّاره بايد تا ماه رمضان سال بعـد

 صبر كنم يا خير؟
توانيد روزه بگيريد بايد براي پرداخت كفّاره تا ماهج) اگر از جهت بيماري نمي

 رمضان بعد صبر كنيد. واالله العالم


